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سخن ناشر 


تحولات اجتماعی و مقتضیات نویدید دانش ها و پدید آمدن دانش های 

نو,نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آن,ایجاد رشته های 
پی تا میب ی ی وی 
کتاب های افو نی نیز باید با توجه به این د کر توت ها تألیف شود. 


جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی 

و ارتباظی افتضا دارد. که داتش پزوهان و علامه مندان به این مباخت,با 
۳ 74 تعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته 
های تخصصی تولید متون جدید و غنی, گسترش دامنه اه تشن و ۰ تر پیت 
سازمان پافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید .این فرایند گاه در 
پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه 
در نگارش بحث های علمی,اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می 
رلسد. 


از طرفی بالندگی ماک آمورشی در گرو نظام آموزشی منسچم, قانونمند 
و پویاست.بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها نیز 
این انسجام 9 پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز اموزشی را در پی 
دارد. 
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در این بستر.حوزه های علوم دینی به برکت _ انقلاب شکوهمند 
اسلامی,سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری 


متون درسی اآند. 


«جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه»به عنوان بخشی از اين 
مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده 
دارد,تالیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و 
نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این فرایند 


است. 


«طز کن جین: الطللت رسمه ی المصطی .لین للم علوه .و الم 
قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب اقای عبدالحکيم سلیمی مولف 
کتاب درس نامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام و تمام عزیزانی که در تولید 
و تا , آن را به چویندگان فزرهنگ و انديشه 


کر ی سای رسمه وش اتحضدافن کل للم یه 2 


ص6۰ 


مهم روت کاه شنت العالی المصمافی سای لاه یه زد 


حقیقت مداری اصیل ترین ‏ و زیباترین راز هستی و حقیقت طلبی 
ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است. 


داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر,سرشار از هنرنمایی 
مقمنان, مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی 
منتها,درمصاف بین حق و باطل,سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان 
ساخته اند و در اين میان.چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است 
که علم راءبه ذات خود.شرافت مند و فخیم دانسته و از باب تا محراب 
کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن,جز اولو 
العلم و راسخان در مسیر طلب دانش,.کسی را توان دست یابی به گنجینه 
های حکمت نیست. 


عم پرخاسته از وعدان پاک و غقل سس ور پوت انوا اشمانی وعی: هم وه 
فرد کمال انسانی,.عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکرانديشه و 
خیال او را به پرواز درمی اورد و هم جامعه را سمت وسویی سعادت 
مندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند.بی 
توجهی و یا کوته فکری است اگر فرد و جامعه ای به دنبال 
عزت ‏ استقلال, هویت, امنیت.سعادت و سربلندی مادی و معنوی باشند اما 
اراس ضزاطی که از کفست طلی: ام 
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اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند. 


انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی سازی کلمه الله و 
برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن های پوشالی 
غرب و شرق را به نظاره نشسته است,با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت 
و نظریه مترقی«ولایت فقیه».طر ازی از مسئولیت ها و ماه ریگ های 
حوزه های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در 
شیعیان و مسلمانان,بلکه در دل تمامی آزادی خواهان و حق طلبان 
سراسر جهان زنده ساخت.در این راستا؛,رهبر فرزانه انقلاب ( مدظله) با 
عزمی مصمم و با تمامی توان,همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه 
الله,در صحنه حاضر شده و بر خطورت و فوریت حرکت فراگیر و بی وقفه 
همه توان مندی ها و اراده ها جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید 
علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش فزا در 
این خصوص,تاکید ورزیده و پیشرفت این مهم را راهبری و رصد می کن 


خانعه لضاف یه الق له الم الغا له ای سحضشان آ ای 
رال خماس و همت س العللی فلا اسلامی آنسته که نار من لت 


مجتهدان, عالمان, محققان, متخصصان, مدرسان, مبلغان, مترجمان, مربیان و 
مدیران پارسا.متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین,تولید و 


تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی,به نشر و 
ترویج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و اله و معارف بلند و تابناک 


قکت لت ایهم ااسلام -حاحب حقه ره ی 


پژوهشگاه بين المللی المصطفی صلی الله علیه و آله نیز که مهم ترین و 
گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی ی الله علیه و له 
است,بومی سازی و باز تولید انديشه دینی معاصر متناسب با نیاز ها و 
اقتضائات عرصه بین الملل. ,تبیین» ءتولید و تعمیق انديشه دننی: فنتنودن افق 
های نوین فکری و معرفتی در دنیای معاصر,پاسخ گویی به مسائل و 


سهات 
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فکری و معرفتی مخاطبان و تامین و تدوین متون و منابع درسی و کمک 
درسی به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت 
ای و ۱ ها را 
تکالیف خود می داند. 


اثر علمی پیش روی نیز که به همت مولف محترم جناب آقای عبدالحکیم 
سلیمی برای دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق,در چارچوب اهداف و 
برنامه های پژوهشگاه و مبتتی بر نیازسنجی های صورت گرفته, تهیه و 
تدوین شده است. 


در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش های خالصانه مولف 
محترم, محترم.از کلیه دست اندرکاران محترم اماده سازی و انتشار این اثر 
اززشمه بیه رن رم هرز ین ادلی سر و ره 
المصطفی صلی الله علیه و اله و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و 
انتشار ان نقش داشته اند,قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای 
ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی,ارزوی 
بهروزی, موفقیت و سعادت نماییم. 


بآ ره هش اه پیت العالی ااسضطفی صان تعاس اد 
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مقدمه 


فلسفه پیدایش انديشه حقوق بشر و پاسداری از آن,دفاع از حقوق و 
آزادی های فردی در برابر استبداد و خودکامگی دولت هاست.حقوق 
طبیعی , یعنی نماد اولیه این انديشه, با بیش از دو هزار سال پیشینه در 
اس موی سا تا و ی 
اصول حقوق طبیعی را الگوی حکم رانی و میزان اعتبار قوانین اجتماعی 
می دانستند و همواره به دولت ها توصیه می کردند که از اصول مزبور در 
امر فرمان روایی و قانون گذاری الهام بگیرند. 


انديیشه حقوق طبیعی در ابتدا فقط صبغه داخلی داشت ؛زیرا این پندار که 
هر دولتی می تواند به بهترین صورت ممکن, سرنوشت مردم خود را رقم 
بزند.در همه پا بیشتر جوامع وجود داشت.بر این اساس,دولت ها و ملت ها 
نسبت به سرنوشت افراد تحت حاکمیت دولت دیگر احساس وظیفه نمی 
کردند و در برابر رفتار خشونت امیز حاکمان,واکنشی نشان نمی 
دادند. گویا ایده حمایت بین المللی از حقوق بشر در قلمرو حاکمیت یک 
کشور,هیج گونه خاستگاه واقعی و توجیه منطقی نداشت. 


حقوق طبیعی که تا قرن شانزدهم میلادی مورد پذیرش اکثریت قاطع 
فیلسوفان 
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و حقوق دانان غرب بود, در عصر رنسانس[(نهضت علمی-فکری غرب)مورد 
نقد و انتقاد و انکار قرار گرفت.اصول حقوق طبیعی به مثابه اصول والاتر 
ات ام لت ارفا گرا هاش کار اشنم اغار سار 
دست داد.به موازات افول تدریجی حقوق طبیعیانديشه 
پوزیتوبستی(اثباتی)در غرب متداول گردید.وقوع دو جنگ جهانی و درگیری 
هامطه ام او خاکست امه آتانی مان راعا مات ار 
و جبران ناپذیر ساخت.اندیشمندان و مصلحان اجتماعی در صدد احیای 
انديشه حقوق طبیعی برامدند.از ان جا که طرح«حقوق طبیعی»با چالش 
هایی روبه رو بود,انديشه مزبور پس از افول نسبی,بار دیگر در قالب 
حقوق بشر 0 و مورد حمایت حقوق دانان غرب قرار گرفت.در واقع 
می توان گفت:طرح حقوق بشر,تجلی دوباره حقوق طبیعی در قرن بیستم 
است؛با این تفاوت که تفکر حقوق بشر کاربرد بین المللی دارد. 


چالش حقوق بشر به صورتی ناگزیر با شکل گیری دولت مدرن ارتباط می 
یابد.دولتی که فلسفه وجودی ان, تامین حقوق بشر و ازادی های عمومی 
شهروندان است.همواره به عنوان ناقض حقوق بشر عمل کرده 
است.تجربه نشان می دهد که حکومت ها؛,نهادهای حکومتی و اشخاص 
سیاسی, بیش از دیگران حقوق و آزادی شهروندان را به صورت سازمان 
یافته نقض کرده اند و هم چنان پیشگام هستند. 


تفکر دفاع از حقوق بشر در راستای کارآمدسازی قدرت دولت و حمایت 
علیه قدرت همان دولت است.به بیان دیگر, فلسفه طرح«حقوق بشر»در 
دوران معاصر همانند«حقوق طبیعی»در گذشته, تنظیم رابطه 
عادلانه«قدرت» و«آزادی»است.به همان نسبت که افراد خواهان آزادی 
اند,دولت ها نیز گرایش جدی به 
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توسعه قدرت دارند .توجیه «قدرت» و«آزادی»در راستای مصالح 
عمومفی*«دگفعه. همبشکی مصلحان و حکیمان بوده است.اندیشه«حقوق 
طبیعی »یا «حقوق بشر»برایند اقدامات حکیمانه و مصلحانه اتان در فرایند 


پدیداری نهضت جهانی حقوق بشر و سیر تکاملی 1 در راستای حمایت از 
حقوق و آزادی های فردی, به عنوان فصلی درخشان تاریخ حقوق 
معاصر نیازمند مطالعه و بررسی است.اغلب غربیان خاستگاه حقوق بشر 
را روم و یونان باستان پنداشته و غرب معاصر را مهد گسترش و توسعه 
حقوق بشر معرژفی می کنند. آنان از نقش انبیای الهی در زمینه حقوق بشر 
و تحولات اعجاب انگیز قرون وسطا یا عصر تاریک اروپاء (1)به ویژه ظهور 
اسلام با غفلت يا تغافل می گذرند.بر فرض ثبوت پیشینه فلسفی انديشه 
حقوق بشر در روم و یونان باستان, قدر مسلم این است که پیش از سده 
دوازدهم میلادی, اثری از حقوق بشر در قوانین اروپا دیده نمی شود. 


در عصر حاکمیت حقوق بشر.ضرورت ایجاب می کند که نقش انبیای الهی 
در زمینه احیا و توسعه حقوق بشر مطالعه و بررسی شود.در این میان,تاثیر 
اسلام بر فیلسوفان سده های اخیر اروپا نظیر منتسکیو, روسو و اصحاب 
دایره المعارف که اعلامیه های حقوق بشر به شدت متاثر از انديشه آنان 
است,بسیار برجسته می نماید. 


است ؛زیرا نقش ادیان آسمانی: به ویژه اسلام در تکامل و توسعه حقوق 
بشر امری مبرهن است.اسلام فهرست کامل و جامعی از حقوق بشر را 
قرن ها زودتر از 
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زمینه حقوق بشر, از چنان غنایی برخوردار است که نه فقط حقوق و ازادی 
گواهی تاریخ.در گذشته ای نه چندان دور,بیش از نیمی از جهان بر اساس 
نظربه های اسلامی در زمینه سیاست,.حکومت. اقتصاد و روابط بین الملل 
اداره می شد.روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطا,دست 
مایه فیلسوفان و حقوق دانان غعرب در تدوین ضوابط عدالت اجتماعی و 


اه ی آشر ار اک ات اف ام ان 
مطلوب نزسید.انحراف حاکمان کشورهای اسلامی از اصول اسلامی و 
دخالت پیدا و پنهان پبیگانگان,زمینه انحطاط تدریجی 
اخلاقی تقو قی تردن ,فرهنگی ,اقتصادی و نظامی کشورهای اسلامی را 
در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم ساخت. .به تدریج در اثر نفوذ 
نظام سیاسی و حقوقی غرب.مسلمانان دچار از خودبیگانگی شدند "هویت 
اسلامی و میراث عنی اسلام را از باد ۳ و جهان اسلام از جهات 
گوناگون تحت تأثیر حقوق بیگانه قرار گرفت 


خوش بختانه,بیداری اسلامی و گسترش نهضت آزادی خواهی در جهان 
اسلام بارقه امیدی است که می تواند با فراهم ساختن زمینه بازگشت 
مسلمانان به اسلام حقیقی,جایگاه کشورهای اسلامی را در عرصه بین 
المللی تقویت و تثبیت نماید.این اطمینان وجود دارد که نظام حقوقی اسلام 
در همه زمینه ها, از جمله حقوق بشر عظمت تاربخی و جایگاه واقعی خود 
را در عرصه داخلی و جهانی بازيابد.در اوضاع و شرایطی که حقوق بشر به 
عنوان کاربردی ترین رشته حقوق 
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بین الملل مورد اهتمام جامعه جهانی قرار دارد, کشورهای اسلامی می 
ِ با اعتماد به نظام حقوقی اسلام, در تصمیم سازی های بین المللی و 
توسعه حقوق بشر تأثیرگذار باشند.اقدامات ملی و بین المللی در راستای 
نبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب,.پیش بینی واحدهای 
درسی تحت عنوان«حقوق بین الملل اسلامی»و«حقوق بشر اسلامی»برای 
ندرپس در دانشگاه ها و مراکز علمی:بیانگر این واقعیت است. 


درس نامه«حقوق بشر از دیدگاه اسلام» با رویکرد تطبیقی, بایستی به 
عنوان گام آغازین در این زمینه تلقی شود .انتظار می رود,اساتید ارجمند و 
دانش پژوهان عزیز دو نکته را مورد عنابت قرار دهند: 


الف)رسالت منن او نی حاضر(بهر_ ظرفیت 2 واحد)بیان کلیات حقوق 
بشر,نگاه گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام و مطالعه تطبیقی اعلامیه 
بررسی همه موضوعات حقوق بشری در چنین اب ممکن است و نه 
انتظاری معقول.لذا برای تکمیل مباحث و جبران کاستی هاءافزون بر کتاب 
نامه,در پایان هر درس,منابعی برای مطالعه ارایه شده است. 


ب)با توجه به سرگذشت پرفراز و فرود نظام حقوقی اسلام,دشواری تهیه 
متن آموزشی در زمینه حقوق اسلامی به طور عام و حقوق بشر اسلامی 
به طور خاص,بر اهل فن پوشیده نیست.این اثر نیز تا رسیدن به کمال 
مطلوب, بی نیاز از نقد و اصلاحات نیست. 


در پایان.دعای خیير و الدین عزیزم تشویقات دردمندانه برادر ارشدم دکتر 
حسن سلیمی ایثار بی شائبه همسر و فرزندان عزیزم را از الطاف بی 
پایان الهی 
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دانسته و خداوند سبحان را بر این همه لطف وتا و نعمت, همواره 
سپاس گذارم.از پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین المللی المصطفی 
و همه کسانی که در تولید این اثر نقفش داشته اند,تشکر می کنم. 

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار 

عبدالحکیم سلیمی 
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1-پیشینه حقوق بشر در غرب 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.زمینه های حقوق بشر را در عصر باستان ردیابی کند؛ 

2.رویدادهای مهم و مرتبط با حقوق بشر در قرون وسطا را تحلیل نماید؛ 
3.عوامل انحطاط حقوق بشر در عصر حاکمیت کلیسا را بررسی کند؛ 
4آثار جنگ های صلیبی در زمینه حقوق بشر را بیان کند؛ 

5.روند پدیداری اعلامیه جهانی حقوق بشر را بازگو نماید. 


پژوهش در پیشینه حقوق بشر برای همه علاقه مندان به سرنوشت بشر به 
طور عام و حقوق دانان و دانش پژوهان رشته حقوق به طور 
خاص,ضروری می نماید؛چرا که شیوه برداشت از حقوق بشر و داوری 
اس انیت مس را رآ 


درباره خاستگاه و سیر تکاملی حقوق بشر دو رویکرد عمده وجود 
1 
را از پدیده های قرن بیستم در غرب می پندارند.در اين رویکرد. فرهنگ 
های عیر غربی,به رغم داشتن مفاهیم اخلاقی ارزشمند,با مفهوم حقوق 


بشر بیگانه تلقی می شوند.در برداشتی دیگر مفهوم حقوق بشر ريشه در 
ادیان, فلسفه ها و 
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فرهنگ های گوناگون دارد.اگر پندار غربی بودن حقوق بشر صحیح 
باشد,ادعای جهانی بودن, یکی از چالش های جدی فراروی حقوق بشر 
غربی خواهد بود. 


در نگاه عام.می توان تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان دانست؛ 
هرچند از پیشینیان محکوم نظام طبقاتی,درکی حقوق بشر به مفهوم 
امروزی آن را نمی توان انتظار داشت.اما روحیه عدالت خواهی و ظلم 
ستیزی, امری فطری است.به همین دلیل, تفکر حمایت از حقوق انسان و 
اقدامات بشردوستانه, همواره وجود داشته است.سابقه حقوق بشر در 
غرب را می توان در مراحل تاربخی زیر ردیابی کرد: 


زمینه های تاریخی حقوق بشر غرب را می توان در دموکراسی یونان 
هر ام ی وی و 
بررسی تاریخی میراث دوران باستان در زمینه حقوق بشر,قانون حمورابی 
(4)و فرمان کورش کبیر, (5)در شرق را نباید نادیده گرفت. 
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له (1) باین نظام فکرق به: تابر از خدامندان انذيشه سیاسی آن. زخان 
مانند سقراط(399-464 ق.م.)و افلاطون(328-428 ق.م.)و 
ارسطو(322-384 ق.م ۰)ایجاد شد و آثاری مانند حاکمیت قانون,.عدالت 
9 مالکیت و آزادی بیان را به دنبال داشت. 

1[ یک هیات ده نفری تدوین و تنظیم شده است. 

3- (3) .سید محمد هاشمی,حقوق بشر و ازادی های اساسی.,ص 112- 
120. 

که حدود 1730 قبل از میلاد نوشته شده است. 

5- (5) .کورش کبیر موسس سلسله هخامنشی(29-559دق.م.)از جمله 
حاکمانی است که در تاریخ از او به نیکی یاد شده است. 


2قرون وسطا 


فرون و هزار ساله بین قرون پنجم تا پانزدهم میلادی را در بر 
هی گیرد که با سقوط روم غربی, در ال 476 مبلادی آغاز و تا فد 
قسطنطنیه به دست امپراتوری عثمانی در سال 1451 میلادی ادامه 
یافت. گسترش ایین مسیحیت, نو سعه قدرت کلیسا ,استقرار نظام ارباب و 
رعیتی, محدودیت حقوق و ازادی های مردم به ویژه ازادی عقیده را از 
مشخصات این دوره برمی شمارند.البته صدور منشور کبیر توسط پادشاه 
انگلستان در سال 1215 میلادی را می توان نقطه عطف تاریخی این 
دوران برشمرد. (1)افزون بر این ها,در قرون وسطا دو حادثه دیگر نیز 
روی داده است:یکی ظهور اسلام و دیگری,جنگ های صلیبی که نوعا 
غربیان و به ِِ از انها نویسندگان شرقی از کنار این دو حادثه بسیار 
مهم با غفلت یا تغافل می گذرند.در صورتی که نقش اسلام در احیا و 
تفه حقوق مشزر و تابر حلک های.صاسی در تخولات یکی حقوی بشتر 
بسیار برجسته می نماید .اهتمام تحفیق حاضر, بازشناسی این حلقه مفقوده 
3-حاکمیت کلیسا 


مسیحیت همانند دیگر ادیان الهی بر پایه عدالت»اخلاق و انسان دوستی و 
کرامت انسانی استوار است.داستان خلقت انسان در تورات نشانگر این 
رویکرد است:خداوند انسان را شبیه خود آفرید فرمانروایی حیوانات 
زمین,ماهیان دریا و پرندگان آسمان را به او عطا کرد؛تمام گیاهان دانه دار 
5 .میوو های درختان را خوراک او قرار داد آن گاه خداوند بر ,اجه آفریده 
بود.نگربست و کار آفرینش 
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1- (1) .مهدی ابوسعیدی, حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب.ص122. 


را از هر لحاظ عالی دید. (1)اين نگرش موجب گرویدن مردم به ۳۹ 
مسیحیت و سرانجام حاکمیت کلیسا در مغرب زمین گردید 


متارستف اه عملکرد ارباب کلیسا در زمینه حقوق بشر منفی است. نقش 
متولیان و بزرگان کلیسا در مسائل اعتقادی مردم از طریق تکفیر,تحریم و 
توبه افراد گناه کار موقعیت بسیار خطرنای و ضد انسانی ای را در 
ایتالیاء فرانسه.اسپانیا و دیگر سرزمین های اروپایی به وجود آورد. 
(2)تفتیش عقاید از جمله سیاه کاری های کلیسا در قرون وسطا است که 
به موجب آن, عقل در قید و بند و فکر اسیر و دانش عقیم ماند. (3)در 
مجموع, آثار و پیامد حاکمیت کلیسا برای حقوق و آزادی های فردی بسیار 
محدودکننده بود. 


4-جنگ های صلیبی 


طرح این عنوان در راستای نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر, 
نیازمند بررسی مفصل است.در یک مقایسه اجمالی میان اسلام و 
غرب,اهتمام مسلمانان بر رعایت حقوق انسان به خوبی مبرهن می 
گردد.جنگ های صلیبی را فثودال های اروپایی به رهبری کلیسای مسیحی و 
به منظور باز پس گیری بیت المقدس از مسلمانان اغاز کردند و در هشت 
مرحله,از قرن یازدهم تا سیزدهم(1270-1096م)ادامه داشت.جنگ های 
صلیبی به رغم کشتار و خسارت های فراوان.در تماس دو تفکر و مبادله 
تمدنی تأثیر فراوان داشت و از نظر حقوق بین الملل,و حقوق بشر بسی 
شایان توجه است : زیرا به روابط میان مسلمانان و مسیحیان. 
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2 (2) .آلبرماله, تاریخ قرون وسطا تا جنگ صد ساله.ص281-286. 
3- (3) .ج.ب.بری, تاریخ ازادی فکر, ترجمه حمید نیر نوری.ص 31. 


شکل تازه ای بخشید. مسیحیانی که دیوانه جنگ و انتقام بودند,یک باره در 
معاهده ژوپا(1229م)به نوعی توافق بین المللی کاملا بی نظیر تن 
دادند.طبق این قرارداد.امیراتور فریدریک دوم فلسطین,بیت اللحم و 
ناصره را از سلطان الکامل,پادشاه مصر,بدون خون ریزی و با دیپلماسی 
هوشمندانه بازپس گرفت. (1) 


«آرتور نوس بام»در این باره می گوید: 


این جنگ ها به خودی خود,نفوذ متقابل مدنیت شرق و غرب را افزایش 
داد.بر اثر جنگ های صلیبی, در فرهنگ, ,فنون, شیوه لباس پوشیدن, تغذیه و 
سایر جنبه های زندگی مغرب زمین تغییرات ده شگرفی حاصل آمد.آرزوی 
نهایی و در حقیقت نیاز نهایی به مبادلات صلح آمیز.خود موجد یک جریان 
مخالف نیرومند برای صلیبیون شد.در سراسر راه های کشتی رانی 
مدیترانه, بازرگانی " شکوفا با اعراب اوج گرفت.از جانب 
مسیحیان, پیسا,ژ انوا ,اراگون و در بین کشورهای اسلامی 
نیز مصر, قبرس,تونس و مراکش پیش قدم شدند.قوانین کلیسایی علیه 
اعراب ب مسلمان, نتوانست جلو این داد و ستد را بکسد تسین موافقت 
نامه بین مصر و پیسا درسال 11<4م منعقد شد و در سال 
8 ۰«ونیز» هم از مصری ها تسهیلات بازرگانی خاصی به دست آورد و 
به جای آن متعهد شد که در راه پیش گیری از حمله صلیبیون به مصر 
خدمت چشم گیری انجام دهد. (2) 


گوستاو لوبون.پس از بررسی ريشه ها و آثار جنگ های صلیبی می نویسد: 
از آن خته. تاکتون: گفته شذبة خویی. دانستته هی شود که ۳ شرق در 
متمدن ساختن غربی ها به سیب جنگ های صلیبی بسیار مهم و زیاد 
تماس گرفتن صلیبان و شرقیان در فنون و صنایه به دست آمد را در نطر 
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۱۲ ای نت نی اسام وه نم ره سا هام 
حسینی, ص 319-418 


2۵ اهامای مک عقوو زین ال ری اعتوها 
دفتری.ص 79و 77. 


نجات دادند و مردم غرب را برای پیش روی آماده کردند و زمینه ای فراهم 
شد تا مجامع علمی اروپا علوم و آداب عرب را انتشار دادند, طوری توسعه 
نافت که روز متا تحول و مت خلمی: آزویا گرهید ؛ (1)اما شرقیان از 
غربیان سودی نبردند,و در حقیقت چیزی نداشتند که مورد استفاده شرق 
قرار بگیرد؛جز اين که یک تنقر کلی از آنها پیدا کنند و از آن همه وحشی 
گری و درندگی و بدرفتاری غربیان صورتی بسیار زننده از مسیحیان اروپا و 
به طور کلی از مسیحیت در نظر شرقی ها مجسم شود. (2) 


ویل دورانت نیز به چنین برایندی رسیده است: 


شیوه های بهتری برای بانکداری از جهان اسلام و امپراتوری بیزانس 
اقتباس شد.انواع و اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود امد.رفت و امد 
افراد,تبادل_ اراع و کر تن پول فزونی گرفت.جنگ های صلیبی با فئودالیسم 
کشاورزی آغاز شده بود که ِ بربریت آلمانی توأم با یک رشته عواطف 
۳ ترقی صنعت وتوسعه بازرگانی و تسام متا و مایه گذار 


مونتگمری وات,: بر این باور است که اسلام سب شد تا اروپا بتواند تصويبر 
جدیدی از خود ارائه دهد و ناگی می کند که وظیفه مهم اروپائیان غربی این 
است که اشتباهات گذشته را اصلاح,و به مدیون بودن عمیق خود به جهان 
اسلام اعتراف کنند. (4) 


دحقوق بشر و پدیداری دولت مدرن 
مطالعه تاریخ جوامع انسانی نشان می دهد که برای حمایت از حقوق 
اعضای 
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1- (1) .گوستاو لوبون:تمدن اسلام و عرب.ص418. 

2( 2) هها ترص 414 

3- (3) .ویل دورانت,تاریخ تمدن,ج4,ترجمه ابوالقاسم پاینده و 
دیگران.ص821. 

4- )4( .مونتگمری وات ۳ اسلام بر اروپای قرون وسطی ,ص43 1. 


جامعه, ساز و کارهایی طراحی شده است.به طور کلی نظام های حکومتی 
بر بنیان حمایت و وفاداری متقابل دولت و مردم مبنلی هستند. انسان ها با 
آگاهی از ضرورت حفظ و دفاع از خود در محیطهای خصومت آمیزناگزیر 
ساختارهای حکومتی را ایجاد کردند تا با عهده دار شدن حاکمیت. از حقوق 
افراد حمایت کنند.این موضوع یکی از ایستارهای پیوسته فلسفه دولت 
است.چگونه می توان کارکرد حکومت را توجیه کرد؟چرا یک حاکم حق دارد 
رعایت فرمان های خود را الزام اور تلقی کند؟ 


مطالعات قوم شناختی نشان می دهد از آن جا که بشریت قابلیت سامان 
بخشی به واحدهای دسته جمعی بزرگ را با تقسیم وظایف در میان اعضای 
آنها,بسط و گسترش داده,نظام های سیاسی متفاوتی را نیز ایجاد کرده 
است.بدین ترتیب,چالش حقوق بشر با پدیداری دولت مدرنر ارتباط می 
یابد.دولتی که موظف به خا حقوق بشر است, به مثابه ندرک ترین نهاد 
ناقض حقوق بشر عمل می کند.تجربه نشان می دهد که حکومت و نهادها 
و اشخاص سیاسی,به صورت سازمان یافته حقوق شهروندان خود را نقض 
می کنند.تفکر حقوق بشر که برای کارامدسازی قدرت دولت و حمایت 


6-حمایت بین المللی از حقوق بشر 


حمایت بین المللی از حقوق بشر, فصلی از تاریخ حقوق معاصر را تشکیل 
می دهد.دلایل پدیداری نهضت بین المللی حمایت از حقوق بشر نیازمند 
بررسی است.قرن ها این پندار وجود داشت که هر دولتی می تواند به 
مناسب ترین شکل ممکن سرنوشت اتباع خود را رقم بزند.از اين روءهیج 
ضرورتی به حمایت بین المللی از حقوق بشر احساس نمی شد. مداخله 
خارجی در راستای جبران ضعف فرضی کارکردهای یک نظام سیاسی 
توجیه پذیر نبود.حکومت ها از دخالت در 
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سرنوشت انسان های تحت حاکمیت کشور دیگر خودداری می 
کردند. کشور ها سیبت به بی عدالتی و خشونت حاکم در تیا نجوه 
خودشان واکنش نشان نمی دادند.گویا اظهار نظر در راستای حمایت از 
حقوق بشر,مناسب و امیدبخش نبود.در این نگرش ایده نظارت بر رفتار 
حکومت ها هیچ گونه مبنای واقعی نداشت. 


از ان.خا که مایت بین الفللن از خقوی بشر, بدون خعایت ملی از آن 
امکان پذیر نبود.‌حقوق بشر به عنوان نیروی مخالف قدرت دولت,تکامل و 
تحول یافت و ایده معطوف به ایجاد سازوکارها در سطح بین المللی به 
منظور کمک به مردم تحت سیطره حکومت دیکتانوری پا در معرض نهدید 
نیروهای غیر عقلایی انارشی,ظهور و بروز یافت. (1) 


7حمایت از انسان ها با اعطای حقوق بشر 


جان لاک(1704-1632)در اثر معروفش دو رساله حکومت (2)در سال 
0 این فرض که انسان ها بنا بر ماهیت شان آزات‌یزاتر ۵ مستقل 
هستند, قاطعانه ادعا کرد: 


انسان قادر است خود را از همه حقوق طبیعی که به عنوان یک موهبت 
طبیعی از 11 بهره برداری می کند, محروم سازد.هیچ کس نمی تواند به 
دیگری قدرت و اختیاری بیشتر از آن چه خود دارد,واگذار نماید و هیچ کس 
از قدرت مطلق نسبت به خود يا نسبت به دیگری به منظور نابودی حیات 
خود يا حیات و اموال دیگری برخوردار نیست.انسان نمی تواند خود را در 
اختیار قدرت 0 دیگری قرار دهد. (3) 


منظور این است که هر کسی آزادی هاي طبیعی خود را حتی در برابر 
کون حکومتی حفظ فت کدی اد مات فاد ی ماه 
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1- (1) .کریستیان, تاموشات, حقوق بشر,ترجمه و نگارش حسین شریفی 
طرازکوهی.ص 1-79 9. 
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3- (3) .حقوق بشر.ص84 و 95. 


مخالفت با درخواست های نامشروع دولت استفاده کند,باز است. 


نویسنده مشهور کتاب روح القوانین(1748م)همانند جان لاک در 
0 تام آزادی شهروندان تلاش کردبا این تفاوت که او اضل«تفکیک 
کامل قوا» را مناسب ترین ابزار برای رسیدن به این هدف می دانست.به 
نظر او,در صورتی شهروند از حمایت کافی سازوکارهای نظام سامان یافته 
حکم رانی برخوردار می گردد که در آن کارکردهای قانون گذاری, قضایی و 
اجرایی کاملا از همدیگر جدا باشند.در این رویکرد, هیچ فضایی و شاید هیچ 
نیازی به حقوق بنیادین فردی وجود ندارد.بنابراین: 


آزادی سیاسی این نیست که هر کس هرچه دلش خواست انجام دهد؛بلکه 
در جامعه ای مبتنی بر قانون,آزادی معنای دیگری دارد.آزادی آن است که 
افراد آن چه را باید بخواهند,انجام دهند و آن چه را موظف به خواستن آن 
نیستند, مجبور نباشند انجام دهند...آزادی عبارت از این نیست که انسان 
حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می دهد انجام دهد و 
آن چه قانون منع کرده و صلاح او نیست, مجبور بة: اتجام آن. نکردد:اکز 
مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده دیگر آزادی وجود نخواهد داشت. 


شود. (1) 


8-حقوق بشر در قوانین اساسی 


در اعلامیه حقوق ویرجینیا(12 ژوتن 6 نخستین قانون اساسی در 
آمریکای شمالی ,ایده های جان لای تترییا. انعکاس دقیقی پافت .در بخش 
ال ان تن کین مادم آیست 
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[- (1) .همان ص 96. 


هفه انشان ها تایر طبیعتشان خاما اراده مستفل هتنسندو ار برخی حقوق 
ذاتی برخوردارند؛حقوقی که وقتی در یک وضعیت اجتماعی به اجرا درمی 
آیند.نمی توان آنها را با هیچ پیمانی سلب کرد يا نتایج آنها را نادیده 
انگاشت ؛یعنی برخورداری از حیات,آزادی یا ابزارهای دست یابی و بهره 
برداری از اموال و کسب لذایذ و امنیت. 


از زمان پذیرش این متن مهم, بیش از دو قرن این فلسفه ترجیح داده شده 
ات ار ها ۱۱۱۰ وا ال ام ره 


شرح زیر انعکاس یافت: 


۱ 0 آفریدگار برخی با 
جمله حیات, آزادی و جست وجوی خوشبختی اعطا شده است. 


ماده 2 اعلامیه حقوق مردم و شهروند فرانسه(26 آگوست 1789)نیز بر 
حقوق طبیعی انسان مورد تاکید قرار داد: 


هدف کلیه اجتماعات سیاسی حفظ حقوق طبیعی لایزال و تملک ناپذیر 
بشر است که عبارتند از:ازادی, مالکیت, امنیت, مقاومت در برابر ستم. 


هرچند در دوران زعامت ناپلئون اول,اعلامیه مزبور به فراموشی سپرده 
شد اما صدای انقلاب فرانسه در اروپا طنین انداز شد. یس از سقوط 
امپراتوری ناپلئونی در سال 1815,جنبش قانون اساسی در کشورهای 
همسایه فرانسه آغاز کرت 


وضعیت حقوق بشر نشان می دهد که در طول قرن نوزدهم,هرچند 
نخستین پیمان هایی که به مرحله اجرا :تیمها به فرد انسانی 
تنوجچه داشتند, اما هی یک از این پیمان ها به رابطه شهروندان با دولت حاکم 
نیرداختند؛بلکه هنجارهای حقوق بشردوستانه را با هدف محدود ساختن اثار 
جنگ و اهداف جنگی, تنظیم کردند.این پیمان هاءبه ویژه وضعیت هایی را در 
کانون توجه داشتند که دارای ماهیت فراملی بودند. 
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حقوق بشر به طور کلی,جزو صلاحیت داخلی دولت ها تلقی می شد و 
سازوکارهای حمایتی نیز وجود نداشت.در برابر سایر دولت هاء,حکومت ها 
از حقوق و منافع شهروندان خود از طریق رویه سنتی حمایت دیپلماتیک به 
عمل می اوردند که بر اساس ان.دولت به طور غير مستقیم در کالبد 
شهروندان صدمه دیده خود قرار می گرفت تا با اعمال نمایندگی, به 
عرصه داخلی.حمایت از طریق اعطای حقوق اساسی شهروندان از طریق 
قانون اساسی و امکان دسترسی به نهادهای قضایی به طور تدریجی تأمین 
گردید.هرچند اقدامات هم زمان داخلی و خارجی,نشانگر حرکت هماهنگ 
در راستای حمایت از حقوق بشر تلقی می شد, اما هنوز حقوق بشر جایگاه 
واقعی خود را نیافته بود.از دیدگاه اسناد بین المللی موجود,افراد هیچ گونه 
موقعیتی نداشتند, زیرا نمی توانستند در حمایت از حقوق مندرج در اسناد 
مزبور,به ابتکار و اختیار خود گام هایی بردارند و اقداماتی انجام دهند؛چنان 
که در عرصه داخلی نیز اغلب خسارت های حقوقی ناشی از تصمیمات 
حاکمیت,جبران نمی شد.افزون بر این,افراد هیچ گونه ابزار دفاعی در 
برابر اقدامات قانون گذاری نداشتند.حتی این فرصت که قوانین و مقررات 
غیر عادلانه در یک نهاد قضایی باصلاحیت به چالش کشیده شوند, وجود 


نداشت. 

9حقوق بشر در فاصله دو جنگ جهانی 

تجربه جنگ جهانی اول نشان داد که در عصر تمدن و عقلانیت, نیز ممکن 
ات مها ار اختارات مس ماه کار ای ام ا 


جامعه ملل به عنوان نخستین سازمان بین المللی عهده دار مسئولیت 
حفظ 


ص: 37 


نی آفتنت سم الظللی اساد کرندعا ای وان بر خریت مود 
علیه حیات و تمامیت جسمانی و روانی انسان پرهیز گردد. (1)میثاق مزبور 
درباره سرزمین های مستعمره چنین مقرر داشت: 


آزادی وجدان و مذهب باید تضمین شود و عادات مذموم نظیر«تجارت 
برده, قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی»-سه عنوان کاملا متفاوت که به 


صورت بی نظیری با یکدیگر جمع شده آند-باید ممنوع شوند. 21) 


مقامات اجرایی(دولت های سرپرست)تلاش خواهند کرد تا در قلمرو 
خویش برای کار مردان.زنان و کودکان وضعیت عادلانه و مطابق شان 
انسانی پدید اورند. (3)در واقع,رفتار تبعیض امیز دولت های سرپرست با 
مردم تحت سرپرستی آنان, امری متداول و پذیرفته بود.جامعه بین المللی 
نمی توانست نسبت به سرنوشت این مردم بی تفاوت بماند و برخی 
تضمین های حد اقلی می بایست ایجاد می شد.در مجموع,میثاق جامعه 


تحول جدید دیگر در این دوران,ایجاد نظامی برای حمایت از اقلیت ها 
بود.اگرچه در کنفرانس صلح پاریس 1919 تلاش شد تا بر پایه اصل تعیین 
سرنوشت مردم, نقشه اروپا دوباره سامان دهی کزدد .با از هم پاشید گی 
امپراتوری اتریش-مجارستان و نیز تجزیه گسترده سرزمینی که دولت 
آلمان می بایست به واسطه پیمان صلح«ورسای» به آن رضایت می 
داد, کشورهای جدیدی ایجاد شدند که به هیچ روی از نظر نژادی همگون 
نبودند.دولت های جدید خود را دولت-ملت هایی با یک ملیت غالب تلقی 
می کردند که اقلیت ها می بایست خود را با فرهنگ و زبان آنها هماهنگ 
می کردند. 
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1- (1) .مقدمه میثاق جامعه ملل. 


2- (2) .همان,ماده(22)5. 
3- (3) .همان,ماده(الف)23. 


به رغم انعقاد قراردادهایی در حمایت از حقوق اقلیت ها,این احساس وجود 
داشت که گروه اکثریت در جهت تضمین و ارتقای حقوق خودنیازی به 
کمک خارجی ندارد. (1) 


سوت هایی کفردر تن اور غام ‏ مس ها مر ساتکار عای .یه 
طور خاص در اروپا صورت گرفت,زمینه را برای درک جدیدی از رابطه بین 
کر وا ی خاهفه سس سای کرام ساتایسن تام ما ویر 
انز قانون:افراد تحت صلاحیت انحصاری دولت متبوعشان قرار 

دارند,هرگز پذیرفته نیست.در طول سال های وحشتناک جنگ جهانی 
دوم(1945 -1939)تجربه شید که دستگاه دولت ِ تنوجچه به کارکرد 
دای و ات وراه وا ار رات سای هماع 
خانعد ست انار ویر سگم است وهای کار سوه کار 
ببرد.رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و نخست وزیر انگلستان, فرانکلین 
روزولت و وینستون چرچیل, این واقعیت را در چارچوب جملات بسیار ساده 
ای در منشور اتلانتیک(1941)بیان کردند.انها ارزو کردند که جهانی ایجاد 
شود که در آن,انسان ها در همه نقاط زمین بتوانند فارغ از ترس و نیاز 
زند کت کنند: 


مردم خود بودند تا مردمی تحت استعمار قدرت های اروپایی.و نسبت به 


مردم افرنفا و سا عساهاق متفاوتی. اعمال می شهبا توحه به.محالفت 


ایالات متحده آمریکا و بریتانیا, تصریح بر ممنوعیت تبعیض نژادی در منشور 
ملل متحد بسیار مشکل بود, با اين وجود به توافق رسیدند که همکاری بین 
المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق 


ص :39 


1- (1) .حقوق بشر.ص100-94. 


بشر و آزادی های سیاسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد, جنس, 
زبان و يا مذهب و...جزء اهداف اصلی سازمان ملل متحد قرار گیرد. 
(ماده1 بندد3). 


در هر حال, منشور ملل متحد نتوانست همه خواسته های حقوق بشری 
جهان جدید راءتأمین کند.در جریان برگزاری کنفرانس تدوین منشور ملل 
منحجد در سانفرانسیسکو, برخی از کشورها خواهان درح فهرست کاملی از 
حقوق بشر,در متن پیش نویس بودند که امکان پذیر نبود.حتی دولت هایی 
که بر چنین تغییر و تحول انقلابی اصرار داشتند,باید درک می کردند که 
تنظیم لایحه حقوق بشر مستلزم دقت و تدبیر بیشتری است. 


1-تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 


دولت های عضو سازمان فا متحد, کمیسیون تازه تاسیس حقوق بشر را 
موظف ساختند تا پیش نویس مناسبی را در زمینه حقوق بشر تدوین 
کند. کمیسیون در سومین جلسه(4 2 مه تا 18 ژوتن 8 پیش نویس 
اعافتة زا تضویت کرد مضفبه کمسون. آن.طرییق شوزای. اوتضادی- 
اجتماعی, به مجمع عمومی ارجاع و در دهم ٩‏ 19419 ربا 48 رآی 
مثبت,بدون رأی منفی 8 رأی 
ممتنع[بلاروس و ,لهستان, عربستان 9 اوکراین, آفریقای 
جنوبی,اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی)به تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد رسید.براق نخستين بار در تازیخ بشر,‌سندی بدید امد 
که حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان است.فارغ از 
نژادءرنگ, جنس بزبان و. اعلام و به رسمیت شناخت . بدین ترتیب, فصل 
جدیدی در تاریخ حقوق بشر رقم خورد.به این و چالش های اساسی 
پیرامون تفاوت های بنیادی در ارزش ها و فرهنگ های ملت ها پدیدار 
گردید. (1) 
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[- (1) .در بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر این مسئله مورد بحجت و 
بررسی قرار خواهد گرفت. 


خلاصه 


بیشتر نویسندگان همان گونه که زمینه های تاریخی حقوق بشر غربی را به 
دموکراسی ۱ ۱ ای 6۲ ۵ اب ۳ 
را : نیز از پدیده های غرب دوران معاصر می پندارند.طرفداران این رویکرد 
ی اند که فرهنگ های غیر غربی,به رغم داشتن مفاهیم اخلاقی 
ارزشمند,نسبت به مفهوم حقوق بشر بیگانه اند.اگر این پندار درست 
باشد.,پس جهانی بودن حقوق بشر غربی شعاری بیش نخواهد بود. 


قرون وسطا از نظر تمدن و فرهنگ و حقوق بشر عصر انحطاط اروپا و 
غرب لقب یافته است.در این دوران, فشار ارباب کلیسا و حکومت های 
فتودال, قدرت تفکر و فرصت اظهار عقیده را از مردم ارویا سلب کرده 
بود.تنها نقطه عطف تاریخی این دوران.صدور منشور کبیر توسط پادشاه 
انگلستان در سال 1215 میلادی است.البته در قرون وسطا دو حادثه دیگر 
نیز روی داده است ایکی ظهور اسلام و دیگری جنگ های صلیبی که غربیان 
ی ی ی یو ای اب ی و 
غفلت يا تغافل می گذرند؛در صورتی که نقش این دو حادثه بزرگ در 
بیدا زی وتحولات. تاریخی خقوق بش بسیاز برجسته هی نماید. 


چالش حقوق بشر به صورت اجتناب نایذیری با تاریخ دولت مدرن گره 
خورده است ؛ «چون حقوق بشر برای اشتی دادن کار اتف قدرت دولت و 

حمایت علیه قدرت همان دولت در نظر گرفته می شود. پیش اف 
جهانی اول,حقوق بشر مطلقا,جزء صلاحیت داخلی دولت ها تلقی می شد و 
سازوکارهای حمایتی مناسب نیز وجود نداشت.پس از جنگ جهانی 
اول, وضعیت کاملا تغییر کرد.تجربه نشان داد که حتی در عصر تمدن و 


روشنگری نیز.ممکن است دولت ها از 
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اختیارات خود سوء استفاده کنند.نخستین گام های محتاطانه و زمان بر.در 
سای من المالی نب تسش حامعه مل وان کخستین سارهان بو 
المللی با هدف پیش گیری از جنگ و تأمین صلح و امنیت بین المللی ایجاد 
گردید .هرچند, میثاق جامعه ملل به موضوع حقوق بشر نیرداخت. اما تضمین 
آزادی وجدان و مذهب و ممنوعیت عادات مذموم نظیر تجارت برده, قاچاق 
اسلحه و مشروبات الکلی را در سرزمین های تحت سرپرستی مورد تأکید 
قرار داد. 


در فاصله دو جنگ جهانی,آرمان تاسیس جهانی فارغ از تهدید و 
نیاز, هواداران بسیاری یافت و منشور سازمان ملل متحد در این راستا به 
تصویب رسید.واقعیت این است که تنظیم کنندگان منشور.بیشتر نگران 
مردم خود بودند دیگر ملت ها؛چنان که در همان زمان نسبت به مردم 
افریقا و اسیا معیارهای متفاوتی داشتند.با توجه به مخالفت ایالات متحده 
امریکا و بریتانیا؛ تصریح بر ممنوعیت تبعیض نژادی در منشور ملل متحد 
بسیار مشکل بود.به همین دلیل, منشور سازمان ملل متحد نتوانست همه 
خواسته های حقوق بشری جهان جدید را محقق کند. 


۳ و روند تاریخ ۱ ندید آشد. که دز آن حقوق انسان,فارخ 1 
تراور زک هت نش وان با شایر تشز ایا ءمورد عاکید فران طرفت وفضن 
جدیدی در تاریخ حقوق بشر غرب رقم خورد.هرچند غربیان از همان ابتدا 
تلاش کردند که اعلامیه مزبور را جهانی اعلام کنند,اما این پندار همچنان با 
چالش های جدی روبه روست. 
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پرسش 


1.چرا بیشتر نویسندگان,حقوق بشر را محصول فرهنگ و تمدن غرب 


پنداشته اند؟ 

2.زمینه های حقوق بشر در عصر باستان کدامند؟ 

3.دوران رکود فرهنگ و انحطاط حقوق بشر در غرب را بیان کنید. 

4.چرا رفتار ارباب کلیسا عامل انحطاط حقوق بشر تلقی شده است؟ 
5.مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تحول حقوق بشر در قرون وسطا کدامند؟ 
6پیامد جنگ های صلیبی در زمینه حقوق بشر را بیان کنید. 


تا هن ره ی ای ری ها تا 


8.چرا میثاق جامعه ملل, نسبت به حقوق بشر موضعی نداشت؟ 

وا متصور مللصنحه تست ارمان های حقوق بضری, وا خامین کند؟ 
0.نظر شما درباره جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر چیست؟ 
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1.ابوسعیدی, مهدی:حقوق بشر و سیر تکاملی آن در تاریخ 


تحقیقات بین المللی ابرار, 1388 


فر نی آتدنشنه. 


5.کریستیان,تاموشات:حقوق بشرترجمه و نگارش حسین شریفی 
طرا زکوهی, تهران, میزان, 1366. 


6 گروهی از نویسندگان !حقوق بشر در جهان امروز, (مجموعه مقالات 
کنگره . تا ِِِ اساسی حقوق بشر در جهان 


7و اشتراوس:حقوق طبیعی و تاریخ‌ترجمه باقر پرهام. [بی 
جاا؛اگه,1373. 


8.منصوری لاریجانی,اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن 
با خقوق بشر در اسلام,[یی جا], تابان, 74 13. 


9.مورزئون زژاک:حقوق بشر‌ترجمه احمد نقیب زاده, تهران, دانشگاه 
تهران,1380. 


طلمی فرهی مصص 10 
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2-سابقه حقوق بشر در اسلام 

""ِ 

از فراگیر انتظار می رود: 

1.سابقه حقوق بشر در ادیان الهی را بشناسد؛ 

2.وضاع آشفته حقوق بشر در زمان ظهور اسلام را بیان کند؛ 
3.سیر تکوین حقوق بشر در اسلام را تبیین کند؛ 

4.تاریخ تحولات حقوق بشر در اسلام را تجزیه و تحلیل کند؛ 
5.نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر را بیان کند. 


برعکس پندار غربیان, اندیشه حقوق بشر دارای سابقه جهانی در ادیان و 
کلسفه. نای. کو‌با ون است‌یر این کاخ که خیم و.متضهانه. به. نظر "ماه 
رسد-می توان تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان ۳ 
کرد. انديشه حقوق بشر و تفکر حمایت از آن در ادیان الهی , به طور عام و 
اسلام به طور خاص بسیار برجسنه می نماید ؛چر | که دعوت به آفزتتتن 
تلاخيان, انسان فان باسداری: او ند کی ی داز مهم تدین آموزه های 
دین است و هدایت مردم در راستای اقامه 
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1- (1),.انعام,آیه95: ان ال فالِقّ الَحَبٌ و لو وا فت اافیی :۶ 
خر ات و ِ قائی کون 

2 رن تال یه 24: با اما الذیق اتها ارة شتجینوا له و للشول دا 5عاکم 
لما بخبیکم... 


فش وان رسای یا اون ارم سا 


اهداف و پیام های اصلی اسلام نشان می دهد که آموزه های این دین 
مقدس نقش بسیار موثری در ترویج حقوق بشر داشته و دارد؛چرا که 
فلسفه تشریع دین الهی ترویج توحید,هدایت انسان به سوی حق,دفاع از 
حقوق بشر و مبارزه با طاغوتیان ستمگر است.تلاش انبیای الهی برای 
تحقق عدالت اجتماعی و رفع امتیازات طبقاتی, از مهم ترین فرازهای 
تاریخ بشریت به شمار می رود.مبارزه ابراهیم خلیل علیه السلام در برابر 
نمرود,پیکار موسی علیه السلام در مقابل فرعون برای نجات بنی 
اسرائیل ,تلاش حضرت عیسی علیه السلام در برابر انحراف دینی و استبداد 
مذهبی یهود و قيام حضرت محمد صلّی الله علیه و آله در مقابل مشرکان 
و بت پرستان, الگوهای تاریخ سازی اند که می توانند الهام بخش نهضت 
حقوق بشر در دوران معاصر قرار گيرند. 


در نگاه منصفانه به سیر تاریخی حقوق بشر,بزرگ ترین سهم را باید به 
ادیان الهی, به ویژه اسلام داد.برای دست انیت به این حقیقت, باید زمینه 
های تاریخی حقوق بشر در مقاطع مختلف را مرور کرد. 


1-وضعیت حقوق بشر در آستانه ظهور اسلام از منظر قرآن کریم 

ال فر عنی کساتی که انتی اطلافن از اطلام ود سر کاغلی انقلات 
اسلامی دارند, می دانند که طرح مباحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام, جنبه 
ها ای و اس 
توان دیدگاه اسلام در زمینه حقوق بشر را به خوبی دریافت و به این 
خی یی ارم ک وی بر دز ره از ی سل هرازه مورا 7 
فقهای مسلمان بوده است. اصول و انديشه هایی مانند حق زندگی, کرامت 
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1- (1) .حدید,آیه25:لَمَذ ازشلنا ژُشلنا بالبمات و الرلنا عَعَقْمْ الکتات و 
آلفتر ان اه الاو بالقَشط. 


انسانی, آزادی, برابری, عدالت اجتماعی , تعلیم تربیت 
انسانی, امنیت,تعاون, , همزیستی مسالمت آمیز, احترام به مالکیت ,مبارزه با 
ستمگران و حمایت از فد ید از از مفأهیم و انديشه های حقوقی و 
ناشن اشتا در انتلام و فقه اسلاسی, انیت 


از دیدگاه تاریخی,ظهور اسلام یکی از مهم ترین حوادث اجتماعی قرون 
وسطاست که از لحاظ زمانی مصادف با وحدت اروپا بوده و بسیار موثر و 
تحول آفرین می نماید ؛!چه این کنو ان زمان اروپا و قسمت های عمده 
آفریقا و اسیا در تاریکن مطلق فرو رفته.بودند و از نظر تمدن و فرهنگ و 
حقوق بشر وضعیت مطلوبی نداشتند . مردم اروپا بر اثر فشار ارباب کلیسا 
و حکومت های فتودال, قدرت تفکر و فرصت اظهار عقیده را نداشتند,تا ان 
جاأ که قرون وسطا را دوران رکود فرهنگ نام نهاده اند. (1)اگر اموزه های 
از این دوره حذف کنیم, این وقفه و رکود به خوبی اشکار می شود. 


به گواهی تاریخ»پبامبر گراهی اسلام در زمانی برای هدایت بشر مبعوت 
شد که انسانیت و کرامت ت انسانی به فراموشی سپرده شده بود.شرک و 
بت پرستی,ازخودبیگانگی و بحران هویت, زمینه و فرصت هر گونه تفکر 
وتحول مثبت را از بین برده بود.احترام به حقوق انسان هیچ تعریف و 
جایگاهی در زندگی بشر نداشت ۳ در چنین زمانی ظهور کرد و انقلاب 
اجتماعی کاملی را در زندگی عرب ها و همه کسانی که دین جدید را پذیرا 
شدند, یدید آورد.مآموریت حضرت تخمد .ضای: ال غانه و آله از اغازش 
جهانی بود.توفیق شگرف و توسعه روزافزون دین محمد صلّی الله علیه و 
آله یک اعجاز تاریخی به شمار می رود.می توان گفت تمدن اسلام 
انحصاری و ناسیونالیستی نبوده,بلکه لزوما در هدف و معنا جهانی است. 
( زد 
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1- (1) .در زبان انگلیسی,قرون وسطا به قرون تاریک( ۸965 03۲۲) نیز 


معروف است. ۱ ۱ ۱ 
2- (2) .انعام,ایه19 و 90)عراف ایه 158 ؛فرقان, ایه 1 ؛انبیا,ایه 7 10. 


اين مدعا متوقف بر درک صحیح از وضعیت حقوق بشر در آستانه بعئت 
بان گرایت مرت ممت ای اه علیه و آله ات 


هر چند مورخان هر کدام به سهم خود ضمن بازگویی اوضاع آشفته 
روزگاران بعنت,تا حدودی به نقش برجسته پيامبر صلی الله علیه و آله در 
احیای کرامت انسانی وحقوق بشر اشاره کرده اند.اما به نظر می رسد 
3۳29 ی دا و 
ای ۲ 
اجتماعی و احیای حقوق بشر بی نیاز می سازد. 


فایه ی فا ای بو که ها من سا ام صلی الا یت و[ 
را برای هدایت بشر مبعوث کرد و به او دستور داد تا احکام حیات بخش 
اسلام را برای مردم بخواند و از انان بخواهد که از راه راست پیروی کنند. 


فل تعالوا ئلْ ما حلم ریکم عَلیکم لا تشرکُوا به شَیناً و باْوالدٌن اخساناً و 

من املاق تَحَنْ نت رفک و لاه و لا توا اواج ما 
ظهر منها و ما بطن و لا تفتْلوا الْفُسنَ ای حِرّم ال الا بالحق کم وَاکمٌ 
به لعلكم تفقلون* و لا تفرئوا مال التتیم الا بالتی هی خسن حتي تلع ده 


ت 
2 
3 


و وفُوا الیل و المیزان القیتط ا تکلب تقسا 1 : وس او اد لثم قاغدلو 
و لو کان ذا قربی و یهد الله اوفو | کم وضاکة , به لعَلِکم تدَکرون* و ان 
هذا صراطی مُشتقیماً قابغوة و لیوا السَْل قتقّق کم عن سیبله ذِکم 


وضاکم نم اعلکم فون / 
فا اس ایا وا اس کم ی اس یا مار 

ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید؛فرزندانتان را از ترس فقر نکن نکشید :ما شما 
و انها را روزی می دهیم؛نزدیک کارهای زشت و قبیح نروید, چه اشکار 
باشد و چه پنهان.و نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید. مگر 
به حق(و از روی 
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استحقاق).اين چیزی است که خداوند شما را بة ار سفایش کنده‌ا ذرک 
کننید. مال تیم جرتیت نک احسن ( یراق اضلاه)تزدیک تسوید با یه حه 
زیت ابر در ی 2 ادا کید تهیع کسی زا سل یه 
رعایت نما ددرختی اگر در مورد نزدیکانر بوده باشد. این 9 است که 
۷ نة آن صسفارش هن کند تا اکام. وین این که این .رآه سستتفیم 
من است ازان بفرهت. کقید واز راه های مختلف(و انحرافی)پیروی نکنید که 
شما را از راه حق دور می سازد.این چیزی است که خداوند شمارا به ان 
سفارش می کند تا پرهیزگار شوید. 


شبیه. یره خیرات «رابات کر از فران کریم بر بان شوم اسف: 
(1)این آنانت از یک سو ۳۹ تمام نمای روحیات, اخلاق و عادات بد بیمارگونه 
انسان و نابسامانی حقوق بشر در زمان بعئت است و از سوی دیگر, 
درمان بیماری های مزمن اخلاقی و راه های تأمین حقوق بشر را به بهترین 
وجه بیان می کند؛چرا که.شرک و بت پرستی,بی احترامی به پدر 
وماورد فررند کشی,شنوع. انواع: باپاکی ها و تاردايی..هاخنانت. چه مال 
یتیمان(اسیب پذیرترین قشر جامعه), ظلم و بی عدالتی, قتل نفس و پیمان 
شکنی , نه تنها از گرفتاری های شایع زمان بعثت به شمار می روند,بلکه 
چالش های ۱ حقوق بشر نیز بوده است. 


فرمان های ده گانه که در آیات بالا مورد 7 واقع شده است.در واقع 
بیانگر بخشی از اهداف وآموزه های پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله در 
راستای احیای حقوق بشر می باشد: 


1.من برای این مبعوث شده ام که شرک را از بین ببرم(دفاع از حق 
توحید). 


2.نیکی به پدر ومادر, سرلوحه برنامه های من است(رعایت حقوق پدر و 
مادر). 


ص :49 


1 اسراء ام وود 


3.در آیین من, کشتن فرزند به هر دلیلی,ممنوع است(تأمین حقوق کودک 
به ویژه حق حیاأت). 

4.برانگیخته شده ام تا با بدی ها مبارزه کنم و بشر را از انواع پلیدی های 
پنهان و اشکار دور سازم(احیای حق تعلیم و تربیت). 


5.در شریعت من , کشتن نفس محترمه ممنوع است(دفاع ازحق حیات). 
6.خیانت به مال یتیم حرام است(احترام به حق مالکیت). 


عدالت برای تعیین و تبیین حقوق). 


8.هیج کس را به بیش از توانایی اش تکلیف نمی کنم(اصل تناسب میان 
توانایی و تکلیف). 


فیرغانت خحالت ور کفاستکم الفی است رح راو سا و مهو ان 


0.به عهد پروردگارتان وفا کنید(مبنا بودن اصل وفای به عهد در زندگی 
انسانی). 


فرمان های ده گانه بالا از«توحید»آغاز و با«داصل وفای به عهد»پایان می 
یابد؛چراکه اصل توحید و اصل وفای به عهد, از اصول و مبانی حقوق بشر و 
اساس ‏ همه ِِ های سازنده 3 اصلاحی در 9 بشری 1 
1 اه تأکید 
ففت کت که درباره توصه های پروردگارتان انديشه کنید "همواره آنها را به به 
یاد داشته باشید ۳ رستگار شوید. به بیان دیگر,غفلت از فرمان های الهی 
موجب گرفتاری بشر و پایمال شدن حقوق و آزادی های اوست: مَن آغرَضَ 
عَنْ ذکری قَانّ له ميس صَنکاً (1)هر کس از یاد من 
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1- (1) .طه, آیه124. 


روی کزذان شود , ت کی تنگ(و سختء )خواهد داشت. 


این فرمان های ده کاته اختصاص به اسلام ندارد بلکه همه ادیان افتضانی 
نف ا توجه داشته اند؛چون فلسفه تشریع دین, دعوت به زندگی 
اساسا شاختن اسان بهخقوون الی فیس مهدایت مه کمال 
تهانی (فرنبا: الب اللهااشت, ایا اسلا این اسست که بحت هبور را به 
صورت کامل نری مورد عنایت قرار داده است. عقل سلیم هن 
روشنی تآثیر فرمان های مزبور را در احیای حقوق وکرامت انسانی درک 
می 


در جامعه ای که این احکام به درسنی اجرا شود انسانیت شکوفا وحقوق 
تین تأمیز می گردد.این حقیقت-دست کم برای یک بار-در صدر اسلام 
تحفق عینی بافت .قرائت آیات مزبور برای«اسعد بن زراره»و«ذکوان بن 
عبدقیس»از سردمداران طایفه«خزرج»نه فقط آن دو را متحول کرد.,بلکه 
سرنوشت مدینه(یثرب) را تغییر داد. 


هنگامی که پیامبر صلّی الله علیه و آله آیات الهی را برای اسعد بیان 
کردراو خنان متقلب کنتت که بی-ورنی ایهان آورد ف ظرض. کرد:ای رتول 
خدا اپدر و مادرم فدای تو باد امن اهل پثرب و از طایفه خزرجم.ارتباط ما با 
طایفه«اوس»بر اثرجنگ های طولانی ۱ کمک تو بتواند این 
پیوند گسسته را برقرار سازد.ذکوان رفیق او نیز مسلمان شد و هر دو از 
تیاحتر ضلی الله علیه و اله-هاسته که کسسی. وا خمراه. آنها به. مدینه 
بفرستد تا به مردم تعلیم قرآن دهد و آنان را به اسلام دعوت نماید؛شاید 
که آتش جنگ های ویرانگر خاموش ۱۳ صلی الله علیه و آله 
مصعب بن عمیر را همراه آنها به مدینه فرستاد.از آن زمان مدینه پایگاه 
اسلام و حکومت اسلامی شد و اوضاع سیاسی-اجتماعی ان به کلی 
دگرگون گشت. (1) 
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ریق سقوقق بر فر آتیخانه یی اساام از تام واه 


آفام غلی. علیه الطام. افضاخ بایسامان پشر عصن ترا خن ضیف 
کرده است: 


خداوند سبحان خضرت محمد صلی الله علیه و آله را هنگامی مبعوث 
فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده.نشانه های آخرت نزدیک,و رونق آن 
به تاریکی گراییده و اهل خود را به پا داشته,جای آن ناهموار, آماده نیستی 
و نابودی,زمانش در شرف پایان, و نشانه های نابودی ان اشکار موجودات 
در آستا نه. مز ی,خلقه زندکی آن شکسته:و اسباب جیات ذرهم ریخته‌ربرخم 
های دنیا پوسیده,و پرده هایش دریده,و عمرها به کوتاهی رسید بود.در این 
هنگام خداوند پیامبر را ابلاغ کننده رسالت, افتخارآفرین امت,چونان باران 
بهاری,برای تشنگان حقیقت آن روز گاران.مایه سربلندی مسلمانان و عزت 
0 


خداوند پیامبر اسلام را زمانی مبعوت فرمود که از زمان بعثت پیامبران 
پیشین مدت ها گذشته وملت ها در خواب عمیق خفته بودند.فتنه و فساد 
جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود:آتش جنگ همه جا زبانه 
می کشید و دنیا بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود.برگ های درخت 
زندگی به زردی گراییده و از میوه آن خبری نبود.آب حیات فروخشکیده و 
نشانه های هدایت کهنه و ویران شده بود.پرچم های هلااکت و گمراهی 
آشکار و دنیا با قیافه زشت به مردم می نگریست و با چهره عبوس و غم 
آلود با اهل دنیا روبه رو می گشت.میوه درخت دنیا در جاهلیت, فتنه و 
خوراکش مردار بود.در درونش وحشت و اضطراب و بر بیرونش 
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1- (1) .نهج البلاغه, ترجمه محمد دشتی,خ 198,فرازهای 24-21. 
2 (2) .همان, 99. 


3-تکوین و تدوین حقوق بشر در اسلام 


حقوقر بشر در اسلام ۱۳ وحیانی دارد .نزول قرآن و گردآوری آیات این 
کتاب آسمانی در زمان حیات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نقطه عطفی 
در شکل گیری تفکر حمایت از انسان و آغاز تدوین حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام است.با تدوین سیره نبوی, اقدام تکمیلی و گام بزرگ تری در زمینه 
ندوین حقوق بشر برداشته شد.آیات و روایات ناظر به حقوق بشر, فصلی 
درخشان از نظام حقوقی اسلام را تشکیل می دهد.در قرٍن سوم هجری 
منابع معتیر و مدون در زمیته فرهنی:و تمدن اسلامی بدید آمد,تدوین. سبره 
و کتاب های روایی,زمینه بررسی و تحلیل مباحث حقوقی را به طور عام, و 
حقوق بشر را به طور خاص فراهم ساخت. 


با تدوین فقه و اخلاق اسلامی در سده های سوم و چهارم هجری, مباحعث 
حقوق بشر در کتاب های فقهی و اخلاقی این دوران نظیر مبسوط شیخ 
طوسی به صورت مستدل مطرح شد.در روند تحولات بعدی فقه 
اسلامی,مباحث حقوق بشر همواره از دغدغه های اصلی فقها و حقوق 
دانان مسلمان توده است. (1)مهم ترین تجلی این تلاش ها را در اعلامیه 
دید.یدین ترتیب تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام به دهه دوم قرن اول 
هجری و دهه های آخر قرن هفتم میلادی باز می گردد که در مقایسه با 
حقوق بشر غربی, بیش از دوازده قرن سبقت زمانی دارد. 


از مهم ترین آموزه های اسلام این است که حقوق بشر با عقیده 
ص (سا چ ا ‏ سعت. الس اتاط سس نی شا 
توحید(خداباوری), معاد(فرجام باوری),حکمت(هدفمندی) و اصل رابطه دنیا 


واخرت, از مبانی حقوق بشر 
ص:3 5 


یی کفید ایک ماس و کنو ات 
انديشه سیاسی اسلام. ص 341. 


است. کسی که خدا را پروردگار خالق و قانون گذار حکیم می داند.حق او 
را به عنوان منشاً حقوق می شناسد و معتقد است که زندگی بشر محدود 
به همین دنیا نیست"بلکه زندگی حقیقی در جهان آخرت است.چنین کسی 
حقوق بندگان خدا را نیز درک و مراعات می کند؛زیرا اعتقاد دارد که 
خداوند خالق بشر است و همه انسان ها مخلوق خداوند بوده و از حقوق 
که وحدت نوع بشر بر همین عقیده و ایمان مبتنی است.رنگ,جنس,ملیت 

و...وسیله شناسایی و تعاون بین انسان هاست, نه اين که معیار برتری و 
با باشد.هر کس به حقوق بشر احترام نگذارد و آن را رعایت 
نکند, افزون بر مجازات دنیوی, کیفر اخروی نیز دارد. 


ادیان الهی) کمترین حقوقی برای مخالفان عقیدتی خود قائل نبودند و انان 
را محکوم به فنا می دانستند.در تاثیر اسلام بر اروپا و جهان». همین بس که 
افرادی مانند:ولتر.روسو لوتر و همه ازادی خواهانی که در نهضت دینی و 
اصلاحات اخماعن ارمبا نقش اه را والکمی سا وا ار نطام اک بر 
جاففة اسلاتی گرققه آنوو کوشتوم اند نو فال آنکیسون مه کیش 
ایا او هو و ور حامعه سا مرا سا 


4تحولات حقوق بشر در تاریخ اسلام 


اسلام,بنیان گذار زندگی مسالمت آمیز ملت ها در کنار یکدیگر بوده و 
قران کریم نزدیک به هزار سال پیش از مکتب پروتستان(آغازگر حرکت 
اصلاح طلبانه در درون مسیحیت)؛پیروان دیگر ادیان الهی را به تعاون و هم 
زیستی 


ص :54 


1- (1) .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, اسلام و حقوق بین الملل 
عمومی؛ج 1.ص 9. 


مسالمت آمیز و رعایت حقوق انسان ها فرا خوانده است. (1) 


تحولات عصر رسالت,تجلی انقلاب ارزشی,سیاسی و حقوقی در همه زمینه 
هااز جمله حقوق بشر می باشد.نگاه اسلام به انسان و رفتار پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله در جایگاه حاکم اسلامی با مردم و احترام ایشان به 
انسان ها فارغ از عقیده, نژاد,رنگ,جنسیت و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر 
بی نظیر است .هم نشینی ساده و بی نشانه در حلقه یاران, همدم بودن با 
اقشار محروم اجتماعی,مبارزه با تبعیض نژادی,انعقاد منشور مدینه با 
بهودیان و پذیرش آنان در جامعه اسلامی,احترام به جنازه بهودی,پرهیز از 
امتیازطلبي و ده ها خصلت برجسته انسانی,ییامبر را به عنوان الگوی 
حسنه در تاریخ بشریت مطرح ساخت.ایشان در پرتو تعالیم قرآن توانست 
تصویری بسیار تعالی از جایگاه حقوق بشر در اسلام را ترسیم نماید. 


سخنان جعفر بن ابی طالب سخن گوی مسلمانان مهاجر صدر اسلام به 
حیشه که جلوه هایی از تعالیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله را نشان 
می دهد,در این زمینه قابل توجه است .آن گاه که زمامدار حبشه از جعفر 
پرسید:چر| از این نیاکان خود دست برداشته و به ۳ جدید که نه با دین 
ما تطبیق می کند و نه با کیش پدران خودتان,گرویده اید؟جعفر در پاسخ 
می ی بودیم نادان و بت پرست از مردار پرهیز نمی کردیم؛ 
همواره سر گرم کارهای زرشت بودیم ؛همسایه نزد ما حرمت و احترامی 
نداشت ؛با خویشاوندان خود هميشه جنگ و ستیز داشتیم 0 محکوم 
زورمندان بودند .روزگاری به این وضعیت زندگی می کردیم تا این که 
شخصی از میان ما که سایقه درخشانی در اف ۳۹ امانت 
بت پرستی را نکوهش کرد و به ما توصیه نمود 


ص:55 


1- (1) .ال عمران,آیه64 ؛ممتحنه, آیه8. 


که در رد امانت بکوشیم و از ناپاکی ها بپرهيزيم و با خویشاوندان و 
همسایگان به نیکی رفتار کنیم.از خون ریزی.شهادت دروغ‌,خوردن اموال 
بتیمان,دادن نسبت های ناروا به زنان و یه نف های نامشروع پرهیز 
کنیم.همچنین به ما دستور داد تا بگیریم و مالیات دارایی 
خود را بیزدازیم‌ها نیز به آوه انمان آوردیم. و به: ستایش و. پرستش خدای 
یگانه قیام کردیم و به دستورات او ایمان داریم.حلال او را حلال و حرام او 
را حرام می شماریم. 


بیان جذاب و الهام بخش جعفر,چنان تأثیر گذاشت که زمامدار حبشه را 
مجذوب خود ساخت.او به رغم افکار منفی اطرافیانش, عقاید مسلمانان 
مهاجر را نحسین کرد و به آنان آزادی کامل داد و درخواست هیأت فربش 
مبنی بر بازگرداندن مسلمانان مهاجر را نیذیرفت .هدایایی را که آنان به 
عنوان رشوه آورده بودند؛باز گرداند و گفت:«خدا موقع عطای این قدرت, 
۳ رشوه نگرفته است.سزاوار نیست من از اين طریق ارتزاق کنم». 
انديشه پیامبر در زمینه حقوق بشر با تحرک و پویایی ادامه یافت و یاران و 
تربیت یافتگان مکتب رسالت, هر کدام به سهم خود در این راستا 
کوشیدند.در این میان,امام علی علیه السلام بیش از دیگران, کارهای 
ارزنده و شایسته تحسین انجام داد.اوج همخوانی انديشه علوی با نبوی را 
فر کرهان آمام علی همان ار نمی مها دار مر مراد 


مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان 
باش.مباد| هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنها را عنیمت 
دانی ازیرا مردم دو دسته اند:دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو 
در افرینشند. (2) 


ص :56 


[- )1 ۰.محمد بن هشام, السیره النبویه,ح1,ص 38 3. 
2- (2) .نهج البلاغه, ترجمه محمد دشتی.ص 566[(نامه 3ظ,فراز 9). 


دفاع از حقوق و آزادی های انسانی,مبارزه با تبعیض و افزون طلبی و 
تلاش در راستای عدالت اجتماعی, از اقدامات ارزنده ای بود که علی علیه 
ایا سا اساسا نا 


متاسفاتضییا رهی کار امدن. سلسله. آممیان, خلافت. از مسیر, اسلامی 
منحرف و سلطنت جایگزین خلافت گردید.در اثر انحراف پدید آمده,نظام 
طبقاتی و انديشه امتیازطلبی و انحصارجویی, نخست با تحریف ارزش های 
اسلامی و سپس با اتکای بر قدرت مالی,نظامی و سیاسی در مناطقی که 
انسانی, برابری, آزاد کین و احترام به حفو و انسان ها به تریح 0 
قرار گرفت. 


مان کر با یه سا و با اتحصاجلیس رشار وه یی اون 
برخاستند, سرانجام به دلیل عوامل موثر در انتقال قدرت به گروه اجتماعی 
جدید,به همان مسیر انحرافی کشیده شدند.این بار انسان ها با شیوه ای 
دیگر مورد بی احترامی و تبعیض قرار گرفتند.بنی امیه در اثر روحیه 
خرافی نژادپرستی حقوق انسان ها را نقض کردند و بنی عباس با اين پندار 
که از خاندان پیامبرند, دچار برتری جویی و تبعیض در رفتار شدند. 
(1)انحراف از مسیر اسلام در دوران امپراتوری عثمانی عمیق تر 
شد.رفتار غیر عادلانه و تبعیض ات رک های فتصانی, تصویری خشن و 
جنگ طلبانه از اسلام ارائه داد.یندار«اسلام دین جنگ و شمشیر» برایند 
رفتار غلط حاکمان عثمانی از یک سورو تلاش مغرضانه مستشرقان در 
تبلیغ و ترویج اين پندار باطل از سوی دیگر,ستمی تاریخی است که بر 
اسلام رفته است.در برابر این رفتار تفریطی .عده ای برای از بین بردن این 
ار تا سوه راهان بت ال امامت 


ص: 537 


1- (1) .عباسعلی عمید زنجانی, انقلاب اسلامی و ريشه های آن.ص146 


به بعد. 


اسلام مانند اصل جهاد, (1)اصل عدم اعتماد به بیگانگان. (2)و اصل نفی 
سبیل (3)(نفی سلطه)چهره ای سازش کارانه از اسلام ارائه دهند؛در 
صورتی که اسلام 99 و ستم پذیری را هرگز برنمی تابد: ...لا 
تلِمُون و لا ثظلَمون. 4 


در دو قرن اخیر,در اثر استعمار سیاسی و تهاجم فرهنگی غرب,بیشتر 
مسلمانان دچار نوعی ازخودبیگانگی اسلامی و بحران هویت شده 
اند.دستورات اسلام در زمینه حقوق بشر را از یاد برده اند و گرایش های 
تجددطلبانه و روشن فکری بیمارگونه در میان مسلمانان شکل گرفته 
است .در نظر بعضی از اندیشمندان,نگاه قوانین اساسی کشورهای 
اسلامی به حقوق اساسی و ازادی های فردی,متأثر از تفکر و فرهنگ غرب 
در زمینه حقوق بشر است. (4)البته این ادعا جای تأمل دارد؛ «چون در 
یر وا ای هت وا ات 
تاکید شده است.درهرحال, از اقدامات شایسته و قابل توجه کشورهای 
اسلامی در دوران معاصر, تدوین«اعلامیه اسلامی حقوق بشر» (<)توسط 
سازمان کنفرانس اسلامی است. 


5-اعترافات دانشمندان 


«واگلری» استاد ادبیات عرب و تاریخ تمدن اسلامی در 
دانشگاه«نایل»ایتالیا 


ص :8 5 


- (1) .انفال , آیه 39 #نساء آیه 5 7؛ 2۰ آیه39. 
(2) .آل عمران, آیه‌118 و119. 
3- (3) .نساء آیه 141. 
ر صاسعای عسد تا یقلت نمی و وه های اورص 2 و 
همو, ضتات اندیشه سیاسی اسلام. ص‌43د3. 
5- (6) .اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محثم 1411 
قمری(مطابق با 5 اوت 1990 میلادی و 15 مرداد 1369 شمسی)اجلاس 
وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره. 


چنین می گوید: 


ما در اين کتاب(قرآن)مخزن ها و ذخایری از علوم می بینیم که بالاتر از 
ظرفیت و استعداد باهوش ترین اشخاص و بزرگ ترین فیلسوفان و قوی 
ترین مردان قانون و سیاست است.ما را شگفتی و حیرت از دینی است که 
ها ره وال مد ما ات ها ها زر سا ار ارت 
شریعتی را ایجاد می کند که از عالی ترین قوانین تشکیل می شود و 
ای 
می نهد و فلسفه حیات را نیز عرضه می دارد...و شریعت که به منزله 
گیرد؛بلکه تمام مظاهر حیات اجتماعی و شخصی نیز از احکام ان پیروی 
می کند. (1) 


ویل دورانت می گوید: 


اسلام طی پنح قرن(981 تا 597 ه ق برا, بر با 700 تا 1200م)از لحاظ نیرو 
و نظم,بسط قلمرو حکومت,تصفیه اخلاق و رفتار.سطح زندگانی, وضع 
قوانین منصفانه انسانی,تساهل دینی,دانشوری,علم طب و 
فلسفه, پیشاهنگ جهان بود...چنان به نظر می رسد که مسلمانان, ‌شریف تر 
از مسیحیان بودند: پیمان ها را بهتر رعایت می کردند : نسبت به مظلومان 
وس و درتاریخ به ندرت دست به آن نوع وحشی گری هایی زدند 

که مسیحیان در هنگام تسلط بر بیت المقدس (493ه 7/8 م) مرتکب 
شدند... (2)اسلام در جهان مسیحی نفوذ گوناگون بسیار داشت.اروپای 
مسیحی,غذاها, ,شربت ها و دارو و درمان, اسلحه ,استفاده از نشان های 
مخصوص خانوادگی سلیقه و انگیزه هنری,ابزار فنون صنعت_ و 9 
قوانین راه های دریایی را از اسلام فرا گرفت و غالبا کلمات آن را نیز از 
مسلمانان اقتباس کردند. 


ص :59 
1- (1) .لوراواکچیا واگلری, پیشرفت سریع اسلام,ترجمه لامرضا 


سعیدی, ص 3 د. 
2 (2) .ویل دورانت, تاریخ تمدن, ج4, ص‌ 432 و 433. 


گوستاو لوبون نیز معترف است: 


ما در تاریخ ملتی را سراغ نداریم که مانند اعراب و مسلمانان, ؛ به این 
آندازه در دیگران ات داشته باشند زیر | تمام ملت هایی که یه گونه ای پا 
آنها ارتباط پیدا کردند.تمدن آنان را پذیرفتند. (1) 


«جرج بر نارد شاو» انکلیسی,با این که کمتر ابینی از انتقاد آه در آمان مانده 
استدرباره اسلام چنین قضاوت می کند: 


تین از علت هایی که اسلام را مورد قبول همگان قرار داده, طر فداری 
جدی آن از حقوق انسان است .اسلام در این زمینه آن قدر قوی است که 
نظیر ندارد .یونان؛روم و ممالک پیشر فته امروز,اروپا و امریکا نمی توانند 
ار ار ره ۳ 
کر انس ات اسان مه ارام وا مه ین اس 
فردا خواهد بود. (2) 


«مارسل بوازاز» محقق انسشیتوی عالی«ز نو می گوید؛ 


روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطا,دست مایه فلاسفه و 
حقوق دانان غرب در تدوین ضوابط و قوانین مربوط به عدالت اجتماعی و 
ضمانت حقوقی مستضعفان در برابر مستعبران بوده است.به جرات می 
ِِ گفت که وت اسلام بنیان گذار جهانی حقوق بین الملل در جهان 
مسیحیت ۳ در این زمینه ٍِ" ایراد قرار ب 1 عینیت تاریخی و 
عدالت معمولی ایجاب می کند که بگویم تمدنی که فرهنگ مدیترانه ای را 
در فرون وسطا به مدت هفتصد سال زیر نفوز قرار داد,تمدن اسلامی 
بود.مگر ابن رشد و اين سینا مانند بسیاری دیگر استادان انديشه نسل 
متعدد اروپایی نبودند؟ (4) 
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1- (1) .گوستاو لوبون, تمدن اسلام و عرب,ترجمه سید هاشم 
حسینی.ص 701. ۲ 

2 (2) .هادی خسرو شاهی, اسلام دین اینده جهان.ص29928. 

3- (3) .مارسل بوازار, اسلام و حقوق بشر ترجمه محسن موّیدی.ص105. 


4 (4) .همان.ص 102. 


او ورارن تقاقل با انکای فان می تویزه 


علت این آمره کوتت اشکار خشت ایا ایم خالت ارامه مان عفیده وان 
قدیم در مقابل بربرهای شرق است؟ ایا خودداری جهان مسیحیت از 
شناخت ان ارزش های دین توحیدی است(که بعد از ايین مسیح نازل شده 
است)و ظن قوی به 1 دلیل است که حقوق مردم اروپا ءابتدا , به منظور 
متحجد ساختن اقوام ارویایی بر صضد اسلام ندوین شده است. ۷ 


«رنه گنون» فرانسوی در کتابش به نام مطالعات ستتی که در 
دسامبر1950 در پاریس منتشر شده.در فصلی با عنوان«تمدن 


کنات هستند که می خواهند این سکوت مورخان را ناشی از برخی 
داوری ها و انديشه های مذهبی بدانند: ولی درباره مورخان کنونی( که 
بیشترشان بی دین و پا اصلا صد دینند)چه می توان گفت؟. .با وجود انزتران 
چه را که پیشینیان آنان برخلاف واقعیت گفته اند,تأکید و تأیید می 
کنند. بنابراین موضوع را باید پیامد غرور,پرمدعایی و خودبینی غربیان 
دانست که نگذاشته است واقعیت و اهمیت دینی را که شرق تر کردن. آنان 
داردباز شناستد.در این زمینه آن چه که بسیار شفت انگیز است: این است 
که اروپائیان خود را وارثان مستقیم تمدن یونان و روم می دانند؛ .در حالی 
کص وا داش هار نت هت کته ماعفت ناس اس افت که انیت 
و فلسفه یونانی به واسطه مترجمان مسلمان به اروپا رسیده است. (2) 


2 بت ۰ ی 
«مونتگمری وات».مور خ شهیر انگلیسی از این راز.چنین پرده برمی دارد: 


گوناگون داشت...اشاعه تصویر تحریف شده از اسلم + با ۳ 


ص: 61 


1- (1) .مارسل بوازار, انسان دوستی در اسلام,ترجمه محمدحسین 
مهدوی اردبیلی و غلامحسین پوسفی,ص۵. 

2- (2) .روژه دویاسکیه, سررگذشت اسلام و سرنوشت انسان, ترجمه علی 
اکبر کسمایی ص209و210. 


3 (3) ۱ دس 
۱ ۱ ۱ ی تا 1۳ 
۱ ِ وات,تاثیر اسلا 
عبدالحسین محمدی.ص 140 و141 ۳ 
مونتگمر ۱ 1 فرون ۱ 
وسطا,؛ ترجمه 


وات در مقام گلابه از تعصب اروپاییان می گوید: 


اروپای غربی در واکنش به مسلمانان سعی کرد خا یز آنها را بی اهمیت 
جلوه دهد و در وابستگی به خود میراثت یونان و روم مبالغفه نمایند. (1) 


گوستاو لوبون نیز از تعصب ناروای غربیان می گوید: 


این تعصبات ضد اسلام و مسلمانان از سال ها قبل همچون میراثی به ما 
منتقل شده,و روی هم متراکم گشته است: به طوری که جزء طبیعت و 
سرشت ما شده و در اعماق دل ما ريشه دوانده است ؛مانند کینه ای که 
نهود.یا تضارا دارند.ائر چه. کاهی ان را بنهان می. کنیمراما ريشه. ان برای 
هميشه پا برجا و محکم است. (2) 


در کنار این واقعیت, آنچه که حائز اهمیت است و باید در حلقه مفقوده 
مورد توجه قرار گیرد, همان است که ویل دورانت می گوید: 


ظهور اسلام در قرون وسطا به راستی یک الگوی تاریخ ساز است که از 
عربستان طلوع کرد و در مدت عمتر از یک قرن.امیراتوری عظیمی به 
وجود هد .۵ ایتک در روزگار ماء.دین معتبری است که بر یک نیمه جهان 
حکومت دارد و واقعا" ح از عجایب حوادت اجتماعی ۳ وسطاست. 
(3) 


اش ها ونم هایین از آغت افات و دامری اور ففته کف تابر اسلام بد. 
جهان(به ویژه دنیای غرب)است .هرچند که اسلام به عنوان یک دین 9( 
با محتهای عالی » انسانتبی ار از ابید و ضیف دییران اسر 


خلاصه 
در برداشتی دیگر انديشه حقوق بشر تاریخی جهانی در ادیان و فلسفه های 
ص62۰ 


1- (1) .همان:ص143. 

2 (2) .گوستاو لوبون,تمدن اسلام و عرب,ترجمه سید هاشم 
حسینی.ص 702 . 

3- (3) .ویل دورانت,تاریخ تمدن,ج4 ,ص98 222-1. 


گوناگون دارد.در این نگاه-که صحیح و منصفانه به نظر می رسد-می توان 
تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان دانست. 


به نظر می رسد که در بررسی زمینه های تاریخی حقوق بشر‌باید بیشترین 
نقش را در زمینه احبا و توسعه حقوق بشر به ادیان الهی, به ویژه اسلام 
لحاظ زمانی مصادف با وحدت اروپا بوده و بسیار موثر و تحول افرین می 
نماید. اسلام در زمانی ظهور کرد که انسانیت و کرامت انسانی به 
فراموشی سیرده شده بود.شرک و بت پرستی, از خودبیگانگی و بحران 
هویت زمینه و فرصت هر گونه تفکر و تحول مثبت را از پین برده 
بود .احترام به حقوق انسان هی تعریف و جایگاهی در زندگی ببیین 
نداشت .اسلام این توفیق را داشت که انقلاب 9 کاملی را در زد کون 
عرب ها و همه کسانی که دین جدید را پذیرا شدند.یدید اورد. 


حقوق بشر در اسلام منشاً وحیانی دارد .نزول قرآن, نقطه عطفی در شکل 
گیری تفکر حمایت از انسان و آغاز ندوین حقوق بشر در اسلام است .آیات 
قووابات اطیبه جقوی رین فصلی. در سای ان تطام حفوفی اساام را 
می دهد. تحولات عصر رسالت,تجلی انقلاب ارزشی, سیاسی و 
حقوقی در همه زمینه هاراز جمله حقوق بشر می باشد.نگاه اسلام به 
انسان و رفتار پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در جایگاه حاکم اسلامی با 
مردم و احترام ایشان به انسان ها فارغ از عقیده, نژاد, رنگ, جنسپت و طبقه 
اختماکیر ارسخ تشر مقنطنو است نان دریر الم فران تواتست 
تصویری بسیار تعالی از جایگاه حقوق بشر در اسلام را ترسیم نماید. 


رویکرد تعالی اسلام به حقوق بشر در سده های بعد ادامه یافت.با تدوین 
فقه و اخلاق اسلامی در سده های سوم و چهارم هجری,مباحث حقوق بشر 
در کتاب های فقهی و اخلاقی وارد شد.در روند تحولات بعدی فقه 
اسلامی, مباحث 
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حقوق بشر همواره از دغدغه های اصلی فقها و حقوق دانان مسلمان بوده 
است. هرچند در روند تحولات تاریخی حقوق بشر انحرافاتی در دوره امویان 
و عباسیان و امیراتوری عثمانی پدیدار گشت.اما اقدامات فقها و حقوق 
دانان مسلمان را در راستای تبیین و حمایت از حقوق بشر نمی توان نادیده 
گرفت.تجلی این تلاش ها را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 
سازمان کنفرانس اسلامی می توان دید. بدین ترتیب, تاریخ ندوین حقوق 
بشر در اسلام به دهه دوم قرن اول هجری و دهه های آخر قرن هفتم 
میلادی بازمی گردد که در مقایسه با حقوق بشر غربی بیش از دوازده قرن 


سبقت زمانی دارد. 


اهل فن و حتی کسانی که کمترین اطلاعی از اسلام و سیر تکاملی انقلاب 
اسلامی دارند.می دانند که طرح مباحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام جنبه 
انفعالی در برابر تفکر حقوقی و سیاسی غرب ندارد.با مراجعه به منابع 
اصیل اسلامی,این واقعیت کاملا اشکار می گردد که حقوق بشر,در عرصه 
نظر و عمل همواره مورد اهتمام فقهای مسلمان بوده است.اصول و 
انديشه هایی مانند حق زندگی,کرامت انسانی,ازادی,برابری,عدالت 
اجتماعی,تعليم و تربیت انسانی,امنیت,تعاون.همزیستی مسالمت 
امیز, احترام به مالکیت,مبارزه با ستمگران و حمایت از ستمدیدگان, از 
مفاهیم و اندیشه های حقوقی و سیاسی اشنا در اسلام و فقه اسلامی 


است. 


ص :64 


1.قرآن کریم وضعیت حقوق بشر در آستانه ظهور اسلام را چگونه توصیف 
فف کند ۱ 


ان نبهج البلاغه به وضعیت حقوق بفتیر در آتتا نه بعئت چگونه است؟ 


تیاعر اکرم.ضلی آللهغاية ماهبا که قدیرش وا تست تصویر. عالی از 


5.سیر تکوین حقوق بشر در اسلام چگونه است؟ 

6.مباحث حقوق بشر ابتدا در چه منابعی مطرح شد؟ 

7.نقش امویان,عباسیان و عثمانیان در تاریخ تحولات حقوق بشر چیست؟ 
8.آخرین تجلی تلاش کشورهای اسلامی را در زمینه حقوق بشر بیان کنید. 
9.نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 


0.در تحول و توسعه حقوق بشر,چه کساأنی بیشترین نقش را ایفا کرده 
اند؟ 


ص65۰ 


آبواز از‌مار سل انشان دوستی در اسلام, ترجمه محمدحسین مهدوی و 


ی هنارای هو اسام وکا ری ان را یر 1 


4.عمید زنجانی, عباسعلی, مبانی انديشه سیاسی اسلام,تهران, موسسه 


7.منصوری لاریجانی, اسماعیل: سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن 


8.هونگه, زیگرید:فرهنگ اسلام در اروپا(خورشید الله بر فراز مغرب 


زمین), ترجمه مرتضی رهبان نیا,تهران.دفتر نشر فرهنگ 


9.واگلری,لوراواکچیا:پیشرفت سریع سلام,ترجمه لامرضا 


0.ویل دورانت:تاریخ تمدن,ج4, ترجمه ابوالقاسم پاینده و 
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3-حق و حقوق بشر 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.تعریف های متفاوت از حقوق بشر را ارزیابی کند؛ 
2.معانی لغوی و اصطلاحی حق را بیان کند؛ 
3.ویژگی ها و لوازم حق را تبیین نماید؛ 

4.مناسبات حق با مفاهیم مشابه آن را بشناسد؛ 
5.رابطه حق و تکلیف را تبیین کند. 


اصطلاحاتی مانند حق,حقوق بشر و مفاهیم فشنابه آن‌یته. تنها در حفوق وه 
سیاست,بلکه در محاورات عرفی به طور گسترده مورد استفاده قرار می 
گیرد.همه ملت ها,با هر فرهنگی,حتی در دورترین نقاط عالم تا حدودی با 
این مفاهیم آشنا هستند. در عصری قرار داریم که مباحت حقوق 
بشری,دعغدعغه ای جهانی است و بخش بزو جی از برنامه های داخلی و بین 
المللی را به خود اختصاص می دهد.اخبار حمایت پا نقض حقوق بشر همه 
روز در صدر اخبار جهان قرار دارد و از طریق رسانه ها به زبان های 

تبلیغ می شود.هرچند حقوق بشر و اصطلاحات مرتبط با آن نقش 
تسریع کننده را توسط افراد و نهادهای حقوق بشری در راستای تحقق 
عدالت ایفا می کند,اما تفاوت برداشت ها نسبت به حق و حقوق بشر هم 
چنان به مثابه چالش جدی فراروی نظام های حقوقی قرار دارد. 


ص67۰ 


هدف این درس,تبیین بخشی از مفاهیم مرتبط با مباحت حقوق بشری 


است. 


اشاره 


مفهوم حقوق بشر به رغم برداشت غریزی و شهرت جهانی,هنوز در هاله 
ای از ابهام و اختلاف قرار دارد.این پرسش همواره مطرح است که مفهوم 
دقیق حقوق بشر چیست؟بدون تردید.نفی يا اثبات حقوق بشر نمی تواند 
ناظر به یک برداشت از حقوق بشر باشد.زیرا,در تعریف ان اتفاق نظر 
وجود ندارد.مهم ترین تعاریف ارائه شده در این زمینه, عبارتند از: 


1-تعریف فلسفی حقوق بشر 


«حقوق بشر توصیف کننده حقوق طبیعی (1)یا حقوق انسان (2)در قرن 
بیستم است و مراد از ان.حقوقی است که هر فرد از ان جهت که انسان 
است.دارامی باشد». (3) 


در این برداشت که متون و اسناد حقوق بشری نیز ان را به عنوان اصول 
پذیرفته شده مورد تأکید قرار داده اند (4)سه نکته قابل توجه 
استت تکست: ارت که حقوق بشر از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر 
تلقی می گردد.دوم.حقوق بشر به دلیل طبیعی بودنش دارای سرشت 
بسی قدیمی تر از نام ان می باشد. 


ص :60 


1- (1) . ۲۱۵۲۲6 ۲۵۱ بلاولا. 

.۴۱۱0]۱6 0۲ ۲۱۵۲ ۰2 2 

3- (3) .محمد حبیبی(ناظر علمی),مبانی نظری حقوق بشر مجموعه 
مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر.ص220. ۱ 

4 (4) .مهدی ابوسعیدی,حقوق بشر و سیر تکاملی ان در تاریخ 
غرب.ص 81 84-1 1. 


این تعریف از جهاتی قابل مناقشه است: (1) 


الف)بدیهی بودن حقوق بشر:حقوق بشر چون مجموعه اصول پذیرفته شده 
و ذاتی انسان است,اید از بدیهیات بوده و بی نیاز از استدلال باشد.هر نوع 
مناة قشه و چالش در ذاتی و بدیهی بودن اصلی در مورد حقوق بشر, می 
تقد آزرا ار فاهره و سر حارخ ساوز. 


ادعای بداهت حقوق بشر با چالش هایی روبه روست:اولا اصول مندرج در 
اعلامیه های حقوق بشر-به جز تعداد اندکی-نه تنها از بدیهیات نیستند, بلکه 
تبازسد انبات»ه استدلال عتطعی.فی باشفد غا نبا در امتاد بین المللین حعوق 
بشر از بسیاری حقوق انسان مانند حقوق جنین,حقوق پس از مرگ,حقوق 
پدر و مادر و نظایر ان غفلت شده است. 


ب)حقوق بشر برخاسته از طبیعت انسان است:طبیعت انسان چیست؟ 
وقتی اعلامیه حقوق بشر تعریفی از انسان ارائه نداده.پس چگونه حقوق را 
برخاسته از طبیعت انسان می داند؟طبیعت, واژه ای مبهم و مفهومی 
ناشناخته است.پس با وجود تفاوت دیدگاه هاءانسان نیز تعاریف گوناگونی 


ج)حقوق بشر ذاتی انسان است:ذاتی در فلسفه در دو معنا به کار می 
رود:ذاتی به معنای جزء انسان و ذاتی به معنای لازم لاینفک انسان ؛مانند 
علم و فکر لازمه وجودی موجود مجرد است,حقوق بشر نیز لازم لاینفک 
انسان است.اگر حقوق بشر جزء یا لازم لاینفک انسان است,چطور انسان 
ها قرن ها از ان بی اطلاع مانده اند؟ 


افزون بر این.ذات و ذاتیات نمی توانند حقوقی باشند؛یعنی اطلاق حقوق 
که امری عرفی پا قراردادی است, بر ذات و ذاتیات تشکیل دهنده انسان 
صحی) 
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1- (1) .عباسعلی عمید زنجانی.مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای 


نیست.در اعلامیه جهانی حقوق بشر,میان مباحت فلسفی و حقوقی خلط 
شده است.بعضی از حقوق مندرج در اعلامیه,به دلیل ذاتی بودن انها باید از 
اعلامیه حذف شود؛چون ذات و ذاتیات از مقولات فلسفی است و نه 
حقوقی. (1)از همه مهم تر,ذاتی بودن حقوق بشر نسبت به انسان.اصول 
1 را نه تنها از قلمرو نفی خارج می سازد.حتی امکان اثبات و قانون 
گذاری درباره آن را نیز ناممکن می سازد ؛زیر| ذاتیات قابل نفی و اثبات و 
جعل و قرارداد نیستند. 


د)اگر دکترین را به مسائل نظری اختصاص دهیم که با نوعی گزینش 
منطقی و استدلالی و حتی مطالعه تطبیقی همراه باشد,باید حقوق بشر را 
به لحاظی که گفته شد«غیر دکترین»تلقی کرد؛زیرا در اصول آن هیچ گونه 
گزینشی امکان پذیر نمی باشد؛چون اختلاف نظری در آن وجود ندارد تا 
گزینه های متفاوتی فرض شده و بهترین آنها انتخاب گردد. 


2-تعریف جامعه شناسانه حقوق بشر 


«حقوق بشر مجموعه قواعد شناخته شده ای است که در رابطه با رشد 
شخصیت انسان ضروری بوده و نقش حیاتی دارد.بنابراین,.حس حقوق بشر 
باید در افراد بشر بیدار شود تا ببینند چگونه زنجیرهای اسارت را از دست 
و پای خود بکشند». (2) 


این تعریف در نقطه مقابل تعریف اول که تعریف بسته ای از حقوق بشر 
ارائه می دهد.قرار می گیرد.در این نگاه.حقوق بشر مفهومی گسترده تر از 
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد . تعبیر «شناخته شده» که در تعریف به کار 
رفته, نشانگر رعایت انصاف است و حقوق بشر را محدود به اعلامیه نمی 
کند و راه را برای 
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1- (1) .مرتضی مطهری, مجموعه آثار,ج 19.ص 143-141. 
2- (2) .مهدی ابوسعیدی, حقوق بشر و سیر تکاملی ان در غرب.ص 207. 


شناسانه,«رعایت حقوق بشر» را عامل رشد«شخصیت انسان»می داند. 


در این که رعایت حقوق بشر موجب رشد شخصیت انسان است, تردیدی 
نیست. اما این امر اختصاص به اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد؛چون در 
قوانین داخلی کشورها نیز نوعا مقرراتی پیش بینی می شود که رعایت آنها 
در رشد شخصیت انسان موّثر است.افزون بر ايین.رشد شخصیت انسان 
که محور اصلی این تعریف را تشکیل می دهد,به شرایط و زمینه های 
فوجود بستگی دارد که در مقایسه با آن‌راز حالت نسبی برخوردار است.بر 
اين اساس,حقوق بشر نیز باید تابع شرایط بوده و مطابق ان تغیبر و تحول 
یابد.بنابراین,تعریف مزبور در عین داشتن امتیاز.از ویژگی جامع و مانع 
ی نیست؛چون تفاوتی میان حقوق بشر و قانون عادی ننهاده 


3-تعریف لیبرالیستی حقوق بشر 


«حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد حمایتی است که افراد را در عرصه 
اجتماع و در برابر اقتدار دولت, از تعرض مصون می دارد». (2) 


این تعریف که رویکرد لیبرالیستی دارد,بیشتر به منافع و حقوق فرد می 
اندیشد و بر ان است که از حقوق افراد در تزاحم اجتماعی و در برابر 
اقتدار دولت حمایت نماید.حمایتی بودن قواعد حقوق بشر,بیانگر وجود 
نوعی تبعیض در نظام های حقوقی است.در این که تعریف مزبور به 
انصاف نزدیک تر است و حقوق بشر نیز جنبه حمایتی دارد,تردیدی نیست؛ 
چون در اعلامیه جهانی حقوق بشر,به حمایت 


ص :71 


2- (2) .قأاسم زاده,حقوق اساسی.ص24. 


از دولت اشاره نشده است. با این وجود این تعریف نیز عام است زیر | 
حمایتی بودن اختصاص به حقوق بشر ندارد؛چنان که فلسفه تشریع 


فوآنیننه. نی اتون: اساشی خر حمایت از حفهی, ار اد در ترایز افندار. 
دولت است. 


4تعریف اعلامیه جهانی از حقوق بشر 


«حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد کلی است که به مثابه حقوق مدنی 
جهانی,برای تضمین صلح و امنیت جهانی و حقوق اساسی بشرلازم و 
ضروری است». (1) 


هرچند تمام صفات مطرح شده در این تعریف مورد تأیید است.اما نمی 
تواند ویژه حقوق بشر باشد؛چون قوانین عادی نیز در راستای تام اهداف 
نام برده وضع می گردند ؛یعنی تعریف جامع و مانع نیست. 


5-تعریف حقوق بشر در رویکرد دینی 


«حقوق بشر مجموعه ای از اصول برخواسته از فطرت انسان است که با 
دو ویژگی در زندگی او ظاهر گردیده است:نخست. نیازهای درون ذاتی و 
دوم,استعدادهای بی کران رشد و تعالی.ترکیبی از این دو عنصر که شاخص 
اصلی فطرت انسان است.مجموعه ای از اصول و مقررات کلی را ایجاب 


می کند که از ان به حقوق بشر تعبیر می شود». 


هرچند این تعریف تلفیقی از چند تعریف پیشین است,لکن برخاسته از نگاه 
خاصی است که اسلام نسبت به انسان دارد و او را دارای فطرتی پاک و 
مستعد رشد و تعالی و بستر مناسبی برای تولد حقوق شایسته انسان می 
و 
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1- (1) .اعلامیه جهانی, حقوق بشر, مقدمه. ۰ هب« 
2 (2) .روم آیه30 قأَقم وَجْهّک للذپن خنیفا فطوت الله التی فقطر الناس 


- 


علیها لا تبدیل لِحلْق اللّه ذلک الینْ الب و لکِزٌ کت الّاس لا یعْلَمُونَ. 


ِ 


بشر دارای فرایند درون ذاتی است(تعریف اول),از خاستگاه رشد 
شخصیت انسان سرچشمه می گیرد(تعریف دوم),و در آن فرد کانون توجه 
است(تعریف سوم).هرچند در نظریه فطرت,حقوق بشر برآمده از مبانی 
فلسفی و هستی شناسی است.,اما خود مانند سایر قواعد حقوقی تابع 
مصالح و مفاسد اجتماعی و قابل طرح در قلمرو قرارداد می باشد و از 
این دیدگاه هیچ تفاوتی با دیگر قواعد حقوق ندارد.تنها امتیاز حقوق بشر در 
این است که نسبت به سایر قواعد حقوقی, نقش اصول و قواعد اساسی و 
اولیه را دارد و همه قواعد حقوقی باید بر اساس آن تشریع گردد. 


بدین ترتیب,حقوق بشر, مجموعه ای از اصول و قواعد برگرفته شده از 
فطرت انسانی و برگرفته از شریعت الهی است که برای رشد نهایی 
انسان ضرورت دارد. ۳1 


بعضی دیگر گفته اند؛ 


حقوق یر ارت اد سوه هدعاق به افرآد یک امه و سعزر 
در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خودرٍ با 
دیگرافراد جامعه یا قدرت حاکم,با تضمینات و حمایت های لازم,از آن 
برخوردار می باشند. (2) 


این تعریف,ناظر به حقوق شهروندی است تا حقوق بشر؛چون بر حقوق یا 
امتیازات افراد در قلمرو یک حاکمیت و در روابط داخلی یک جامعه ِ 
برابر اقتدار حاکم تأکید دارد "حقوقی که در قوانین اساسی کشورها با 
عنوان حقوق ملت يا مردم تبیین می گردد.در صورتی که حقوق بشر 
مفهومی جهانی است و محدود به قلمرو جغرافیایی خاص نمی باشد.حقوق 
بشر,برای انسان از ان جهت که انسان است,ثابت می باشدنه از ان جهت 
که در قلمرو حاکمیت معین زندگی می کنند. 


ص :3 7 
1- (1) .عباسعلی عمید زنجانی,مبانی حقوق بشر در اسلام و 


غرب.ص 30 و31. ۱ 
2 (2) .محمد هاشمی,حقوق بشر و ازادی های اساسی.ص 12. 


در هر صورت در تعریف حقوق بشردو نکته قابل توجه است: 


الف)رویکرد غالب در بجت حقوق بشر, فلسفی است زیر| هواداران حقوق 
بشر می خواهند حقوق ثابت و جهانی را برای بشر اثبات کنند.رویکرد 
فلسفی ,برخلاف دیدگاه حقوقي و جامعه شناسانه, می تواند دو ویژگی(ثبات 
و جهانی بودن)حقوق بشر را تأمین کند. 


دیدگاه اسلام که مبتنی بر فطرت است, (1)اين دو هار کون را دارد .وجه 
اشتراک دیدگاه حقوق بشر معاصر با دیدگاه اسلام.در ثبات و جهانی بودن 
آن است.مبتنی کردن حقوق بشر بر فطرت,به گونه ای نشخ دید کاخ فلسفی 
باز می گردد و مبتنی بر واقعیت است.در نتیجه اين دو دیدگاه به هم نزدیک 
می شود. 


اگر ذات انسان را همان فطرت بگيریم.هر دو دیدگاه یکی می شود.با این 
تفاوت که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومانیستی است؛ولی دیدگاه 
اسلام مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است.در دیدگاه اومانیستی.حقوق 
بشر ذاتی است.اما در دیدگاه اسلامی.حقوق بشر عطیه ای الهی است. 


بر مبنای حقوقی و جامعه شناسانه نمی توان ثبات و جهانی بودن حقوق 
بشر را تضمین کرد؛چون در این فرض متغیرهای متفاوتی در حقوق بشر 
ایفای نقش می کند.طرفداران حقوق طبیعی می توانند ثبات و جهانی 
بودن حقوق بشر را ادعا کنند,اما حقوق طبیعی شبیه حقوق فطری نیست. 


ب)مادام که نظام های حقوقی به برداشتی واحد از جهان و انسان 
نرسند,تعریف جامع و مورد وفاق از حقوق بشر امکان پذیر نخواهد بود؛ 
حقوقی از جهان و انسان دارد. 
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1- (1) .روم,آیه30. 


حقوق بشر عبارت از مجموعه حق هایی است که از سوی مقام باصلاحیت 
در راستای کمال انسان,از آن جهت که انسان است.وضع و تضمین شده 
است ؛مانند حق حیات.حق مساوات.حق ازادی.حق تعلیم و تربیت.حق 
مالکیت و...مقام باصلاحیت,بنابر تفاوت دیدگاه ها متفاوت خواهد بود.اراده 
تشریعی خداوند در نظام حقوقی اسلام,طبیعت در نظریه حقوق 
تا مر کر ی ی اه هر 


باصلاحیت در وضع حقوق بشر قابل طرح و بحث می باشد. 


تبیین حقوق بشرربر اساس تعریف پیشنهادی,فرع بر تبیین دو 
مفهوم«حق»و«بشر»می باشد. 


اشاره 


نخستین پرسشی که در مباحث حقوق بشر در اذهان تداعی می 
کند, مربوط به چیستی حق است؛پرسشی به ظاهر ساده. اما نیازمند تحلیل 
عمیق که همواره دغدغه حکیمان, فقیهان و حقوق دانان بوده است. وجه 
عمیق بودن اين پرسش آن است که پرسش های اساسی دیگری را به 
دنبال دارد.آیا حق از ویژگی های ذاتی انسان است؟از چه زمانی انسان 
دارای حق می شود؟چه کسی حق را به انسان داده است؟مرجع باصلاحیت 
تعیین کننده حق کیست ؟چگونه و با چه ترتیبی حق را اعطا می کند؟آیا 
حقوق را می توان سلب کرد؟چگونه؟ و پرسش های متعدد دیگر. (1) 


در گذشته, مباحث حقوقی و سیاسی,وظیفه محور بود.تحولات سده هفدهم 


و هجدهم اروپا موجب تغییرات جدی و عمیق در ساختار حقوق گردید و حق 
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1- (1) .برایان یردان انديشه پدید آهزند کارت فلسفه معاصر ترجمه 
دکتر عزت الله فولادوند ص‌8. 


به مثابه اساس حقوق مورد بررسی و تحلیل حقوق دانان قرار گرفت.اسناد 
ملی و بین المللی برای تعیین و تبیین مصادیق حق تنظیم گردید؛ (1)اما 
بحث تحلیلی پیرامون حق در غرب,ارمغان سده بیستم است. (2) 


حق در دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد تحقیق و بررسی عالمانه قرار 
گرفته است.فقها و حقوق دانان برداشت های متفاوتی از حق دارند. 


1-معنای لغوی حق 


واژه«حق»در معانی گوناگونی به کار می رود.وجه اشتراک کاربردهای 
متفاوت آن.مفهوم«ثبات»و«پایداری» است.راغب,حق را در اصل به معنای 
مطابقت و موافقت دانسته است.خداوند که اشیاء را به مقتضای حکمت 
می افریند.حق نامیده می شود.قول و فعل يا اعتقادی که مطابق با واقع 
باشد,حق است. (3)اما به نظر می رسد مطابق و موافق بودن را باید 
معنای ثانوی حق تلقی کرد.معنای اصلی حق چنان که اشاره کردیم امری 
ثابت است.خدا را حق می نامند,چون ربوبیت و الهیت او ثابت است و 
ثبوت دیگر اشیاء نیز توسط اوست:«و به تحقق الاشیاء».به همین سبب 
حق را به موجود ثابت تعریف کرده اند:«الحق هو الموجود الثابت».بر 
همین اساس,کاربرد آن در مورد«خداوند متعال».«فعل و وعده خداوند 
متعال».«مفهوم مطابق با واقع»,«کار شایسته»و امثال آن,به گونه ای 
چنین وجه اشتراکی(ثبات و پایداری)دارد. (4) 
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1- (1) .ناصر قربان نیا.,حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. ص‌29. 
2 (2) .محمد راسخ.حق و مصلحت.ص 131 . 

3- (3) .راغب,مفردات الفاظ القران:واژه حق. 

4- (4) .لغتنامه دهخدا, واژه«حق». 


تفای اسطاااحی: عم 


صرف نظر از معنای لفوی,اصطلاح«حق»در موارد متفاوتی به صورت جمع 
و مفرد به کار می رود.دو معنای زير از جهات علمی و فلسفی بیشتر مورد 
بحث و گفت وگوست: 


الف)حقوق به معنای مقژرات اجتماعی: نظام حاکم بر رفتار اجتماعی 
شهروندان یک جامعه که اجرای ان از سوی دولت تضمین شده يا مجموع 
بایدها و نبایدهایی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند و هدف 
آن 1 نظم و عدالت است.در این کاربردواژه حقوق,جمع حق بیست و 
اعتبار این مفهوم بر اساس نوعی«وحدت اعتباری»می باشد.حقوق در این 
کاربرد مترادف واژه«تشریع»در عربی و«شرع»در اصطلاح فقیهان 
مسلمان و« 3/0 »در زبان اند اتززتی: است.حقوق به این معنا تقریبا 
مرادف با قانون است اما در عین حال از لحاظ معنا فرق هایی هم دارند. 


ب)حقوق به معنای جمع حق: برای این که حقوق به هدف نهایی خود یعنی 
استفزار خدالت در رویط استماعی و حفظام دور اما برسساجار نادد 
امتیاز اتی را برای اعضای جامعه به رسمیت شناخته و با ایجاد تکلیف 
متایل‌مانانی حاضی فرای اشفا صفون به آنان اعطا نماد این ااز .هد 
توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود ایجاد و تضمین می 
کند. اصطلاحا«حق»و در زبان انگلیسی( ۳۱9۲۲) می نامند.مانند حق 
حیات.حق مالکیت,حق ازادی,حق ازدواج,حق پدری و فرزندی و نظایر 
ان که به همین معنا محجور بحّت و کانون توجه است. (1) 
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1 (1) .محمدتقی مصباح یزدی.مشکات(حقوق و سیاست در 
قران,ج1)ص27928. 


رابطه دو مفهوم حقوق 


برای فهم رابطه دو مفهوم حقوق, توجه به این واقعیت لا زم است که حقوق 
ار رت : 


1 .احکام,تکلیفی که التزام به , فعلي پا ترک امری دارند ؛مانند: ِ ی الذین 
توا لا تَأکُلُوا الشبوا... 1 و یا ها الذین منوا أَوفُوا بالعْمود... 


2حکام وضعی که شرایط صحت و فساد.طهارت و نجاست امری با چیزی 
را بیان می کنند؛مثلاً بایع اگر تدلیس کند,مشتری حق فسخ بیع را دارد.یا 
هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد. 


3.احکامی که تبیین حقوق به معنای جمع حق را بر عهده دارند. 


اگر دلالت های مطابقی قواعد حقوقی را لحاظ کنیم,رابطه میان دو معنای 
حقوق.عموم و خصوص مطلق است ؛زیرا از میان همه قواعد حقوقی فقط 
نوع سوم بیانگر«حق»است. 


بنابراین معنای حقوق به معنای جمع حق,اخص از حقوق به معنای نظام 
حاکم بر رفتار اجتماعی انسان ها خواهد بود. 


اما اگر همه بایدهای حقوقی را در نظر بگیریم,هر دو اصطلاح حقوق بر هم 
منطبق می شوند؛چون هر حکم وضعی التزاما دلالت بر حکم تکلیفی دارد و 
وضفو:یا تکلیفی بیان میشوند تبر پبانگر حعوق افرادخامعه اند و از این 
جهت با مقرراتی که مستقیما تعیین حق می کنند فرقی ندارند.به بیان 
دیگر:قوانین و مقرراتی که به شکل سوم بیان می شوند,بر حقوق به 
معنای جمع حق منطبق است.اما قوانین و 
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مقرراتی که به صورت اول و دوم بیان می شوند, مستلزم اثبات حق می 
باشند و یه طور مستقیم حقی را اثبات نمی کنند.پس اگرچه مقررات 
حقوقی در نگاه اول به سه شکل بیان می شوند, ولی در نهایت شین 
ها ی وق ناسا اند 11 


ویژگی ها و لوازم حق 


1.اضافی بودپن: حق از مفاهیم ذات الاضافه است؛یعنی رابطه اضافی بین 
ذی حق و متعلق حق و من علیه الحق یکی از ویژگی های حق است. 


2 اختصاص: یکی از لوازم حق, اختصاص است.صاحب حق می تواند مانع از 
تصرف دیگران در متعلق حق خود گردد. 


3.امتیاز: وجود حق,مستلزم برتری و امتیازی برای اخت: آن. تست ند 
دیگران می باشد. 


4.بهره وری: کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد.می تواند از 

تعلق حق خود بهره مند شود که بهره وری ناشی از حق تصرفات 
حقیقی, مانند خوردن و اشامیدن و تصرژفات اعتباری مانند فروختن و 
ان 


کایف ۱ فر حفی مصافم تکلیی یر ای صاخت حق وم کران است: 


در جمع بندی نهایی باید گفت که حق,امری اعتباری است؛به این معنا که ما 
بازاء خارجی ندارد.پس تعریف حقیقی, از نوع حد و رسم منطقی-که در 
مورد ماهیات دارای جنس و فصل صادق است-در مورد حق امکان ندارد و 
هیر ی 1 
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1- (1) .محمدتقی مصباح یزدی.مشکات(حقوق و سیاست در 


وا اما ی 7 


حق و مفاهیم مشابه 
اشاره 
رابطه حق با مفاهیم مشابه,.یکی از مباحث مفصل فقهی و حقوقی 


است.هرچند فرش تفصتیلی ار وین ارم فرصت امکان پذیر نیست.اما نگاه 
احمالی: به ان ضروری به نظر می رسد. 


1-حق و ملک 
فارغ از بحت های مفصلی که در این زمینه شده, مهم ترین تفاوت های حق 
و ملک عبارتند از: 


الف)احق امری اضافی است و میان«من له الحق»و«من علیه 
الحق»نسبتی برقرار است؛برخلاف ملک که در آن نسبتی میان مالک و من 


ب)کاربرد حق همیشه موردی است؛اما کاربرد ملک مطلق است.مالک می 
تواند هر گونه استفاده حقیقی مانند خوردن,اشامیدن و...و استفاده اعتباری 
مانند فروختن, هبه نمودن, وا گذار کردن و...از ملک خود داشته باشد. بر خلاف 
حق, که فقط در مورد خاص به کار می رود؛مانند حق ازادی.حق خیار.حق 
شفعه, حق سکونت و نظایر ان. 

2-حق و حکم 

حکم به دو معناست: 


الف)حکم در مفهوم نفسي به معنای فرمان دادن, جعل و انشا کردن(اطلاق 
مصدری)و مجعول و منشا(اطلاق اسم مصدری),به کار می رود. 


ب)حکم در مفهوم اضافی, به معنای قضاوت و داوری است. 


در معنای نخست,حکم اعم از حقوق است ؛زیر| بخشی از احکام وضعی و 
کی که ار یه رهاط ای اسان.ها تست ترا از دا وی 
خارج 


ص:00 


می شوند.در معنای دوم,حکم, بخشی از حقوق را تشکیل می د هد. 
ا ای کرو شتن» زا هی و کم فده اندمفاو الرامات اون را 
حکم گویند و بیرون از آن را حق نامیده اند.امروزه حکم , انز معا 
را«قوانین آمرم»می نامند.در هر موردی که مصداق مشتبه بین حق و حکم 
0 را حق تلقی کنید زیر آزادی اراده [حاکمیت اراده ااصل است و 
منود ارام فانتسی‌شفحاع به اطا مه رل عمافی اشت, ۱2۱ 


3-حق و تکلیف 


تکلیف عبارت است از امری که شخص,ملزم به انجام آن است و تخلف از 
ان موجب کیفر متناسب است.تکلیف به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می 
شود.تکلیف مثبت.عملی است که باید انجام شود؛مانند دادن نفقه و تسلیم 
کالا در معامله. تکلیف منفی,عملی است که باید ترکی شودءمانند افراط و 
تفریط نکردن در امانت.در مباحث حقوقی مراد از تکلیف.حکم و فرمانی 
است که از سوی مقام صلاحیتدار صادر می شود. (3) 


در مفهوم حق,اختیار بهره برداری و استیفا نهفته است.در غالب 
موارد,اعمال حق,اختیاری است و صاحب حق توان انتخاب دارد؛در حالی 
که تکلیف همیشه الزامی است؛هرچند که در مقام عمل,انسان قادر به 
ترک تکلیف می باشد. (4)با وجود این,در برخی موارد استیفای حق اختیاری 
نیست ؛مثلا هیچ کس نمی تواند از استیفای حق حیات خود صرف نظر 
نموده و خودکشی کند.این حق حتی در 


ص: 61 


۳ (1) ..محمد تقی مصباح یزدی» مشکات (حقوق و سیاست در 
قران ,1),ص 34-32. 

۵۸ (2) .محمدجعفر جعفری لنگرودی.مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق.جد ۱ 1 

4 )4( عبدالله جوادی املی, فلسفه حقوق بشر.ص< 7و6 7. 


ضعیف ترین حالت آن یعنی نطفه و جنین غیر قابل گذشت است. (1)اصل 
تلازم حق و تکلیف.یکی از اصول نظری حقوق بشر در اسلام است(به 
زودی درباره ان بحث خواهیم کرد). (2) 

خلاصه 


«حقوق بشر»اصطلاح عامه پسندی است که نقش تسریع کننده را توسط 
افراد و نهادهای حقوق بشری در راستای تحقق عدالت ایفا می کند.به رغم 
برداشت غریزی از حقوق بشر و شهرت جهانی آن,هنوز تعریف شفاف و 
مورد وفاق از حقوق بشر ارائه نشده است.بدون تردید,نفی يا اثبات حقوق 
بشر‌ناظر به یک برداشت از حقوق بشر نیست ؛فیلسوفان.حقوق 
دانان,جامعه شناسان و بانیان اعلامیه جهانی حقوق بشر,هر کدام با 
رویکردی خاص,حقوق بشر را تعریف کرده اند. 


رویکرد غالب در تعریف حقوق بشر,دارای صبعغه فلسفی است ؛چون 
هواداران حقوق بشر در صدد آثبات دو ویژگی«ثبات و جهانی بودن»حقوق 
بنتیرتد و می: دآنتد که تعریف فلسیفی می تواند آن زا تامین کند: 


حقوق بشر در اسلام که مبتنی بر فطرت است, به دیدگاه فلسفی باز می 
کم را ان و 


های حقوق بشر در اسلام است.اگر ذات انسان را همان فطرت بگیریم»هر 
دو دیدگاه که می شود.با این تفاوت که نگاه اومانیستی اعلامیه است ؛ 


ولی دیدگاه اسلام مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است .در دیدگاه 
اومانیستی,حقوق بشر ذاتی است.اما در دیدگاه اسلامی,حقوق بشر عطیه 


آلیی استت 
ص :02 


1- (1) .محمدتقی جعفری تبریزی»حقوق جهانی بشر.ص 254-252. 
2- (2) .درس هشتم,اصول نظری حقوق بشر در اسلام. 


شناخت صحیح حقوق بشر متوقف بر شناخت معنای«حق»است.تعریف 
حقیقی از نوع حد و رسم منطقی-که در مورد ماهیات دارای جنس و فصل 
صادق است-در مورد حق امکان پذیر نیست.به همین دلیل, فقهز و حقوق 
دانان در تعریف«حق»اتفاق نظر ندارند.به رغم تفاوت دیدگاه ها,در 
برداشت های لفوی و اصطلاحی حق,همواره یک نوع ثبوت تکوینی با 
اعتباری نهفته است.حق ممکن است دارای ريیشه واقعی باشد يا نباشد؛ 
یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی,وجود یا عدم 
ريشه واقعی,اعتبار نشده است.در رویکرد دینی.همه احکام در عین 
اعتباری بودن, تابع مصالح و مفاسد واقعی هسنند. حق بر اساس ویر کون ها 
و لوازمی مانند اضافی بودن اختصاص,امتیاز,بهره وری و تکلیف شناخته 
می شود. 


ارتباط او هایی دارد باضن ِ حق و تکلیف کون از مان 0 
حقوق بشر است.حق و تکلیف,دو مفهوم متقابل و دو روی یی سکه 
اند. بنابراین,در هر موردی که حق ثابت شود.حتما تکلیفی نیز وجود دارد و 
برعکس ؛یعنی حق و تکلیف متلازمند.باید توجه داشت که حق اختیاری است 
و تکلیف الزامی.صاحب حق در استفاده از آن مختار است.اما دیگران 
همواره ملزمند که حق او را محترم بشمارند.به رغم تلازم حق و 


ص:03 


پرسش ها 

1.عامل اصلی اختلاف نظر در تعریف«حق»و«حقوق بشر»چیست؟ 
2.چرا رویکرد غالب در تعریف حقوق بشر,فلسفی است؟ 

3.چرا حقوق بشر در اسلام ثابت و جهانی است؟ 

4.حق چیست؟ 

5.ویژگی ها و لوازم حق کدامند؟ 

6.حق چه نسبتی با حکم دارد؟ 

7.رابطه حق با ملک چگونه است؟ 

8.تکلیف چیست و چه نسبتی با حق دارد؟ 


0.علامیه جهانی حقوق بشر در برابر اصل تلازم حق و تکلیف چه موضعی 


ص :64 


2.حقیقت, سید صادق و میرموسوی, سید هن شتا نف حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب,تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر, 91 13. 


3.صرامی. سیف الله:حق,حکم و تکلیف, قم.پژوهشگاه فرهنگ و علوم 


اسلامی, 135. 
4.عمید زنجانی,عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای 
معاصر تهران, مجد, 388 1. 


5.قربان نیا ناصر:حقوق_ بشر و حقوق بشردوستانه, تهران.سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 1387. 


6.مدرس,علی اصفر:حقوق فطری با مبانی حقوق بشر تبریز, نوبل,1375. 


7 .۰مصباح یزدی» محمد تقی مشکات (حقوق و سیاست در قرآن ,1),تدوین و9 
نگارش محمد شهرابی,قم.مسسه آموزشی و پژوهشی ام 
خمینی, 377 1. 


8.منصوری لاریجانی, اسماعیل: سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن 
با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام,تهران,تابان,.1374. 


متسه ها مس سای و و ارات 1-11 


10.موحد محمدعلی:در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق 


ص05۰ 


ص :66 


4حق از ذندگان فقها و حقوق دانان 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.مفهوم حق را از دیدگاه فقها بازگو کند؛ 

2.نظر حقوق دانان را درباره حق بیان کند؛ 

3. کارکرد حقوقی حق را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کند؛ 
مخ وا نها تناکا کون عرش ترا 

5.گروه های اصلی حقوق فردی را نام ببرد. 


در درس پیشین با تعریف حق,حقوق بشر و رابطه حق با مفاهیم مشابه آن 
تا اندازه ای آشنا شدیم.همان گونه که اشاره کردیم,حق در دو رویکرد 
فقهی و حقوقی مورد تحقیق و بررسی موشکافانه و عالمانه قرار گرفته و 
فقها و حقوق دانان برداشت های متفاوتی از حق دارند. (1)اینک دیدگاه 
فقها و حقوق دانان را درباره حق بررسی می کنیم 

حق از دیدگاه فقیهان 


اشاره 
اصطلاح«حق»در متون فقهی و اصولی به صورت های زیر بیان شده است: 


ص: 07 


1- (1) .سید صادق حقیقت,و سید علی میرموسوی,مبانی حقوق بشر از 
دیدگاه اسلام و غرب.ص 13و36 1. 


1-حق به معنای سلطه 


حق,سلطه ای است که برای انسان,به خودی خود بر دیگری,اگرچه به طور 
اعتباری,قرار داده شده است. (1)یا حق نوعی سلطه فعلیه بر شیء با 
شخص است که تصور آن,قائم بر فرض وجود دو طرف است؛یکی صاحب 
حق که از آن منتفع می شود و دیگری کسی که حق بر ذمه اوست. (2) 


تعریف حق به«سلطه»یا«سلطنت»را نمی توان پذیرفت؛چرا که سلطه از 
اثار حق است. (3)افزون بر این.در مواردی سلطه وجود دارد,بدون این که 
شخص صاحب سلطنت حق داشته باشد. مثلا شخص بر نفس خود سلطنت 
دارد و فین تواند.بز اساس قاتون تضر فاتی در آن: انجام دهد اما تسبت.: به 
خود صاحب حق تلقی نمی شود. (4)به عبارت دیگر,در حق نوعی 
دوگانگی,در صاحب حق و موضوع حق ضروری است که این دوگانگی,در 
سلطه بر نفس وجود ندارد. گذشته از این اشکال, این تعریف جامع الافراد 
تست و حون یر مرا که فایل حعل و اشعا رنه شامل تین 
شود. (<) 


2حق به منزله ملکیت ضعیف 


مرحوم نائینی, (6)طباطبائتی پزدی ()و تبریزی (8)حق را مرتبه ای ضعیف 
5 ۱ 
ِ 


ص :00 


1- (1) .سید محمد آل بحرالعلوم,بلفه الفقیه,ج1,ص13. 

2- (2) .محمدکاظم طباطبایی یزدی,حاشیه المکاسب.ص 5 <. 

- (3) .آخوند خراسانی,حاشیه المکاسب,.تصحیح سید مهدی شمس 
الدین ص4. 

4 (4) .امام خمینی, کتاب البیع.ج1.ص 22. 

5- (5) .ناصر قربان نیا,حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. ص32. 

6 (6) .محمدتقی املی,کتاب المکاسب و للبیع. [تقریر بحت 
النائینی ارج 1.ص 91. 

7- 0۸ .حاأشیه المکاسب.ص 5<. 

8- (8) .میرزا جواد تبریزی,ارشاد الطالب الی التعلیق علی 
المکاسب.ج 2.ص 12. 


دانسته اند.به این برداشت نیز اشکال شده است که میان حق و ملک 
رابطه عینیت و این همانی نیست.حق, اعتباری در کنار مالکیت است.دلیل 
بر این ادعا,علاوه بر فهم عرف.ان است که در مواردی حق بدون ملکیت 
وجود دارد؛مانند کسی که حق تحجیر دارد.اما مالک نیست. (1)البته می 
توان این اشکال را چنین پاسخ داد که حق و ملک.هر دو از نوع سلطه اند؛با 
این تفاوت که سلطنت در ملک قوی است و در حق.ضعیف. (2)با این 
توجیه, به تعریف نخست بازمی گردیم که ایراد داشت. 


به نظر علامه طباطبائتی رحمه الله.حق نوعی اختصاص است؛اختصاصی که 
لزوم وجود آن ناشی از درک اين مطلب است که انجام یک فعل از دو 
فاعل ساخته نیست و مداخله در بهره وری از بهره ای که شخص خاصی 
ان را اراده کرده, ممنوع است. این اختصاص در بعد مالی به معنای ملک و 
در بعد غیر مالی به معنای حق است. (3) 


4حق به منزله اعتبار خاص 


حق,اعتباری خاص و اضافه ای ویژه است که از حکم وضعی يا تکلیفی یا 
هنن دیگری انتزاع می شود. (4)حق,امری است اعتباری که در هر 
مورد,دارای معنای خاص و آثار ویژه ای است.از این رو.مضاف الیه 
حق,بیانگر مفهوم خاصْ اعتباری حق در هر مورد می باشد. (5) 


ص :09 


1- (1) .امام خمینی, کتاب البیع.ج1,ص22. 

2 (2) .همان. ۱ 

3- (3) .محمدحسین طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن.ج2.ص54. 
4 (4) .آخوند خراسانی,حاشیه فوائد الاصول.ص224. 

5- (5) .محمدحسین غروی,حاشیه بر مکاسب.ص10. 


اما کی مه الله با اتای از کات آتاره حق ماس سور 
اعتبار عقلایی یا شرعی و از گونه احکام وضعی دانسته است. (1) 


بعضی دیگر‌حق را مترادف با تحقق و ثبوت شرعی دانسته و مدعی اند که 
حق نه تنها شامل ملکیت,بلکه شامل همه احکام تکلیفی و وضعی و احکام 
تأاسیسی و امضایی می گردد. (2)بعضی از اصولیین گفته اند :«حق, متشگل 
از چهار عنصر است که عبارت است از اختصاص,تسلّط,رعایت دیگران و 
حمایت قانون از آن.عنصر اوّل و دوم بیانگر ماهیت حق,و دو عنصر دیگر 
یر کالیی رن در ترایز لاس۱ 


از نظر علامه مصباح یزدی,هرچند واژه حق دارای معانی گوناگونی 
است,اما در همه معانی لفوی و اصطلاحی ان,نوعی«ثبوت»تکوینی و 
حقیقی یا قراردادی و اعتباری ملحوظ است.معنایی که در قلمرو حقوق از 
ان استفاده می شود, مفهومی است اعتباری ؛به این معنا که به هی روی«ما 
بازاء»عینی خارجی ندارد و فقط در ارتباط با افعال اختیاری انسان ها 
مطرح می شود.انسان های آزاد و دارای اختیار, کارهایی را باید انجام دهند 
و از کارهای دیگری باید بپرهیزند.بر اساس همین بایدها و نبایدهای حاکم بر 
رفتار انسان ها, مفاهیم«حق» و«تکلیف»انتزاع می شوند. 


ایشان پس از توضیحاتی پیرامون این 4 مسئله, تعریفی از حق ارائه می دهد 
که به نظرش نسبت به تعریف های دیگر برتری دارد:«حق امری اعتباری 
تعریف, عناصر سازنده حق عبارتند از: 


ص90۰ 


7. 
3- (3) .جمیل الشرقاوی,دروس فی اصول القانون.ص 147-21. 


ب)من علیه الحق: کسی که حق بر اوست(مکلف)؛ 
ج)ما یتعلق به الحق: آن چه حق به آن تعلق می گیرد(متعلق حق). 


حق ممکن است دارای ريشه واقعی باشد با نباشد؛یعنی در مفهوم 1 
عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی وجود يا عدم ريشه واقعی, ملحوظ 
هستند و براساس آن اعتبار می شوند. (1) 


البته ارائه تعریف کاملا دقیق و جامع و مانع از«حق»امکان پذیر نیست.در 
یک نگاه نسبتا دقیق می توان گفت:حق عبارت است از سلطه, اختیار, امتیاز 
و توانایی که در جامعه معینی؛ ,برای یک انسان در برابر انسان های دیگر پا 
اشیاء به رسمیت شناخته می شود.حق انسان در برابر انسان های دیگر 
مانند حق بستانکار در برابر بدهکار حقوق متقابل زن و شوهر,حقوق پدر و 
مادر در برابر فرزندان و حقوق ملت در برابر دولت و ساير حقوق فردی 
در برابر افراد دیگر.حق انسان در برابر اشیاء مانند حق مالک(امتیاز)بر 
و حق مستأجر بر عین مورد اجاره. (2) 


فرخته در آنن عریف‌حق ای یار یی ی سایهایا کابلا جقیق 
نیست ؛چون نمی تواند تمام حق های بشری بی نیاز از جعل و اعتبار و غیر 
قابل سلب و نقل و انتقال را شامل شود. (3) 
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1- (1) .محمدتقی مصباح یزدی.مشکات(حقوق و سیاست در 
2 (2) .ناصر قربان نیا,حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. ص33 و4د. 
3 (3) نهماندض 34 


در قرآن کریم واژه حق 247 بار به کار رفته است. (1)در چهل مورد 
کلمه«حق»دارای کاربرد حقوقی است: (2) 


الف)به عنوان صفتی برای فعل انسان مکلف ؛مثلا در آباتین. کقنفن بیامتران 
الهی عمل ناحق توصیف شده است. (3)ایات دیگری,انسان ها را از قتل- 
به غیر حق-نفس محترمه نهی می کند. (4)دسته ای از ایات ناظر به 
حرمت بفی است. (ظ)در آیات متعددی افعال ناشایست انسان به«ناحق» 
(6)و قضاوت به عنوان عمل اختیاری انسان,به«حق»و«عدل»توصیف شده 
است. (۶) 


ب) کاربرد حق به معنای حقوقی.در آیات متعددی وأژه«حق»در این معنا به 


جافز آیاتی از قرآن کریم قضاوت به قسط و حق به صورت مجهول به کار 
رفته,ولی معلوم است که فاعل ان خداوند است. (9)در همه موارد 
مزبور,واژه«حق»دارای کاربرد حقوقی است. 
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1- (1) .227 بار کلمه«الحق»,17 بار«حقا»ءو 3 بار«حقه»محمد 
تقی: مشکات (حقوق و سیاست در قران.ج1).ص 37. 

2 (2) .محمدتقی مصباح یزدی.مشکات(حقوق و سیاست در 
قرآن.ج1).ص 42-37. 

3- (3) .بقره, آیه61؛آل عمران,آیات181,112,21 ؛نساء آیه 55 1. 

4- (4) .انعام, آیه1 15 ؛اسراء, آیه33 ؛فرقان, آیه68. 

5- (5) .اعراف, آیه33 ؛یونس,آیه23 ؛شوری, آیه 42. 

6 (6) .اعرافآیه146 ؛قصص,آیه39 ؛فصلت.آیه15؛احقاف, آیه20؛ 
حج, آیه40 بغافر آیه 5 7. 

7- (7) .ص,آیات21و 22 و 26؛انبیاء آیه112 غافر آیه20. 

8- (8) .بقره,آیه282؛نور, آیات48و49؛ذاریات آیه19 ؛معارج.آیات24و25؛ 
انعام, آیه 141 ؛اسراء آیه 26 ؛روم, آیه 38 ؛بقره, آیات 180و 241و 236. 

و (9) .غافر آیه78 زمر آیات69و 75 یونس,آیات 54947. 


حق در نگاه حقوق دانان 


اشاره 


حق,امتیاز و توانایی است که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به 
وجود می آورد.جمع آن«حقوق»است. (1)به عبارت دیگر حق ,امتیازی است 
که نظام حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در 
ایا وا وا را 0 1 
که به یک فرد يا یک اجتماع داده می شود. (3)اعلامیه های حقوق بشر حق 
را در همین معنا به کار برده اند. 


امتیاز يا اختیاری که نظام حقوقی یک کشور برای فرد در نظر می گیرد.در 
وافع او را در موقعیت های ویژه اما متفاوت قرار می د هد. (4)به تعبیر 
دیگر. مفهوم«حق داشتن»در روابط و گزاره های مختلف حق مدار,معانی 
متفاوتی دارد.حق طلبکار بر دریافت بدهی خود.حق فرد بر توزیع اموال 
خود به وسیله وصیت,حق فرد در امتناع از اقرار علیه خود و حق کارگر بر 
پیوستن به اتحادیه کارگری ,چهار نمونه از کاربرد حق در چهار معنای 
متفاوت است. (3) 


این برداشت از«حق»برای نخستین بار توسط متفکرانی چون«وسلی 
هوفلد» (6)آمریکایی در سده بیستم ارائه گردید.او ادعا کرد که تحت 
عنوان حق,چهار گونه ارتباط متقابل و متلازم قابل تصور است.به عبارت 
دیگر, واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار می 
گیرد :مطالبه, آزادی, قدرت یا اختیار و مصونیت که تنها در یک شکل آن حق 
در برا, بر تکلیف قرار می گیرد.این 
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ان هس 

2 (2) .ناصر کاتوزیان, مقدمه علم حقوق.ص 28 2. 

3- (3) .لوی برول,جامعه شناسی حقوق,ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت 
4- (4) .ناصر قربان نیا:حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. ص44. 

- (5) .سید محمد قاری سید فاطمی,حقوق بشر در جهان معاصر,دفتر 
اول.ص 19. 

6- (6) ۰ ۲۱۵۱۲۱۲6۱0 6۷ آکه۷۷. 


شکل,مبین یک رابطه حقوقی است که در آن یک طرف می تواند طرف 
دیگر را به رعایت حقوق خود مجبور کند.بهترین مثال آن رابطه داین و 
مدیون است؛اما بسیاری از حقوق این گونه نیستند. 


روابط حقوقی بر اساس معانی و مصادیق حق عبارتند از: 
1-حق-ادعا 


حق به معنای مضیق و خاص که متقابل و متلازم با تکلیف است,«حق- 
ادعا» (1)نام دارد.در این رابطه متقابل.یکی محق است و دیگری 
مکلف. مانند رابطه حقوقی میان داین و مدیون که بر اساس ان,داین حق 
دارد طلب خود را از مدیون بخواهد.در مقابل.مدیون نیز مکلف است که 
دین خود را بپردازد. در صورت خودداری مدیون از ادای دین,داین می تواند 
از طریق قانون اقدام کند. 


2حق-آزادی 


«حق-آزادی» (2)امتیازی است که یک نظام حقوقی به افراد می دهد؛بدین 
معنا که افراد را از تعهد خاصی که بالقوه می تواند متوجه آنان باشد.معاف 
می کند.در واقع,معافیت شخص از تکلیف,به معنای محق بودن اوست؛ 
مانند حق ازادی بیان.حق متهم در انتخاب وکیل.حق انتخاب شغل.حق 
شرکت در احزاب و اجتماعات که ناظر به آزادی مردم در این امور 
است, همه از نوع«حق -امتیا ز»به شمار می 9 و ملازم با تکلیف دیکز آن 
نیست. هرچند ممکن است الزام یا تکلیف دیگران از نتایج غیر مستقیم این 
نوع حق باشد. 
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1- (1) . ۵۱۳۲-۳۴۱0۱ آن). 
2 (2) ۰ 106۲۲۷-۳۴۱۵۲۱۲]. 


3-حق-قدرت 


عطاقت ای آنعام کار اش‌هاند خو آنسان .تر 
توزیع اموال خود با وصیت» حق مالک بر انصراف از 1 صاحب 
ی ۱ 
وظایف خود.از مصادیق این معنای حق به شمار می روند.در این 
موارد,اعمال قدرت از سوی صاحب حقی,ملازمه ای با تکلیفی در برابر آن 
ندارد ول ماهیت حق -«قدرت به گونه ای است که اعمال ان توسط دی 
حق,طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار می دهد.پس وقتی 
می گوییم کسی حق -قدرت دارد,یعنی اولا می تواند, آن را اعمال کند و ثانیا 
مک اس گر مایا اعمال جف کود نت ات فزار وهد 


قدرت دو نوع است:یکی قدرت عمومی که در دست نمایندگان 
دولت(مقامات اجرایی,قانون گذاری و قضایی) است و 
اصطلاحا«اقتدار»نامیده می شود.نوع دیگر.قدرت خصوصی است که در 
دست افراد است و در قلمرو منافع خصوصی کاربرد دارد و اصطلاحا به 
آن«صلاحیت» اطلاق می شود. 


4-حق-مصونیت 


مراد از«حق و ۹ (2)اين است که شخص دارنده حق مورد حماپت 
قرار می گیرد.دیگران نمی توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند و 
صلاحیت ندارند که رابطه او را با آن چیز دگرگون سازند.پدر و مادر.حق و 
تکلیف سرپرستی فرزندان خود را دارند و هیچ کس نمی تواند فرزند را از 
آنها بگیرد,.مگر به حکم قانون .این حق پدر و مادر,در واقع مصونینی است 
کشا اما رال اعنال 
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قدرت دیگران مقرر شده است.حق کرامت.ممنوعیت شکنجه و تبعید و 
بازداشت خودسرانه از نوع حق به معنای مصوبیت است. 


بعضی از فیلسوفان حقوق مدعی اند حقوق بشر که اساسا حقوقی فردی 
یا قابل فروکاستن به حقوق فردی است.,بیشترین رابطه را با حق-ادعا 
دارد.در این نوع رابطه حقوقی,حق و تکلیف متلازمند و صاحب حق می 
تواند ایفای حقش را از طرف مقابل بخواهد و حتی از طریق قانون او را 
الزام به تامین حق خود کند. (1) 


نگاه اجمالی به فهرست حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق 
بشر,نادرستی این ادعا را کاملا روشن می کند.اگر تقسیم بندی هوفلد را با 
اندکی مسامحه بپذیريم.حق های نسل دوم یعلی حق های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی را می توانیم از نوع حق-ادعا بدانیم؛با اين توضیح که 
در حقوق نسل اول یعنی حقوق مدنی سیاسی,دولت ها متعهد به عدم 
مداخله اند؛برخلاف حقوق نسل دوم که دولت ها ملزم به مداخله هستند. 
(2) 


با این وجود,به دو دلیل.ذی حق در صورت نقض حق خود-هرچند از نوع 
نسل دوم-نمی تواند طرف خود یعنی دولت متبوع خود را به رعایت حق 
خویش وا دارد:نخست این که دولت ها متعهد به وسیله اند و نه به 
نتیجه.دیگر این که حقوق بشر از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. 
(3)تقسیم بندی هوفلد را می توان با مسامحه پذیرفت اما ادعای او مبنی 
بر انحصار تلازم حق و تکلیف در نوع«حق-ادعا»پذیرفتنی نیستزیرا اصل 
تلازم حق و تکلیف یکی از اصول مسلم نظام حقوقی اسلام است. 
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1- (1) .حقوق بشر و حقوق بشردوستأنه. ص 49. 


2 (2) .همان, 49. 
3- (3) .همان ص 1<. 


اقسام حق 


اشاره 
دز تفن بندی عام,حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می شود: 


1.حقوق سیاسی: اختیاری که شخص برای شرکت در قوای عمومی و 
سازمان های دولت دارد.اصطلاحا«حقوق سیاسی»نامیده می شود؛مانند 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای حکومتی و پذیرفتن تابعیت. 


0 حقوقی که مربوط به شخصیت انسان و سلامت جسمی 
و روهی او : با ناظر به رابطه دولت و مردم است که در قانون اساسی 
کشورها تحت عنوان«حقوق ملت»تبیین می گردد.در واقع,حقوق عمومی 
وسیله حمایت انسان در برابر تجاوز دولت و مهار قدرت است.با وجود 
این,حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است و تجاوز به 
ان, موجب الزام به جبران خسارت است. 


3.حقوق خصوصی: امتیازاتی که هر شخص در برابر دیگران دارد؛مانند حق 
مالکیت.حق انتفاع.حق شفعه, حق اجاره.حق رهن و نظایر ان. 
مبانی تقسیم حق 


حق به اعتبارات مختلف تقسیم می گردد. (1) 


1-نقسیم حق,به لحاظ ارزش مالی 


الف)حق غیرمالی: حقی است که موضوع ان به طور مستقیم ارزش داد و 
ستد ندارد و قابل تقویم به پول نیست.هدف این حق,رفع نیازمندی های 
اخلاقی و عاطفی انسان است.به تعبیر دیگر موضوع این حق روابط غیر 
مالی افراد است ؛مانند حق زوجیت, بنوت, ولایت,حضانت... ۰ هر چند بیشتر 
این حقوق دارای 
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یزدی: نظربه حقوقی اسلام.ص 100-19 . 


اا ای اسا حص ایا اه رل ان ار اه 
مانند حق زوجیت که حق نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین ایجاد می 
کند. 


ب)احق مالی: حقی که موضوع آن به طور مستقیم دارای ارزش داد و ستد 
است. این حق به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شود: 


و 1 1 
عغینی به دوگونه تحقق می یابد:یکی حق عینی اصلی که به شخصی اختیار 
تما و تام از ری زا هون کامل با اف فی هد اسف که 
شخص نسبت به عین خارجی دارد.مالکیت, کامل ترین حق عینی و انتفاع و 
ارتفاق از شاخه های مالکیت و تصرف در عین آن محدود است.دیگری حق 
عینی تبعی است و آن حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای 
تأمين اجرای حق دینی خود دارد.به موجب آن,عین معینی وثیقه طلب قرار 
می گیرد و به طلبکار حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از 
پرداخت دین, طلب خود را از وئیقه استیفا کند.در این حالت.حقی که 
طلبکار بر وثیقه دارد,تابع طلب اوست و با پرداختن آن از بین می رود و به 
همین سبب«حق عینی تبعی»نامیده می شود.این اصطلاح از حقوق غرب 
اقتباس شده و در حقوق اسلامی«حق وئثیقه»نام دارد. 


حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و می تواند 
ایفای آن را از او بخواهد.موضوع حق دینی ممکن است انتقال مال باشد؛ 
مانند این که مالک زمینی در قول نامه تعهد کند که با شرایط معین ان را 
به دیگری منتقل سازدیا انجام دادن کاری؛مانند تعهد بر انجام عمل 
جراحی,.حمل کالاء ساختن مجسمه, کشیدن نقاشی با خودداری از انجام کار؛ 
مانند این که شخصی تعهد کند 
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که از انجام کار معینی خودداری کند؛مانند این که فردی تعهد کند که در 


2-تقسیم حق,به اعتبار قلمرو 

حق به این اعتبار.دو نوع است: 

الف)حق مطلق: حقی که در برابر تمامی افراد است و همه ملزم به 
زغایت آن«هنستند.تمام حقوق عیتی از این نوع است؛مانند خق. مالکیت, 
ب)حق نسبی: حقی که برای شماری از اشخاص ایجاد تکلیف می 
کند.حقوق دینی از این گونه است. 

3-تقسیم حق,به اعتبار زمان پیدایش 


نف آین آعشان دم نوم حم فایل تصور آفت: 


الف)حق معلق: حقی که افزون بر پیدایش سبب, نیا زمند تحقق امری 
دیگری نیز می باشد؛مانند این که شخصی خانه اش را به دیگری وصیت 
کند. و موصی له.هم آن را بیذیرد:در این.ضورت,مالکیت موضی له,معلق, بر 


ب)احق منجز: حقی که با پیدایش سبب تحقق می یابد و بستگی به عامل 
دیگری ندارد؛مانند اثبات حق مالکیت پس از تحقق ایجاب و قبول. 


سیم خی مه فان مدش رها 
حق از نظر مدت بقا به دو دسته تقسیم می شود: 


الف)حق دایم: حقی که زمانمند نیست :مانند حق مالکیت که حتی با فروش 
یا فوت نیز پایان نمی پذیردبلکه مالکیت به مشتری يا ورثه منتقل می 
شود. 
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ب)حق موقت: حقی که زمانمند است ؛مانند حق زوجیت در نکاح منقطع که 
با انقضای مدت پایان می پذیرد يا حق مستاجر نسبت به منافع عین مورد 
رقبی. 


-تقسیم حق,به اعتبار زمان اجرا 


الف)حق حال: حقی که پس از پیدایش قابل اجرا می باشد؛مانند حق بایع 


ب)احق موجل: حقی که زمان اعمال آن از زمان پیدایش تأخیر دارد؛مانند 


سيم خق یه اغبار قابلیت خوال 
حق از لحاظ قابلیت زوال به دو صورت قابل تبیین است: 


الف)حق ثابت: حقی که نمی توان آن را زائل کرد؛مثلا کسی که مالی را به 
مشتری نسبت + مال ثابت است و بایع نمی 


ب)احق متزلزل: حقی که در مدت معینی قابل زوال است ؛مثلا کسی خانه 
ای را به دیگری می فروشد و شرط می کند که در طی یک سال اگر ثمن 
را به مشتری برگرداند.‌می تواند بیع را فسخ کند.ملکیت مشتری در این 
موت: فتز لز لن اس 


هر چند پاره ای از این تقسیم ها,به اعتبار قیود و عوارض خارجی حق است- 
مانند حق دائم و موقت و حال و موجل-و جزء مسائل تکراری حقوق مدنی 
به شمار می رود و فایده بعضی دیگر اندی است و اقتضای بحث فلسفی 
یا منطقی 
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ندارد,اما منطق حقوق کم و بیش به شناخت همه این تقسیم ها نیاز دارد تا 
بتواند در استدلال, اصطلاح مناسب را به کار برد و به تحلیل حقوقی 
بپردازد. (1) 


خلاصه 


«حق» از واژه های کلیدی مباحث حقوق بشری است.در قرآن کریم 
کلمه«حق» 247 بار به کار رفته که در چهل مورد دارای کاربرد حقوقی 
است.در متون فقهی و اصولی اصطلاح«حق»به صورت های گوناگون 
تعریف شده است.حق به منزله سلطه.حق به منزله ملکیت ضعیف,حق به 
مثابه اختصاص,حق به معنای اعتبا زان مهم تعاببزق اند کهدر کتاتب های 
فقهی به کار رفته است. هریک از تعریف های ارائه شده, مورد نقد و 
ارزیابی قرار گرفته است.حقوق دانان نیز همانند فقها در تعریف حق اتفاق 
نظر ندارند.بنابر جدیدترین برداشت از روابط حقوقی بر اساس مصادیق 
حق,صورت های چهارگانه«حق -آزادی» ,«حق-ادعأا»,«حق-قدرت» و«حق- 
مصونیت » تحفقق می یابد. 


از«حق»امکان پذیر نیست.تعریف نسبتا دقیق ارائه شده از حق این 
است:«حق عبارت است از سلطه اختیار امتیاز و توانایی که در جامعه 
معینی برای یک انسان در برابر انسان های دیگر يا اشیاء به رسمیت 
شناخته می شود.»هرچند بر اساس این تعریف,حق گستره بسیار وسیعی 
می یابد,اما کاملا دقیق نیست ؛چون نمی تواند تمام حق های بشری بی نیاز 
از جعل و اعتبار و غیر قابل سلب و نقل و انتقال را شامل گردد. 

حقوق در تقسیم بندی عام به سه دسته حقوق سیاسی,عمومی و خصوصی 
قف: گناد 
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1- (1) .ناصر کاتوزیان.فلسفه حفوق,ج3.ص444و445. 


پرسش ها 

1.تعابیر فقها نسبت به حق را برشمارید. 

2.حق به منزله ملکیت ضعیف را تبیین و ارزیابی کنید. 
3.موارد کاربرد حقوقی«حق»در قرآن کریم را بیان کنید. 
4.چرا حقو قدانان در تعریف حق اتفاق نظر ندارند؟ 
5.روابط حقوقی به اعتبار مصادیق حق چه تصویری پیدا می کند؟ 
6.حقوق فردی در تقسیم کلی به چند دسته تقسیم می شود؟ 
7.حق را به اعتبار ارزش مالی تقسیم و تعریف کنید. 

8.حق به اعتبار قلمرو به چند نوع تقسیم می شود؟ 

9.وجه امتیاز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست؟ 
0.تقسیم حق به اعتبار زمان پیدایش را بیان کنید. 
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1.امامی, سید حسن:حقوق مدنی,ج4,تهران, کتاب فروشی 
اسلامیه, 3,10 137. 


2.جوادی آملی, عبدالله:حق و تکلیف در اسلام, قم,نشر اسرا, 1385. 


3 .حقیقت سید صادق و میر موسو ی ,سید کلف سضتنا تم حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب,تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر, 31 1. 


5.صرامی, سیف الله:حق,حکم و تکلیف, قم.پژوهشگاه فرهنگ و علوم 
اسلامی, 95 13. 


6.عمید زنجانی, عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر؛ 


7.فلاحی, مهرداد:نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بین المللی حقوق 
بشر,بولتن سازمان های بین المللی و حقوق بشر,ح7.انتشارات کمیسیون 


8.قربان نیاء ناصر.حقوق _ بشر و حقوق بشردوستانه, تهران.سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 387 1. 


0.مصباح یزدی, محمدتقی : نظر به حقوقی اسلام, قم,انتشارات موّسسه 


11 ۰مصباح بزدی, محمد تقی مشکات (حقوق و سیاست در قرآن ,1),تدوین 


و نگارش محمد شهرابی,قم.مر کز انتشارات موسسه آموزشن وب وهی 
امام خمینی,1384. 


2ص بایان مردان اتدیشه:پدیدآور ند کان فلسفه معاصر ترجمه عزت 
الله فولادوند, تهران,انتشارات طرح نو,1374. 


13.نبویان, سید محمود:حق و چهار پرسش بنیادین, قم,انتشارات موسسه 
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اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.رابطه منطقی میان حق و بشر را درک و تبیین کند؛ 

2.رابطه تنگاتنگ حقوق بشر با جهان بینی را بشناسد؛ 

3.انواع رویکرد مادی نسبت به انسان و حقوق بشر را برشمارد؛ 
4.نقش رویکرد توحیدی در توسعه قلمرو حقوق بشر را تبیین کند؛ 


5.انواع رویکرد مادی و توحیدی را در زمینه حقوق بشر بررسی و مقایسه 
کند. 


مقدمه 


حقوق بشر از مباحث مهم و چالش برانگیز نظام های حقوقی معاصر به 
انسان, گل سرسبد هستی است ؛موجودی که خداوند همه زمین و اسمان را 
این سبب است که نظام های حقوقی بر اساس جهان بینی(شناختی که از 
انسان و جهان دارند)حقوقی را برای بشر تعریف کرده و به رسمیت می 


بررسی ها نشان می دهد که نظام های حقوقی بشری از شناخت حقیقت 
انسان عاجزند و هنوز انسان به عنوان موجودی ناشناخته مطرح 
است.مادامی که نظام های حقوقی به شناخت حقیقی و درک مشترکی از 
انسان نرسند,در تعریف و اجرای حقوق بشر نیز به اتفاق نظر نخواهند 
رلسید. 


ص:05 1 


چنان که اشاره کردیم, فهم صحیح حقیقت انسان, مهم ترین مسئله در 
شناخت حقوق بشر و در حقیقت کلید معمای ناشی از ابهامات در تفسیر 
حقوق بشر ‏ می باشد.همان گونه که اختلاف نظر درباره حقیقت 
انسان, نقطه آغاز تفاوت دیدگاه ها در حو( حقوق بشر است.بی گمان 
رسیدن به وحدت نظر ناگزیر مستلزم بازگشت به درک مشتری از انسان 
خواحد نود اظهار نظز‌ها ورباره اتسان نه کوج بانگر این سدفا(نا شاخ 
ماندن حقیقت انسان)است.«هابز»می گوید:«انسان, گرگ انسان است»و 
اسیینوزا مدعی است:«انسان خدای انسان است».ماکیاولی بر اساس 
ساتت شوه ار اسان ی صیه می کفداگر هه اشان ها ی 
سرشت بودند, این اندرز بیهوده بود,ولی اد ان جا که انسان ها بدسرشتند و 
به عهد خود با شما وفا نخواهند کرد.پس شما هم به حفظ عهد خود با انها 
مقید نباشید.»هابز انسان را«شز بالذات»و روسو انسان را«خیر 
بالذات»معرفی می کند.برخی مانند«یونگ» انسانِ را دارای فطرت و 
و 
می شناسند. (1) 


سوال منطقی بجّت فرارو, این است که بشر صاحب حق کیست ؟چه 
ارتباط منطقی میان حق و بشر وجود دارد؟بر فرض اثبات رابطه منطقی 
میان: حق و نضررچه. کسی. باید. ان را اعتبار کندودر نظام .حقوقی 
اسلام, انسان از چه جایگاهی برخوردار است؟اعلامیه ۳ حقوق بشر چه 
نگاهی نسبت به انسان دارد؟آیا بشر مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق 
تشضان اسان اشت که افیا امسای سای آن ال عرش تمرم 
اند: انسان موجودی است دارای شرف و 
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ای ای ای اس 1 


حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالفه خداوندی به وجود آففه و رهسپار 
هدف والایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن خواهد «.«ِ 
این که خور انسان این ارزش را از خود منتفی سازد و هرکس به به 
انسان اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد, با مشیت خداوندی در ِ 
مبارزه برآمده است ها مقصود همان انسانی است که امثال توماس هابز و 
ماکیاولی معرفی کرده اند:انسان, گرگ انسان است و هیچ حقیقت ارزشی 
در وجود انسان واقعیت ندارد. (1) 


شاید مهم ترین مسئله در شناخت عمیق و دقیق حقوق بشر.ءفهم صحیح و 
برداشت حقیقی از ماهیت انسان باشد؛چون هر نوع برداشتی از 
«انسان» کلمه ای عربی است که در لفت به معنای بشر ادف زاد آمده 
و جمع ان«اناسی» ,«ناسیه» و«اناس»می باشد.در اطلاق لغوی,انسان به 
نوع بشر و فارغ از هر گونه قیدی به کار می رود. (2)واژه«انسان» اسم 
جنس است که بر تک تک افراد بنی آدم اطلاق می گردد. (3)در این که 
انسان موجودی زنده,متفکر توانمند و در حال رشد است و یک سری 
نیازهایی دارد.همگان اتفاق نظر دارند. نقطه عطف در تعریف حقیقت 
انسان,رابطه او با خدا و جهان افرینش است.برخی با انکار این 
رابطه, اصالتی فرا افرینشی برای انسان قائل شده و او را بی نیاز از خالق 
می پندارند.در مقابل.رویکرد دیگری انسان را مخلوق خدا دانسته و او را 
در اصل خلقت و تداوم زندگی, نیا زمند خالق معرفی می کند.بدین ترتیب دو 
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1- (1) .محمدتقی جعفری,حقوق جهانی بشر.ص5-53ظ. 
ِ (2) .ابن منظور.لسان العرب.ج 1 ,ص33 2- -236. 

- (3) .محمدتقی,مصباح پزدی,نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه 
۳ و نگارش عبدالحکیم سلنضی ,رص 37. 


رویکرد مادی و توحیدی نسبت به حقیقت جهان آفرینش مطرح است که 
هریک برداشت خاصی از انسان دارند. 


انسان در رویکرد مادی 


اشاره 


مادی گرایان بر اين پندارند که انسان( ۳۷۳۱۵۲) با کلمه لاتین( ۲۳5,) 
معادل خاک,در ارتباط بوده و به معنای موجودی خاکی( کتک ۰ 
اين نگرش,انسان فقط یک حیوان تکامل یافته است که زندگی او با تولد 
آغاز شده و با مرگ پایان پایان می یابد.یعنی حیات و نز کم اتسان در 
دایره تولد و مرگ خلاصه می شود.قرآن و طرز تفکر و منطق مادی را چنین 
بنان:می کند: و قالوا ان هت الا حیاتتا الا ما تعن هعونین ‏ رل ازند کائی 
دنیا جز حیات چند روزه ۳ 9 شده و خواهیم مرد و 
هرگز برانگیخته نخواهیم شد. 


رویکرد مادی نسبت به انسان در گردهمایی علمی متشکل از 800 نفر از 
اندیشمندان غربی, که به مناسبت دور جهانی محیطشناسی انسانی در روز 
سی ام توامبر 1986 در فرانسه برگزار شد,بار دیگر مورد حمایت قرار 
گرفت.هدف برگزاری همایش مزبور دست پابی به آخرین دستاوردهای 
علمی قرن بیستم درباره موضوعات بنیادی مانند فش عالم ,حیات, انسان و 
زبان و معرفی ان به جهانیان بود. (2) 


«ایو کوپینس» (3)بلژیکی صاحب کرسی«دیرین انسان شناسی»در کالج 
فرانسه و معروف ترین صاحب نظر جهان در زمینه«منشا انسان»در این 
همایش.ضمن تبیین علمی روند تکاملی انسان, تاکید کرد:امروزه از نظر 
زیست شناسان و از 
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که شوت راید 27 
2- (2) .هوبرت ریوز هیک ان متا عالم ,حیات انسان و زبان, ترجمه جلال 


الدین رفیع فر.ص 97-88. 
3- (3) .۰ 60002105 66 ۰۲۷ 


دیدگاه تکامل گرایان شکی وجود ندارد که ما از میمون ها هسنیم و 
پدربزرگ ما يا نخستین انسان نما (1)به مثابه یک میمون کوچک,حدود سی 


وپنج میلیون سال پیش در مصر کشف شد و به همین دلیل او 
را«اجیپوتیک» (2)ناميدند. 


کوپینس,در این همایش علمی,ویژگی های پدربزرگش:«اجیپوتیک»را به 
تفصیل بیان کرد 0 شد که انسان همواره در حال متولد شدن است 
و تفاوت هایی که ویژگی های انسان را تشکیل می دهند و شامل تعریف 
فلسفی انسان می گردند, مانند حیات همزمان به وجود نیامده اند؛بلکه در 
نکر کاملی بیدا کته انواشان در ام شارنتاسی انشان فر اند 
زیر را به تصویر می کشد: (3) 


1.جییپوتیک يا انسان نما,با قدمت سی وینج میلیون سال؛ 
2سترال اپیتیک,با چند میلیون سال قدمت؛ 


3.انسان ماهر,ءانسان راست قامت با قدمتی بیش از یک میلیون و شاید 
یک میلیون و پانصدهزار سال؛ 

4.انسان اندیشمند يا انسان نثاندرتال(حد واسط بین میمون و انسان)بین 
5.انسان قرن بیستم يا انسان عصر حقوق بشر. 

نام برده امتیازات انسان قرن بیستم نسبت به«اجییپوتیک»یا انسان نمای 
اولیه را چنین برمی شمارد: 


اجیپوتیی , به اندازه یک گربه بود و یک دم دراز داشت ؛ «صورتش دارای پوزه 
بود؛مفزش کوچک بود و فقط 27 سانتی متر مکعب گنجایش داشت ؛اما 
انسان قرن بیستم حیوان مستوی القامه است !دم ندارد و حجم مغفزش 
بزرگ تر است و 
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3- (3) ,همان ص109 به بعد. 


تا ی سا ام یس رات ۱ 


هر چند این برداشت از انسان در قرن بیستم معروف به قرن حقوق 
بشر, شگفت انگیز می : نماید,اما واقعیتی است انکارناپذیر. شگفت تر ان که 


شرکت کنندگان نیز به نظریه مزبور اعتراضی نکردند ااگر قاعده«سکوت 
علامت رضا»صحیح باشد.می توان به غالب بودن رویکرد مزبور در غرب 
طرفدار حقوق بشر اذعان کرد. 


در این فرایند.انسان حالت تکامل يافته«اجییوتیک»در قرن بیستم 
است. موجودی که در دوران معاصر محور همه چیز و تصمیم گیرنده اصلی 
است.ناگفته پیداست که این گونه نگرش استقلالی به انسان از یک 
سو,رابطه انسان با خالق هستی را قطع نموده و مسئولیت_ پدیری او را در 
برایز خدا به ضایه مدا آفربتش انار قی کند و از هی ی رحو‌اشته ها 
بشر را به گونه ای افزايش می دهد که احساس مسئولیت پذیری را در 
انسان به حجد اقل کاهش می دهد .انسان رها شده و بریده از خدا همواره 
خود را محق پنداشته و یاداوری تکلیف برایش دشوار می نماید.طبیعی 
است که در این نگرش,اولا انسان موجودی حق طلب است و نه وظیفه 
شناس :ثانیا حقوق بشر در دایره تولد و مرگ(قلمرو محدود دنیا)تعریف و 
تعیین می گردد. 


پوت ی تا هت و مادی علاقه غایی بین 


۳ نوع شعور 
ص:10 1 


1- (1) .همان,89 و88. 


کلی بر نوامیس عالم حاکمیت دارد که هر چیزی را برای چیزی آفریده 
است.اما بنا بر فلسفه مادی هیچ نوع علاقه غایی بین اشیاء وجود ندارد. 
(1)اسناد حقوق بشر عربی که بر اساس این نگرش تدوین شده اآند,در 
قالب رویکرد جامعه گرایانه و عمدتا فردگرایانه قابل ارزیابی و بررسی 


است. 
فد بان کر انا 


در این رویکرد که از ارسطو آغاز و توسط کارل مارکس و امیل دورکیم و 
دیگر جامعه گرایان تعریف و تکمیل می شودانسان از خود ماهیتی ندارد و 
این شرایظ اجماعی‌سحیطی . فرهیی, است. کم انکار و غفاند بو 
شخصیت انسان رامی سازد. (2) 


امیل دورکیم می گوید: 


فان قانه است. بت اسان ااع ات نب سای ری 
فا تاد سای بر مسا اه اه ات ان 
ندارد,ظرف نو خالی است که فقط استعداد پذیرش روج جمعی را دارد. 
(3) 


ضرورت و جبر تاریخ فقط یک نیاز در نهاد بشر قرار داده و آن نیاز 
افتضایت ازست که اسان راشف کی طیعاتی .و انقلات اجتماعی توق 
می د هد .سایر علایق و امیال و خصوصیات انسان,بازتابی از اين نیا باز اصلی 
اس کت صر مان اهامای اه شک میس و 


این دیدگاه که مبنای ایدیولوژی مارکسیستی شده است, شخصیت فردی, 
111 
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2 (2) .لسلی استیونسن, هفت نظربه درباره طبیعت انسان ص 43و 92- 
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اعتقاد به اراده و اختیار و نقش آن در سیر و تحول جامعه را مو هوم می 
داند و تولد انسان های نو با تفکر و انديشه های تکامل یافته را تنها , 
تکامل ابزار تولید امکان پذیر می داند. (1) 


هر چند جامعه گرایان از مدار بسته خودبینی تون آاضقه و به آزادی نسبی 
مق وسته اما این اضالت را از آن جاشمرهی اند و با بروسيه آتارو 
فداکاری در راه تأمین منافع جمعی گام برمی دارند و بر اين باورند که با 
اصا امه ی وا اس اه اه مات ارو 
فداکاری فقط در پرتو انديشه توحیدی قابل تفسیر و تبیین است.یک فرد 
مادی, ناخواسته به چیزی چنگ می زند که باور ندارد.کسی که مرگ را پایان 
زندگی می داند,چگونه می تواند نثار و ایثار و کام یابی و غم و شادی خود و 
دیگران را به ویژه پس از مررگ,بپذیرد و توجیه نماید؟ (2) 


داند,ایرادهای بسیاری دارد: 


الف‌ابز اسان اتای کاسفت کرابان‌ساندهای عفت نی نسد رفتار نا 
متوجه جامعه است و فرد هیچ گونه مسولیتی ندارد؛چون هر فردی بدون 
هه کف وانسضطا ها بات سیم تشر انظ احسماعن ود باشد یر خالم که 
داقست سر اه این ات ره شوه های بارعا افحامات فووی. .۱ 
نشان می دهد که مردان بزرگ بر ضد فرهنگ ها و ایدئولوژی های فاسد به 
پا خاسته و زمینه سقوط آنها را فراهم ساخته اند.اعراض مردان کهف از 
فرهنگ منحط زمان خویش‌قیام مرت موی در برابر فرهنگ 
فرعونیان, اعتراض ابراهیم خلیل نسبت به فرهنگ نمرودیان, قیام حضرت 
مدای اه اه مات شک را مر 
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2- (2) .گروه نویسندگان.حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص 9( مقاله عبدالله 


مبارزات و انقلاب ها علیه وضعیت موجود زمان خود.خلاف پندار جامعه 
کوایان است.اگر نعیین کننده همه بایدها و نبایدها جامعه و فرهنگ 
اجتماعی باشد,اصولا نباید اراده تغییر در افراد پدیدار گردد. 


ب)حقوق, ماهیتی اجرایی دارد.توافق جمعی و همگرایی عقلانی انسان ها 
شرط اجرای قواعد و مقررات حقوقی است.اگر هر جامعه و فرهنگی 
انسان خاص خود را بسازد.قطعا به تعداد فرهنگ ها انسان های گوناگونی 
خواهیم داشت.در این صورت هرگز همگرایی و توافق جمعی میان افراد 
انسانی تحقق نمی یابد تا قواعد حقوقی پدیدار گردد. 


ج)از همه مهم تر,بر پایه رویکرد جامعه گرایی,نه تنها بحث از حقوق بشر 
جهانی امکان پذیر نیست,بلکه تعریف بشر و اثبات حیثیت او نیز با چالش 
اساسی رو رو می گردد؛چرا که هر جامعه ای انسان و حقوق بشر را 
مطابق فرهنگ خاص خود تعریف می کند.در نبیجه, هی جامعه ای حق 
اعتراض و يا تحمیل باورهای خود بر جوامع دیگر را نخواهد داشت. 


2-رویکرد فردگرایانه 


این رویکرد اومانیستی,همانند رهیافت جامعه گرایانه, انسان را موجود 
ساخته و پرداخته اجتماع و عوامل محیطی نیست بلکه اراده و اختیار 
فردی, شخصیت انسان را می سازد.انسان همان است که می خواهد و 
انتخاب می کند؛یعنی هرکس آزاد است هرگونه که بخواهد انتخاب 
کند.مجموعه گزینش ها و انتخاب های انسان است که شخصیت او را می 
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1- (1) .هفت نظربه درباره طبیعت انسان. ص135 و136. 


تخاردی‌خدایی ست. که آووا ان پیش رای کروم باشداو از انن ,نس 
خیاهد نان .جنان که مت حماهدررگرد امناستی. با اصالت 
انسان).اعلامیه جهانی حقوق بشر با اين رویکرد تدوین شده است؛ (1)زیرا 
در دکترین حقوق بشر معاصر,همه خطوط به انسان منتهی می گردد و 
انسان اصالتا دارای حقوق می بااشد و اعلامیه نیز حقوق بشر را رهیافتی 
از آومانیسم و رسیدن به انسان می شناسد. به همین دلیل رویکرد 
فردگرایانه دارد و ماهیتا در صدد "امین منافع فردی است. (2) 


پیامد نامطلوب این نگرش بر اهل فن پوشیدم نیست. کسانی که جز در 
محدوده بسته هوا و هوس خویش به ِِ دیگری نمی اندیشندتنها بر 
اساس فرضیه«اصالت فرد»عمل می کنند و ناگزیر در روابط اجتماعی و 
حقوقی, به روش استبداد ستتمار استعمار و ی می رسند. احساس 
کنند نسبت 70 سالاری و سروری دارند ۳ نیروهای جامعه 
باید در خدمت اهداف آنها باشند.فرعون را می توان نمادی از همین گروه 
دانست.او نه تنها انسان های دیگر را برده خود پنداشت, (3)بلکه سرانجام 
ادعای خدایی کرد. (4)حقوق بشر فردگرا,در عمل چنین سرنوشتی را برای 
بشر رقم می زند.مطابق آن,نباید فرعون و امثال وی را نکوهش کرد؛چون 
رفتار فرعونی خواست فردی آنهاست.بر پایه اين نظریه,حقوق بشر 
برای تأمین اهداف و منافع فرد یا افراد و حد اکثر ملت های 
خاص می شود.آیا برخورد گزینشی غربیان فردگرا در زمینه حقوق بشر 
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1 (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر,مصوب 1948. 

- (2) .عباسعلی عمید زنجانی.مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای 
۳ و54 
3 (3) ,قصص آیه 4 نان ِِِ ی 0 


تداعی کننده روحیه برتری جویی و نژادیرستی فرعونی نیست ؟چر | در 
مواردی خاص,حقوق بشر مورد حمایت جدی قرار می گیرد و در موارد 
دیگر کاملا به فزاموشی سپرده فی شود؟هرچتد یدید آمدن شکاف میان 
نظر و عمل همواره چالش جدی حقوق بشر بوده است"اما به طور قطع 
می توان ادعا کرد که رفتار تبعیض امیز در زمینه حقوق بشر برایند 
مستقیم نظریه فردگرایی است. 


انسان در رویکرد توحیدی 


بر عکس رویکرد مادی,دیدگاه توحیدی به زندگی فراتر از جهان ماده می 
اندیشد و انسان با مخلوق خدا و دارای روح ماندگار می شناسد: و هو 
الذی راک فی ال و له تشون اد نی 2 موت. و 
اوست خدایی که شماً را از خاک پدید آورد و به سوی او محشور می 


شوید, و او خدایی است که شما را زنده گرداند و بمیراند. (1) 


در نگاهی که انسان آفریده الهی است,از روح خداوندی در او دمیده 
شده, کرامت انسان ناشی از این انتساب است. (2)انسان موجودی دو 
7 و روح) است و با داشتن استقلال شخصیت, موجودی اجتماعی 
است.در این نگرش‌,رویکرد مادی(جبر اجتماعی و فردگرایی 
افراطی)مذموم و مردود است. 


فران کریم عالی ترین مدح ها و بدترین مذمت ها را درباره انسان به کار 
برده است.در یک نگاه, انسان موجودی است 19 از روح و جسم, 
(3)دارای فطرتی خدا آشنا, (4)مستقل,امانتدار خدا و مسئول خویشتن و 
جهان. (5)مسلط بر طبیعت و 
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1- (1) .ممنون آیات 79 و 80. 

2- (2) .«نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام .ص 39. 
3- (3) .سجده,آیات 9-7. 

4 (4) .اعراف آیه172. 

5- (5) .احزاب, آیه72 و دهر آیه‌3. 


آسمان و زمين, (1)آشنا به خیر و شر,کمال پذیر,سیر کننده به سوی 
ذاتی. (2)شایسته بهره مندی از نعمت های خداوندی و مسئول در برابر 
خداوند خویش. (3)در یک کلام,انسان برگزیده خداوند (4)و خلیفه 
پروردگار در زمین (<)و دارای استعدادهایی است که می تواند به این مقام 


بر لنند. 
در نگاه دیگر,قرآن کریم انسان را بسیار ستمگر و نادان, (6)شتابگر ِِِ 
عجول, (7)طغیانگر, (8)مجادله گرترین مخلوقات, (8)تنگ نظر و ممسک, 


(10)پرخاشگر, (11)ناسپاس, (12)از چارپایان, (13)و بدترین 1 
تک بو مزایز من کرش تسار اساس اف هی فا ماک 
موجود دو سرشتی است که نیمی از سرشتش نور است و نیمی ظلمت ؟ ! 
چگونه است که قرآن او را به عالی ترین شکل مدح و در منتهای درجه 


مذمت می کند؟ ! 
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1- (1) .جانیه, آیه13. 

2 (2) .اسراءآیه70. 

3- (3) .مرتضی.مطهری, مقلمه ای بر جهان بینی اسلامی.ص247-252. 
4 (4) .طه, آیه122. 

5- (5) .بقره, آیه30. 

6- (6) .احزاب, آیه21. 

7-(7) .اسراء آیه11. 

8- (8) -علق, آیه 7. 

9 (9) .کهف, آیه54. 

0- (10) .اسراء آیه100. 

1- (11) .یس,آیه 77. 

2- (12) .حج, آیه62؛عبس, آیه 7 1. 

3- (13) .فرقان, آیه43 و 44؛اعراف, آیه172. 
4- (14) .انفال, آیه22. 


حقیقت این است که مدح و ذم قران از آن رو نیست که انسان یک موجود 
دوسرشتی است که هم سنودینی است و هم نکوهیدنی ؛بلکه قرآن می 
فرماید که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آن را به فعلیت 
برساند,و این خود اوست که باید معمار خویشتن باشد. (1) 


فیلسوفان و متکلمان مسلمان به پیروی از قران,انسان را مرکب از جسم 
و رو) دانسته و انسانیت انسان را به رو او پیوند می ژزنند. (2)در این 
نگاه,روح انسان جوهر , قدسی مجرد است. (3)به نظر یکی از فیلسوفان 
معاصرانسان«حی متأله»است. .تعریف مشهور منطقی و فلسفی از 
انسان(حیوان ناطق)ناتمام است.در فرهنگ قران,نه حیوان جنس مشترک 
و نه ناطق, فصل ممیز انسان است.در تعریف نهایی انسان,نه از حیات 
ای تس اس هل از ام اه ن رس 
انسان«حی»بودن و فصل واقعی او«متاله»بودن است.تفاوت«حی» با 
او سا ری اس هدر تایه اسان 
تشکیل می دهد زنده جاوید است و«ناله»یعنی خداخواهی مسبوق به 
خداشناسی و ذوب در جریان خدایی است.تعریف جامعی که تمام انسان 
ها را پوشش می دهد این است که در درون ادمی ندای فطرت وجود دارد 
را یایب مه اي را ما ایا و 
دیگر«حیوان ناطق»را جنس و«حی متأله»را فصل انسان دانسته است. 
(3) 
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1- (1) .مرتضی مطهری,مجموعه آثار.ج2.ص274. 

2 (2) .مشکات.معارف قرآن(3-1).ص444-436. 

3- (3) .همان.ص444 به بعد؛فخرالدین رازی,التفسیر الکبیر.ج22- 
1,ص38-44. 

4 (4) .عبدالله جوادی آملی.حیات حقیقی انسان در قرآن.ص 19-16. 

5- (5) .عبدالله جوادی آملی,تفسیر انسان به انسان ص‌152-149. 


بنابراین,در رویکرد توحیدی, انسان موجودی است که نباید در مرحله حیات 
طبیعی و حیوانی توقف نماید بلکه رسالت او این است که حیات ِِ و 
۰( وه به فعلیت برساند و مراحل تعامل را تا مقام 


موحدان با رهایی از پندار فردگرایی و جامعه گرایی,به اوج عروج انديشه 
توحیدی بار می یابند.انگیزه گفتار و کردارشان در زمینه های فردی و 
اجتماعی رنگ الهی می یابدزچون در نگاه ار 
تجلی نمی یابد: شاه الله. و هرد ات سن آلله صعد. چه کسی 
وتکتن تن از ت 0 (1)فقط در چنین جامعه ای آرنتنت: 2 ایثار و 
فداکاری تفسیر می شود.انسان موحد از حق خود می گذرد تا زمینه 
آسایش دیگران را فراهم سازد: ...و بوْیرُونَ علی أنْفَسهم و لو کان بهمٌ 

صَه. . و دیگران را بر خود ترجیح می دهند,هرچند خود نیازمند باشد. 
ی آنان نه تنها به استقرار«عدالت»می اندیشند, بلکه قله 

سرفراز«احسان» را نیز فتح می کنند؛زیرا این دستور خدای حکیم است: 
ن اللة یام پالعدل و الاخسان.. . 3 در مکتب توحیدی,فرد از خود می 
گذرد و ایثارگری می کند تا امکان کمال خود را فراهم سازد و روح خود را 
تعالی بخشد.به بیان دیگر,احسان و فداکاری,نه تنها نشانه اصالت جامعه در 
نظام کایی: نیست, بلکه دلیلی بر اصالت فرد است؛ .یعنلی در نظام غایی,برای 
تعالی روح خود باید به جامعه احسان عرد.به این ترتیب.در مکتب 
الهی, اصالت فرد معنای ویژه خود را بازمی یابد.پس در نظام فاعلی.انسان 
های برتر جامعه را 
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1- (1) .بقره, آیه138. 
2 (2) .حشر,ایه9. 


می سازند و اصالت از آن آنهاست.در نظام غایی نیز اصالت از آن فرد 


است. 


البته این سخنان در قلمرو مباحث اخلاقی و حقوقی مطرح است. اما در 
نگاه فلسفی, در هر دو نظام, فاعلی و غاپی, اصالت فقط از آن خداست؛ 
چون مبدء و منتهی اوست: هو لول و الاخر... ۰ (1)با این اعتقاد.اصالت 
هرچیز جز خدا در نظام فاعلی با«اولیت حق»در تعارض است؛همان گونه 
که اصالت غیر خدا در نظام غایی با«آخریت ذات حق»هماهنگی ندارد. (2) 


خلاصه 


حقوق بشر از مباحث مهم و چالش برانگیز نظام های حقوقی معاصر به 
شمار می رود.مهم است چون حقوق بشر ناظر به انسان کل سرسبد 
هستی است.چالش برانگیز است چون تعریف دقیق حقوق بشر,فرعی بر 
شناخت صحیح از انسان و جهان است.مادامی که نظام های حقوقی به 
شناخت حقیقی و درک مشترکی از انسان نرسند,چالش ندوین و اجرای 
حقوق بشر نیز ادامه خواهد داشت .له بیان دیگر, فهم صحیح حقیفقت انسان 
اک ۱۳| 
حقیقت انسان نقطه اغاز تفاوت دیدگاه ها در حوزو حقوق بشر است,بی 
کار رسیدن به وحدت نظر, نا گزیر مستلزم باز گشت به درک مشترک از 
انسان خواهد بود. 


در اين که انسان موجودی زنده,متفکر و در حال رشد است.همگان اتفاق 
نظر دارند. نقطه عطف در تعریف حقیقت انسان,رابطه او با خدا و جهان 
آفرینش 


ص:19 1 
11 :خزید, آبه د. 


عبدالله جوادی املی). 


ای زهبعره‌با انکاو ایشررانظه اضالتی قو اافزبنشی‌ب ترا انسان فاناه 
شده و او را بی نیاز از خالق می پندارد.در مقابل,رویکرد دیگری انسان را 
مخلوق خدا دانسته و او را در اصل خلقت و تداوم زندگی نیازمند خالق 
معرفی می کند.بدین ترتیب,دو رویکرد مادی و توحیدی نسبت به حقیقت 
جهان آفزتشن شکل مه زد که هریک برداشت خاصی از انسان 
دارند .رویکرد زا حتوان؛ کاهلت می. بنداند که: اعار .5 بایان 
زندگی وی محدود در دایره تولد و مرگ است.چنین رویکردی طبیعی است 
که حقوق بشر را تین همان دایره تعریف و تبیین می کند.در 
برابر.رویکرد توحیدی,به زندگی فراتر از جهان ماده می اندیشد و انسان را 
مخلوق خدا؛,دارای روح ماندگار و همواره نیازمند به خدا می شناسد.بدیهی 


است که در این رویکرد ,حقوق بشر رنگ و بوی دیگری می یابد که حقوق 
بشر مادی نسبت به آن بیگانه است. 
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پرسش ها 

1.چه ارتباطی میان«حق»و«بشر» وجود دارد؟ 

2چرا حقوق بشر از مباحث حقوقی چالش برانگیز می نماید؟ 
3.دلیل اهمیت حقوق بشر چیست؟ 

4.در رویکرد مادی,چه تصویری از حقیقت انسان ارائه می شود؟ 
5.وجه اشتراک انواع رویکردهای مادی چیست؟ 

6.در رویکرد توحیدی,حقیقت انسان چگونه تعریف می شود؟ 
7.نقطه عطف در تعریف حقیقت انسان چیست؟ 

سای ی شرس ای ع اسان ات 

9.نقطه آغاز و پایان اختلاف نظر در تعریف حقوق بشر کدام است؟ 
0.در تعریف نهایی از انسان,چه جنس و فصلی باید اعتبار شود؟ 
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تا ار ,اومانیسم)تهران,دفتر نشر معارف و3 


2 استیونسن,لسلی:هفت نظریه درباره طبیعت انسان,تهران, انتشارات 


رشد,1368. 
توا املی‌غتالله فشتند اسان نه اسان مرگ که 
اسراءچ1385,2. 

#حابی‌بغلی, اضف اسان در اشلام و یکایت خی هران ا شا این 74 1 
5 حکیمی محمد رس حکیمی مجمد ۲ 


موضوعی دفتر چهل وسوم),تهران,موسسه تنظیم و نشر ار امام 
خمینی, 85 3 1. 


7.طباطبایی, محمدحسین:انسان از آغاز تا انجام,ترجمه و تعلیقات صادق 


وهی با راخ آشه و ره های مان سا ان 
نی,1381. 


9.مصباح_ یزدی, محمدتقی: مشکات:معارف قرآن(1-3),قم,انتشارات 


1.نصری, عبدالله: سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب, تهران, دانشگاه 
علامه طباطبایی, 1 37 1. 


ص:22 1 


6-دین و حقوق بشر 

"ِ"ِ 

مرضلا ی بای رابطه حقوق بشر با دین را بیان کند؛ 

4.دلایل برون دینی بودن حقوق بشر را تبیین و نقد کند؛ 

5.دلایل درون دینی بودن حقوق بشر را تحلیل و تصدیق کند. 

رابطه حقوق با دین به طور عام,و نسبت حقوق بشر با دین به طور 
خاص,همواره بکی از مسائل مطرح نزد حقوق دانان بوده است اما این 
مسئله در دوران معاصر با حساسیت بیشتری دنبال می شود.از لحاظ عینی 
و تاریخی,رابطه حقوق با دین قابل انکار نیست.«قواعدی که بر اجتماعات 
ابتدایی بشری حکومت می کرده,جنبه مذهبی داشته است.ییامبران کهن 
ترین معلمان بشرند و سهم عظیمی در تمدن کنونی دارند.در طول تاریخ 
کمتر دوره ای را می توان یافت که حقوق از قواعد مذهبی متاثر نبوده 
باشد.» (1)با این وجود اغلب حقوق دانان معاصر با برداشت خاصی از 
دین, گرایش سکولاریستی حقوق را تقویت می کنند. 
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در رویکرد دینی,حقوق جزنی از پیکره دین است و پیوند آن دو 0 ِِ 
حاکمیت یک ی را اقتضا ی ی ۹ 
تشریع دین,بعئت انبیا و ارسال کتاب های اسمانی مطرح است که 
خود,بیانگر اهمیت نظام حقوقی در ادیان آسمانی است.گویا وظیفه اصلی 
دین الهی,تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی دین در جامعه بشری می 
باشد. (1) 


با توجه به رویکردهای حقوقی معاصر,مسئله درون ديني يا برون دینی 
بودن حقوق بشر,از موضوعات قابل بحث و بررسی است.ایا حقوق بشر از 
موضوعات درون دینی است و تعریف ان از اهداف دین و رسالت پیامبران 
الفن. است یا از مسائل برون دیتی است که تبیین ان در صلاحنت و تواناین 
بشر است؟هدف درس حاضر‌تبیین و بررسی دیدگاه ها پیرامون رابطه 
حقوق بشر با دین است .نخست,ضرورت دارد برداشت خود را از دین بیان 
کنیم ؛زیرا تعیین بایستگی یا عدم بایستگی رابطه حقوق بشر با دین از یک 
سوبه دیدگاه اعتقادی حقوق دانان و از سوی دیگر,به دین مورد نظر 
بستگی دارد. (2) 


دین شناسان و مورخان مذاهب معمولا تحت عنوان ادیان بجت می کنند و 
هر یک از بیامتران داراق: نشربعت: را آورتده یک دین می دانند.اصطلاح 
شایع در میان مردم نیز همین است: ولی از دیدگاه قرآن مجید.دین خدا از 
ادم تا خاتم یک جریان پیوسته است.اصول مکتب انبیا که دین نامیده می 
شود.ءیکی بوده است؛ 
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1- (1) .عبدالحکيم, سلیمی, نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل ,رص 44. 
2- 2( ۰جمعی از تیش ان اه حقوق, ,ص34 . 


وک قرمو د: ان الذین 1 له الاشلام.. ادین در نزد خداوند, اسلام 


3 اه 


زر در قر فرآن" 0 است. 7 ۳ و حقیقی 9 تمام زمان 
ها و مکان هاءاسلام است که معنای آن,تسليم شدن در برابر بیانی است 
که ۳ مقام ربوبی در مورد عقاید و اعمال يا درباره معارف و احکام صادر 
می شود؛ (4)زیرا انقیاد در قبال اعتقاد واقعی و اطاعت در مقام عمل به 
احکام الهی,در همه ادیان آسمانی مبنای دین داری دانسته می شود. وجه 
اظلان. آن بر دین محمد صلی الله علیه و اله به دلیل کمال ماخ بودن آن 
است و در حقیقت روح همه ادیان آسمانی, اسلام است. (5)البته اين امر با 
گوناگونی روش ها در وظایف جزئی غیر اساسی برای هر امتی,منافات 
ندارد.«ما برای هر قومی شریعت و طریقه ای قرار دادیم,و اگر خدا می 
خواست همه را یک امت قرار می داد,و لیکن چنین نکرد تا شما را به 
احکامی که فرستاد بیازماید». 6 


اسلام به معنای گسترده تر آن«ایمان به خدای یکتا,فرشتگان, کتاب های 


الهی,پیامبران و روز رستاخیز»است. 7اين اصل درباره همه مقررات,از 
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1- (1) .آل عمران,آیه19. 

2- (2) .آل عمران,آیه85. 

3- (3) .بقره, آیه36 !نساء آیه 163 ؛شوری, آیه 13. ۱ 

4 (4) .سیدمحمدحسین,طباطبایی المیزان فی تفسیر القرآن,ج3,ترجمه 
سید محمدباقر موسوی همدانی ص88 1. 

5- (5) .ناصر مکارم شیرازی و فیک ار ,تفسیر نمونه,ج 2,ص 470 ,(ذیل 
آبه 19 سوره آل عمران) ؛مرتضی مطهری, مقدمه ای بر جهان بینی 
اسلامی.ص 165 و166. 


بنابراین کاربرد کلمه«ادیان»(به صورت جمع)یک تعبیر مجازی و ناظر به 
تعدد روش هاست؛زیرا وحدت در اصول و تفاوت در فروع,از ویژگی های 
ادیان الهی و آسمانی است. (1) 


دین در اصل به معنای«جزا و پاداش»و«اطاعت از فرمان»است.در 
اصطلاح مذهبی,به مجموعه عقاید, قانون ها 8 دای اطلاق می شود که 
انسان در سایه آنها می خواند به سعادت دو جهان برسد و از لحاظ 
فردی, اجتماعی, اخلاقی و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد. (2 


الف)دین؛ ,روش ویزه ای در زندگی دنیوی #9 که سا و صلاح دنیوی 
کند؛از این رو لازم ای ۲ شریعت 7 قیاتدر 1 باشد 
تا بتواند به نیازهای دنیایی انسان پاسخ بگوید. (3) 


ب‌انین نار است آن اصول غلمیرنستی و اخکا عملی: که بر کون .و 
کم توافت ند ماوت حتفم اسان اس ار انوم ارس است 
که دین,با فطرت انسانی هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطابقت یافته و 

بهآن جه. آسنض اسان افتضای ان ر اراس ود ان کم شفاد آدد 
قطرت (4)نیز همین است. (5) 


در بان ال فاکند دم که ,رامین کنندم. تسعادت دیا و آخرت اسان 


1 ت و 
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1- (1) .ناصر مکارم شیرازی و دیگران,پیام قرآن.ج 7.ص372. 

2 (2) .تفسیر نمونه,ج2.ص470. 

3- (3) .المیزان فی تفسیر الفرآن.ج3.ص192. 

4 (4) .روم,آیه30. 

5 (5) المیزان فی تفسیر القرآن.ج16.ص267؛تفسیر 
نمونه,ج16,ص 6 41. 


در بیان دوم, با استناد به آیه فطرت, اصرار می ورزد که دین راستین.دینی 
است که با فطرت انسان سازکار بوده و نیازهای اصیل روحی و جسمی او 
را براورده سازد. 


تا وت حقیعن. یر رون توراگی رآهین فی اتود که ور زند نی انش هبور نامه 
و قانونی مترقی عمل کند و خواسته های دنیایی و نیازهای روحی و جسمی 
او.در حد معقول تا خی شود :یعنی در پر تو حفوظ رابطه دنیا و آخرت,اهداف 
دنیایی و آخرتی مرتبط به هم تعقیب شود: و اتغ فیما, آناک ال ار 
لاجره و لا تین تصبتک من الضیا و خسن کما خسن ال ایک و لا 7 

الساة فی الا ض ان ال لا بت الَْمسدین اه 
داده, سرای ی 1۳ ات را از دنیا فراموش منما و 
همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است.,نیکی کن و هرگز در زمین فساد 


منما که خدا| مفسدان را دوست ندارد. 


سا وان اسان یوم مت سا مان زا سک آد 
قرار داده تا در راه رسیدن به کمال خود استفاده کند. (2)طبیعی است که 


چنین دینی.حقوق و تکالیفی را هماهنگ با فطرت بشر و نیازهای فطری 
انسان تداری دیده باشد. 


پس از تعریف دین,اینک دیدگاه های عمده در زمینه رابطه دین و حقوق 
بشر را بررسی می کنیم. 


نظریه فرادینی بودن حقوق بشر 

چنان که اشاره کردیم,تعیین لزوم پا عدم لزوم رابطه حقوق بشر با دین,از 
یک 9 به دیدگاه اعتقادی نظام حقوقی, و از سوی دیگر به دین مورد نظر 
بستگی دارد. نظام های حقوقی که اعتقادی به خدا و دین ندارند,یا خدا| را 
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1- (1) .قصص, آیه 77. 
2 (2) .اعراف, آیه32. 


اما بر این پندارند که بشر در این گونه مباحث نیازی به دین ندارد.طبیعی 
است که نمی توانند به ضرورت دینی بودن وق سر وا ردیر ی آن از 
دین نظر ندهند .چنانچه دین مورد نظر یک نظام حقوقی, فاقد احکام الزام 
آور اجتماعی باشد,باز نتیجه ای غیر از این نخواهد داشت.این گونه نظام 
های حقوقی,حقوق بشر را یک موضوع فرادینی پنداشته و مباحث حقوق 
بشری را به صورت مستقل و خارج از قلمرو دین مورد بحث و بررسی 
قرار می دهند.طرفداران این رویکرد در مباحث حقوقی به طور عام و 
حقوق بشر به طور خاص,هیج گونه نظری به دین ندارند و می کوشند 
چالش های حقوق بشر را نه با یاری گرفتن از مبانی دینی,بلکه با بهره 
گیری از شاخص های علمی و تجربی نوین حل کنند. 


نظام های حقوقی و حقوق دانانی که رویکرد تاریخی دارند,بر این پندارند 
که حقوق بشر محصول رویاروبی تاریخی دو نیروی متقابل یعنی حامیان و 
ناقضان حقوق بشر است. (1)بزرگ ترین توفیقی که در اين مبارزه پی 
گیر. نصيیب طرفداران حقوق بشر و عالم بشریت شده, صدور اعلامیه حقوق 
بشر در قرن بیستم است. (2)منظور نویسندگان اعلامیه از کلمه حیثیت ( 
#ط ۵ ۱۱6 مقام و ارخش دانی. و کرافت. اتسانن. ات که فراتر از 
حقوق می باشد؛یعنی افراد در دو چیز با یکدیگر برابرند:یکی از لحا ظط 
ارزش و حیئیت ذاتی انسان و دیگری از لحاظ حقوقی که منشاً طبیعی 
دارد.حقوقی که با طبیعت انسان سرشته شده و برای همه یکسان است. 
(3)اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی ناظر به حقوق اساسی و بنیادینی 
استه که ار خمله ون دای ای شوم ها افای و کداست نیت 
انسان,جزئی از حقوق غیر 
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1- (1) .عالیه ارفعی و دیگران.حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین 
2- (2) .مهدی ابوسعیدی. مبانی حقوق بشر.ص 12. 
3- (3) .منوچهر طباطبائی,ازادی های عمومی و حقوق بشر.ص221. 


قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده است. (1) 


تزخی لانشن گردمرا نبا این ظرر تفکر وا با ریگرد فاسفی‌شبین کنند؛ 


دین برای انسان آمده و همجون لباسی است متناسب که تمامی نیاز ها و 
توانایی های وی در ان لحاظ شده است.شناخت انسان در توان ادمی 
انتظارات وی را معین کرد.نیاز انسان به دین,دو دسته است: 


بشری دسترسی به این ساحت ها را ندارد؛ 


2.نیازهایی که بشر از طریق تجربه های بسیار خطرناک و سهمگین می 
ازمون.بخت و اقبالی برای نظاره نتیجه وجود ندارد. 


منطبق بر مبانی انسان شناسی پیشینی ما باشد.هر آن چه در دو حوزه یاد 
شده نباشدرداخل گوهر دین نیز نمی باشد.رسالت دین در باب حقوق 
انسان. صرفا بیان ارزش های کلی است. 


در این رویکرداز برون به دین نگریسته می شود تا اهداف و قلمرو ان 
مشخص شود.طرفداران این دیدگاه مدعی اند که بر مبنای انتظاری که از 
دین داریم.می توانیم حدود و قلمرو دین را مشخص کنیم.انسان ها از دین 
چه می خواهند؟برای چه به دین رجوع می کنند؟چه چیزهایی در دین هست 
که ما را ناگزیر از مراجعه به دین می سازد؟ 


شا فرایاسان یل ار جرآخعه به جین‌ساند انا ات هو را او که 
مشخص سازد و پس از تعیین نیازهای اصلی و فرعی خود به سراغ دین 
برود. 

انتظار ما از دین یعنی این که دین چه می تواند بکند...پیداست که تبیین 
توانایی های دین, منوط به تبیین گوهر دین است. این از یک سو.از سوی 
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1- (1) .کریستیان تاموشات,حقوق بشر‌ترجمه حسین شریفی 
طراز کوهی. ص 36. 


دیگر, نیازهای آدمی که او را محتاج به دين می کند؛دینی که نیازهای اصلی 
۳ را(که ناکام مانده اند و در جای دیگر برآورده نمی 
شوند) برنیا ورد,پذیرفتنی و خواستنی نیست ازاین رو در تحدید انتظارات ما 
از دین,تبیین دو امر ضرورت دارد: یکی گوهر دین و دیگری آن دسته از 
نیازهای اصیل آدمی که در جای دیگر اشباع نمی شوند و تبیین این هر دو 
امر,خارج از دین صورت می گیرد. (1) 


و پیامبر چیست و کدام پرسش ها جنبه فرعی و ثانوی دارد. (2) 


اینان می دانند که نگاه درون دینی را نمی توانند بکلی نفی کنند: 


مدعای دین در این خصوص می تواند منبه(بیدار کننده)باشد؛یعنی برای 
پانسخ گفتن به. آن پرسش,تتّوری هایی در اختیار ما قرار دهد؛هرچند که 
تعیین صدق و کذب و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار آن تئوری ها,در بیرون از 
قلمرو دین باید معلوم شوند.به بیان دیگر.سخنان دین در این باب,اگر چه 
جنبه اثباتی ندارند, اما فایده ایضاحی دارند. (3) 


نوشته هایی از این گونه که بیان کننده نظریه فرادینی بودن حقوق بشر 
است. این پندار را القا می کند که برای دست یابی به حقوق بشر باید به 
تاریخی مراجعه کرد که باز گو کننده تلاش انسان برای احقاق حقوق خود 
می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر به مثابه جلوه تلاش مشترک بشر 
در طول تاریخ, مهم ترین منابع حقوق بشر به شمار می روند. 


ارزیابی: در این رویکرد,اولا دین جنبه فردی و شخصی می یابد؛زیر| هر 
ص :30 1 
مت رو تا را و ویر 1 
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3- (3) .همان.ص138. 


انسانی انتظارات و نیازهای خاص خود را از دین می طلبد.نانیا انسان در 
تشخیص نیازهای خود هرگز خطا نمی کند؛نالثا انسان می تواند نیازهای 
اصلی و فرعی خود را تشخیص داده و دسته بندی کند؛رابعا انتظار انسان 
از دین,نامین نیازهای اصلی است. 


در این باره می توان پرسش هایی را مطرح کرد:آبا دین باید تابع انسان 
باشد یا انسان تایع دین؟اگر دین امری شخصی است.,چه کسی باید پاسخ 
گوی نیازهای اجتماعی بشر باشد؟آپا تشخیص بشر در حوزه نیاز ها همواره 
صادق است و اشتباه نمی کند؟چه تضمینی بر صحت این ادعا وجود دارد؟ 
ملاک نیازهای اصلی و فرعی انسان چیست؟چگونه انسان می تواند 
نیازهای اصلی و فرعی خود را تشخیصر دهد و اشتباه نکند؟اصولا چرا از 
دين انتظار, داشته باشیم که فقط پاسخ گوی نیازهای اصلی بشر باشد؟آیا 
انسان در تایه نیازهای فرعی نیازی به دین ندارد؟آپا دین در مورد نیازهای 
فرعی نمی تواند.تگاه -عميق: ترم. داشتة باشد و چکونکی. اشباع: آنها. نز 
دقیق تر مطرح ِِ 


نیازها و دردها برای تامین نیازها و درمان دردهای خود به سراغ دین می 
رود؛نه آن که درد و درمان و نیاز و راه های رفع نیاز را از دین بخواهد. 


افزون بر آن,اين نوع نگاه به دین,از نظر معرفت شناختی نیز قابل نقد 
اش یا که را ان ارم ماس هن کات اند ی 
بودن را ملاک انتخاب دین نمی دانند؛بلکه دین را از این جهت می پذیرند 
که نیازهای اصلی بشر 
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را تامین کند.(دینی که نیازهای اصلی ما را برنیاورد,پذیرفتنی و خواستنی 
نیست ۰)به بیان دنکره ملاک انتخاب دین» منفعت وت آن است, نه حقانیت 
آنهفان که کصاصل قفش ی انم اتا ات اسای: است‌ص ده و 
کت رن ای راب انطارات ممقعات اسان ینمی کرد 


در رویکرد برون دینی,دینی قابل پذیرش است که هماهنگ با نیازهای 
تعریف شده انسان باشد.اگر ارکان يا اجزای دین با نیازها و انتظارات 
انسان منافات داشته باشد مربوط به دین نیست, با این که فهم بشر از دین 
غلط است و دین ناگزیر باید خود را با نیازهای بشر هماهنگ کند.طرفداران 
این رویکرد.سرانجام به برداشت حداقلی از دین می رسند و با نادیده 

گاشتن بسیاری از مسائل دینی.عقل جمعی بشر ر | عهده دار حل بیشتر 
مسائل مفی: دا نند: 


مهم ترین ایراد این دسته از نظام های حقوقی و طرفداران نظریه فرادینی 
بودن حقوق بشر,غفلت از رابطه حقوق با جهان بینی توحیدی و عرفی 
انگاشتن حقوق بشر است. 


ممکن است برخی تصور کنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی و 
بو انا مان تینوی شرا نارای عم 
انديشه توافق نامه ای را تنظیم کردند و ان را«اعلامیه جهانی حقوق 
بشر»خواندند. اینان خواسته يا ناخواسته از این حقیقت غفلت ورزیدند که 
امضای چنین توافق نامه ای هرگز به صلاح و سود همه يا بیشتر مردم جهان 
نیست.حق همانند اداب و رسوم سنت های ملی نیست که در زمره 
اعتباریات محض قرار گرفته, نزد ملت های گوناگون متفاوت باشد. اصولا 
وظیفه دین حق این نیست که امور متفاوت بر حسب اقلیم ها و فرهنگ 
های گوناگون مانند نوع و رنگ, لباس يا سبک غذای مردم را بیان کند؛بلکه 
رسالت دین حق,بیان خطوط کلّی زندگی و زیربناهای حیات 
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انسان,به طور عام و بدون در نظر گرفتن اختلاف ها و عوارض است. (1) 


اد فید ناه شمید حظری رخنه الله‌شایر عفاید کلی.ین: هکیت ویر تا 
اتشاناسعات و س اعاه بد جع عافد من اسان سای 
مادی,عاا قه‌غایی بین اتتتتان و مواهب عالم معنا نداوه جون علا قه غایی, ابر 
اپست که بکویيم آفرشتی حواهب عالم براي اسان اشت و آن کر سر 
پذیرش حاکمیت یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم است و ان شعور 
کلاقه نیسای اسا را انم و سکره اتسار حما نم من 
اسلامی, علاقه غایی بین انسان و مواهب عالم,در منن نقشه کلی خلقت 
طراحی شده است"به گونه ای که اگر انسان جزو این نقشه نبود.اين نقشه 
شکل دیگری داشت .در بیان قرآن کریم.پیش از آن که بشر بتواند فعالیتی 
بکند و دست. به کازی بزند و بیش از ان که دستورهان. دین به. وسیله 
پیغمبر به مردم اعلام شودءیک نوع علاقه و ارتباط بین انسان و ِِ 
نا به اسان و حق انسان است:؛مثل این که 
می فرماید: ..حلق لک ما قی الأضٍِ جَیعا., اخدا هرچه در زمین 
است,برای شما آفرید. (2)و مد مَکناکم فی الارْضٍ و جَقلنا لََمْ فیها 
هعاسش لیا ما تسیر و نَ #شما را در زمین استقرار بخشیدیم و در آن برای 
شما موهبت هایی قرار دادیم که مابه زندگی شماست.اما شما کمتر 


قدردان اين نعمت هستید. (3) 


قطع نظر از تصریح قرآن کریم,خود نظام خلقت بیانگر علاقه غایی میان 
انسان و مواهب عالم است.پس این حق را قانون خلقت و افرینش که 
مقدم بر قانون شرع است,قرار داد و چون هر دو از جانب خداوند 
است.,قانون دین با قوانین فطرت 


ص:33 1 
1- (1) .عبدالله جوادی آملی,فلسفه حقوق بشر.ص89. 


2 (2) .بقره, آیه29. 
3- (3) .اعراف, آیه10. 


و ی سور و او ام باب قأَقَم وَجْهَک للدین 
حنیفا فِطرّت ال ای قطَرّ الثّاسن ج عَلیها لا تبدیل ِحَلّق اللّه... ؛روی خود را 
ها ۱ 
فطرت و سرشتی است که خداوند مردم را بر آن سرشت آفریده و قانون 
افرینش تغییر نایذیر است. (1) 


اه ان ی ان سای مراف طی اط ی کی وصومی 
است؛از آن نظر که کسی بالفعل.حق اختصاصی ندارد.همه مردم چون 
مخلوق خدا و فرزند این زمین و اب و خاک هستند.حقی بر عهده این زمین 
دارند؛اما استیفای این حق مرحله دوم است.در این مرحله است که حق و 
وود یاو و حقوق در اثر اجرای تعلیف و وظیفه, فعلیت پیدا 
هی _کند و هر کسی به حق اختصاصی خود می رسد؛چنان که فرمود: ...8 
تسام من الأرَض و اس سُتعْمرکمْ فیها قاسْتَعْفروخ... ؛او[خدا آشما را از زمین 
آفرید و از شما خواست که زمین را اناد ۱ سر ی باز کودود :و 
از خدامتد. آهززش بخواهید. (2)یعنی برای فعلیت حق,تنها خلقت انسان از 
زمین کافی نیست؛بلکه آن چه که حق را به فعلیت می رساند.فعالیت و 
ار ات ی اه ات ای ان 
نشود.حق به فعلیت نمی رسد؛چون عقل و اختیار خدادادی دایره عمل 
انسان را وسعت بخشیده و حق انسان را دو مرحله ای کرده است.نظام 
زندگی انسان با ساير جانداران فرق دارد.انها به حکم غریزه زندگی می 
کنند. فرزند زمین بودن برای اثبات حق انها کافی است؛اما انسان به دلیل 
داشتن نیروی عقل و ِِِ به تکلیف خود عمل نکند.نمی تواند از حق 
خدادادی خود استفاده کند. (3) 


ص :134 
1- (1) .روم,آیه30. 


2 (2) .هود, آیه 61. 
3- (3) .حقوق بشر از دیدگاه اسلام,ص233-228. 


نظریه درون دینی بودن حقوق بشر 


اشاره 


برعکس نظام های حقوق بشری,نظام حقوقی دینی,با تاکید بر رابطه 
حقوق بشر با جهان بینی توحیدی,طرفدار نظریه درون دینی بودن حقوق 
بر آنشت را امه حقویی, دیاز ی وید کدای عکنم ‏ 
مهربانی است که از بیان کوچک ترین نیازهای بشری دریغ نورزیده است و 
از سوی دیگر,به کاستی های انسان شناسی بشری معترف است و از 
جانب سوم مندین به دینی است که احکام الز ام آوز. اجتماعی دارد.طبیعی 
است که این گونه از نظام های حقوقی بر لزوم رابطه حقوق بشر با دین و 
درون دینی بودن حقوق بشر نظر دهد. 


در این رویکرد,برای درک قلمرو دین به سراغ متون دینی باید رفت "چون 
رسالت دین بیان زمینه های هدایت انسان است.مهم ترین راه های شناخت 


قلمرو دین عبارنند از: 


1.فلسفه بعئت انبیا: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قلمرو دین 
شناخت فلسفه بعثت انبیاست.به استناد آیاتف از قرآن, کریم.دعوت به 
وی (زباداوزی سعاد: واشعيم و تست اسان امین ارانی تشر 
(3)و استقرار عدالت اجتماعی (5)از مهم ترین اهداف بعثت انبیای الهی 
بق. مار می رود که تحقق آنها در نهایت به کمال نهایی 
انسان(عبودیت آمی انجامد: و ما حَلَقَت ال و لاس [1 دون 
و ۳ 


ص: 35 1 


1- (1) .نحل,آیه36 ؛انبیا, آیه25. 

2- (2) .اعراف, آیه59؛طه, آیه 15 ؛انعام, آیه30 1. 

- (3) .بقره, آیه129؛آل عمران,آیه164 ببقره, آیه269. 
4 (4) .اعراف, آیه 157. 

5 (5) .حدید, آیه25. 

6- (6) .ذاریات, آیه56. 


خدق وان کمال‌صانی اسان اسشت. 


2خامعیت وین خامعیت وین را از ریق حامضیت فر ان .و رهانات تاظر یه 
این مسئله, می توان اثبات کرد .تبیان بودن قرآن که در آیات متعددی 
(1)تأکید شده است. می تواند در این بحجت راه کشا بااشد .هداف نهایی 
دین,انسان سازی است که در این زمینه چیزی را فروگذار نکرده 
است.افزون بر آیات,روایات متعددی بیان کننده جامعیت دین است که در 
جای مناسب مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


3.خاتمیت دین. اثبات این مسئله که اسلام کامل تزین ۵ آخزیره دین 

آسمانی است نیز ما را در تعیین قلمرو دین کمک هت. کند:دی جبان. قرآن 

کریم.اسلام آخرین دین آنتتصاتفت است و دین الهی با بعثت حضرت محمد 

صلی الله علیه و آله نهایی شده است: ما کان مُحَمَذّ آبا آَحدٍ من رجالکُمْ و 
سول الله وحاتم السییمو کان الله کل شوه ع لیم ۱2 


در این نگاه,هدف از نشریع دین,بیان علوم و حقابقی است که دارای دو 
ویژگی زیر باشد: 


الف)حقایقی که هدایت و سعادت انسان در گرو آنهاست ؛به گونه ای که 
اخلال در انها سبب نقض غرض بعثت پیامبران شود. 


ب)دسترسی به حقایق مزبور با روش های عادی معرفت امکان پذیر 


با ایک اوّل,علوم و معارفی که هدایت و سعادت انسان دز ره آنها 
نیست خارج می شوند:مانند فیزیک, شیمی و ریاضی.با ویژگی دوم,معارفی 
که با روش های عادی معرفت دست یافتنی هستند.خارج می گردند؛مانند 
رک 
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1- )1( .نحل, آیه 89 ؛انعام, آیه14 1 ؛یوسف, آیه 1 11 ؛انعام, آیه 38 ؛ 
انعام, آیه154 ؛اعراف, آیه 145. 

2 (2) .احزاب, آیه40. 

3- (3) .المیزان فی تفسیر الفرآن.ج2.ص230. 


حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که دارای خو قیر کی مزبور است؛ 
یعنی هم هدایت و سعادت انسان ها در گرو شناخت و رعایت آن است و 
هم با روش های عادی شناخت دست نایافتنی است.از این روحقوق بشر 


در قلمرو انتظار بشر از دین قرار می گیرد؛یعنی تبیین آن را باید جز ء 
انتظارات بشر از دین دانست. 


ادله درون دینی بودن حقوق بشر 


اشاره 


طرفداران نظریه درون دینی بودن حقوق بشردلایل عقلی و نقلی برای 


اد ات ای 


از نظر عقلی,چهار دلیل برای اثبات درون دینی بودن حقوق بشر می توان 
برشمرد.بر پایه دلاپل سه کانه نخست ناتوانی انسان از شناخت خویش و 
نیازمندی وی به وحی اثبات می شود.دلیل چهارم صلاحیت و توانایی خداوند 
مارا در عفن جفوی کنر ات من کید 


دلیل نخست: خردباوری علمی.یکی از مبانی نظری حقوق بشر غرب است 
که بر اساس آن,انسان به شناخت ‏ توانمندی ها,احساسات و نیازهای 
خویش توانا می باشد؛ولی از نظر متفکران دینی چنین روشی نمی تواند ما 
را به شناخت جامع و تام از انسان رهنمون سازد.روش علمی شناخت,به 
دایز محدودیت های آن در قالب استقراگرایی و ابطال پذیری.صرفا دارای 
ارزش عملی است و در مقام عمل می تواند سودمند باشداما از واقع 
نمایی و بیان حقیقت نظام هستی عاجز است.تبیین«پوپر».فیلسوف و 
7 0 بیانگر این مدعاست: 


بدین سان بنیاد تجربی علم عینی, هیچ چیز مطلقی ندارد و علم بر اساس 
ص: 37 1 


مستحکمی استوار نیست.گویی مبنای تهورآمیز نظریه های آن بر باتلاقی 
افر اشته شده و همانند ساختمانی است که بر ستون هایی استوار شده که 
درون باتلاقی فرو رفته اند؛اما نه به سوی شالوده ای طبیعی و معلوم,و 
اک ار سا یا را اس 
فین رضیتی آاستوار و نانت ارسیده ایمبلکه.ما فقط وفتی: توفف. فی. کنیم 
که راضی شده باشیم ستون ها برای تحمّل ساختمان.دست کم اکنون به 
اندازه کافی مستحکم هستند. (1) 


دلیل دوم: وجود برخی مقدمات از جمله شناخت نظام هستی,و تشخیص 
نیازهای کاذب از نیازهای واقعی,برای تعیین حقوق بشر لازم است.با توجه 
به محدودیت توان شناخت انسان, شناخت چنین اموری حنی برای 
خردمندان, بدون کمک وحی ممکن نیست.بنابراین, تعیین حقوق بشر به 
ها یا ی ما 


دلیل سوم: تعیین حقوق جهانی برای بشر,مبتنی بر وجود اصولی است که 
فراتر از برداشت انسان ها باشد؛چرا که انسان ها به دلیل اختلاف علاقه 
ها.سلیقه ها و اداب و رسوم نمی توانند به وحدت نظر 
برسند.بنابراین, وجود مرجعی مشترک که در تعیین موارد بتوان بدان استناد 
کرد,در صورتی امکان دارد که فراتر از قرارداد و نظر انسان ها باشد. (3) 


دلیل چهارم: در بینش توحیدی,خداوند هستی محض و عالم مطلق 
است. همه عالم از او نشأت گرفته و در هستی خود وابسته به اوست.علم 
خداوند نسبت به نظام هستی تام و کامل است.او خالق انسان است و به 
تمامی ابعاد حیات آدضه : 
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1- (1) .آلن.ف چالمرز,چیستی علم, ترجمه سعید زیبا کلام.ص83. 


2 (2) .عبدالله جوادی آملی,فلسفه حقوق بشر.ص94. 
3- (3) .همان.ص 90. 


توانایی ها,نیازمندی ها و استعدادهای وی آگاه است.بنابراین,تنها خداوند 
است که راه سعادت و مسیر کمال ادمی را می داند و قادر به هدایت وی 
ی ها ال ای ار 
خداوند برای هدایت و کمال انسان امده.شامل تعالیمی درباره حقوق او 
نیز خواهد بود. (2) 


از مجموع این ادله چهار گانه, به این نتیجه می رسیم که علوم بشری از 
شناخت تام و جامع انسان عاجز است و انسان در اين زمینه نیأزمند منبعی 
فراند اه ود است مین که اد الق انعان. نفد شی. کیرد .و 
ار وحی الهی است که در قالب منون دینی در اختیار مردم قرار 
گرفته است.بنابراین,از نظر عقلی حقوق بشر در قلمرو انتظارات بشر از 
دین قرار می گیرد. 


فتاد ای تخان 


واقعیت تاکید شده است., که به نمونه هایی از ان اشاره می شود. 


از ذید گام قران کرنمردین سر همه نیازهای بشر است. .آیات متعددی بر 
این حقیقت, صراحت دارد: . تلا علیک الکتابِ تثیانا یل شی ء و دی و 
رَحمَه و تشری للمسلمین ؛ 21و ما اين کتاب(قرآن)را بر تو نازل کردیم 
۱ 
فروگذار نکردیم. 
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1- (1) .انعام آیات 99-95. 

2- (2) .فلسفه حقوق بشر.ص 90. 
3- (3) .نحل,آیه89. 

4- (4) .انعام, آیه38. 


لا مه ظا طتابی ره آلله در تقفتیر. آبه تریگه هی تویسه: 


مراد از شی ۶ کوتاهی های گوناگونی است که نفی شده است و خلاصه 
معنا اين که چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حقّ آن و بیان 
ان زمیات رایخ کشا ان انیت اف کات رات هونه مور اند آن 
کوتاهی نکرده ایم ؛پس کتاب ما تام و کامل است. (1) 


منظور از«کتاب»در این دسته از ایات«قران کریم»است.روایات متعددی 
بر این حقیقت اشاره دارند: 


امام صادق علیه السلام فرموده اند:خداوند در قرآن برای هر 
چیز,روشنگری نموده است.به خدا قسم که هیچ چیز از نیازمندی های 
بندگانش را رها نکرده است ابه گونه ای که هیچ پنده ای نمی تواند بگوید 
ای کاش در این باره در قرآن چیزی آمده بود,مگر آن که خداوند و ان باره 
1 


و نیز از ایشان نقل شده است:خداوند هیچ حلال و حرامی را به وجود 
نیاورده, مگر این که دارای مرزی همانند مرز خانه است.پس آن چه از راه 
است,از آن اوست و آن چه از خانه است,از آن اوست ؛حتی تاوان یک 
خراتنعصر آن نو مانب ید آندا رمک بسانت ه خی رنانه: رها 


امام باقر علیه السلام فرموده اند:خداوند هیچ چیز از آن چه را امّت بدان 
نیازمند بوده, ترک نکرده است,مگر ان که در کتابش نازل فرموده و برای 
پیامبرش 


ص: 140 


1- (1) .محمدحسین طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن,ج13.ص136. 
2 (2] ان الله باری معالی. اترل فی القران بیان کل. نیع و الله دا 
ترک الله شین یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول:لو کان هذا انزل 
فی؛ القرانرالا و .فد نله الله فبه»,مخهد ین عففت. کلیتیاضول 
کافی,ج 1,ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی.ص76,روایت1. 

3- (3) .«ما خلق الله حلالاً ولا حراماً الا وله حثٌ کحة الذار فما کان من 
الطریق فهو من الطریق وما کان من الذار فهو من الذار حتی ارش الخدش 
فما سواه و الجلده ونصف الجلده».همان.ص 77,روایت 3. 


روشن ساخته و برای هرچیز حدٌ و مرزی نهاده است و بر آن دلیلی که بدان 
دلالت کند,قرار داده و هر آن کس را که از اين مرز پا فراتر 


در کتاب های حدیثی,روایات متعددی با این عنوان«هیج چیز و مسئله ای 
نیست,مگر این که اصول آن در کتاب و سئت هست» گردآوری شده است. 


(2) 


افزون بر آن,در آیات متعددی از این کتاب آسمانی,«انسان» موضوع قرار 


اسان سس دا که ها اما از یهام ی آززش ار یجان 
صاحب قدرت و شعور و نطق شد که به مخاصمه اشکار با ما برخاست». 
(3) 


«ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم». (4) 


«خداوند رحمان, قرآن را تعلیم فرمود, انسان را آفریخنه به او بیان 
اموخت». 5 


«ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم». 6 


«ما آتیان: را از تطفه مضاطی آفریديم وه او را فی ازمابيم ریدین خهت )اه 
را شنوا ۲ بینا قرار دادیم». 7 
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1- (1) .«انْ الله تبارک وتعالی لم یدع شیناً تحتاج الیه الامّه الا انزله فی 
کتابه وبینه لرسوله | وجعل لکل شیء حدّا وا له ولا یدل علیه وجعل 
علی من تعدذی ذلک الحد حدذا» .همان.ص 77,روایت 2. 

2(2) ,باب اد ال الکتاب وه السته وانه لیس شین من الحلا له الیر ام 
وجمیع ما یحتاح الا الیه الا و قد جاء فیه کتاب او سثه». 

3- (3) .یس,آیه77: و لَمْ یر الائسان آا حلَفناةْ من نطقه قاذا هُوَ حَصیم 


مبی . 
4 (4) .تین, آیه4:لقَ حَلَفْتا الائسان فی أَحْسَن تقویم . 


«ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم و ما به او از 
رگ قلبش نزدیک تریم». (1) 


«یقینا انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است "هنگامی که بدی به او 
رسد., بی تابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می 
شود». (2) 


«به یقین انسان طغیان می کند از این که خود را بی نیاز ببیند». (3) 
اه 


با توجه به رویکردهای حقوقی معاصر, مسئله درون دینی يا برون دینی 
به باور نظام های حقوقی از یک سو و دین مورد نظر از سوی دیگر بستگی 
دارد. 


نظام های حقوقی بشری,با برداشت خاصی از دین و غفلت از رابطه حقوق 
بشر با جهان بینی,حقوق بشر را پدیده ای فرادینی پنداشته و بر استقلال 
انسان در توانایی و صلاحیت وی در تعریف حقوق بشر تاکید می کنند.در 
برابر,نظام های حقوقی دینی با رویکرد ویژه,حقوق بشر را پدیده ای درون 
دینی می دانند؛چون دین مجموعه عقاید.احکام و ادابی است که انسان در 
سایه آنها می تواند به سعادت دو جهان برسد و از لحاظ 
فردی, اجتماعی, اخلاقی و تربیتی,در مسیر صحیح گام بردارد.حقوق بشر نیز 
در پرتو دین قابل تبیین و تفسیر است.طرفداران این رویکرد, استدلالات 
قلی و دینی متعددی برای اثبات مدعای خود اقامه می کنند 


در بررسی دیدگاه ها باید اذعان کرد که علوم تجربی و روش های متعارف 
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1- (1) .ق, آیه16: و لقَدٌ حَلَفْتا الائسان و تقْلَمْ ما نسوس به تَفْسْه و تخن 
قرب الَیّه من حَبل الورید . _ , »۳ , 
2 (2) .معارج ِِ 0:21 الائسان خُلِق هلوعا* اذا مَسَهْ السْر جرُوعا* 
و |ذا مَسَهٌ الحَیرٌ مَُو ی . 


- - 


3- (3) .علق 2 و7 الانسان لیطغی* 


ِ 
أن 


‌. 
نز 


ک. 


نمی تواند حقیقت انسان,نیازهای واقعی و کمال حقیقی بشر را تبیین 
کند.انسان در این امر نیازمند منبعی فراتر از خویش است.شناساندن 
حقیقت انسان,استعدادها,نیازها و از همه مهم تر فلسفه افرینش بشراز 
جمله اهداف مهم دین و بعثت 1۳ الهی است.حقوق بشر از جمله 
حقایقی است که در قلمرو انتظارات بشر از دین با های 
نهایی انسان تعریف می کنند.مهم ترین ایراد مره رن نظرربه 9 
بودن حقوق بشر,غفلت از پیوند ناگسستنی انسان با خدا و نادیده انگاشتن 
حقوق بشر با جهان بینی توحیدی است. 
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2.نظام های حقوقی از زاویه ارتباط حقوق بشر با دین,به چند دسته تقسیم 


3.به رغم پیوند عمیق حقوق با دین,چرا اغلب حقو قدانان 
معاصر, سکولاریستی می اندیشند؟ 


4ستدلال نظریه فرادینی بودن حقوق بشر چیست؟ 

5.آيا حقوق بشر,یک امری عرفی و قراردادی است؟ 

6.پیامد نگرش تاریخی به حقوق بشر چیست؟ 

7.راه های شناخت قلمرو دین,از دیدگاه دینی کدامند؟ 

8.دلایل عقلی نظریه درون دینی بودن حقوق بشر کدامند؟ 
9.دلیل قرآنی نظریه درون دینی بودن حقوق بشر را بیان کنید. 
0.نظریه فرادینی بودن حقوق بشر را ارزیابی کنید. 
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1.احمدی,محمد امین:انتظار بشر از دین.قم,پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسلامی,134. 


2,جوادی املی, عبدالله؛ انتظار بشر از دین: قم,مر کز تشر اسرا, 1380. 
3--:نسبت دین و دنیا, قم مرکز نشر اسراء,1391. 


اتذنشه خعاضرم 1و 13 


5.سروش, عبدالکریم: مدارا| و مدیریت, مو‌سسه فرهنگی صراط, 6 137. 


6.سلیمی, عبدالحکیم: نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل, قم, موسسه 


تا گری ,درا کل سس هران تاسسارات. این اشه 


مطالعات فرهتگی و اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق,1386. 


9.گلستانی صادق: نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران, قم.انتشارات 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله, 388 1. 


0.نصری, عبدالله :انتظار بشر از دین(بررسی دیدگاه ها در دین شناسی 
معاصر), موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر, چاپ سوم, 379 1. 


ص: 145 
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7اصول نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر 

قفا 

از فراگیر انتظار می رود: 

1.رویکرد اومانیستی را به خوبی تبیین کند؛ 

2.با دیدگاه خویشتن مالکی آشنا شود؛ 

3.خرد بسندگی غربی را تحلیل کند؛ 

4.انديشه فردگرایی و علم گرایی را مورد بررسی قرار دهد؛ 


5.با راهنمایی استاد.اصول نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارزیابی و 


نقد کند. 
هر نظام حقوقی,مبتنی بر یک سری اصول نظری است که با توجه به آنها و 
بر اساس شناختی که از انسان دارد.حقوق و تکالیف بشر را تدوین و لازم 


الاجرا اعلام می کند.بنابراین,تببین اصول نظری حقوق بشر غربی,از 
مباحث لازم و ضروری می نماید. 


مهم ترین اصول نظری حقوق بشر غربی عبارتند از 
انسان گرایی 

اصالت اه اسان سس ار سای موم ارت عون بشر 
غربی است. کلمه«انسان» که در پاراگراف های دوم.سوم و چهارم مقدمه 
اعلامیه 


ص: 147 


جهانی حقوق بشر آمده است.نشان دهنده اهتمام ندوین کنند کاخ حقوق 
جهانی بشر از دیدگاه غرب می باشد.این نگرش سبب شده تا اسناد حقوق 
بشری غربی, به ویژه«اعلامیه جهانی حقوق بشر»انسان گرایی را به مثابه 
بک اصل نظری مورد توجچه قرار دهد .بدیهی است که در چنین فسایین عحا 
انسان و حقوق و ازادی های فرد قابل درک و تبیین است. 


آپا انسان مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر.همان حیوان متکاملی است 
که بر فبناخ. فواتین تاآ ان طبیعت به دنبا آمدم-و ننن از مدتی زندفی بی 
هدف در روی زمین,تخریب طبیعت,درگیر شدن با همنوعان خود و عشق به 
لذت و منفعت پایان ناپذیر نابود می شود و دیگر هیچ؟یا انسان همان 
موجود ارزشمندی است که برابر نظریه ادیان حقه الهی,بر اساس حکمت 
بالغه خداوندی افریده شده و به سوی هدفی از پیش تعریف شده سیر می 
کند؟ 


عرب,نخست جهان ارویاست .این بخش از جهان تنها بخشی است که هرگز 
ذر آن.دیانت. بزرگی بیدا تشده است.انتخاب غرب این بود که جهان زا به 
اب او ۳ 
معطوف به قدرت بشر غربی,در قرن پنجم است.چنان که«پرومته در 
داستان«پرومته در زنجیر»اثر اشیل (1)گفت:«دانایی من.هنرها و ابزارها 
را برای بشر به ارمغان اورده»و نیز با صدای بلند اعلام کرد:«من از همه 
خدایان متنفرم ». (2) 


جت 
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۳ (0 .باقر و 0[ 3 و ۳ وگوی تنمدن 
ها(مجموعه مقالات) ,مص 72(مقاله روژه گارودی). 


الهی اش,یعنی از گشودگی به انواع ممکن آینده که همانا اعتقاد به 
ماورائیت است و از غایت الهی انسان,انسانی که خود را مسئول کلیت 
جهان می داند و مقهور سیطره الهی,محروم می کند.دیگر هدفی جز هدف 
های«من کوچک»فردی و امیال ان برای خود نمی شناسد. 


این بشر«تک ساحتی» که از خدا بریده است,با آمدن سوفسطائیان 
به«معیار همه چیز»تبدیل می شود.سوفسطائیان بشر را چنین تعریف می 
کنند؛«شدیدترین امیال ممکن داشتن و وسایل ارضای آنها را یافتن».تلقی 
کنونی رشد کورکورانه در غرب بر مبنای همین مثله شدگی و انحراف 
بشری نهاده شده است. (1) 


نتیجه چهار قرنر سلطه انحصاری غرب,از قرن شانزدهم ۳ میانه قرن 
بیستم, تحمیل الگوی فاوستی (2)فرهنگ عربی,یعنی نوعی تلقی«تی 
ساحتی»از بشر به عنوان موجودی محکوم به علم گرایی,پوزیتیوبستی و 
یکستنزه: .در خدفت: تکنیکن که خود آن در خدمت اراده معطوف به رشد 
کیت بی پایان تولید و مصرف. از ویر کف های ان آن است .بلندپروازی 
دکارتی و فاوستی سلطه بر طبیعت و اثبات ابر قدرتی بشر, به نتایج 
1 


الف)نوعی از روابط با طبیعت که طبیعت را در حد مخزن مواد اولیه و 
انبار زباله های صنعتی کاهش می دهد و به مهار کردن طبیعت,بلکه به 


تمام کردن منابع آن و ویران کردن محیط زیست بشر انجامید. 
ب)نوعی از روابط با بشر که او را فقط تولید کننده و مصرف کننده یا 
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1- (1) .همان.ص 3 7. 

2 (2) . ک]اولاه. شخصیت اصلی داستانی به همین نام از یوهان ولفگانگ 
گوته, شاعر و نویسنده آلمانی.فاوست نماد انسان موفقی است که برای 
دستیابی به دانش نامحدود و لذات بیشتر,روحش را با شیطان معامله می 
کند. 


شهر‌وند مجرد کاهش می دهد و سبب شده است که جوامع غربی همواره 
میان نوعی فزد کر آیی جنگل و توتالیتاریسم حاکم در کنام موریانه ها,در 
نوسان باشند. 


ج)نوعی از روابط با آتده که جحجمعی از آینده شناسان پوزیتویسنت: آن را 
تنها بر اساس استنتاج تکنولوژیکی از اوضاع گذشته و حال و تعمیم دادن 
نتایج آن به آینده, طراحی کرده اند, به این جاأ انجامیده که هر گونه تفکر در 
باب مقاصد خاص بشری کنار گذاشته شود و بشر از ساحت ویژه بشری 

اش محروم کر ور و دیگر راهی به ماورائیت, به امکان دائمی رت از 


گذشته اش برای میسر گردانیدن پیدایش شاعرانه صوری از حیات تازه و 
بدیع نداشته باشد. (1) 


در این نگاه, انسان جانداری است که هب گونه عظمت و کضا له 
ندارد.حیوان خودخواهی که همه هستی را برای خود می خواهد و همواره 
در راستای تحقق شعارهای قدرت طلبانه و استکباری نظیر«من هدف و 
دیحران وسیله» و«هدف وسیله را توجیه می کند»تلاش می کند. مسئله 
فایل. توح ان که در سرانفر اعلامیه و اسان معفل آن‌رختی یک باویبه 
برتری فضیلت و تقوا و تشویق و تحریک انسان ها به کسب آنها,اشاره 
حیثیت و کرامت و شرافت و ارزشی نمی توان اثبات و قابل پذیرش 
ساخت. (2) 


شاخصه های تفکر اومانیستی توجه و اعتنای بیش از حد به شأن و مقام 
انسان است. اومانیسم سکولار در تداوم این روند» نقش خداوند را نادیده 
ایکا رنه و انسان را به جای خدا می نشاند.جهان بینی مادی.طبیعت 
گرایی, اصالت روش علمی و غایت قرار دادن انسان,بن مایه تفکر 
اومانیسم سکولار است که نوع 
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1- (1) .همان.ص 67 و 68. 
2 (2) .محمدتقی جعفری,.حقوق جهانی بشر.ص‌93. 


نگرش سکولاریستی نسبت به حقوق انسان را شکل می دهد.اومانیست ها 
می گوپند وظیفه عمده دموکراسی پاسداشت حق حاکمیت مردم است و 
سا انم شاه اما ماد از ات ها ند مامت آنتر 
حمایت کرد.اومانیست ها با ترویج اندیشه پلورالیستی,این روحیه و فضا را 
در جامعه فراهم می آورند تا نگره های مختلف در کنار هم به سر برده و 
همدیگر را تحمل کنند. 


همه اومانیست ها بر حقوق و آزادی هایی که در اسناد بین المللی حقوق 
بشر بیان شده,توافق دارند.اومانیست های سکولار بر حقوق و آزادی های 
خی زا کند بشتر ی دارند. آنها ختی از خقوفن مانند سقط جنین, آتانازی, 
()هم جنس بازی, خود کشی اعتیاد و.. .نیز دفاع می کنند و می گویند: ان 
حق شخصی فرد است که در حریم خصوصی خویش آزاد باشد و هرگونه 
خواست عمل کند. 


اگر جهان,همین جهان طبیعی و انسان نیز بخشی از آن باشد و غایتی در 
کار خلقت نباشد.انسان به خود وانهاده شده و زندگی وی محدود در دایره 
تولد و مرگ باشد.پس بایستی تا حد ممکن از لذت های مختلف بهره بگیرد 
و محدود کردن انسان,امری غیر عقلانی خواهد بود؛به ویژه که به دلیل 
محدودیت, فرصت جبران نیز وجود ندارد. 


پرسش های متعددی ممکن است به ذهن برسد :قلمرو حقوق و آزادی های 
فردی تا کجاست؟اخلاق و کرامت انسانی از چه جایگاهی برخوردار است؟ 
آیا حقوق و آزادی های فردی در پرتو اخلاق و کرامت ت انسانی باید تعریف 
نتنود. یا بر عکس ایا بة 
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1- (1) . ۴۲۱۵0۵515. در زبان لاتين به معنای«مرگ خوب»یا قتل, ترحم 
آمیز است و یکی از موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی است.آتانازی 
در اصطلاح, شرایطی است. که در آن بیمار نا به درخواست خودش, به 
ضوزنت: صلبیعی و ارام تضیرت آنن .ر ابظ. مخصولا در بیماری ها سخت یا 
بسیار دردناک با درمان های طولانی و ناامید. کنندم بذید.هن آید: 


بهانه دفاع از حقوق و آزادی های فردی می توان اخلاق و کرامت انسانی 
را نادیده گرفت؟سرانجام, «حقوق و اخلاق مکمل یکدیگرند پا ناقض یکدیگر؟ 


انديشه حقوق بشر غعربی مبتنی بر اصل «خویشتن مالکی»است که نقطه 
مقابل خدامالکی قرار غاف: کیرد .مطابق ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق 
نشر«همه اتسان ها آزاد به دنا می آیند» .در این باره که آیا جهان آفرینش 
خالقی به نام«خدا»دارد يا خیر و بر فرض اثباتآیا انسان ها در برابر خدا 
وظایفی دارند يا ندارند,اعلامیه ساکت است.هرچند مشروح مذاکرات 
نشان می دهد که این مسئله در زمان تدوین اعلامیه مطرح بوده است.,اما 
بانیان اعلامیه, تحت تاثیر برخی کشورهای اروپایی در زمان تصویب,از 
اوردن نام«خدا»و استناد حقوق بشر به خالق انسان ,خودداری کرده اند.با 
توجچه به مواد 19 +21 ,20 و رویکرد کلی حاکم بر اعلامیه, روشن می شود 
که اعتقاد به خدا به مثابه مبداً هستی,هیچ جایگاهی در تبیین و تدوین حقوق 

و آزادی های مندرج در اعلامیه ندارد؛چنان که«جان لاک»تصریح کرده 
اب *«آزادی طبیعی بشر غبارت اشنت از اين که از هر گونه قدرت مافوق 
زمینی رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد؛بلکه فقط 
ای و هن 
را مطرح کرد: 


زد کت هرکس دارایی خود اوست و به خداوند,جامعه پا دولت تعلق ندارد و 
می تواند با ان هر طور مایل باشد,رفتار کند. (2) 


در واقع,هر فرد مالک شخص خویش و استعدادهایی است که در برابر 
ان, هیچ تکلیفی به جامعه ندارد. 
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2- (2) .۰هماأن.ص 232 به بعد. 


در آغاز تمدن جدید تأملات عقلانی, رسیدن به خودآگاهی ۵ ند کف هار ین 
طبق عالم طبیعت و عالم واقع در کانون توجچه قرار گرفت .در این دوران 
ای و یک 
گردید.شناخت حقیقت,دیگر به منزله شناخت حقیقت الهی نیست ؛بلکه 
بزای: ستخش و تقد آرزشن هانی اسنت که ستت:انها را آرزش هابی:پذیر فته 
شده می داند. (1)در این رویکرد.حقیقت به شکل مطلق وجود ندارد؛زیرا| 
راه های گوناگونی برای رسیدن به حقیقت در برابر روشن فکری مدرن 
وجود دارد.به عبارت دیگر,حقیقت برای روشن فکر به صورت ایمان مطرح 
نیست ؛بلکه به منزله عقیده ای است که با دیگر عقاید در برخورد است و 
ارزش یک اندپشه نیز در این برخوردها تجلی می یابد.از این رو.دلیل 
وجودی روشنفکر اعتقاد به گوناگونی ارزش هاست ؛یعنی اعتقادی در جهت 
عکس وحدت گرایی و ایمان به اين فرض که همه ارزش ها را می توان با 
معیار واحدی سنجید؛ (2)چون در عصر جدید. عقل جزئی و حسابگر به جایی 
رسیده است که دیگر خدا و وحی برایش مطرح نیست و خود را مستقل از 
ان مق واه ۳ آن.جا که: در دوزه موسوم به روشنگری, عقل حاکمیت بی 
چون و چرا یافت و حتی تنفر نسبت به دین وحیانی رواج یافت و دین 
طبیعی و دئیزم( ۸۱ 2()) جایگزین دین آستمانی شند. (3) 


بنابراین,خردگرایی به معنای رد هر گونه تمسک به باورهای دینی و متکی بر 
اسان تاه ه کار ای کنو ما سامان. که رحاظ سای سای 
با«اصول 
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1- (1) .محمد مددیپور.مبانی انديیشه های اجتماعی غرب از رنسانس تا 
عصر منتسکیو.ص 127. 

2 (2) .همان.ص 6۵7-65. 

3- (3) .ایان باربور.علم و دین,ترجمه بهاءالدین خرمشاهی.ص 1 900-7. 


جاودان و نامیرا»است. (1)منظور همان اصول حقوق طبیعی است که تا 
فرنر شانزدهم میلادی رنگ مذهبی داشت. از آن زمان حقوق طبیعی 
خردگرایانه مبتنی بر اصول زیر,یدیدار گشت: 


الف ) نظامات حقوقی و دولتی باید با اصول عقل هماهنگ باشند. 


ب)انسان دارای حقوق فطری است که باید از سوی دولت ها محترم 
شمرده شود. 


هاست. (2) 


نظریه حقوق طبیعی در شکل اولیه و اصلی خود مورد و کیفیتی قوی 
درباره وجود حقوق فردی فراهم کرد.انسان ها با اين حقوق متولد می 
شوند و همانند کالبدهای ما بخشی از لوازم و تجهیزات اغازین ما 
هستند.این حقوق ذاتی,غیر قابل واگذاری و غیر قابل الغا و بطلان 
هستند.دوم این که حقوق طبیعی پیشا اجتماعی هستند.این حقوق ساخته 
هیچ گونه تمهید اجتماعی,پیشرفت تاریخی يا اختراع و تدبیر سیاسی 
اطمینان از بازشناسی و تحمیل حقوق طبیعی ایجاد شوند. سوم این که 
حقوق طبیعی مطلق هستند و بر هر ملاحظه دیگری که ممکن است منکر 
اعتبار و قابلیت اعمال يا حیطه آن شود.تفوق دارد.این حقوق غیر قابل 
مذاکره اندءنمی توان چیزی از آن کاست.آن را به مصالحه و مخاطره 
انداخت پا کاهش داد .«چهارم این که حقوق طبیعی ان شمولند ۷1 صفت 
مطلقا پیامد منسوب کردن این حقوق به مردم به عنوان لوازم و تجهیزات 
طبیعی ایشان است .بنابراین, همه انسان ها بدون توجه به زمان و 
مکان,دارای این حقوقند. هیچ گونه 
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2- (2) .راین هارد کونل,لیبرالیسم,ترجمه منوچهر فکری. ص22. 


1 و انحراف منطقه ای,فرهنگی,ملی یا تاریخی نمی تواند تحمل شود. 
۳۹ 


همان چیزی که نقطه قدرت این روایت پا جلوه حقوق بشر است, نقطه 
ضعف آن نیز به شمار می رود.یک نظریه هرچه غير قابل انعطاف تر 
باشد, قابلیت تطابق آن با اوضاع و احوالی که نمی تواند پا نمی خواهد آن 
را پیش بینی کند,یا با بی ثباتی های داخلی و تنش هایی که مانع یافتن راه 
حل های ساده باشد, کمتر می شود.در نظر برخی نظریه پردازان صفات و 
خصوصیات حقوق طبیعی, واهی و پوچ هستند؛زیرا صراحت انها موجب تضاد 
می شود و سختی پوشش آنها تلاش هایی را که برای جرح و تعدیل و وفق 
دادنشان می شود.فرو نشاند. (2) 


خرنباو‌زی علهی. که‌بر اسافن ان‌:انسان به شناخت توانمندی ها,احساسات 
و نیازهای خویش توانا می باشد,از نظر متفکران دینی نمی تواند انسان را 
به شناخت جامع و تام از خود رهنمون سازد. .روش علمی شناخت, به دلیل 
محدودیت های آن,در قالب استقراگرایی و ابطال پذیری:ضرفاً: دارای 
ارزش تلف است و در مقام عمل می تواند سود مند باشد اما از واقع 
نمایی و بیان حقیقت نظام هستی عاجز است . تبیین «پویر», فیلسوف و 
کر زار وت بیانگر این مدعاست: 


بدین سان بنیاد تجربی علم عینی هیچ چیز مطلقی ندارد. علم بر اساس 
مستحکمی استوار نیست "گویی مبنای مود اهب نظریه های آن ریز باتلاقی 
افر اشته شده و همانند ساختمانی است که بر ستون هایی استوار شده که 
درون باتلاقی فرو رفته اند؛اما نه به سوی شالوده ای طبیعی و معلوم.و 
ما 
زمین رصینی [استوار و ثابت ] 


ص: 5 1 
1 (1) مایکل فریدن,مبانی حقوق بشرترجمه فریدون 


2(2) همانرص 35137 


برای تحمّل ساختمان.دست کم اکنون به اندازه کافی مستحکم هستند. (1) 


در دوران خدید انتسان به متزله فاعلی خودمختار به شماز می آید. که دلیل 
وجودی خود و اندیشه خویش را در هستی خود جست وجو می کند.نه 
اصولی تعالی و ورای اجتماع.مفهوم فردگرایی«خودمدارانگاری»و گرایش 
افراطی به مالکیت فردی را در دل می پروراند.در اموزه 
لیبرالیسم,پیشرفت اجتماعی شرط رشد و بالندگی فرد شمرده می 
شوداما ابزار اين پیشرفت.,انسان است.بنابراین انسان نه تنها غایت دور با 
اه ال 
هست. (2)در اندیشه فردگرایی,تقدم مطلق فرد بر جامعه مطرح 
است.فرد گرایی هستی شناختی, مبنای فلسفی لازم برای فردگرایی اخلاقی 
و سیاسی را به وجود می اورد. (3) 


در جامعه سنتی, فرد در سایه نقفش و جایگاه اجتماعی خوبش تعریف می 
شد.خردورزی,دانش, تکنولوژی و پیچیدگی نقش های اجتماعی موجب 
گردید تا فرد انسانی,دیگر جزئی از کل قلمداد نشود؛بلکه خود.یی کل در 
تقابل با کل های دیگر نظیر خود قرار گیرد.بدون تردید,چنین تعبیری از 
فردیت, نتیجه انکار خدا| و زیستن در جهان بی خداست. (4)به قول 
نیچه«جهانی که خدا را در آن کشته ایم, ما را , به انفراد می خواند». (2) 


ص :6 1 


1- (1) .آلن.ف چالمرز, چیستی علم,ترجمه سعید زیباکلام ص83. 
2 

3- (3) .انتونی اربلاستر.ءظهور و سقوط لیبرالیسم غرب,ترجمه عباس 
0 

4- (4) انیت حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب.ص 168 1. 

5- (5) .بابک احمدی,مدرنیته و انديشه انتقادیص6۵1. 


گنون فردگرایی را چنین به تصویر کشیده است: 


فردگرایی یعنی نفی هر گونه اصل عالی و برتر از فردیت و در نتيجه محدود 
کردن تمدن در جمیع شئون به عواملی که جنبه انسانی صرف 
دارند...فردگرایی یعنی خودداری از پذیرفتن اقتداری برتر از فرد و نیز 
معرفتی برتر از عقل استد لالی ( عقلایت فروی): 111 


شود,فرد بیش از«نوع»ارزش می یابد و بر جامعه مقدم است.همه حقایق 
از جمله دین,امری نسبی و تابع خواست فردی است و حقوق بشر نیز 
خاستگاه فردی دارد. 


علم گرایی 


درعصر روشنگری,دانش به عنوان تنها راه رهایی و دانایی گشایشگر آزادی 
و نیک بختی علیه سنت و بازمانده های خرافی و فکری و اجتماعی سده 
های پیشین مطرح شد. (2)پیش از این,توجه فلاسفه بیشتر ناظر به 
علم جدید و عصر نوزایی توجه به پدیدارها و ظواهر موجودات معطوف 
گشت.روش تصور علم جدید این است که طبیعت را به عنوان شبکه ای از 
نیروهای محاسبه پذیر دنبال می کند. تا آغاز عصر تور انت:ان چه بر جهان 
غالب بود,تفکر اساطیری يا دینی بود؛چنان که ارویا شاهد روش غلبه و 

ار ای ۳۰۵۵ 
بی طرف»شده بود و مسئله ای که در برابر روشنگری قرار داشت. یافتن 


ص:157 


1- (1) .رنه گنون,بحران دنیای متجدد,ترجمه ضیاءالدین دهشیری,.ص 82- 
91 

2 (2) .مدرنیته و اندیشه های انتقادی.ص1<8. 

3- (3) .محمد مددیپور.مبانی اندیشه های اجتماعی غرب از رنسانس تا 


بنیان عینی دیگری برای احکام ارزشی بود. (1)جدایی میان دانش و داوری 
ارزشی,هر نوع امکان روا داشتن ارزش های اخلاقی الز ام آور کلی را از 


بین برد.این روایت از دین گریزی و اخلاق ستیزی نوین به 
نام «پوزیتویسم» شناخته شد.در رهیافت پوزینویسنی؛, ,احکام و قضاوت های 


افراد دو گونه تلقی می شود: 


الف) احکام و قضاوت های عینی که ناظر به جهان واقعی و خارح 
است .هد ف , توصیف حوادت و امور گذشته.حال پا پیش بینی آنشتدن 
است. قضاوت های علمی بهترین نوع این دسته از قضاوت ها به شمار می 


ب)احکام و قضاوت های ارزشی که چیزی جز بیان احساسات و عواطف و 
ارزوها و خواسته های ما نیستند.از این روانها پایه عینی نداشته, صرفا 
ذهنی به شمار می روند. 

بر اساس این نگرش,میان واقعیت و ارزش,شکافی پر نشدنی وجود 
دارد. میان«هست ها»و«بایدها»تفاوت ماهوی وجود دارد.از هست ها هرگز 
1 بایدها بر استخراج کرد.درست به همین دلیل.علم و اخلاق نیز در 
گوهرر,با یکدیگر متفاوتند.موضوع علم«هست ها»و موضوع 
اخلاق«بایدها»است. (2) 

خلاصه 


حقوق بشر غربی همانند دیگر نظام های حقوقی مبتنی بر اصول نظری 
پذیرفته در غرب است.طبیعی است که اشنایی با حقوق بشر غربی,بدون 


ص :8 5 1 
[- (1 .لوسین گلدمن, فلسفه روشنگری ؛بورژوای ملسیحی و 


روشنگری, ترجمه شیوا(منصوره) کاویانی.ص 
2- (2) .شاهر خ حقیقی, گذر از | ,لیوتار دریدا| ,رص 16. 


دنق اضول. منیون اما بو تست اوداناسم وتان 
مالکی, فرد گرایی,خردبسندگی و علم گرایی.مهم ترین اصول نظری حقوق 


اومانیسم پا اصالت انسان.یکی از بنیان های مهم نظری حقوق بشر غربی 
است.تکرار واژه«انسان»در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر 
اسناد حقوق بشری,دلیل بر مدعاست. شاخصه تفکر اومانیستی توجه بیش 
از حد به مقام انسان است.اومانیسم سکولار در تداوم این روند, نقفش 
خداوند را نادیده انگاشته و انسان را به جای خدا می نشاند.جهان بینی 
مادی, طبیعت گرایی, اصالت روش علمی و غایت قرار دادن انسان,بن مایه 
تفکر اومانیسم است که نوع نگرش سکولاریستی نسبت به حقوق انسان 
را شکل. من دهد.همه انسان گرایان بر.حقوق و ازادی.هاین که دز استاد 
بین المللی حقوق بشر بیان شده,توافق دارند,اما اومانییست های سکولار 
بر حقوق و آزادی های شخصی مانند سقط جنین, آتانازی, هم جنس 
بازی ,خودکشی ءاعتیاد و اک بیشتری می ورزند.به اعتقاد آنها ,این حق 


یت فرد است کی در حریم خصوصی خویش آزاد بااشد و هر گونه 


اصل«خویشتن مالکی» نیز از اصول نظری حقوق بشر غربی است که نقطه 
مقابل«خدامالکی» قرار می گیرد.رویکرد کلی حاکم بر اعلامیه نشان می 
دهد که اعتقاد به خدا به مثابه مبداً هستی,هیچ جایگاهی در تدوین حقوق 
بشر ندارد.آزادی بای بشر ایجاب می کند که انسان از هرگونه قدرت 
ماورای زمینی رها بااشد و از هیچ اقتدار قانونی دیگری جز قانون طبیعت 
پیروی نکند؛چون زندگی هر فرد,دارایی خود اوست و به خداوند.جامعه یا 
دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طور مایل باشد.رفتار کند.به بیان 
دیگر,فردی که موضوع حقوق بشر است.در اصل مالک 


ص :19 


شخص خویشتن و استعدادهایی است که برای آن,تعهدی به جامعه 
ندارد.لیبرال مسلکی, خدانشناسی و لذت طلبی در سیاست از پیامدهای 
این شیوه تفکر است که بارزترین خصيیصه عصر مدرنیته را نیز به تصویر 
می 


ات دور ای نام احاعی یلک مشاه نف واساه کمال باف کی 
خویش نیز تلقی گردید.فردگرایی هستی شناختی,مبنای فلسفی لازم برای 
فردگرایی اخلاقی و سیاسی را ایجاد کرد. 


خودکفایی عقلی,از دیگر اصول نظری حقوق بشر در عصر انسان گرایی و 
خویشتن مالکی است که بر اساس آن, عقل جانشین وحی می گردد.دوره 
فخی‌ب سره آمده ودوزن: عقل حمایگر ان می تقو ور این دوران شاه 
حقیقت,دیگر به منزله شناخت حقیقت الهی تلقی نمی شود؛بلکه برای 
ارزیابی و نقد ارزش های پذیرفته شده در رویکرد دینی است؛چون حقیقت 
برای روشن فکر,دیگر به صورت ایمان مطرح نیست.خردگرایی به معنای 
رد هر گونه تمسک به باورهای دینی» و ناکین بر تفتتر: عقل در سامان دهی 
بخا ای ارت 


به تیع خردبسندگی عقلی در غرب؛علم و دانش نیز در تقابل با دین و 
ارزش های دینی,به مثابه اصل نظری حقوق بشر مطرح گردید. مسئله ای 
که در برابر روشنگری قرار داشت.یافتن بنیان عینی دیگری برای احکام 
ارزشی بود.جدایی دانش و ارزش,زمینه الزام آوری ارزش های اخلاقی و 
دینی را از بین برد.دین گریزی و اخلاق ستیزی به نام علم گرایی در 
غربدر قالب اندیشه«پوزیتویستی»تجلی یافت. 


ص60۰ 1 


پرسش ها 

1.روشن ترین دلیل رویکرد اومانیستی حقوق بشر غربی چیست؟ 
2.مهم ترین خصیصه اومانیسم را بیان کنید. 

اه ها یر مها سرا ماه 

کات ها با ماس ار سار اه کرت 
5.چه کسی برای نخستین بار اصل«خویشتن مالکی»را مطرح کرد؟ 
ای رامیت سای ات 
7.آيا خردگرایی امری مذموم است؟چرا؟ 

8علم گرایی غربی چه پیامدهایی دارد؟ 

9.چرا در غرب. انسان به جای خدا,و عقل به جای وحی مطرح شد؟ 
0.برداشت خود را درباره اصول نظری حقوق بشر غربی بیان کنید. 
ص:161 


2.اخوان, محمد:خردگرایی نقدی, کاشان مرسل, 1387. 


3اربلا ستررآنتوتی ظهور: و شفوط غرب رترجمه. عباس. مختر‌تهرآن تشر 


5.حقیقت سید صادق و میرموسوی سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب,تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر, 31 1. 


8.فریدن, مایکل:مبانی حقوق بشر,ترجمه فریدون مجلسی,تهران,وزارت 


اسر سر اس تسد شرت ای 


0.محمدی ری شهری.محمد و همکاران:خردگرایی در قرآن و 
حدیث, ترجمه مهدی مهریزی, قم,دارالحدیث. 378 1. 


.میور دتفا نی. اآندیتته غرب .او رفساتین. .۰ "عصر 
تتسکیه, تهر آن :ریت جهر 7 3 1. 


ص:162 


8-اصول نظری حقوق بشر در اسلام 
اشاره 


2.مهم ترین آثار فرجام باوری ناظر به حقوق بشر را تبیین کند؛ 

5.اصل تلازم حق و تکلیف را تحلیل نماید. 

در درس پیشین, اشاره کردیم که هر نظام حقوقی بر اصولی مبتنی است و 
در همین راستا اصول نظری حقوق بشر غربی را بیان کردیم.اسلام با 
شناخت دقیق و عمیقی که از انسان دارد.حقوق و تعالیف بشر را بر 
اساس اصول نظری زیر تنشریع کرده است: 

اصل خداباوری و آنان ان 

0 


توحید(خدامحوری) اساسی ترین مفهوم در ِ بینی اسلامی است. اصلی 
که زیربنای تمام اصول و فروع دین مبین اسلام را تشکیل می دهد.در 
رویکرد توحیدی,انسان و جهان ماهیت از ۳ نا لِلّه) و به سوی اویی (]نا 
الیْه راجعون) دارد؛ (1)/یعنی 


ص :63 1 


1- (1) .بقره, آیه56 1. 


کل نظام هستی منشعب از وجود محض و یکتای الهی است. اما ضرورت 
وجود او از ناحية خودش می باشد.خداوند هستی محض,دارای جمیع 
کمالات و به دور از جمیع نقایص است.تعبیر فلسفی«توحید در وجوب 
وجود»ناظر به همین معناست. (1) 


اعقاو بت اصل وخیصنه رم خفاوت برد اشت هانمورد عاکید ع اخترام. همه 
ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی است. (۵)هر برداشت و تفسیری از 
انسان و جهان که به انکار اين اصل بیانجامد.در تعارض با بینش توحیدی 
اسلام خواهد بود,قرآن کریم به انسان توصیه مي کند: لا تدع م2 مع الله الها 
آخر لا الع الا قُوٍ کل شی ء هالک الا و هه له الم و النه توجفون ؛معبودی 
دیگری" با خدا مخوان, که هیچ" ۳ جز او نیست :همه چیز جز 
ذات(پاک) او فانی می شود ؛حا کمیت تنها از آن اوست و همه به سوی او 
بازگردانده می شوند. (3) 


خداجویی,امری فطری و حق هر انسان جوینده کمال است.این ارتکاز 
عقلابی است که ان بشر را خدامچور قرار دادم و مانند ساپر اصول 
فطری ريشه در فطرت انسان دارد: قاقم وَجَهک للدین ي جنیفاً فطرت الله 
لتی قطر الّاس عَلْها ا تبدیل لِحلق الله ذیک الدینْ الْقَيْمْ و لکِنَ اكتَر 
النّاس / ِعْلَمُونَ : (4)پس روی خود رامتوجه آیین خالص پروردگار کن این 
فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده؛دگرگونی در آفرینش 
الهش تیتبنت این انستت آیین. استوارتولی بیستر مرجم تفی:دانند: 


بر اب اضر هخا امش یا اصل عوعیق غ قط رت 
ص :164 


1- (1) -مشکات(معارف قرآن).ص58. 

2 (2) .اعلامیه اسلامی حقوق بشر.مصوب 14 محرم 1411,/5 
اوت,1990. 

3- (3) .قصص آیه88. 

4- (4) .روم,آیه30. 


خداجویی انسان دارد. نمی تواند. ناقض این اصل باشد.هر نوع تفسیر 
الحادی از حقوق بشر می تواند آن را از حالت فطری خارج سازد.تصور 
فرست اه رای اسان امرخ ی مفصای مور ار سای با اضل. 
وحدت سرشت بشری است ؛چنان که هر نوع اجرای حقوق بشر به اشکال 
الحادی و حتی در بسترهای اجتماعی غیردینی(لائیک)موجب می گردد که از 
سرشت اصلی خود به دور مانده و جواب گوی خواسته های بشری نباشد. 
(1) 


در رویکرد اسلامی,انسان فطرتا خداجوست و حقوق بشر نیز هماهنگ با 
۰ خدایی است و هرگز تفسیر یا شیوه اجرای مخالف 11 را 


عقل بسندگی و علم محوری که بنیادی ترین اصل دوران جدید است,به 
دلیل نفی جهان فرامادی و انکار موجودی برتر از انسان(خدا)که با روش 
خسنی, و تخربی قابل درک ۵ تجربه نیست:در تعارض آشکار با اضل توحید 
گرار 0 ۹ این نیست که توحید و خداباوری ۳ بینش علمی 


نقطه شروع تبیین حقوق بشر در غرب,به عنوان امری انسانی و غیر الهی 
همین بود. کانت معتقد بود خدا نیز مفهومی است افریده انديشه انسان که 
در تنظیم حیات برتر ادمی,از خلق و افرینش ان گریزی نیست.بدین سان 
خرام خالقربه مخاون.و انسان محلهیبه حالق یدیل کشت. 


در نظام حقوقی مبتنی بر جهان بینی توحیدی,شناخت ها و قانون گذاری ها 
از جمله تشریع حقوق بشر باید بر انديشه توحیدی استوار باشد؛ (2)یعنی 
تدبیر 
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1- (1) .مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر.ص 46. 
هه موی سوت 112-110 


تکوینی و تشریعی انسان و جهان حق انحصاری خداوند است. (1) 


توحید در اسلام فقط یک باور صرف نیست؛بلکه مبنای یک الگوی کامل و 
برنامه جامع برای انسانی زیستن است.توحید اسلامی تمام ابعاد و زوایای 
زندگی فردی.اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بشر را در بر می 
گیرد.بی تردید,چنین تفسیری از توحید.,پیامدهای نظری و عملی ویژه ای در 
زندگی انسان و تبیین حقوق بشر خواهدداشت.مهم ترین آثار بینش توحیدی 
عبارتند از: 


1-احساس وابستگی انسان به خدا 


نخستین پیامد نظری بیذش توحیدی,باور به این حفیقت است که انسان در 
اصل وجود و تداوم حیات خود وابسته و نیازمند به وجودی مطلق و 
برتر(خداوند) است ,خداوندی که اراده او خاستگاه تکوین و تشریع نظام 
هستی است همان گونه که شناخت حضوری انسان,راهی است برای 
شناخت حضوری حق که راه عرفان و شهود است,شناخت حصولی 
آذضی واه شناخت حصولی پروردگار است و با تأمل در اسرار و حکمت 
هایی ارتباط می یابد که خداوند متعال در وجود انسان نهاده است و 
آن چه در وجود گسترده دق به ودیعت نهادم شده, نشانه های علم و 
قدرت و حکمت خداوند است و در میان آفریدگان هیچ موجودی همانند 
انسان دارای اسرار و حکمت نیست.از میان انسان هاست که خلیفه الله 
به وجود هنن آی3 و نخستین انسان,خلیفه الله بوده است. (2)انسان داننده 
جمیع اسمای الهی و به تعبیر 
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1- (1) .مشکات(معارف قرآن),ص59. 
2 (2) .همان.ص321. 


عرفا؛ مظهر جمیع اسماء و صفات خداوند است.در بیان قرآن کریم شناخت 
انسان در شناخت خدا نقش اساسی دارد؛ (1)چنان که غفلت از خود ملازم 
بانفراموشی حداوند تلخی سدم است وید کوقه هی تیان دردافت که 
انسان شناسی با توحید(خداشناسی)نوعی نزدیکی يا ملازمت دارد؛چنان که 
نسیان و فراموشی نفس با فراموش کردن خدا| ملاز مه دارد. 


در اندیشه ای که جهان ماهیت از«اویی»و به سوی«اویی»دارد. همه 
خطوط در عرصه هستی و انسان و جامعه به خدا| می رسد. احساس 
وابستگی به خداوند, احساس الهام بخشی است که انسان را در همه زمینه 
ها از جمله در تشریع و تضمین حقوق بشر هدایت می کند.انسان موحد به 
اين باور می رسد که حقوق بشر همانند اصل وجود انسان موهبتی الهی 
است و رسیدن به حقوق بشر واقعی در اطاعت از دستورات خداوند 
است.خدایی که از حقیقت انسان.سعه وجودی, استعدادها و گرایش های 
وی آگاه است.صلاحیت دارد که حقوق بشر را تعریف کند.این بینش(تفسیر 
خدامدارانه از جهان و انسان),با شاخص های خردباوری علمی (3)و تفسیر 
انسان مدارانه از هستی و انسان در تعارض اشعار است. (4) 


2اثبات حق خدا(حو؟ الله) 


در رویکرد اومانیستی غرب,آن جه اصالت دارد.فرد و حقوق فردی و 
وا ام وت را نارای تس ای ان ی 
فردی و اجتماعی را درک کند.سخن از حق خدا,در نظام های حقوقی غرب 
امری ناشناخته است. 


ص:167 


1- (1) .ذاریات, آیه20؛فصلت, آیه53. 

2 (2) .حشر آیه19. 

3- (3) .استقراگرایی تجربی,اصالت ریاضی,نفی فرجام باوری, اصالت سود 
و عقلانیت ابزاری. , 

4 (4) .مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب.ص 148. 


در بینش توحیدی.حق الله به عنوان اصل و منشا حقوق مطرح است.حدیثی 
از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که می تواند الهام بخش همه 
حقوق دانان قرار بگیرد:«اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطه 
۰ ۳99 1 الحقوق و منه تتفرع سایر الحقوق»؛ (1)خدا تو را رحمت 
کند؛توجه داشته باش که اطراف تو را حقوقی فرا گرفته و تو در مجموعه 
ای از حقوق قرار گرفته ای که حتما باید آنها را رعایت کنی,بعضی از آين 
حقوق بزرگ تر از بعضی دیگر است؛بزرگ ترین حقوق الهی بر تو حقی 
۱ را برای خود بر تو واجب کرده است؛حق خداوند اصل و 
بایه‌اخفه ور است هار آن: ابر حون متا قف کرد 


یکی از فیلسوفان معاصر«حق الله»را چنین تبیین می کند: 


هدف خدای متعال از آفربنشن انسان و جهان این است که آدضیان:نا 
فغالیت های اختیاری خود به کمال غایی شان نایل آیند و چون این استکمال 
فقط بر اثر فرمان برداری و پرستش خدای متعال حاصل می شود(توحید 
097 توان گفت که هدف خلقت این است که ادفیان خدای متعال را 
فرمان ببرند و بپرستند. همین امر حقیقی را به لسان اعتبار چنین تعبیر می 
توان کرد که خدای متعال«حق»دارد که اننسان ها او را اطاعت و عبادت 
کنند.به کار بردن«حق»برای خدای متعال فقط بدین لحاظ است که 
دیگران مکلفند که اين امر را رعایت کنند و در زندگی خود.خدای متعال را 
مطاع و معبود بدانند و جز به مقتضای حاکمیت او رفتاری نداشته 
باشند.چون«حق» و تکلیف متلازمند.ثبوتِ حقّ یکی,ملازم با ثبوت تکلیف بر 
دیگران است و ثبوت حق برای خدای متعال به منزله اثبات تکلیف بر جمیع 
آدمی زادگان خواهد بود. 
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خلاصه.حق خداوند مبنای اصلی نظام حقوقی توحیدی است.اگر خداوند و 
رابطه انسان با خدا را در نظر نگیریم,از نظر برهان عقلی, هیچ حقی ر 
برای انسانی بر انسان ذیکر تمی توانیم اثبات کنیم.به عنوان نمونه حق 
حیات که در تفکر دوران جدید.حقی مطلق,بنیادی و غیر مشروط می 
شود.در نظام حقوقی اسلام محدودیت هایی دارد که با پذیرش حق الهی 
توجیه پذیر است. (1) 


بدین ترتیب,برای تعیین حقوق و تکالیف بشر,پیش از هر چیز باید حق خدا و 
ارتباط وجودی انسان را با خدای متعال در نظر داشت؛چرا که همه حقوق 
فردی و اجتماعی انسان فقط بر مبنای حق خدای متعال قابل تبیین و 
تفسیر است ؛چنان که امام سجاد علیه السلام اصل و اساس همه حقوق را 
حق خدا بر انسان می داند و سایر حقوق را شاخه هایی برمی شمارد که 
از این ريشه اساسی می رویند. 


نظام حقوقی مبتنی بر توحید.همانند درختی است ریشه دار و مستحکم که 
در هر زمان پاسخ گوی نیازهای بشر مي باشد,قرآن کریم در بیان 
حقپقت می فرماید: ألَم تر کیِفَ صَرّب, اللة مَتلا کلِمهٌ طیبةٌ کشجره طیبه 
لها نایث و فَرغُها فی السٌماء* ثوْبی اُها کل چين بلدنِ ربها.. ۰ يا نمی 
ی تایه هام و ی ی رن 
که رنه آن نانت و شاخه های ان در اسمان: است. و در هر زمانن به. آذن 
پروردگار برکاتش را به بشر عرضه می دارد. (2)برعکس,نظام حقوقی 
فاقد ريشه توحیدی,به درختی بی ریشه ای می مانج که هیچ حاصلی ندارد: 
و متل کلم خبیتء شجرو خبیتّه اجْتّتَ من قَوّق الأرّض ما لها من قرار 
اب 
و ثباتی ندارد. (3) 


ص :169 
1- (1) .مشکات(نظریه حقوقی اسلام.ج1).ص 116-107. 


2 (2) .ابراهیم, آیه25-24. 
3- (3) .ابراهیم آیه26. 


اصل فرجام باوری و آثار آن 


اشاره 


فلسفه قانون گذاری در هر نظام حقوقی, فراهم آوردن زمینه کمال و 
رساندن انسان به سعادت و کمال نهایی اوست.در نظام حقوقی ای که 
انسان را دارای روحی می داند که می تواند مستقل از بدن باقی بماند,در 
ان صورت می توان معاد يا فرجام باوری را پذیرفت.اما در نظام حقوقی 
ای که انسان را به خوبی نشناسد و روحی جاودان برای انسان قائل 
نباشد,معاد نیز مفهومی ندارد. 


نظام حقوقی ای که انسان را موجودی مادی پنداشته و زندگی او را فقط 
در دایره تولد و مرگ می بیند.به طور طبیعی در وضع قواعد و مقررات 
حقوقی از جمله حقوق بشر,فقط تنظیم روابط این جهانی و تحقق منافع 
مادی انسان را در نظر می گیرد؛چنان که هدف همه نظام های حقوقی 
سکولار از جمله اسناد بین المللی حقوق بشر تامین مصالح مادی و دنیوی 
بشر می باشد.رویکرد مزبور ريشه در جهل و غفلت بشر از زندگی "واقعی 
دارد.به فرموده قزان: کرنم؛ تعلمون ظاهرا من الحیاه الصا هم عن 
لاختو هم غافلون ؛ (1)اکثر مردم به امور ظاهری ژد کف تا 
صنعت و تجارت و...)آگاهند و از عالم آخرت به کلی غافلند. 


خداوند ضمن اشاره به غفلت و بی توجهی بن بشر,پیامبرش را چنین توصیه 
مي کند: قأعرِض عن مَن تولی عن ذکُرنا و لم بر لا الحياة الدئیا* ذیک 
له من العلّم... ؛ (2)ای رسول ۱ ار ان تن 
جز زندگی دنیا را نمی خواهد,اعراض کن.منتهای علم و فهم اين ها همین 
است.در بیان قران کریم زندیی بر محدود یه این دنبا کیست که ور ای 
زندگی مادی,حیات اخروی 
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1- (1) .روم, آیه 7. 
2 (2) .نجم,آیات 29و 30. 


قوع قسیی ری او و و ما هذه العیاة ادا 
1 هد و و ان الداز الاخرح لهی الختیان لو کار وا یَعْلَمُونَ : (1)اين 
رتد کی ۳ افسوس و بازیچه ای بیش نیست زد کین حقیقی(اگر 
مردم بدانند)همانا زندگانی آخرت است(چون حیاتش جاوید و نعمت هایش 
بی رنج و زوال است). 
در نظام های حقوقی سکولار اصل فرجام باوری و زندگي پس از مرگ 
مطرح نیست.در نظام حقوقی اسلام بر اصل معاد و به تبع آن,رابطه عمیق 
دنیا و آخرت تا کین شده است.همان گونه که منافع دنیایی فقط در راستای 
0 اخروی قابل تفسیر است, تحقق سعادت ابدی نیز بدون نظم صحیح 
و رفتار عادلانه در زندگی چنیا امکان پذیر نیست.خداوند حکیم می فرماید: 
ِ الدار رارق ی للذین لا پریدون له فی الاّض و لا قسادا و 
تَ للعفین ؛آری ااين سرای آخرت را(تتها/برای کسانی قرار می دهیم 
ِِ برتری جویی در زمین و فساد را ندارند,و عاقبت نیک برای 
پرهیزکاران است. (2)البته, آخرت گرایی در اسلام ۳ به معنای نادیده 
انگاشتن زندگی دنیا و غفلت از منافع دنیایی نیست.در اپن راستا قرآن 
و 5 ابْتغ فیما آناک ال الا الاخْرَة و لا تنس 
تصیبک من الذئیا, مسر کما أحسَن ال ایک و لا تلغ الْقَساد في الأرّض 
ان اللة لا بح : 0 ده ۳ 
بطلب,و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی 
کرده,نیکی کن,و هرگز در زمین در جست وجوی فساد مباش,که خدا 


مفسدان را دوست ندارد. (3) 


توضته اند ارم صلی الله غایه و اله آنون سس ان لوا کانی 
تعیض ای ماعمل 


ص:171 
1- (1) .عنکبوت, آیه64. 


2 (2) .قصص,آیه83. 
3- (3) .قصص, یه 7 7. 


لدنیاک کانک تموت غدا»؛ (1برای دنیای خودت چنان عمل کن که گویا 
هميشه زنده ای و برای دنیای خودت چنان رفتار کن که گویا فردا از دنیا 
می روی. 


امام علی علیه السلام می فرماید:«ان الدنیا متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها 
الرحمه وربحوا فیها الجنه»؛ (2)همانا دنیا محل تجارت اولیای 
خداست.رحمت الهی را در دنیا کسب کنید و بهشت را سود ببرید. 


روایات بسیاری ناظر به تلاش در امور زندگی دنیوی و معیشتی جامعه 
است که این نوع فعالیت ها را نورانی و مقدس می شمارد. (3) 


با توجه به مطالب پیشین, نقش اعتقاد به معاد در تدوین و به ویژه در 
تضمین حقوق بشر,بسیار برجسته می نماید.مهم ترین اثار اعتقاد به فرجام 
باوری و درک رابطه عمیق دنیا و اخرت عبارتند از: 


1-اعتقاد به جاودانگی انسان 


آموزه های اسلامی,انسان را موجودی جاودانه و ابدی معرفی می 
کند.انسان مرکب از جسم و روج است. هر چند بدن انسان پس از مدتی از 
بین می روداما او از روحی زوال ناپذیر برخوردار است که هرگز نابودی 
ذر آن. واه تدار‌ممنشا این ماندگاری, عنایت ویژه خداوند به انسان 
است.انسان به دلیل برخورداری از ویژگی جاودانگی مظهر حیات خداوند و 
تجلی«هو الحی الذی لایموت» (4)است.دامنه حیات و دوام روح 
انسانی,چنان از گستردگی برخوردار است که از مجموعه نظام کیهانی نیز 
عمر بیشتری دارد.زمانی فرا می رسد که خورشید 


1 72 


[- )1( .بحارالانوار.ج24,ص 39 1. 

2- (2) .نهج البلاغه. حکمت 131. 

3- (3) .شیخ حر عاملی,وسایل الشیعه,ج 17.ص 67ج12.ص11: 
بحارالانوار.ج78,ص‌39د. 

4 (4) .فرقان, آیه58. 


تاریک می شود (1)و ستارگان بی فروغ می شوند 2و همه زمین در قبضه 
الهی است و آسمان پیچیده در دست اوست. 3در چنین اوضاعء و احوالی 
که همه هستی رخت برمی بندد و تاریخ به پایان می رسد,انسان هم چنان 
انسان است و در حقیقت و ماهیت او خللی پدید نمی اید.جاودانگی 
انسان.یک حقیقت به هم پیوسته است که محدود در مادی دنیا 
نیست و با مرگ پایان نمی یابد.این حقیقت تجلی پیوستگی دنیا و اخرت و 
نماد یک واقعیت است .بدون تردید,حقوق بشر مبتلی بر چنین شناختی از 
حقیقت انسان, متفاوت از حقوق بشر سکولار خواهد بود؛چون اعتقاد به 
جاودانگی انسان در تعریف تدوین و تضمین حقوق بشر نقش اساسی دارد. 


تاش زکوق 


از آن‌خا که.تظام خقوفی. میتی بر معا انتدم نکر اشت: ه به قرا: تر از جهان 
مادی می اندیشد, طبیعی است که در تعریف و تدوین حقوق نشتر نیز آنندح 
نگری خواهد داشت.چنین نظامی باورمنر است که قانون گذاری و تشریع 
حقوق بشر در سرنوشت آینده بشر تأثیرگذار است و تلاش می کند حقوق 
بشر را , به گونه ای تعریف و تدوین و اجرا کند که انسان ها در سازندگی 
حیات مستمر و ابدی خویش دچار کاستی نشوند.به بیان دیگر,انسان به 
بایدها و نبایدهایی نیاز دارد که او را در ارائه و ساخت حقیقت انسانی 
خویش 9 کند. تشریع بایدها و نبایدهای انسان ساز در صلاحیت کسی 
است که آفریننده دنیا و آخرت و انتقال دهنده انسان از این جهان به سرای 
دیگر است.خداوند که خالق انسان و جهان است, عنایت ویژه ای به انسان 


دارد.به 


ص:173 


1- (1) .تکویر, آیه۱3/:1 السَمَسن کُوْرَت . 


همین دلیل. از طریق فرستادن کتب و پیامبران انسان را هدایت نموده 
است ۳ او بتواند تصویر خوبی از خود ارائه داده و در آختر نت ند کی انسانی 
داشته باشد.این هدایت و آگاهی تمام شئون زندکی فردی و اجتماعی 
انسان را شامل می شود؛یعنی خداوند در بخش های فردی و 
اجتماعی, اخلاق و تربیت,حقوق و سیاست الزاماتی را که در هویت سازی 
انسان نقش دارد. 


بنابراین همان گونه که نظام حقوقی در توحیدشناسی ,.معادشناسی و 
شناخت رابطه تنگاتنگ دنیا و آخرت نیازمند راهنمایی الهی است؛در تدوین 
حقوق بشر نیز نیازمند کسی است که از دو ساحت ازل و ابد انسان آگاه 
است و از گذشته و ارت -هرچند دور جهان و انسان اطلاع دارد. فقط 
خداوند است که عالم مطلق است و به همه امور احاطه علمی دارد. 
الاو یه کت حور آگاه ایس ار اشنم ربا یر استه و 


نگاه: عالمانه. و متضفانه» به نون دیتی(قران: کریم:ستت. و عقل 
برهانیاروشن می کند که حقوق بشر در اسلام اهمیت ویژه ای 
دارد. توصیه هایی ناظر به زندگی راحت تر و سالم تر,‌مانند: گسترش 
عدالت,دفاع از انسان های زیر ستم, مشورت با دیگران.مدیریت اجتماعی 
و اهتمام به سرنوشت دیگرانباز: جمله دستورآتی اند که نشان دهنده 
اهتمام دین به شناخت و رعایت حقوق بشر است. 


در بیان قرآن کریم, آیه خلافت نقطه عطفی ِ اندیشه سیاسی اسلام به 
شمار می رود: لد قال ریک للمَایْکَه ای جاعل فی الأرَض خلیقة... ؛(4)(به 
خاطر بیاور) 
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1- (1) «حجرات, آیه 16 ویک شی ِ ء علیم . 
2 (2) .طه,آیات 51و52:قال قما بال رون لولی* قالّ علْغها عند ری 
3- (ر3) احزاپ, آیه 63 پتشتلی آلتانن غن الساعهة قل زنما علهها عنة الله:.. 
4 (4) .بقره, آیه30. 


هنگامی را که خداوند به فرشتگان گفت:من در روی زمین جانشینی قرار 
خواهم داد.نا گفته پیداست که عمل به وظیفه خلافت که همانا حکم به حق 
هن ما اه اه یت 
ها و افراد صلاحیت دخالت در امور اجتماعی را داشته باشد.اداره جامعه 
ار اس ار ای ی 2 
و جدال احسن و در نهایت,اعمال قدرت همه را در بر می گیرد؛چون جامعه 
از افراد گوناگون تشکیل می شود و همه قانونمند نیستند.در برابر کسانی 
برخورد کرد. 


خداوند حضرت داود علیه السلام | خلیفه خود در زمین قپار داد تا در میان 
مردم به حق حکم کند: ٍ یا داودٌ لا جقلناک حَليقمّ فی الارض قَاحكَم بیْن 
لاس یالحق و لا تیع الْوی فبْضِلک عَن ,سییل اللّهِ ان الذینَ بَضلون عَنْ 
سبیل الله اقم قدات: شدید بما تسوا یوم م الجسآب ای داوود اما تو را خلیفه 
و نماینده خود در زميین قرار دادیم ؛پس در میان مردم به حق داوری کنو 
از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛کسانی که از 
راه خدا گمراه شوند,عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب 
دارند. (1) 


همچنین خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله می فرماید: ثا 

1 لَْتابِ بالحق لِتحکُم ین لاس یما آراک ال و لا تن للخائنین 
و وب ازور مان فزاوم خکم کی و ار نان 
نباشی که از خائنان حمایت می کنند. 


دو نکته ذز انة شریفه قابل تنوجچه است:اولاءحاکمیت مورد نظر خداوند, 
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1- (1) .ص, آیه26. 
2- (2) .نساء آیه105. 


مطلق است :نانیا,حاکمیت باید بر اساس وحی اعمال رد 


در آیه دیگری ضمن اشاره به فلسفه بعثت پیامران الهي,رسالت آنان را با 
توجه به بافت اچتماعی بیان می کند: له اسلا ژیْلنا بالتشابی و رن 
مَعَْمْ الکتاب و المبزان لو التاسه بالفشط و الرلتا الْحدید فیه باس شدیه 

ما 
میرن رشاسایصی او باطل و فوایت عاوانی ارل گزديم ۲ سردم یام ید 
عدالت کنند و اهن را نارل کودیم. که.ذر آن تیروی. شدید وه مناقعی, بر ای 
مردم است. 


اه یا ارم ی مج اد سای مب رات سای 
اهل موعظه و حکمت و اندرز هستند؛ (2)کتاب و میزان فرستادیم تا 
داوطلیانه و آکاهانه احامة قسط کسوراما بزای دام گردن زور گوبانه کروت 
اف اه ای ان ان ای مس ار 
کنند. 


بنابراین, وظیفه خلیفه خدا در زمین,بستگی به نوع خلافت و میزان تفویض 
اختیارات از سوی خداوند دارد.به بیان دیگر, وظایف خلیفه فقط به 
موعظه, اندرز.امر به معروف و نهی از منکر محدود نمی شودبلکه در 
مواردی لازم است با زورگویا ن‌ ان شکنان و ناقضان حقوق بشر 
نیست. پیامبران الهی در ۳ ت سافت امه مضاس اسان 
و ستمگران,تا شهادت پیش رفتند.شهادت بسیاری از انبیای الهی به دست 
طاغوتیان که در قرآن مطرح شده؛ (3)بیانگر این حقیقت است,وگرنه فقط 4 
موعظه و اندرز که موجب این همه شکنجه ها و شهادت نمی شد. 


ص :176 
1- (1) .حدید, آبه 5 2. 


2 (2) .نحل,آیه125. ۱ ۱ 
3- (3) .ال عمران, ایه‌112,بقره,ایه 7 8,بقره, ایه 1 9. 


اشکال تفکر سکولار که اسناد بین المللی حقوق بشر بر پایه ان ندوین 
گردیده.اين است که با غفلت یا تغافل از دو سوی ازل و ابد انسان برای او 
برنامه ژند کون ارائه می دهد. (1)انسان را که زوال و نابودی در حقیقت 
ویر راه. ندازد:فتانذیر می. بندازد.ز نددکی. بشر. را در دایره محدود تولد و 
مرگ تعریف می کند:در صورتی که حقیقت زندگی انسان و مباحت حقوق 
بشر بدون در نظر گرفتن ارتباط دنیا و آخرت و تأثیر رفتار دنیوی در 
نت وت اظروع اسان رنه ما ار 0 ها ان سوس رزست 


اخرت,عرصه ظهور و بروز پنهانی ها و تجسم اعمال و رفتار انسان 
است.در بیان قران کریم,روزی فرا خواهد رسید که کوچک ترین عمل و 
رفتار انسان محاسبه و ارزیابی خواهد شد. (2)حقیقت و ماهیت اینده 
انار کنه اعمال اوست.همه عقاید.اخلاق,رفتار گفتار,قلم و 
قدم انسان در عرصه های فردی, اجتماعی.سیاسی ,فرهنگی,اقتصادی و 
یتفن در ساخت خقیقت اسسان. نس «ارد اسان در آیننا سقیعتی را 
برای خود می سازد و سرنوشتی را برای خودش رقم می زند که در آخرت 

نه آن دست. می یابند.پیام قرآن به انسان ها این است که مراقب عمل و 
رفتار خویشتن باشند؛چرا که روز قیامت روز حساب رسی است و از هب 
عمل انسان غفلت نخواهد شد.این مراقبت در همه عرصه های زندگی 
انسان از جمله در تعریف, تدوین و رعایت حقوق بشر نقش اساسی 
دارد .اهتمام به مراقبت و سازندگی,در واقع نوعی ضمانت اجرایی معنوی 
در عرصه حقوق بشر است که تأثیر 
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1- (1) .عبدالله ,جوادی املی: تست دین ن و دنی .ص600 1. 
2 (2) .طارق, آیه9:بوم تثبلی السْرایژ 


ن به مراتب قوی تر از ضمانت اجرایی مادی است. با توجه به رابطه 
مستحکم حقوق با اخلاق, این نقش برجسته تر می نماید. 
اصل حکمت و پیامدهای آن 


اشاره 


پس از اصول توحید و معادءیکی دیگر از اصولی که در همه امور 
ارزشی ,اعم از حقوق و اخلاق نقش اساسی دارد,اصل«حکمت 
الهی»است.خدای متعال«حکیم»است.در قرآن کریم,خداوند در بیش از نود 
مورد به صفت حکیم توصیف شده است. (1)حکیم به معنای کسی است 
که از اسرار همه چپز آگاه است و تمام افعالش روی حساب و حکمت 
ات ص تب اساسا و 2 تست تااقه 
السه اشست کح اسان سا سامح تا تسه 
است.از تناسب کار با هدف,بایدها و نبایدهای حقوقی(حقوق و 
تکالیف) انتز اع می گردد .به بیان دیگر: ,تحفق هدف آقربتتتن انسان,افزون بر 
تدبیر تکوینی نیازمند تدبیر تشریعی است که به صورت نظام حقوقی تجلی 


اصل حکمت.اساس نظام آفرینش است.نظام حقوقی باید بر این 
اصل,استوار باشد.به این معنا که در جامعه تمامی اعضا و بخش ها و 
نیروهای فعال باید هدفمند و هرکدام در جای مناسب و در رابطه مستقیم 
و منطقی با هدف های کلی و با حفظ مناسبات لازم در ساختار کلی ان به 
کار مناسب گمارده شوند و نظام اجتماعی-ان گونه که نظام احسن در 
آفرینش دیده می شود-حکیمانه برقرار گردد؛زیرا با نگاه توحیدی.حکمت در 
تدبیر جهان,الگویی از رهبری 


خرن ۳75 


1- (1) .فقه سیاسی :نظام سیاسی و رهبری در اسلام.ص 281. 
2- (2) .جاثیه,آیه1:تئزیل الکتاب من اللّه الْعَزٍیز الحکیم . 


کامل در سازمان بزرگ جهان هستی است. (1)رسالت انسان به عنوان 
خلیفه خدا در زمین, برقراری نظام حکمت در زندگی فرد و جامعه است ؛ 
چون رهبری توحیدی انسان از حکمت جدایی نایذیر است. 


اصل حکمت آلهی همانند توحید و معاد در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش 
بنیادی دارد .اگر از ات الهی و هدف ِ 9 شود هیچ حق و 


مقتضای حکمت الهی این است که عمال هرچه بیشتر در جهان تحقق 
یابد.انسان ها وظیفه دارند که در مسیر کمال جویی حرکت کنند تا هدف 
شایسته افرینش تحقق یابد.بنابراین در مقام تعارض,موجودی ناقص,فدای 
موجود کامل می شود ؛متلا اگر بقای زندگی انسان جز با کشته شدن یک 
گوسفند ممکن نباشد.باید گوسفند را کشت تا او زنده بماند.همین طور در 
مقام تعارض میان منافع مادی ومصالح معنوی,حکمت الهی,اقتضای تقدم 
مصالح معنوی را دارد. 


2-واقع نگری 


حکمت الهی مقتضی تحقق مصالح واقعی و حقیقی انسان از بهترین راه 
است.بنابراین در موارد اشتراک باید حقوق و تکالیف مشترک وضع گردد و 
در موارد اختلاف و تفاوت,باید حقوق و تکالیف متفاوت وضع ۱ «رعایت 
نکردن این واقعیت موجب می شود تا حقوق و مصالح بشر به طور کامل 
تامن نگردد.پس همان گونه که ملاک حقوق و تکالیف مشترک انسان ها 
توانایی:ها و استعدآو‌های 


ص:179 


لا 


لس (1) شوم ایور ره کشت کل شت ع اف 
2 (2) .محمد تقی مصباح یزدی,جزوه حقوق و سیاست. درس 
۶۸2ص 2015. 


همانند آنهاست,ملاک حقوق و تکالیف مختلفشان توانایی های ناهمانند 
انهاست. (1)اين واقعیت در بحت حقوق زن و مرد به خوبی قابل تبیین 
است.اختلافات طبیعی و تکوینی زن و مرد.زمینه ساز حقوق و تکالیف 
متفاوت آنان است. 


اصل حقیقت گرایی و نتایج آن 


اشاره 


یکی دیگر از اصول نظری حقوق بشر,حق گرایی است؛اصلی که در تبیین و 
تضمین حقوق بشر نقش اساسی دارد.حقیقت محوری در اسلام.از چنان 
اهمیتی برخوردار است که هر چیز مهم و اساسی در دین به«حق و 
حقانیت»نسبت داده شده است.خداوند سبحان دین. (2)قران کریم, 
(3)فرستادن پیامبر, (4)معاد (5)و خلقت زمین و آسمان (6)را با واژه حق 
توصیف نموده و سرانجام هستی (۱ )| هدفمند معرفی می کند. همه این 
تاکیدات نشان می دهد که حقیقت محوری و حق خواهی چنان با محتوای 
امد کمحرای ام ها هار ان سنوی ین بایران ان 
انديشه خود را در همه زمینه ها از جمله در بحث حقوق بشر بر اساس 
امور عینی و واقعی نظم و سامان بخشند چرا| که مقمنان واقعی در بیان 
قران کریم کسانی هستند که در آفرینش هستی تفکر نموده و به حقیقت 
خالق آن پی‌,می بیند: ان فی حَلْقٍ السّماواتِ و الأرْض و اتلاف الیل و 
التهار لیات لأولی الالباب* 


ص :90 1 


1- (1) .همان.ص2106. 
2 (2) .صف,آیه9. 

3- (3) .بقره, آیه 91 ؛بقره, آیه6 17. 
4 (4) .بقره, آیه119. 

5- (5) .نبا آیه39 انبیا, آبه 97. 

6- (6) .تغابن, آیه3. 

7- (7) .انبیا, آیه16. 


]ای کون اللَه قیاماً و فُعُوداً علی جنَوبهم اه فی حلق 
السَماواتِ و الأرض رَینا ما حَلَفْت هذا باطلاً سُبحاتک قَقنا عذاب الثار ؛ 
(1)مومنان واقعی در پرتو این تفکر و اندیشه,عالم هستی را هدفمند یافته 

و آموزه های هستی بخش را سرلوحه زندگی خویش قرار می دهند.تأکید 
را ما 2 | و رمز و رازهایی 
دارد.در این فرصت به دو اثر مهم حق محوری اشاره می نیم . 


1-پذیرش حقایق عینی 


نخستین پیامد ضروری حقیقت محوری,پذیرش یک سری حقایق عینی در 
عالم هستی است اموری که در خارج از ذهن وجود دارند و هستی انها 
ثابت و قطعی است و ارتباطی به فهم و درک بشر ندارد.به بیان دیگر,در 
عقلانیت مورد نظر دین.یک سری حقایق عینی و نفس الامری وجود دارد که 
خاستگاه تصمیم گیری ها و بایدها و نبایدهای حقوقی را تشکیل می 
دهد.حقیقت در نگاه دین,امری عینی و وجودی است‌,نه قراردادی که 
همواره در حال تغییر باشد «خواست و اراده مردم ارزشمند است, اما ان 
گونه نیست که جای تعقل و تدبیر را بگیرد.انسان باید تلاش کند تا حقایق را 
کشف کندنه آن که به افکار عمومی مردم بسنده و حقایق اجتماعی و 
فردی را تنها در نتنخه: آر ۱ و نظرات عمومی خلاصه کند؛چنان که فرهنگ 
جامعه نیز باید چنین باشد که پیش از رای دادن به چیزی,صواب و خطا و 
حسن و قبح و عدل و ظلم آن را به خوبی درک کند. (2)به بیان دقیق تر.در 
رویکرد توحیدی,حقوق نه واقعیت عینی صرف است(حقوق طبیعی)و نه 
و ها و را ۳ 
ريشه در حقایق عینی و نفس الامری دارد. 
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1- (1) .آل عمران,آیات 191-190. 
2 (2) .نسبت دین و دنیادص186-184. 


2امکان دست یابی به حقایق 


حقیقت محوری به انسان می آموزد همان گونه که مطلوب ها و معرفت 
های قطعی و یقینی ارزشمند است, به تبع ان,راه هایی که از پشتوانه 
قطعی برخوردارند-گرچه دلالت آنها ظنی باشد-مفید و معتبر 
است.بنابراین, کسی که در مسیر تفکر همه تلاش خود را به کار 
بگیرد,ضوابط برهانی را رعایت کند و یافته های خود را با محکمات عقل و 
نقل محک بزند-هرچند که به قطع نرسد-می تواند به گمان خویش بسنده 
کند؛یعنی گمان همانند قطع و یقین,.معتبر است. (1) 


اعتقاد به حقایق عینی و امکان دست پابی به آزتذیفت ترین امری است 
که از اصل حق محوری به دست می آید و اساس عقلانیت دینی و نظام 
شناخت امور پیرامون خود,دلیلی بر وجود حقایق و امکان دست یابی به ان 


است. 


دارددبر ده پایه انشوار است‌یکی. انکار حفیفت. تابتذیگری جایکزیتی 
پذیرش عمومی به جای حقایق عینی.ادعایی که پیشتر مورد تاکید 
سوفسطائیان مشهوری مانند«گرگیاس»و«پروگراس»قرار گرفته است. 
(2) 


کل ها سانی فلاتن طریه عوو وا انار خفایم عش را جاوه و 
همه واقعیت ها را تابع رضایت و پذیرش عمومی و درک افراد 
دانسته, ملاک حقانیت را خواست و پذیرش عمومی می دانند.انها این مبنا 
را در همه عرصه ها و تبیین حقوق بشر به کار می گیرند.اسناد بین المللی 
حقوق بشر نیز رویکرد سکولاریستی دارند. 


ص:182 
1- (1) .همان.ص192و193. 


2 (2) .فریدریک کاپلستون,تاریخ فلسفه,ترجمه سید جلال الدین 


بدون شک,پذیرش حقایق عینی و نفس الامری و امکان دست یابی به 
حقیقت و عدم پذیرش آن,دو رویکرد متقابلی است که در همه زمینه ها و 
به ویژه حقوق بشر آناز و پیامدهای متفاوتی به دنبال 
دارد. مسئله«قراردادی بودن حقوق بشر يا ريشه در حقایق عینی و نفس 
الامری داشتن آن»از مهم ترین مساثئثل حقوق بشر است. 


اضا عحالت: ة آتار این 
اشاره 


1 لفغت به معنای مساوات ه است " (1)چنان که شیح طوسی رحجمه 
الله نیز معتقد اس :(«العداله فی اللَغه ان یکون الانسان متعادل الاحوال 
1/9 (2)از نظر فلاسفه حقوق .مهم ترین تعریف عدالت این 
است:«العداله اعطاء کل ذی حق حقه»؛ (3)عدالت دادن حق به صاحب 
حق است.تعبیر:«العدل وضع کل شیء فی موضعه» (4)نیز به اين تعریف 
نزدیک است ؛با این تفاوت که در تعریف اول,معیار عدالت که 
همان«حق»باشد با صراحت امده است. اما تعریف دوم از این جهت ابهام 
دارد. 


علامه طباطبایی رحمه الله این دو را با هم جمع کرده است:«هی اعطاء 
کل ذی حق من القوی حقه وضعه فی موضعه الذی ینبغی له»؛ (3)عدالت 
است قرار گیرد». 


از امام علی علیه السلام پرسیدند عدل يا بخشش کدام یی برتر است؟ 
فرمود:«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها العدل 
ماعی عام و آلجود عارض خاحرن فاغذل اشر فهما مافضامماه ۱ ۴غدالت 
هرچیزی را در جای خودش می نهد:در حالی که بخشش 
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1- (1) .راغب اصفهانی,معجم مفردات الفاظ القرآن.ص336,ابن 
منظور:لسان العرب,ج 11.ص 432. 

2- (2) .محمد بن حسن طوسی. المبسوط ,7ص 217. 

3- (3) .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه,درآمدی بر حقوق اسلامی,.ص201. 
4- (4) .همان. 


5- (5) .المیزان فی تفسیر القرآن,ج1,.ص217. 
6- (6) .نهج البلاغه,.حکمت 437. 


آن را از جای خود خارج می سازد.عدالت تدبیر عمومی مردم است ؛در 
خاای که بت رو ای سا این اس ات ی و 


است. 


قدالت:هانون حاکم بر جهان آفرینتنن است‌نظام. هستی بر عون غدلن 
استوار است. (1)در حوزه سیاست و اجتماع,دادورزی و اجرای 
عدالتراسایه کین ارفانی. است. که هفوازی که حاطر حکهان .و 
مصلحان اجتماعی بوده است.نظام های حقوقی,به رغم تفاوت برداشت 
هانیر اضل خدالت به. عتوان.ففای عفوی نش عات. ونم داد اما گر 
نظام توحیدی اسلام این اندیشه تبیین شفاف تری می یابد.عدل همانند 
توحید در تمام مسائل اعتقادی,اجتماعی, فرهنگی,سیاسی و حقوقی نظام 
اسلامی تجلی دارد اضولا هدف دیت‌خنايم زوابط اجتما عیبر آساسن قانون 
عدل است. (2) 


در اين رویکرد.همان گونه که پیامبران الهی مأمور به اجرای عدالتند؛ 
(3)مردم نیز به پیروی از انان موظفند که در راستای اقامه عدالت تلاش 
کنند. (4)چه بسیار مردان بزرگی که در کنار پیامبران برای اقامه عدالت با 


ستمگران مبارزه کرده اند: 6 بای من تیب فاتل 2 مَعَهٌْ ربیون گنیرٌ... , (5) 
موی ان حور خلت ار 

1-تحقق جامعه آرمانی 

در رویکرد توحیدی,عدالت پس از توحید.سرشت اصلی حقوق بشر به 


ص:184 


1- (1) .حدیث نبوی«بالعدل قامت السماوات والارض»,تفسیر صافی,ذیل 
7 سوره الژحمن. 

2 (2) .آبن سینا: الشفا, بخش الهیات, مقاله دهم فصل دوم و سوم.ص 441- 
44 

3- (3) .اعراف, آیه29؛شوری, آیه 15 ؛حدید, آیه 5 2. 

4 )4( .مائده, آبه 8 "نساء آیه 135 ؛حدید, آیه 25 انساء آیه 8 5 ؛ 
نساء آبه 35 1, نحل, آبه 90. 

5- (5) .آل عمران, آیه146. 


شمار می رود.این برداشت می تواند حقوق بشر را از حالت مطلق گرایی 
خارج ساخته و با واقعیت هماهنگ سازد. فلسفه حقوق بشر در حقيقت 
نظام ی را نمع انسان های آتصتت تایی ات هی سا .اسلام 
یک نظام آرمانی است که در آن از یک سو,جامعه نمونه ترسیم می شود تا 
مردم آن را الگوی خویش قرار دهند و از سوی دیگر,برای مردم جایگاه 
شایسته ای نبنا می شود ۳ در یک نظام ارزشی, هم دارای حق و تکلیف 
باشند و هم نقش افرینی کنند. 1 

میت فاص با خامعه رایتخا کل هی کید که حاکم کود را وف 
عدالت کند و جامعه بر محور عدل سامان یابد؛ 2چون اجرای عدالت,معیار 
راستی و درستی حکومت است. 3وظیفه سیاستمدار مدینه, نظام مند 
سای باس سای نو سر سای ال نس ان سر 
مبارزه با تبعیض و پاسداری از عدالت اجتماعی است. <جامعه نمونه 
اسلامی شاخص هایی دارد که یکی از انها تضمین حقوق بشر و احقاق حق 


2تکامل اجتماعی 


اسلام نظامی اجتماعی است که کمال مطلوب را در«سعادت»انسان می 


داند. 7 
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فلسفه تشریع دین و اهتمام پیامبران الهی این است که مردم با بهره گیری 
از تعلیم دین و میزان حق و باطل,خود به اقامه قسط و عدل بیردازند؛ 
خر که #دالت رمنته سار میاری وه زرط کال اختحاعن. ارت 
(2)روح عدالت نهفته در حقوق بشر که از اعماق عدالت خواهی اسلام 

نشأت می گیرد.سرشت فردگرایی و اصالت فرد را در حوزه حقوق بشر 
کم رن وریی. اعیار .ی سار ۵ به: ان خضلت. عاژلابه.می. ذفد.عدالت 
همانند توحید.یکی از معیارهای سنجش حقوق بشر است. (3)منظور این 
است که حقوق بشر نمی تواند از چهارچوب عدالت بیرون باشد.به همین 
دلیل, تاکید بر اجرای عدالت به منزله یک سنت سیاسی,هماره انديشه 
حکیمان را درگیر خود ساخته است. 


اصل تلازم حق و تکلیف 


تردیدی نیست که حق و تکلیف,جدایی ناپذیرند؛زیرا هر دو از یک 
خاستگاهند.حتی تصور این که یکی علت و دیگری معلول باشد.دشوار است 
و هر یک از آن دو ريشه در دیگری دارد؛به گونه ای که حق بدون تکلیف و 
تکلیف بدون حق معقول و مقبول نیست.اصولا فرد از آن رو حق دارد که 
بتواند مسئولیت های خود را انجام دهد و تکلیف دارد.چون از حقوقی 
برخوردار است. (4)پس در هر نظام حقوقی حق و تکلیف دو مفهوم 
متلازمند.تلازم حق و تکلیف به دو گونه قابل تصور است (5): 
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1- (1) .حدید, آیه25. 
2 (2) .خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصری,تصحیح و تطبیق مجتبی 
مینوی و علیرضا حیدری.ص 257-247. 
3- (3) .مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب.ص45. 
4- (4) .همان.ص <45. 

- (5) نکاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام, تدوین و نگارش 
عبدالحکيم سلیمی.ص24. 


یک صورت این است که جعل حق برای فرد وقتی معنا پیدا می کند که 
دیگران ملزم و مکلف به رعایت این حق باشند؛وگرنه جعل آن حق لغو و 
بیهوده است ؛مثلا:اگر می گوییم انسان حق حیات دارد, جعل این حق زمانی 
اثر دارد که انسان های دیگر ملزم باشند این حق را محترم بشمارند و در 
حیات او خللی ایجاد نکنند.البته صاحب حق ممکن است یک فرد پا گروه 
فا ی ی ور رو ارو ی را 
فرد جعل می شود,در مقابل,فرد يا افراد دیگری هم ملزم و مکلف می 
شوند که این حق را محترم بشمارند و به ان تجاوز نکنند. 


کت اماب هرا تا تسقی ای قرو ور 
اجتماع, تکلیفی هم برای همان فرد ثابت می شود؛یعنی اي برابر 
انتفاعی که از جامعه می برد,باید وظیفه ای را هم بیذیرد.مثلا اگر کسی 
حق دارد از بهداشت برخوردار باشد,در مقابل تکلیف دارد که به جامعه 
وت 3 ۱ دیگر,اثبات حق یرای ِ در جامعه و روابط 
1 ۷ عرصه 
ِِ تلازم حق و تکلیف است. (1)بدین ترتیب,هرجا حقی اثبات شود.حتما 
نیز جعل شده است و برعکس؛با این تفاوت که حق اختیاری است 
ای حق در استیفا و عدم استیفای حق مختار است؛اما تکلیف الزامی 
ِ باید حق او را محترم بشمارد و از اين تکلیف گریز و گزیری 
ندارد. (عا 


اصل تلازم حق و تکلیف در نهج البلاغه بدین صورت تجلی یافته است : 
ص:187 


2 (2) .محمد تقی مصباح یزدی.مشکات(حقوق و سیاست در 


نهاده می شود و هیچ تکلیفی بر عهده کسی قرار نمی گیرد.مگر آن که 
حقی برای او اعتبار می شود.تنها کسی که دارای حق است و تکلیف 
قداردرحد ای شبحان. است؛به حاطر قدرت. الهی بر بندگان و عدالت: آه : 
تمام موجوداتی که فرمانش بر انها جاری است. (1) 


بنا بر فرمایش امام علي علیه السلام,حق و تکلیف در مورد فرد جدایی 
نایذیرند؛چون هر دوی آنها خاستگاه فطری دارند.همان گونه که حقوق 
پاسخی به نیازهای فطری انسان است و استعدادهای رشد او را شکوفا 
مسئولیت پذیری, به مراتب,توان و مهارت انسان را افزایش می د هد. بدین 
ترتیب.حقوق و تکالیف انسان در راستای پاسخ گویی به نیازهای فطری او 
قابل توجیه و تفسیر است.تلازم حق و تکلیف به گونه ای است که حتی 
تصور این که یکی علت دیگری باشد,دشوار و «چون هر کدام ريشه در 
دیگری دارد.اصولا حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق معقول نیست.در 
این نگاه,فرد از ان جهت حق دارد که بتواند به تکالیف خود عمل کند و چون 
از حقوقی برخوردار است. مسئولیت هایی دارد. 


در زمان طرح نخستین بيانیه حقوق بشر در مجلس فلی 
فرانسه(1789م) ,بیأنیه تکالیف بشر نیز پیشنهاد گردید ۰«توماس پین» در 
پاسخ می نویسد: 


ِ 


تباتیه: حقونق, در عین خال سانبه خکالتت هم..خست :من اکن به غنوان. نگ 
انسان حقی دارم,دیگران نیز همان حق را دارند و چون چنین است.حق من 
در معنای تکلیف نیز هست؛یعنی من هم صاحب حقم و هم متعهد به آن 
هستم. (2) 
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2 (2) .محمد علی موحد,در هوای حق و عدالت.ص‌3د. 


۱[ 
دارد. 


هر قانونی که حقی برقرار می کند,در همان حال تصریحا یا تلویحا تکلیفی 
را نیز مقرر می داردژیرا که حق و تکلیف با یکدیگر تلازم دارند .قانون 
موجد حق,در واقع موجد تکلیفی هم 0 برای کسی شنا 

می شود به این معناست که تکلیفی بر عهده کسی دیگر مقرر گردیده 
است. (1) 


همو در جای دیگر, تکالیف را به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم می 
تالف مطلی ادنظر ایهان تکلیمن خفته که خی در برآنن آها تخود 
ی تکلیف انسان ت برایر خداوند و تکلیف انسان به خودداری از 
شخص کلف "1 را تکلیف اختار کند. (2) 


با توجه به آن چه گفتیم,اين تقسیم بندی و مثال های تکلیف مطلق قابل 
تامل است؛چون از تکالیف انسان در برابر خداوند,به روشنی حق قابل 
استنباط استالبته حق الله و نه حق الناس.اصولا اگر خداوند دارای حق 
نباشد, تکلیف انسان در برابر او بی معناست.دست کم در اموزه های 
فقهی,حقوق به دو دسته«حقوق الله»و«حقوق الناس»تقسیم می 
شود.خداوند بر بندگان خون حق اطاعت و فرمان برداری(حق 
الطاعه)دارد. 


نکته آع کفبایدبه ان خه کروران است که اصل فلاتم حی و لیف اظر 

به روابط اجتماعی بشر است.تنها در مورد خداوند است که حق بدون 

تکلیف قابل فرض و پذیرش است؛بدین معنا که خداوند بر بندگانش 

ی 
که نزول فیض و 
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1( مان :ض 252 
2 (2) .همان.ص53 و54. 


رحمت بر بندگان را بر خود فرض و ضروری اعلام کند. 1 


چنان که امام سجاد علیه السلام می فرماید :«|ما حق خدایت( که ور ی نر 
از حد توصیف است)این است که او را بندگی کرده,کسی یا چیزی را 
شریک وی نسازی.هرگاه این حق خداوند را با اخلاص ادا کنی,خدای بزرگ 
بر خود واجب می کند که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند». 2 


اين تعبیر فیلسوفان و متکلمان که«عدل و لطف به بندگان بر خداوند 
واجب است و کار قبیح و ظلم بر او حرام»به معنای وجوب و حرمت 
سا ات سس که کی رای ساسا کر با ای 
مراد وجوب و حرمت حقیقی و تکوینی است ؛بدین معنا که از خداوندی که 


عالم مطلق, قادر مطلق و حکیم مطلق است,تکوینا کار پسندیده و عادلانه 


ضادر فی تور کر کار پات هط لمانه اه اه ماد هر هدش 3 


در رویکرد اسلامی,حقوق بشر تداعی کننده اصالت تکالیف است.انسانی 
که فقط خود را محق پنداشته و همواره در راستای احقاق حقوق خود تلاش 
کند.اما احساس مسئولیت پذیری ندارد يا از تکالیفش غفلت می 
ورزدستمگر و نادان است. 4بنابراین, به رغم ادعای هوفلد و دیگران, هیچ 
یک از حق یا تکلیف مطلق نیست.هر کدام در برابر دیگری معنا پیدا می 
کند و قابل تفسیر است.تعبیر «آزادی تو ام با مسئولیت» 5تجلی صحیح 
تلازم حق و تکلیف است. 
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با این تبیین, مقدم داشتن حقوق بر تکالیف انسان و نادیده انگاشتن 
مسئولیت انسان,توجیه ناپذیر است.تجربه نشان می دهد که نقض فاحش 
حقوق بشر در بیشتر موارد ناشی از توجه نداشتن انسان ها و دولت ها به 
مسئولیت های شان است .احساس تکلیف نکردن پا تغافل از آن ,همواره 
چالش های جدی حقوق بشر بوده است.در جمع بندی می توان گفت که 
اهمیت بحث از تکالیف انسان.همانند حقوق بشر مهم و ضروری می نماید. 


با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف و لزوم تبیین انها در کنار هم.اين پرسش 
مطرح می شود که چرا در اعلامیه و سایر اسناد حقوق بشری,از تکلیف پا 
مسئولیت های انسان نام برده نشده است؟ممکن است استدلال شود که 
انگیزه تدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشر و اسناد مکمل آن, فقط یادآوری 
تکالیف که چندان نیازی به حمایت ندارند.این استدلال-به نظر-ناتمام است؛ 
ون بادامری تکالیف: نیز همانند حقوق ضر ورت: دار تج به: نشایم من .دهد 
که بیشتر موارد نقعض حقوق بشر ناشی از نشناختن درست تکالیف پا 
افراط و تفریط در انجام آن است.افزون بر این,بخشی از تکالیف نظیر 
مبارزه با تبعیض و اهتمام به تحقق عدالت.همانند حقوق, جنبه حمایتی دارد 
و باید مورد حمایت قرار بگیرد. 


خلاصه 
حقوق بشر در اسلام مبتنی بر یک سری اصول نظری است که نظام های 


حقوقی بشری با آن انم اند.اصل 
توحید, معاد. حکمت ,عدالت ,.کرامت, حقیقت محوری و اصل تلازم حق و 


داز همم یت اض نطو تابر کدار دوه مه حقوو یرنند. 
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اصل توحید که نخستین و بنیادی ترین اصل نظری در نظام حقوقی اسلام 
انا نی زرنوترن است اهعه. ای که در آن انسان کرامت دارد ۱ 
باید در حدر تعالی رعایت گردد.در نگاه فقهی,توحید اسلامی تمام ابعاد و 
زوایای, زندگی فردی,اجتماعی.سیاسی اقتصادی,حقوقی و فرهنگی بشر را 
تحت ۳0 قرار می دهد .احساس وابستگی انسان به خدا در اصل وجود و 
تداوم حیات و همین طور شناسایی حق خدا| به عنوان منشاً حقوق 19 
مهم ترین پیامدهای نظری بینش توحیدی در زمینه حقوق بشر است؛ 
خداوندی که اراده او خاستگاه تکوین و تشریع است و حق او مقدم بر همه 
حقوق فردی و اجتماعی بشر است. 


اصل معاد(فرجام باوری)هستی انسان را فراتر از دنیای مادی تعریف 
نموده و زندگی دنیا را مقدمه حیات آخرت ۱ فرجام 
باوری,رابطه زندگی دنیا و آخرت به گونه ای در هم تنیده است که مصالح 
دنیایی فقط در راستای 9۹ اخروی قابل تفسیر است ؛چنان که تحقق 
سعادت ابدی نیز _بدون نظم صحیح و رفتار عادلانه در زندگی دنیا امکان 
پذیر نیست.البته آخرت گرایی در اسلام هرگز به معنای نادیده انگاشتن 
زندگی دنیا و غفلت از منافع دنیایی نیست.بی تردید,این رویکرد تعالی 
نفش بسیار برجسته ای در تدوین و رعایت حقوق بشر ایفا می کند. 

اصل حکمت, الگویی از نظام آفرینش است.خدای متعال«حکیم»است.او از 
همه اسرار اگاه است؛تمام افعالش روی حساب و حکمت استاز 
افرینش انسان و جهان هدف شایسته ای دارد.از تناسب کار با هدف است 
که«بایدها و نبایدهای حقوقی»انتزاع می شود.اصل حکمت که خاستگاه 
حقوق بشر است,تفاوت حق و تعلیف را نیز حکیمانه می داند. 
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اصل حقیقت محوری یعنی اعتقاد به حقایق عینی,و امکان دست یابی به 
ان,اساس عقلانیت دینی و حقوق بشر در اسلام است.تلاش فطری و بی 
وقفه بشر, برای کف تاستاخته ها و شاخت واقعیت: هاق ببزآمون 
خود,دلیلی بر وجود حقایق و امکان دست یابی به ان است.حقوق بشر در 
قمم وا مش این آساس ای ی سس اس 


اضل علارم ی و لیف افتضا زارد که خق مه کین هم ارم لا زمنه هد 
نهاده می شود و هیچ تکلیفی بر عهده کسی قرار نمی گیرد.مگر اين که 
حقی برای او ثابت می شود.تنها کسی که دارای حق است و تکلیفی 
ندارد,خدای سبحان است.ان هم به سبب قدرت الهی بر بندگان و عدالت 
اممر تعا هواس که ف رصان آما حای ات 


اصل عدالت در نظام توحیدی اسلام که نظام امامت عدل است,تبیین 
شفاف تری می یابد.عدل پس از توحید معیار ارزیابی و سنجش حقوق 
بشر است و رویکرد عدالت محوری اسلام در تشریع حقوق به طور عام و 
در زمینه حقوق بشر به طور خاص نقش اساسی و تعیین کننده دارد. 


اشتباه اساسی نظام های حقوق بشری و حقوق بشر غربی,فاصله گرفتن 
از رویکرد توحیدی و فرجام باوری نسبت به جهان و انسان است "همان 
اصولی که فقه اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است.سکولارها با غفلت با 
تغافل. از. مبدء و معاد(دو سوی ازل و اند انسان )و حکمت آفریتش 
بشر,برای وی برنامه زندگی ارائه می دهند و حقوق بشر تدوین می 
کنند.انسان را که دارای روح ماندگار است و زوال و نابودی در حقیقت وی 
راه ندارد فناپذیر می پندارند؛ آچون از درک حیات واقعی انسان عاجزند و 
زندگی بنتر را محدود در داپره تنگ تولد و مرگ 
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می بینند؛در صورتی که حقیقت زندگی انسان و حقوق بشر فقط در پرتو 
جهان بینی توحیدی قابل تبیین و تفسیر است.تا بشر به این درک و شناخت 
نرسد.اوضاع آشفته و نابسامان حقوق بشر به نظم و سامان واقعی 
نخواهد رسید.رویکرد تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس 
اصول نظری ویژه می تواند الهام بخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق 
بشر جهانی قرار بگیرد. 
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اسان خی ماش فسات های انب آساس حه اصلی فان چیه 


است؟ 
4.نقفش حقیقت محوری در زمینه حقوق بشر چیست؟ 


7تجلی اصل لادم حق و تکلیف. در کلام امام غلی. غلیه السلام را تحلیل 


9.چرا تدوین کنندگان اسناد حقوق بشری, به تکالیف انسان بی اعتنایی 
کرده اند؟ 


1.مهم ترین ایراد اسناد حقوق بشر غربی چیست؟ 
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علامه جعفری,1386. 


2.جمشیدی, محمدحسین : نظریه عدالت از دیدگاه فارابی,امام خمینی, شهید 


4.--:نسبت دین و دنیاء قم.مرکز نشر اسراء,1391. 
5 .حقیقت سید صادق و میر مو سوی, سید له اضنا نوم حقوق بشر از دیدگاه 


اسلام و دیگر مکاتب, تهران, موسسه فرهنگی دانش و اندیشه 
معاصر, 1 13. 


6.صرامی, سیف الله:حق,حکم و تکلیف, قم.پژوهشگاه فرهنگ و علوم 
اسلامی, 95 13. 


7.طوسی, نصیر‌الدین: اخلاق ناصری,تصحیح و تطبیق مجتبی مینوی و 


8 گروهی از نویسندگان:مبانی نظری حقوق بشر قم,مرکز مطالعات حقوق 
بشر,1384. 


انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله, 1382. 


0.منصوری لاریجانی, اسماعیل : سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی 
1. فلاحی, مهرداد. نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بین المللی حقوق 
بشر در:بولتن خبری سازمان های بین المللی و حقوق بشر مجلد 
7انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران, 1389,ص 440-381. 
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9مبانی و منابع حقوق بشر 

اشاره 

1.ضمن تعریف مبانی و منابع حقوق بشرءتفاوت آنها را بیان کند؛ 
گام کی ار افو ایو اسان 
3.مبانی حق از دیدگاه اسلام را مستدل بیان کند؛ 

5.امتیازات دیدگاه اسلام در این زمینه را تبیین کند. 

نظام های حقوقی در اصل حقوق بشر اتفاق نظر دارند.هر نظام حقوقی 
ای با هر عقیده و مذهبی,حقوقی نظیر حق کرامت,حق حیات,حق کار,حق 
تعلیم و تربیت» حق آزادی.حق مسکن و امثال آن را برای خود و دیگران 
قائل است‌اما اضلی رین بحت این ایست که سق از کجا متا مین گیرو؟ 
ملاک ثبوت حق چیست؟آیا حقوق اعتباراتی است که بر اساس قرارداد 
پدید می ایند؟پا حق, خاستگاه عینی و نفس الامری دارد؟ مباحثی 
نظیر«ملاک ثبوت حق»یا«خاستگاه حق» که در فلسفه حقوق و«ملاکات 


احکام»در فقه اسلامی مطرح می شودناظر به اين موضوع و در واقع 
پاسخ به پرسش های مزبور است. (1) 
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1- (1) .نظربه حقوقی اسلام. ص84 ؛همو:نگاهی گذرا به حقوق بشر از 
دیدگاه اسلام.ص 46. 


امری کف متا پدید آمدن حق می گردد,اصطلاحا مبنا يا خاستگاه حق 
نامیده میٍ شود .واژه«خاستگاه» بیانگر حقیقتی است که گزاره های حقوقی 
بر اساس آن شکل می گیرد.منبع مجموعه ای از قضایا و گزاره هایی است 
که حقوق را بیان می کند.به بیان دیگر,مبنا ناظر به مقام ثبوت و منبع ناظر 
به مقام اثبات است.مبنای حقوق,بنیادی است که قواعد حقوقی بر اساس 
آن ایجاد و اعتبار می یابد.منابع حقوق یافتگاه قواعد حقوقی و حقوق بشر 


است. 


به رغم این تمایز, منابع با مبانی چنان رابطه وئثیق و نا اتتنزتنی دارند که 
گاه هر دو واژه«منبع»و«مبنا»در فلسفه حقوق به یک معنا(بنیان,ريشه و 
سرچشمه)به کار می رود. (1)به دلیل همین ارتباط است که هر نظام 
حقوقی متناسب با مبانی پذیرفته خود.منابع حقوق بشر را تعریف و تقسیم 
بندی می کند.نظام های حقوقی غیردینی قرارداد یا عرف ناشی از اراده 
دولت و مردم را منایع حقوق يا منابع اصلی ان می دانند.اما نظام های 
حقوقی دینی,حقوق بشر را در«متون وحیانی»جست وجو می کنند. 


مبانی حقوق بشر 


اشاره 


مبانی حقوق از مباحثی است که هنوز فیلسوفان قزر ک و اوه آن به اتفاق 
نظر نرسیده اند.سه دیدگاه عمده در این زمینه قابل طرح و بررسی است. 


(2) 
1-حقوق طبیعی 


حقوق طبیعی با سابقه بیش از دوهزار ساله,از مهم ترین مکاتب حقوقی 
به شمار می رود.ريشه اعتقاد به حقوق طبیعی,به افکار«فیثاغورت»حکیم 
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1- (1) .فلسفه حقوق,ج2,ص 2. , 
2 (2) .نگاهی گذر| به حقوق بشر از دیدگاه اسلام, ص 63-44. 


بازمی گردد.ایشان معتقد بود که جهان دارای نظمی است خلل ناپذیر؛ 
مبتنی بر قواعد ریاضی که ارتباط خاصي را از نوع کمی و عددی بین 
عناصر موجود ایجاب می کند. فیثاغورت تاکید داشت که انسان ها باید از 
روابط منظم بر جهان طبیعت الهام بگیرند.سقراط,افلاطون و ارسطو نیز 


طرفدار این اندیشه بوده اند. (1) 


رواقیون در قرن چهارم پیش از میلاد,به رهبری فلسفی«زنون» (2)رواقی 
قبرسی يا فنیقی,مبنای تفکرات خود را درباره انسان,چنین قرار داده بودند: 


اصلی ترین و عالی ترین جنبه اخلاق و سیاست رواقی.احساس اشتراک و 
همکاری است که نه تنها در مورد اهل میهن و کشور انجام شود بلکه باید با 
تمام مردم جهان چنین باشند...رواقیان را از لحاظ تاریخ,باید نخستین مردم 
معتقد به جهان وطنی دانست.این عقیده وحدت نوع بشر,یکی از منابع 
اصلی قانون رومی حقوق اشخاص است که قانون ملت ها و قانون طبیعت 
به شمار می رود. (3) 


«مارکوس اورلیوس»(120 -180 ق.م)امپراتور روم و یکی از فلاسفه 
رواقیون می گفت:من دارای دو میهن هستم زیک میهنم روم است,به اعتبار 
اين که امپراتور این تشورم سیون دیگرم جهان است,به اعتبار اين که 
انسانم.خیر و نیکویی آن است که وجود شخص برای هردو میهن نافع 
باشد...زنهار فراموش مکن که مردم با تو برادرند تا همواره انان را دوست 
بداری. (4) 


منتسکیو معتقد است که در ادوار قدیم, قانونی بهتر و شایسته تر از مسلک 
فلسفی زنون در راستای سعادت نوع بشر, وضع نشده است. () 
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- (1) .سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی ان با حقوق بشر در 
اسلام.ص 70 1. 
2- (2) . 6۲۱0۱۲۱ 2. ۱ 

- (3) «جرح سارتن,تاریخ علم, ترجمه احمد ارام.ص 676 ؛محمد تقی 
جعفری,حقوق جهانی بشر.ص 24. ۱ 
4- (4) .مهدی ابوسعیدی,حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب.ص94. 
5- (5) .روح القوانین.ص 89477 47. 


حقوق طبیعی در ابتدا رنگ مذهبی داشت.«سیسرون»می گفت: 


حقوق, مبتنی بر عقیده و ظن نیست؛بلکه عدالت طبیعی ثابت و لازمی 
وجود دارد که بر وجدان آدمی پایه گرفته است(این مفهوم به بهترین وجهی 
به وسیله سیسرون شرح شده است).در دنیا قانونی حقیقی, معقول و 
موافق طبیعت وجود دارد که در سرشت هر یک از ما مخمر 
بوده, تغییر ناپذیر و سرمدی هی. باشتد...بزای. آن: تبایستی در جست وجوی 
مفسر يا مشرح دیگری بود.قانون مخصوص روم و قانون دیگری مخصوص 
آتن.قانونی برای حال و قانونی برای آینده وجود ندارد؛بلکه قانون برای 
همه ملل و تمام از منه فجف بوده,ثابت و سرمدی است. ..کسی که از این 
قانون اطاعت نکند.از خویشتن می گریزد و طبیعت انسان را از نظر دور 
می دارد و با اين عمل به بدترین مصائب تن می دهد؛گرچه به خیال خود.از 
آلام دیگری گریخته باشد. (1) 


او هم خنین خاکید ذاشت که قوا تین ساخته دست بشر نیست ؛بلکه پدیده ای 
است جاودانی و ناشی از 0 که به بیروی حکمت و از طریق امر و 

نهی,به سراسر گیتی حکومت می کند و مردم را به طریق خیر و صلاح,امر 
او اععال ات نمی رای ی هس بر رات است 
نان آنشستضا وه عدالت ,قانون طبیعی است که به وسیله ۱0 
عدالت را از ظلم تشخیص داد. (2) 


«سن توماس داکن»ادعا می کرد: 


حقوق طبیعی به هیچ وجه نمی تواند با حقوق الهی منافات داشته باشد؛ 
زسا عقل سیم قطری مین تواند. حفایق: را احدودق به .هضان. رتیت که 
یهودیان و مسیحیان از کتاب مذهب به دست می آفرشد از کتاب طبیعت 
استخراج کند؛و لکن هرگاه قوانین عقلی با احکام الهی در تعارض قرار 
گیرد,اولویت با حقوق الهی است؛چرا که نفس این تعارض,بیانگر اشتباه 
درک عقلی فیلسوف است. (3) 


ص200 
1- (1) .ژرزدل وکیو, تاریخ فلسفه حقوق,ترجمه جواد واحدی.ص 6۵9967. 


2- (2) .مهدی, کی نیاء کلیات مقدماتی حقوق.ص64. 
3- (3) .همان.ص 11 1. 


چکیده نظرات فلاسفه حقوق طبیعی را چنین می توان فهرست کرد: 


2.قواعد آن برای همه انسان ها در سراسر جهان به صورت یکنواخت قابل 


,صقوق طییفی شا مثفیر هغیت مقررات: اختماعن. ارزرت؛ 


5.حقوق طبیعی همواره از حقوق فرد در برابر قدرت دولت حماپت می 
کند؛ 


سا امس اا را مین حفوق طفی‌اا ناسا انايه ات هنم آفور 
در طبیعت است. 


حقوق طبیعی به دلیل کلی گویی و ابهام,نه تنها مورد نقد و انکار,بلکه مورد 
سوء استفاده نیز قرار گرفته است.همان گونه که مصلحان اجتماعی به 
ععری ای استاهحسه ایکا ان رنه ده اس حصوی طاسعی 
رفتارشان را 9 کرده اند. هیتلر فاشیست می گفت:اگر ما به قانون 
طبیعت احترام نگذاریم و اراده خود را به حکم قوی تر بودن به دیگران 
تحمیل نکنیم,روزی خواهد زسنید که جوا بات وحشی دوباره ما را خواهند 
خورد و آن گاه حشرات 9 را خواهند خورد و چیزی در زمین 


حقوق طبیعی در عصر رنسانس رنگ مذهبی خود را از دست 
کرد رابت افراطی و به تعبیری عقل بسند گی در حوزه حقوق طبیعی 
نیز سرایت کرد.در قرن بیستم.اصول و ملاک های حقوق طبیعی تحت 
عنوان«حقوق بشر»مورد توجه قرار گرفت و امروزه نقش موثری در نظام 
های حقوقی ایفا ان توان گفت حقوق بشراحیای مجدد حقوق 
طبیعی در قرن بیستم است. 
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1- (1) .عبدالکريم سروش,دانش و ارزش.ص30. 


در هر صورت. از دیدگاه حقوق طبیعی,منشاً و خاستگاه حقوق بشر, طبیعت 
است ؛ .بعلی آن چه که باعث ایجاد انسان و افرشتشن او شده است. همان به 
انسان حق می دهد که زندگی کند و از نعمت ها بهره مند شود تا نسل 
بشر منقرض نگردد. (1)تعبیراتی ۳ مانند«طبیعت, منشاأً حق»یا«حق 
طبیعی هر انسان»بیانگر این رویکرد است. 


پرسش اصلی این است:برخورداری انسان ها از یک سری حقوق طبیعی 
چه دلیل منطقی و عقلانی دارد؟این حقوق بر اساس چه فلسفه و ملاکی 
ثابت می شود؟ایا حقوق طبیعی مطلق است يا محدود؟برای مثال,اگر 
اه نار ای سا را 
ثابت است و هیچ استثنایی ندارد؟حتی اگر قاتل انسان يا انسان های دیگر 
باشد؟هر انسانی حق مالکیت دارد؛این حق مطلق است يا محدود؟انسان 
حق ازدواج دارد؛اما آبا می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند و هیچ 
قید و شرطی وجود ندارد؟انسان حق تغذیه داردآیا هر غذایی را و از هر 
طریقی که فراهم شده باشد.,می تواند بخورد؟ 


اگر ملاک حقوق طبیعی مشخص شود,پاسخ این پرسش ها نیز روشن می 
گردد. 


برای نمونه یکی از موارد نقض حقوق بشری که به مسلمانان نسبت می 
دهند,درباره حق حیات است.اگر دولت اسلامی بر اساس احکام دین 
مجرمی را اعدام کند.,غربیان ادعا می کنند که اين اقدام ناقض حقوق بشر 
مجرم,عمل درست و قابل دفاع است؟ 
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1- (1) تحاهین گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص 46و 47. 


اين مسئله در واقع به یک پرسش بنیادین باز می گردد که اصولا حقوق 

بشر چیست؟چه کسی باید آن را مشخص کند؟آیا حقوق بشر یک امر 

قراردادی است که سازمان ملل متحد یا اعلامیه جهانی حقوق بشر باید آن 

۱ هر کشوری باید بر اساس فرهنگ خود.حقوق بشر تعریف 
ید؟ 


در ارزیابی این دیدگاه,نخست باید دید که مراد طرفداران این نظریه 
از«طبیعت»چیست ؟ اگر مراد آنها این باشد که جدای از انواع موجودات 
عالم,چیزی به نام طبیعت وجود دارد که بشر را به وجود اورده و حقوقی 
هم به او داده,این ادعا از نظر علمی مردود است؛چون ِ مستقل به 
نام طبیعت وجود ندارد.البته این سخن ما و نفی طبیعت به معنا؛,ربطی 
به مبانی دینی و پذیرش وجود خداوند ندارد؛بلکه صرف ۳۹ از اين که 
خدایی وجود دارد يا نه,اعتقاد به وجودی مستقل به نام طبیعت یک ادعای 
غیر علمی است. (1) 


بنابراین باید به دنبال توجیهی برای نظریه طبیعت گرایانه در حقوق باشیم 
که تا حدودی منطقی و معقول باشد؛چنان که گفته اند:مراد اقتضای 
طبیعت انسان اس ستین. ان چه انسانیت و وجود انسان به آن و 
دارد,اين است که حقوقی داشته باشتد و از آن بهرهم فتد کردو تا بتواند زندم 
بماند و کمالات متناسب با خودش را کسب کند.این توجیه,هرچند که اصل 
حق را اثبات می کند,اما مطلق يا محدود بودن حق را نمی تواند مشخص 
کند. (2) 


آیا حقی که طبیعت انسان اقتضا دارد,مطلق است يا محدود؟مثلا انسان 
۳ 
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1 (1) همان رص 45 
22 همان رض 49 


مطلقا ثابت است؟آیا هر انسانی اگرچه هزاران انسان را با بمب اتم بکشد 
و نابود کند,باز هم حق حیات دارد؟ 


به نظر می رسد.,پذیرش حقوق طبیعی به این معنا هرگز مطلق بودن حق 
را اثبات نمی کند.بدیهی است که بهره مند شدن از نعمت ها؛,حدودی دارد 
و این حق تا جایی ثابت است که از مسیر صحیح و با شرایط خاص آن 
اعمال شود.مثلا درباره حیات,البته قران در حالت کلی این حق را محترم 
شمرده ۳ ان ۳ تجویز نکرده یت در ۵9« پیش می اید که 
فرماید: .و لا تقتلوا لس البی حوّم ال لا بالعود. 1(۲)و تفسی را که 
خدا| اه رام وه مش سا روص نت را از 
انسانی سلب کرد ببالاتر از این,در مواردي قتل نفس امری واجب و لا زم 

است: و5 اک فی الْفصاص خیاه يا اولی الالباب... ؛ (2)ای خردمندان اشما 
را در قصاص,زندگانی است. 


اما اعلامیه جهانی حقوق بشر این ملاحظات را قبول ندارد و می گوید 
مجازات اعدام باید مطلقا لغو و ممنوع باشد.دلیلی هم ندارد.جز این که 
طرفداران اعلامیه می گویند:چون طبیعت این حق را داده است.افزون بر 
این.اگر همه حقوق مطلق باشند,دیگر وضع قانون لغو می شود و قوانینی 
که در کشورها برای محدود کردن حیطه رفتار و فعالیت افراد وضع 
شده, کاری نابه جا و دست کم بی فایده خواهد بود. 


بدین ترتیب,حقوق طبیعی به این معنا که موجودی به نام طبیعت وجود دارد 
که نی ض اسات. اتطاعی. کتمادعانی حون یل علمی ورین 
است چون 
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1- (1) .انعام,آیه 1 15. 
2 (2) .بقره, آیه179. 


طبیعت چیزی ندارد که به دیگران اعطا کند,معنای معقول حقوق طبیعی 
این است که مقتضای طبیعت و مأآهیت یک موجود,برخورداری از حقوقی 
ما ی ها را ون 


نیست که هب گونه محدودیت و استثنایی نداشته باشد. 


در نتيجه مکتب حقوق طبيعي در زمینه منشا حقوق بشر نمی تواند مبنای 
درستی ارائه نماید:؛زیرا اولا طبیعت یک موجود عینی و حقیقی,جدای از 
سایر موجودات نیست که بخواهد به کسی چیزی بدهد,ثانیا طبیعت چیزی 
ی 


2-نظریه اثباتی 


نظریه اثباتی یا«پوزیتویسم» که اندیشه رایج در فلسفه غرب 
است,خاستگاه حقوق را در توافق جمعی و قرارداد اجتماعی می بیند؛با این 
استدلال که حقوق در جامعه موضوعیت پید | می کند.از ان جا که جامعه بر 
اساس قرارداد شکل می گیرد.حقوق نیز نمی تواند خاستگاهی جز قرارداد 


بر اساس این رویکرد.حقوق بشر جهانی نخواهیم داشت,چون به تعداد 
جوامع بشری نظام حقوقی پدید می اید و هر جامعه ای در هر زمانی 
حقوق ویژه خود را خواهد داشت. (1)بدین ترتیب هیچ جامعه ای حق ندارد 
نظام حقوقی خود را بر جامعه دیگری تحمیل کند.در نتیجه, کسی بر دیگری 
حق اعتراض ندارد.برای مثال.جامعه اسلامی طبق احکام شریعت,قانون 
مجازات اعدام را پذیرفته است.اگر ملاک ثبوت حق,مقبولیت عمومی و 
قرارداد اجتماعی باشد.,در رویکرد اسلامی بعضی از افراد حق حیات ندارند 
و غربیان در اين باره حق اعتراض ندارند.البته این بررسی بر 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص 1 <. 


مبنای پذیرش و ثبوت حق,قرارداد اجتماعی نیست؛چون کسی يا کسانی 
می توانند حقوق بشر را وضع و حدود ان را تعیین کنند که مالکیتی داشته 
تاد فراوواه اهاعی بو ای می را کل ی که نی که 
مالکیتی بر جهان و انسان و حبنی خودش ندارد,چگونه می تواند حقوقی را 
بر اساس قرارداد تعیین کند؟ ! 


3-نظریه حقوقی اسلام 


ار فیدفای اتلام متضا سا عفای. هون دادم تشوعی» خداو ند 
است.تعلق اراده خداوند به تلشریع این حقوق برای انسان, بر اساس هدفی 
است که از آفرینش او مد نظر داشته است.انسان کمال مشخصی دارد 
که باید به آن دست یابد.برای تحقق این کمال باید یک سلسله حقوق و 
قوانین وضع کردد کون امکان دست پابی انسان به کمال نهایی, در کزو 
جعل این حقوق و قوانین است.تعبیر«امکان»برای این است که حقوق و 
قوانین فقط زمینه تحقق کمال را فراهم می سازند.,اما تحفق قطعی آن 
بستگی به اراده خود انسان دارد؛یعنی اگر خود انسان بخواهد و اراده 
داشته باشد که به کمال نهایی برسداعتبار اين حقوق و قوانین کافی 


است. 


اشاره 


برای اثبات دیدگاه اسلام می توان دلایل درون دینی(نقلی)و برون 


دینی(عقلی)اقامه کرد: 
1-دلیل عقلی 


صرف نظر از دلایل نقلی,اگر کسی بخواهد با نگاه برون دینی به این 
مسئله توجه کند,باید ببیند عقل در این باره چه می گوید؟ایا به لحاظ عقلی 
می توان 


ص :2006 


اثبات کرد که حق خداوند, منشاً حقوق است و حقوق بشر باید از اراده 
ی ی ۰ نشات بگیرد؟ پاسخ مثبت است ازیرا عقل - ان می 


در تبیین نخست,دلیل عقلی از دو مقدمه زیر تشکیل می شود: 


ثبوت حق برای کسی,فرعی بر ثبوت مالکیت است.اما کسی که نه مالک 
اسسی اه ار سا دا هه ریسا ان 
روا نمی دارد. 

ب)در علم کلام ثابت شده که خداوند خالق تمام هستی و بی نیاز مطلق 


است. 


با اين دو مقدمه(یکی حق تصرف مالک در ملک خودش,و دیگری خالقیت 
خداوند سبت به تمام هستی و استفغنای ذاتی او)می گوییم :مالکیت و 
سلطه اصلی از آن خداوند است.او سلطه تکوینی بر ماورای خودش 
دارد.جهان و انسان تحت سلطه و ملکیت اوست خن ...قْل اللْ خالِق کل سی 


ء و هو الواجذ القَهْارْ , (1)...ع ما من اله الا ال الواجذ الْقَهْارٌ 2 و اين 
حقیقت معنای مالکیت و ربوبیت تکوینی دا 2 سا است. 


بنا بر تبیین دوم,از نظر عقلی کسی می تواند حقوق بشر تعیین کند که: 

الف)یک انسان شناس کامل باشد و تمام اسرار و جسم و جان 
تقافر شا ال ,هفنی ها ارکهها وه ازراکات عقلیبو اصیل خاکم 
ب)علم کافی داشته باشدل(شناخت هستی, شناخت نیازهای کاذب از واقعی؛ 
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1- (1) .رعدآیه16. 


زمینه ایجاد و پرورش حقوق و راه های رسیدن به هدف نهایی را به خوبی 
بداند؛ 


ج)خود در وضع حقوق ذی نفع نباشد ؛چر | که منافع شخصی در انگیزه و 
انديشه واضع انز هی کذار که 


د)از صلاحیت اخلاقی برخوردار باشد و مرتکب اشتباه نشود.دارای روحیه 
دل سوزی و اراده قوی باشد؛ 


ه)اصولی را برای بنیان گذاری حقوق بشر مطرح سازد که عام.جهان 
حول با راز اک سای او اه رشمم اسان اناد 


بشر به دلیل دانش محدود,حب ذات,در معرض خطا و نسیان قرار 
داشتن,روحیه نفع طلبی و جهان بینی ناقص.صلاحیت تعیین حقوق بشر را 
به صورت تمام و کمال ندارد. 


آری,«انسان موجودی است که مانند تمام موجودات باشعور دیگر تحت 
ناثیر جهل و خطاست .معلومات ناقصی هم که دارد, گاهی از دست می 
دهد.انسان موجودی است حساس که دچار هزاران هوس می گردد.چنین 
مخلوقی هر لحظه ممکن است خالق خود را هم فراموش کند و هر ان 
ممکن است دیگران را هم فراموش کند.به همین دلیل است که خداوند به 
وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود می خواند تا از یاد خدا غافل 
نشود». (1) 


پس«برای کشف بهترین قوانینی که به درد جوامع بخورد.یک عقل کل لازم 
است که تمام شهوات انسانی را ببیند,ولی خود هیچ احساسی نکند.با 
طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد,ولی کاملا آن را بشناسد.سعادت او 
مربوط به ما نباشد,ولی حاضر باشد به ما کمک کند...و فقط خداست که 
چنین می تواند باشد». (2) 
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1- (1) .روح القوانین.ص 97. 
2 (2) .زان زاک روسو,قرارداد اجتماعی.ص198. 


بدین ترتیب, فقط خدا| می تواند واضع حقوق بشر باشد زیر | او خالق انسان 
و جهان است؛عالم مطلق است؛از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه 
ات حورشم و آنتده جهان را مین اند نف نیاز مطلق است ؛از خطا و 
لغزش مصون است؛خواسته های شخصی ندارد تا حقوق و منافع دیگران را 


نادیده بگیرد. 


2-دلیل درون دینی 


در کتار دلیل: عقلی‌رابات و رهايات, تساری بر آین: کدحی شداوند» مها 
اصلی حقوق استدلالت دارد. (1)یک مسلمان معتقد است که همه هستی 
از جمله انسان با اراده او به, وجود, آمده و با اراده او باقی است: اّما 
امَرَه آذا آراد شَیتا ان تعول. له 15 قیکون . (2)خداوند انسان را آفرفده و 
حقوقی هم برای او قرار داده است,و انسان به دلیل تعپد.,خود را موظف 
‌ِ داند که از احکام و قوانین الهی اطاعت کنده یا ایا الخین انوا اطیخو| 
5 اطیعها ال سول 2 آولی الأْمر هک . (3)این دلیل تعبدی برای همه 
ِ- است که اسلام را پذیرفته اند و وضع شده از جانب خدا و 
رسول و اولو الامر را معتبر می دانند.حدیثی از امام سجاد علیه السلام 
نقل شده که در فلسفه حقوق بسیار راه گشاست: 


«اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطه بک فی کل حرکه تحرکتها او 
سکنه سکتها او منزله نژلتها او جار قلبتها او آله تصرفت بها بعضها اکبر من 
بعض واکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک وتعالی و هو اصل 
الحقوق ومنه تتفرع سایر الحقوق»؛ | (4)خدا تو را رحمت کند اتوجه داشته 
باش که اطراف تو را حقوقی فراگرفته, 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام.ص 6۵2-52. 
2 (2) .یس,آیه82. 

3- (3) .نساء آیه59. 

4 (4) .بحار الانواررج74.ص10. 


و باید انها را رعایت کنی.هر حرکتی که انجام می دهی,هر سکونی که 
داری,در هر موقعیت و منزلتی که قرار می گیری,هر عضوی از اعضای 
بدنت را که به کار می گیری,و از هر ابزاری که برای کارهای خود بهره می 
بری, همه این ها مورد حقی از حقوق است.یعنی هیچ شانی از شئون 
زندگی تو نیست که مشمول حقی از حقوق الهی نباشد.البته ارزش این 
حقوق یکسان نیست.بزرگ ترین حقی که بر عهده توست,.حق خداوند است 
که اصل حقوق است و سایر حقوق متفرع از آن است. 


امام علی,غلیه السلام. من: فرمانده«ولکته سبخانه جعل حقه غقلی العیاد. آن 
بطیعوه وجعل جزائهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من 
المزید اهله»؛ (1)لکن خداوند حق خود را بر بندگان,اطاعت خویش قرار 
داده, و پاداش ان را دو چندان کرده است؛از روی بخشندگی و گشایشی که 
خواسته به بندگان عنایت فرماید. 


نوین. تر تیب افی. وان با قاصفیت اذعا کرد که عتشا عقوق بشنرباراده 
تشریعی خداوند است.سایر حقوق,از جمله حقوق بشر,شاخ و برگ هایی 
هستند که از این ريشه اساسی می رویند.در این رویکرد.حقوق انسان ها 
به خوبی تأمین می گردد.به تعبیر قرآن کریم:شجره طیبه ای که اصل آن 
ثابت و فرع آن دز انتمان است و همواره به اذن پروردگار,بهره اش را به 
موقع به انسان ها می رساند؛اما اگر این ريشه نادیده گرفته ۳ 
حقوق به درختی بی ريشه می ماند.به تعبیر قرآن کریم.مانند درخت ناپاک 
و الوده ای است که از زمین ريیشه کن شده, قرار و ثباتی ندارد و درختی 
که در زمین ريشه نداشته باشد.می خشکد. (2)اين ادعا 
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1- (1) .نهج البلاغه, خ207. 

2 (2) .ابراهیم,[یات 26-24: لم تر کف صرت ال فتلاً کلمة طيبة 
کشعرو ط ام تابث و فا ی الما نب لها کل جن بان 
حببتّه ات من قَوّق الأَض ما لها من قرار . 


پیامدهای بسیار مهمی دارد:نخست ان که تشریع حقوق بشر از سوی 
خداوند بر اساس حکمت آلهی بوده و هدف از آن,تحقق کمال انسانی 
است.دوم آن که حقوق بشر مطلق نیست ,؛بلکه مقید به اراده تشریعی 
خدوند است.مادام که بشر با رفتار ناروای خود.حقی را پایمال نکند. می 
تواند از آن حق بهره مند شود. سوم آن که حقوق بشر در اسلام ملازم با 
تکالیف است, با حلی می توان گفت !حقوق بشر در اسلام تکلیف مدار 
است. (1) 


منابع حقوق بشر 


اشاره 


چنان که اشاره کردیم, منبع«حق»همانا صورت های ایجاد قواعد حقوقی 
انها باید مراجعه کرد. 


1-منایع حقوق بشر غربی 


با توجه به این که حقوق بشر در عرصه جهانی,شاخه ای از حقوق بین 
الملل است,قاعدتا منایع حقوق بشر نیز همان منابع مندرج در ماده 38 
اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری خواهد بود.با وجود این.در بحث 
منابع حقوق بشر,به دو نکته باید توجه کرد:نخست آن که ماده 38 ناظر به 
منایع مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری است.نه منابع حقوق بین 
الملل.طبیعی است که ماده مزبور اصولا ناظر به استانداردهای بین المللی 
حقوق بشر نیست.پس بحث از این مسئله که آیا منابع حقوق بشر همان 
موارد مندرج در ماده 38 اساس نامه است يا اعم و يا اخص از ان 
است.ضرورت دارد. 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام.ص 52 و3د. 


نکته دوم تفاوت ماهوی حقوق بشر با سایر بخش های حقوق بین الملل 
است.اغلب مباحث حقوق بین الملل,ناظر به کشورها و سازمان های بین 
المللی است.اما در مباحت حقوق بشر-به جز حقوق همبستگی مانند حق 
بر توسعه.,حق بر محیط زیست-فرد موضوعیت دارد.در حقیقت بین المللی 
شدن استانداردهای حقوق بشر‌نه به دلیل ماهیت بین المللی ان,بلکه به 
سبب ضعف نظام های داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است. با 
وجود تفاوت ماهوی مباحث حقوق بشر با سایر مباحث حقوق بین 
الملل منابع حقوق بشر غربی به همان ترتیب منابع حقوق بین الملل باید 
مورد توجه قرار بگیرد. 


منایع حقوق بین الملل بر اساس ماد 38 اساس نامه دیوان بین المللی 
داد گستری به تربتیب عبارتند از: معاهده عرف بین المللی,دکترین و اصول 
کلی حقوق. 


با توجه به قراردادی بودن حقوق بشرغربی,مهم ترین منبع ان,همانا 
معاهدات حقوق بشری است که به صورت معاهدات حقوق بشری عام و 
خاص,معاهدات بین المللی و منطقه ای,معاهدات حقوق بشری الزام اور و 
غهن الزام آوز خایل تفسیم انیت با در ان منان اخلاچبه جهانی. عون 
بشر(مصوب 1948).میتاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی,میثاق بین 
عنوان«منشور بین المللی حقوق بشر» (2)شناخته می شوند, بیشترین 
نقش را در توسعه حقوق بشر و الزام آوری آن ایفا کرده اند.در کنار 
معاهدات, عرف بین المللی,دکترین و روبه قضابی بین المللی نیز از منابع 
حقوق بشر به شمار می روند. 


212 


اول.ص 20-206 2. 
2 (2 .۰ ۳۱9۲۲6 ۳۸۵۲۱۵۲۱ ۵۲ ۲۱۱ ۱۱۲6۲۳۱۵۲۱۵۳0۵۱. 


2-منابع حقوق بشر اسلامی 
منایع حقوق بشر در اسلام عبارتند از 


الف)قرآن کریم: قرآن کریم کلام خداوند و منبع اصلی قانون گذاری حقوق 
بشر از دیدگاه اسلام است.در اعتبار و اصالت آن هیچ تردید و ۰ 
میان فرقه های مسلماي وجود ندارد.این کتاب آسمانی خود را چنین 
معرفی می کند: اِنّ هدّا القَرّانَ بَهّدی نی هی اَفْوَمٌ.. *(1)همانا این قرآن 
بق از چه استوارتر و پابرجاتر است, [انسان ها تا عون می شود.چون از 
هیچ حروه فروگذار نکرده است؛ ...ما قرّطنا فی الکتاب من شی ء... ۱ 


2 


(2)ای پبیامیر اوتاپی که بر تو نازل کردیم,بیانگر همه چیز است. ...5 نا 
ات الک بس ع گر فران ریم فرش هایت اشان نا[ 
شده است, طبیعی است که همه مسائل مربوط به هدایت انسان, از جمله 


حقوق و تکالیف بشر را باید بیان کرده باشد. 


ب)سنت: پس از قرآن کریم,سنت منبع اصلی حقوق بشر به شمار می 
رود.مطابق عقیده سبی, سنت عبارت است از گفتار کردار و تقریر پیامبر 
صلی الله علیه و آله .شیعه با استناد به حدیت معروف«ثقلین»و روایات 
متعدد دیگر از پیامبر صلّی الله علیه و آله معتقد است:سنت عبارت است 


از فان کردار موس امس مسا موه ام السام آن ,رت 


پیامبر فرمود:«من دو گوهر گران مایه به یاد گار گذاشتم.چنان که هر دو را 
حفظ کنید, گمراه نخواهید شد:یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت 
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1- (1) .اسراءآیه9. 
2 (2) .انعام, آیه38. 

- (4) .السید حامد حسین الکهنوی:عبقات الانوار فی امامه الائمه 
الاطهار.ص 328-1 ؛ناصر مکارم شیرازی و همکاران,پیام قران.ج9,ص 9 7. 


مطایق, نص صریح قرآن سنت الزام آور و لازم الاتباع است: ...و ما تاک 
الرَسُول راک ۵ 
آورده بگیرید(و اجرا کنید)و از آن چه نهی کرده,خودداری کنید. (1) 


با نا الذین آمثوا َطیُوا ال و آطیعُوا الْشَول و آولی الْمر مِثْکُمْ.. :ای 
تا اک تا ۱ 


و اولوالامر(اوصیای پیامبر)را. (2) 


همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از«اولو 
الامر»امامان معصوم علیهم السلام هستند.پیروی از فقیهان جامع الشرایط 
در عصر غیبت از اين باب است که آنان نمایندگان«اولوالامر»هستند. 


ج)عقل: عقل منبع مستقلي برای قانون گذاری و تعیین حقوق بشر به 
شمار نمی رود؛بلکه از آن جهت که کاشف از احکام شرعی الهی 
است,منبع حقوق در اسلام شناخته شده است.از دید فقیهان و عالمان 
اصولی شیعه. فقط احکام قطعیه عقل که کاشف از احعام شرعیه 
باشد, حجت است ؛چر | که احکام پقینی عقلی همواره با احکام شرعی 
متلازمند. 

حکم قطعی عقل در فقه اسلامی,در کشف حکم شرعی,توسعه يا تحدید 
آن نقش اساسی دارد.روایاتی که می گویند:خداوند برای مردم دو حجت 


قرار داده:«حجت ظاهری»(پیامبران و امامان)و«حجت باطنی»(عقول). 


د)عرف: عرف يا سیره, ن نیز از منابع حقوق در اسلام است.عرف دو نوع 
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1- (1) .حشر آیه 7. 

2- (2) .نساءءایه9د. 


3- (3) .محمد بن یعقوب کلینی, اصول کافی, ترجمه و شرح سید جواد 


مصطفوی,ج1.ص 19. 


است:«عرف عام»يا سیره عقلا«عرف خاص»یا سیره متشرعه .هر گاه 
صرف نظر از پای بندی به شریعت الهی و بدون دخالت قابن کت های 
زمانی, مکانی, نژادی, قومی و..رفتار و سلوک خاصی در یک جامعه رواج می 
پابدءان را عرف عام پا سیره عقلا می نامند؛مانند اصل وفای به عهد و 
رجوع به اهل خبره .اکر عرف مخصوص جامعه اسلامی باشد,از آن جهت که 
عمومیت ندارد.عرف خاص؛و از آن حیثت که مخصوص مسلمانان 
است. سیره متشرعه نامیده می شود. 


کاشف از حکم شرعی و رضایت معصوم باشد.حجت است؛چون در حکم 
یک نوع اجماع عملی است. 


عرف عام و سیره عقلاءبا دو شرط معتبر است:یکی این که در زمان شارع 
به ان عمل شده باشد و امکان اظهار نظر از سوی شارع موجود بوده 
باشد ؛دیگری آن که شارع قواعد مزبور عرفی را امضا کرده باشد يا دست 
کم با انها مخالفت نکرده باشد. 


۰)اجماع: اتفاق آرای فقیهان مسلمان در صورتی که کاشف از ری معصوم 
باشد. می تواند منبع حقوق بشر قرار گیرد.اجماع از دید اهل سنت منبع 
مستقل در عرض کتاب و سنت به شمار می رود. 


ای توت مرآ ان سره فراصی مه مدای اش که هفدا رم 
می تواند همگام با تحولات اجتماعی و درگذر زمان پاسخ گوی نیازهای 
جدید و گوناگون حیات فردی و اجتماعی بشر باشد. این منابع در پرتو ساز و 
کاری به نام «اجتهاد»جوشش پافته و مطابق شرایط زمان و مکان جاری 
می گردد ین تر تب نظام حقوق بشر مبتنی بر شریعت اسلام, نظامی 
جاودانه و ماندگار است و می تواند مصالح انسان ها را به بهترین وجه 
تامین کند ؛همانند شجره طیبه ای که 
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اضالت. آسمانی دارد و همواره به ادن پروردکار,بهره اش را به موقع به 


خلاصه 


اصل حقوق بشر مورد اتفاق همه نظام های حقوقی است.هر نظام حقوقی 
با هر عقیده و مسلکی,حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان 
است.می پذیرد و از آان حمایت می کند.اختلاف نظر نظام های حقوقی,در 
زمینه مبانی و منابع حقوق بشر است. 


در رویکرد غربی,مبنای حق,امری طبیعی يا قراردادی است.مکتب حقوق 
بیع حدفی است. که تا وه خاساه خقوق. بشر ظطیفت آنست:مکتت 
اثباتی,حقوق بشر را برخاسته از اراده(دولت يا مردم)می داند که در قالب 
قرارداد اجتماعی ظهور می یابد.امروزه رویکرد غالب در غرب,بلکه در 
جهان, نظریه«اصالت اراده»است. معاهدات حقوق بشری تجلی این رویکرد 
غالب است.برایند ارزیابی دو رویکرد طبیعی و اثباتی این می شود که 
مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی نمی توانند مبنای درستی برای تعیین و 
تحدید حقوق بشر ارائه کنند. 


در دید گام ا دای رتشا و خاستگاه حقوق بشر.حق خداوند(اراده تشریعی 
الهی)است و ساير حقوق از آن نشأت می گیرند.مبانی يا خاستگاه حقوق 
بشر اسلامی,افزون بر استدلال عقلی(برون دینی),از پشتوانه نقلی(درون 
دینی) متعددی نیز برخوردار است.تنشریع حقوق بشر بر اساس حکمت. مقر 
بودن حقوق بشر به اراده تشریعی خداوند و ملازمت حق با ز تکلیف, از مهم 
ترین پیامدهای مبانی حقوق بشر در اسلام است. 
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حقوق بشر در غرب که جنبه قراردادی دارد,اغلب در قالب معاهدات بیان 
می شود.در کنار ان.عرف بین المللی,دکترین و رویه قضابی بین المللی 
نیز جزء منابع حقوق بشر مطرح است.از آن جا که«حق»در اسلام رنگ 
وحیانی دارد,مهم ترین منابع حقوق بشر در اسلام همانا کتاب, سنت و عقل 
است.عرف و اجماع نیز از منابع ثانوی حقوق بشر به شمار می روند.نظام 
حقوقی اسلام از چنان منابع فیاضی برخوردار است که در پرتو ساز و کاری 
به نام «اجتهاد»همواره پویایی خود را حفظ کرده و می تواند همگام با 
تحولات اجتماعی,پاسخ گوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی بشر 


باشد. 


خر 21 


1.منظور از مبانی يا خاستگاه حق چیست؟ 
2.دیدگاه های عمده درباره فتا تفن حقوق بشر کدامند؟ 


3.حقوق بشر بر اساس نظریه حقوق طبیعی چگونه قابل تبیین است؟لطفا 


#برفرکرد آتبات فرارن شا ون کنر راسان ه ارات کنید: 


5.خاستگاه حقوق بشر از دیدگاه اسلام را تبیین و پیامدهای 1 را 


6ستدلال نقلی مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام را بیان کنید. 
7.خاستگاه حقوق بشر اسلامی را از نظر عقلی تبیین کنید. 

8.منابع حقوق بشر غربی را بیان کنید. 

انم خقوق شر اسلامی را پرشمارید. 

0.تفاوت منایع حقوق بشر در رویکرد اسلامی و غربی را تبیین کنید. 
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1.ابوسعیدی, مهدی:حقوق بشر در غرب و سیر تکاملی آرد انقشار ارت 
اسیاء.1344. 


2.منصوری لاریجانی, اسماعیل: سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن 


3.حقیقت, سید صادق, میر موسوی, سید غلی تفای حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و در مکاتب,تهران, , موسسه فرهنگی دانش و انديشه 
معاصر ص185-103. 

4.سیدفاطمی.سید محمد قاری:حقوق بشر در جهان معاصردفتر 
54-1 2. 


طض رامش ال ام قانمی کار در سوت الا مسا 
کتاب,1382. 


6.علیدوست ابوالقاسم:فقه و عرف,تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی,1384. 


7--:فقه و عقل,تهران.سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی, 85 13. 


8.عمید زنجانی,عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای 
معاصر تهران, مجد, 88 13,ص 96-81. 


2.مدرس,علی اصفر:حقوق فطری یا مبانی حقوق 
بشر تبریز, نوبل, 1377. 


3.مصباح یزدی, محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام, قم,انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه 
الله, 1388,ص 0-45 7. 
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ص+220 


اف کف خی اقلا یه وق ند 

اشاره 

از فراگیر انتظار می رود: 

1.مفاد و انگیزه تدوین دو اعلامیه را بیان کند؛ 
2.آرزش حقوقی اعلامیه ها را بررسی کند؛ 


3.شالوده نظری و رویکردهای دو اعلامیه را تبیین کند؛ 
4.نگاه دو اعلامیه را نسبت به دین بیان کند؛ 


5.نگرش دو اعلامیه را نسبت به انسان دریابد. 


با توجه به درهم تا ان سرنوشت کشورها, توسعه روابط بین الملل و 


_. 


گسترش روزافزون مباحث حقوق بشری,به کارگیری روش 
تطبیقی, شنا سایی وجوه اشتراک و افتراق رویکردها در راستای رسیدن به 
وحدت نظر در زمینه حقوق 0۳ دیگر موضوعات حقوقی, امری لا زم 
و ضروری می نماید. مقارنه و تطبیق به دو شیوه اجمالی و تفصیلی امکان 


نگاه گذرا به دو اعلامیه حقوق بشر از جهات گوناگون,موضوع این درس 


است. 


تطبیق تفصیلی و مقایسه مواد دو اعلامیه با یکدیگر,تداوم بخش بحث های 
اینده خواهد بود. 
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مفاد اعلامیه 


اشاره 


از مواردی که در بحت تطبیقی لازم اتتتت رگا گذرا , به مفاد دو 


1-مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اعلامیه جهانی حقوق بشر (1)قطعنامه ای است که در تاریخ دهم دسامبر 
1949 در شهر پاریس فرانسه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد رسیدم_ است.در آن زمان سازمان ملل متحد دارای 56 عضو بود که 
9ص یف آن زر ای منت دادنذ,‌هيم دولت: عضوی,با آن مخالفت نکرد,ولی 
8 دولت(بلاروس ,چکسلواکی ,دلهستان ,عربستان سعودی, آفریقای 
جنوبی؛ اوکراین, شوروی و یوگسلاوی)به آن رای ممننع دادند +اعلامیه جهانی 
حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده, نخستین فهرست حقوق بشر و آزادی های 
اساسی است.مفاد آن را به این صورت می توان دسته بندی کرد:مواد 
21 نشانگر اصول موضوعه اعلامیه و توسعه دادن آن به تمامی 
کشورها,بدون توجه به نظام حقوقی آنها؛مواد 21-3 بیانگر حقوق مدنی و 
با ۱ ۱ ۳ 91 
سیاسی مطرح شد ؛مواد 27-2 ناظر به حقوقی است که در میثاق بین 
المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی تبیین گردید؛مواد 30-28 ۳ 
نظامی است که به نظر بانیان اعلامیه,در آن تحفق حقوق بشر امکان 
پذیرمی باشد. (2) 


در 2 


متحد(دهم دسامبر 1948م,برابر با 1327/9/19 ش:) 
( 2 مایم رس 15 2232 


2-مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


امه یی شیر سای متسعل. نی 25 مامت سا 
9 شمسی[(برابر با کشورهای عضو سازمان کنفر انس 
اسلامی به تصویب رسید.مواد 1 و2 اعلامیه مزبور ناظر به زمینه های 
فلسفی حقوق مندرج در اعلامیه است ؛مواد 3 تا 23 بیانگر حقوق 
مدنی,سیاسین افتضادیتاحصاعی: و. فرهتی است او 20 و .25 فلای 
اعتبار و تفسیر حقوق و ازادی های اساسی بشر را بیان می کند.این دو 
خا هام ما ر طاف اشت ور ان خن سس ات اه مین 
یابد. 

انگیزه تدوین 

اشاره 


این مهم است که ماهیت انگیزه های ندوین دو اعلامیه را با دلایل مندرج در 
آن,تبیین و از یکدیگر جدا کنیم. 
1-انگیزه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر 
اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین منظور ندوین شد که از تکرار فجایع 


وحشتناکی که در غرب روی داد,جلوگیری کند.تدوین کنندگان اعلامیه در 


فرازهایی از مقدمه اتکی کر یره انگیزه ها و دلایل رعایت حقوق بشر را 
بیان کرده اند: 


۱0 مجذان 0 27 
که در آن,افراد. بشر در بیان و عقیده, آزاد و از ترس و فقر.فارغ باشند, به 
عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است. 

از آن جا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا 
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به عنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد.از آن جا که 
دول عضو,متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و 
ازادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کند 


مردم و کلیه ملل,اعلام می کند. 


البته این استدلال برای اجبار همه ملت ها به رعایت حقوق مندرج در 
اعلامیه کافی نیست؛زیرا استدلال مزبور ناظر به وضعیت و زمانی است 
که اختصاص به جوامع غربی دارد و در جوامع دیگر متداول نبوده 
است.ملتی که چنین تجربه تلخی نداشته و حقوق بشر را تحقیر نکرده و 
اعمال وحشیانه ای نسبت به بشر مرتکب نشده.چه بسا خود دارای نظام 
حقوقی خاصی باشد که بر اساس آن ,همواره به دور از عصیان و 
طغیان,صلح و امنیت و آزادی و برابری را رن نموده است,نیازی به این 
اعلامیه ندارد .به بیان دیگرءاین نسخه از حقوق بشر,درمان نارسایی های 
اجتماعی و بین المللی ملت هایی است که تاریخ آنها آکنده از اعمال 
وحشیانه و بی احترامی به حقوق بشر و در نتیجه عصیان های مردمی 
است. (1) 


دو نکته در سیر تحول حقوق بشر غربی قابل توجه است:اولا تدوین 
اعلامیه, جنبه انفعالی دارد؛ثانیا که همین وضعیت,موجب افراط و تفریط در 
تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است "انیا تدوین اعلامیه حقوق بشر 
برای جوامع غربی آن دوران که برای انسان ,کرامت ت انسانی»,حقوق و آزادی 
های عمومی چندان ارزش و آهمیتی-حتی به لحاظ نظری-قائل 
نبودند» ممکن است گامی ارزشمند در راستای احیای انسانیت و حقوق بشر 
به شمار برود اما برای جهان اسلام,دست کم نسبت به 
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1- (1) .مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر.ص6<. 


فا یی که این تن دگرامت ا ی 
مطرح و از آن حمایت نموده است.پیشرفتی به اه نمی 
همه جهانیان باشد؛یعنی جهانی بودن اعلامیه(بالاترین امال بشر)به لحاظ 
منطقی قابل پذیرش و دفاع نیست. 


2انگیزه تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


بر اساس آن چه که در مقدمه اعلامیه آمده است.مهم ترین انگیزه تدوین 
اعلامیه حقوق بشر اسلامی,تحقق ارزش های شریعت جاودان اسلامی 
اتتفت باسداری ار ین‌سان وه موس مالس وین امسار ان حون 
جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام از مواردی است که به ان 
تصریح شده است. شریعتی که معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و 
عقل و 9 قلب را هماهنگ ساخت.میان حقوق و وظایف موازنه به وجود اورد؛ 
بین حرمت فرد و مصلحت عمومی سازگاری برقرار کرد؛ معیارهای قسط 
زیانی. 


هر در ها اسان تا شرت ساسا 
مستحکمی دارد.وحدت نوع بشر نیز بر همین عقیده و ایمان مبتنی است؛ 
ی ار 


برتری و افتخار. 


ظر کته ندومن اعلاميه خقوق تشر اسلامی با تاخیز .هفراه است اما یقت 
زمانی اسلام در این زمینه بر اهل فن پوشیده نیست «حقوق بشری که 
امروز همه را به حمایت و احترام آن فرا می خوانیم,اسلام از چهارده قرن 
بیتشن آن را اعلام و تقدیس کرده است که بر قرن هجده میلادی معروف به 
قرن حقوق بشر[در 
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غرب آتقدم بسیاری دارد» (1)و یا«قبل از انقلاب اسلامی در قرن ششه 
میلادی,در هیچ یک از انقلاب های دینی,حقوق عام و جهانی برای بشر اعلام 


نشده است». (2) 


در کایید این. مدغا. کافی. است به قرآن مراجعه. شود قطابات: این. کتاب 
آسفانیه اعلب: متعکم مردش است. ار مهم کر ان کم انکته اسلاض ور 
حمایت از انسان و حقوق بشر,کاملا ابتکاری است.چنین نیست که اسلام 
پس از تحقق جنایات اشکار علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر,به راه 
کارهای حمایت از آن رسیده باشد. 

ارزش حقوقی 


اشاره 


ارزش حقوقی اعلامیه ها یکی از بحث هایی است که همواره میان حقو 
قدانان مطرح بوده است. 


1-ارزش حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر 


درباره حقوقی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشراتفاق نظر وجود 
ندارد.دست کم سه رویکرد در این زمین مطرح است: 


در رویکرد نخست.اعلامیه.یک سند اخلاقی است.از مذاکرات مربوط به 
زمان شکل گیری اعلامیه و نیز مقدمه آن کاملا پیداست که در سال 
8ش قصدی مبنی بر ایجاد تعهدات الزام آور حقوقی از لحاظ حقوق 
بين الملل برای دولت های عضو وجود نداشته است. (4)با توجه به دیدگاه 
تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر که 
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1- (1) .محمدالزحیلی,حقوق الانسان فی الاسلام.ص103. 
ِ (2) .همان ص04 1. 
- (3) .در قرآن کریم, کلمه «ألثاس» 0 ار لفظ «لَاْسانْ» 601 
ِِِ «یا ها الثاس» 4 بار به کار رفته است. 
4 (4) .بهمن آقایی, فرهنگ حقوق بشر.ص 16. 


آن را دز خد یک مقاوله نامه هم تلفی تمی کردند,اعلامیه هر کز تمی تواند 
دولت ها را , به انجام یک سلسله تکالیف موظف سازد.به همین دلیل,.بعضی 
مفسران حقوقی معتقدند که اعلامیه از نظر ماهوی فاقد زتوخایی. عفد آور. 
می باشد و از لحاظ حقوق بین الملل یک سند الزام اور به شمار نمی رود؛ 
بلکه یک سند اخلاقی بین المللی است.حقوق و آزادی های مندرج در 
اعلامیه, صرفا آرمان مشترک ملت ها ۳۰ برای گسترش عدالت 
اجتماعی می باشد ازاین روء کشورهای عضو سازمان ملل منحد از لحاظ 
اخلاقی موظفند که همواره قوانین و اقدامات خود را با آن هماهنگ 
سازند.افزون بر ان,ابهام مستولی بر بیانیه,عدم ارائه تعریف دقیق در 
مورد عناوین حقوق بشر,فقدان شیوه های اجرایی و پیش بینی نکردن 
سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی و الزام دولت های مخاطب,از 
جمله دلایل متعددی است که اعتبار حقوقی اعلامیه را مورد تردید قرار می 
دهد و نشان دهنده آن است که اعلامیه یک سند سیاسی با مقاصد خاص 
است که نمی تواند یک سند حقوقی الزام آور تلقی گردد. 


با این تحلیل,اعلامیه حقوق بشر در واقع از نظر حقوقی تنها در حد ایجاد 
قدر مشترک بوده و بیشتر جنبه توصیه دارد تا الزام.حتی می توان گفت که 
فاقد ارزش هنجاری در حقوق بین الملل می باشد.توجه به این نکته که 
مت کند نان اعااهته آاهانه ج از وم عفصعایت. اخرا را تادیده 


در رویکرد دوم,اعلامیه دارای گرایش حقوقی است.برخی حقوق 
دانان, اعلامیه را در حد عامل تفسیری منشور سازمان ملل متحد ارزیابی 
نموده و آن را حاوی اصول عمومی حقوق بین الملل می شناسند و تصویب 
آن توسط دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دلیل , بر الزام 


آور بودن آن می دانند .از 
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1( بفقه ,ساسی‌نع7 (مباتی عفویق مومت در اسلاه ایض 162215 2 


دلایل دیگر این نظریه. شکل گیری اصول عرفی جدیدی است که در قلمرو 
قواعد الزام آفز: حقوقی به دنبال تصویب های صریحم پا ضمدی دولت ها 
ایجاد شده است.با گذشت بیش از نیم قرن از زمان تصویب اعلامیه جهانی 
حقوق بشر,به سبب رویه منسجم و مداوم دولت ها و نهادهای بین المللی 
که به اعلامیه مزیور به عنوان معیاری برای محتوای حقوق بین الملل از 
مسلم و پذیرفته شده جهانی يا قواعد امره (1)در حقوق بین الملل در 
امده است.بدین ترتیب,اعلامیه جهانی حقوق بشر جزئی از حقوق عرفی 
است و برای همه دولت ها الزام اور است. (2) 


در پاسخ به این رویکرد کافی است به نارسایی ماهوی و محتوایی اعلامیه 
جهانی حقوق بشر از نظر معیارهای الزام آور حقوقی توجه کنیم که 
مشخصا تدوین کنندگان آن تحت از نی ۱ برای آن قائل نبوده آند. :بررسی 
اوضاع و احوال زمان تنصویب و نیز دقت در ادبیات اعلامیه,امکان هر گونه 
استناد حقوقی و استفاده الز ام اور بودن آن را منتفی می سازد.بنیاد 
اخلاقی اعلامیه و احترام دولت ها به مواد آن و گنجاندن آن در قوانین 
اساسی کشورها نیز نمی تواند حقوقی بودن ان را اثبات کند.افزون بر این 
فافتات‌سکس ها از امه سامل.مای تیه تسد های خر 


بر اساس رویکرد سوم,اعلامیه جهانی حقوق بشر,امروزه برای دولت های 
عضو سازمان ملل متحد زمینه حقوقی دارد و موجب تعهدات الزام اور 
است.البته نه به دلیل عرفی بودن,بلکه به سبب پذیرش صریح آنها.در 


ص :228 
1- (1) .۰ 15000605 


2 (2) .فرهنگ حقوق بشر.ص 17-16. 


الف) مواد ۵ 9 و 56 منشور ملل متحد بدون تعریف و ارائه فهرست حقوق 
بشر,دولت های عضو را موظف می کند که تدابیری برای احترام و رعایت 
حقوق بشر بیاندیشند.اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع به منزله همان 
تعریف و فهرست است. مقدمه اعلامیه نیز موّید این واقعیت است. 


ب)اعلامیه جهانی حقوق بشر نوعی متن کمکی برای تفسیر عبارت«حقوق 
بشر و ازادی های اساسی»مندرج در ماده 95(ج)منشور سازمان ملل 
متحد است.به موجب ماده 3([31) کنواسیون 1969 وین.یکی از اصول 
تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل,استناد به اقداماتی است که در مقام 
اجرای آنها توسط دولت های عضو معاهداتی صورت هی کیزد. «رویه مداوم 
دولت ها و سازمان ملل متحد همواره مبتنی بر این بوده که اعلامیه جهانی 
حقوق بشر حاوی فهرست پذیرفته شده حقوق بشر و ازادی های اساسی 
است:«اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره 
حقوق لاینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و 
وا اي هن ای هام ۱ 


در نتیجه, هرچند وضعیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز خالی از 
بحث نیست.اما ادله و شواهد قوی بر حقوقی بودن ان وجود 
دارد. امروزه,اعلامیه, بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهد و 
برای همه کشورها الزام آور است.البته میزان قابلیت این استناد تا اندازه 
زیادی به این بستگی دارد که دولت های مربوطه, عضویت معاهدات دیگر 
در زمینه حقوق بشر را پذیرفته باشند يا خیر. (2) 
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که 1 ری افزرارتم‌نوعه آاساد. سین ااحلی حقیق 


2- (2) .فرهنگ حقوق بشر.ص18. 


2-وضعیت حقوقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


درباره وضعیت حقوقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی,حقوق دانان اظهار نظر 
نکرده اند.در متن اعلامیه نیز ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.از ان 
جا که اعلامیه حقوق بشر اسلامی خاستگاه دینی دارد,برای معتقدان به 
اسلام,از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.ضمانت اجرای اخلاقی 
اعلامیه می تواند به تدریج زمینه الزام قانوتی آن را فراهم آورد. 


شالوده نظری 
1-شالوده نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر به منزله یک نظام نامه حقوقی, با نظام 
های ار شتی دیکر و نیز با جفهان بیتی آنمعلوم تست در ضورتی که جهان 
تتتف‌میک سلسله بیذش های کلی درباره عالم هستی است که مجموعه 
ام ای ریا ای ار انم یه 
خود دارای نظام اخلاقی است که به داوری ارزشی درباره رفتار فردی می 
پردازد و نیز نظامی حقوقی دارد که ضمن ارزش گذاری رفتار اجتماعی 

افراد.بر آنها نظارت و حاکمیت دارد.نظام حقوقی,برخاسته از نظام کلی 
ارزش 99 نباید نظام حقوقی را مستقل و بیگانه از جهان بینی و 
کل نظام ارزشی انگاشت بلکه باید پیوند آن را با جهان بینی و ایدئولوژی 
توضیح و تبیین کرد؛امری که نویسندگان اعلامیه از آن با غفلت یا تغافل 


گذشته اند. 


الشه این هم است که هاهت نکسم باشان اغلامیه را با دلایتی کم بدارنه 


داشتند خلط نکنیم.اعلامیه جهانی به این منظور تدوین شد که مانع از تکرار 
فجابعی از ان دست که نازی ها مرتکب شدند, بشود. این امر به ویژه در بند 


دوم 
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مقد مه آخده است. آن جاأ که می گوید:«عدم توجه و بی احترامی به حقوق 
بشر منجر به اعمال وحشیانه ای شد که باعث هتک حرمت وجدان بشری 
گردید».کمیسیون حقوق بشر با آگاهی از تنوع دینی,فلسفی و ایدئولوژیکی 
اعضای سازمان ملل متحد,هیج توجهی به مبانی فلسفی حقوق بشر نشان 


نداد. 


با توجه به نقض نظری و عملی حقوق بشر توسط نازی ها,تصویب مفهوم 
حقوق بشر توسط سازمان ملل در مخالفت با ایدئولوژی نازیسم, 
روشنی مستلزم التزام به نوعی نظریه سیاسی«نو-لاکی» (1)بوده 
است.ممکن است جایگزین شدن اصطلاح«حقوق بشر»به جای«حقوق 
طبیعی », با انگیزه حذف پیامدهای بحجت انگیز فلسفی پایه گذاری حقوق بر 
طبیعت باشد «به همین دلیل,اعلامیه بدون ارائه شالوده نظری جدید. مبنای 
سنبی و اختلاف انگیز حقوق طبیعی را کنا ر گذاشت .راهبرد ندوین کنندگان 
اعلامیه, توافق بر ارزش ها و باورهای ۳ نبود؛بلکه اهتمام آنها اين بود 
که یک سری هنجارها(قواعد)را تدوین کنند.اما مفهوم حقوق بشر به دلیل 
شباهت زیاد با مفهوم لااکی حقوق طبیعی, می تواند در سنت لیبرال غربی 
جای گیرد.حقوق بشر به این معنا از دو جهت بجت برانگیز است:هم از 
جهت غربی بودن و هم به دلیل لیبرالی بودن. 


در هر صورت,مفهوم حقوق بشر به رغم قدرتمندی و جذبه حد اکثری,از 
نظر فلسفی فاقد شالوده نظری است .۰ مسئله«تعیین بنیان فلسفی»برای 
هر مفهومی به شدت بغرنج است. این امکان وجود دارد که مفاهیم از نظر 
فلسفی و اخلاقی مفید باشند.اما از نظر فلسفی بحث انگیز و 
اختلافی.اعمال کسانی که دلاورانه در 
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- (1) .اشاره به ری جدی اعلامیه از اندیشه«جان لاک» در زمینه 


ِِ ظییفی: ات معمو لا لای را تظریه بردان افیف کدا فد ترایاند. از 
حقوق طبیعی می دانند.ر. ک.مایکل فردمن,حقوق بشر.ص 27- -29. 


مزار ای ها انساممسکن اشت اه سر ای شم سای توا 
باشولکی از نان اعمال وی کاسته نمی شود 


اعلامیه با تاکیدی که بر حقوق دارد ته بر وظایف:بر حقوق فردی دارد نه بر 
حقوق جمعی,و بر حقوق مدنی و سیاسی دارد نه حقوق فرهنگی, اجتماعی 
و اقتصادی و نیز به دلیل نپرداختن صریح به مسئله امپریالیسم,گرایش 
غربی مشخصی دارد. (1) 


اعلامیه جهانی حقوق بشر یک و و سس یک رساله 
به زبان نسبتا سا نگارش یافته 0 ۳۳ رو ساده انگارانه 
خواهد بود اگر آن را راهنمایی برای سیاست گذاری بدانیم.داوری در باب 
اعلامجه بای ارزاه رخش ری و ارزبای: اضول زیربایی و فحقیی و آبار ۵ 
پیامدهای تجربی آن انجام شود. (2) 


2-شالوده نظری اعلامیه حقوق بشر اسلامی 

بخش آغازین اعلامیه حقوق بشر اسلامی و پاراگراف های بعدی آن, شالوده 
نظری اعلامیه را به صورت زیر ترسیم کرده است: 

با یا الاسن نا ناكم ین در و آلثی و جقناكم شعوباً و قبایّل لِتعار وا 
ان أَکرَمكُم علند الله القاکم... 3 


«دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله,پروردگار 
جهانیان و افریدگار کائنات و بخشنده نعمت هاءخداوندی که انسان را به 
بهترین وجه 
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آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین برگزیده 
است,خداوندی که ایاخانت: و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت 


تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آن چه در آسمان ها و زمین 
است,همگی را تحت تصرف وی قرار داده است و با تصدیق رسالت محمد 
صلّی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین 
فرستاده و او رحمتی برای جهانیان و آزادگری برای بردگان و شکننده 
برای طاغوت ها و مستکبران قرار داده است,پیامبری که برابری را میان 
همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا 
قائل نشده و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید, مردمی که خداوند 
آنان را ازروح واحد است». 

اعلامیه می گوید که بشریت به رغم رسیدن به بالاترین درجات علم,در هر 
زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی.برای دفاع از تمدن خود و عامل حمایت 
کننده از حقوق خویش می باشد. 

آیه شریفه, نقطه عطف اعلامیه و حامل پیام ویژه برای بشریت ۳ کته 
معاصر است .همین طور ایمان به خدا,خلقت خدایی انسان, خلافت الهی 
تعر در زمیی‌براسالت اسان در آباوسازی زمین‌حامل. آمانت. آلفی: نودن 
اسا رام داحتا اس ار مهار است هه ضراعت مه واه 


شده است. 
رویکردها 
اشاره 


شناسایی رویکرد اعلامیه ها نسبت به جهان و انسان,از اهمیت ویژه ای 


برخوردار است:زیرا انواع رویکردهای توحیدی و مادی در زمینه حقوق بشر 
وجود دارد که هر کدام دارای پیامدهای خاص خود می 
باشند. اعلامیه«خدامحور»به لحاظ ادبیات,انگیزه و محتواءمتفاوت از 
اعلامیه«انسان محور»خواهد بود. 
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1-رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اشاره 


اعلامیه جهانی حقوق بشررویکرد مادی و اومانیستی دارد.در این 
رویکرد.انسان اصالت ۳ و کانون اصلی همه حقوق و آزادی ها به شمار 
می رود.عطف به مقدمه اعلامیه, بانیان اعلامیه مم نع ازع و حور 
و برابری مرد و زن بوده اند:«مردم ملل متحد,ایمان خود را به حقوقر 
اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً 
در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت 
اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد,وضع زندگی بهتری را به وجود 
آور ند .دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق 
بشر و ازادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند». 


مهم نرین پیامدهای رویکرد مادی و اومانیستی, عبارتند از: 
الف)غفلت از مبدء جهان هستی 


از قظر اعلامیه,انتسان از اد آفریده تمی شود ؛بلکه آزاد به. دتیا مین آید,بانیان 
اعلامیه این دقت را به کار برده اند تا هیچ آشاره ای به آفرینش و آفریدگار 
انسان نداشته باشند .«مشروح مذاکرات بیانگر این حقیقت است که با 
اصرار برخی از کشورهای اروپایی, از اوردن نام خدا| و استناد حقوق بشر 
به خالق انسان خودداری شده است.با توجه به مواد 29,21,18 و رویکرد 
کلی حاکم بر اعلامیه روشن می شود که اعتقاد به مبدآهیچ جایگاهی در 
تبیین و تدوین حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه ندارد.این 
نگرش,:: بازتاب مستقیم اندیشه«خویشتن مالکی»جان لاک است که می 
گفت:«آزادی طبیعی بشر عبارت است از اين که از هر گونه قدرت مافوق 
زمینی رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد؛بلکه فقط 
از قانون طبیعت پیروی کند... (1) 


ص:234 


کت هرکس دارایی خود اوست و به خداوند, جامعه پا دولت تعلق ندارد و 
می تواند با ان هر طور مایل باشد,رفتار کند». (1) 


بف نات از افکار حان لایبسازمان هل متجد در اراته اعلامبه جهانی حفوق 
بشر,به خداوند و اين که همه حقوق ناشی از پروردگار متعال و خالق و 
مالک هستی است, هیچ اشاره ای نکرد.این رهیافت ضد بنیاد گر ایانه به 
سوی فرضیه«نفی خدا»پیش می رود. (2) 


ب)غفلت از فرجام باوری 


غایت اندیشی و باور به این که جهان آفزیشش از جمله انسان ها؛,منزلگاه و 
مقصودی دارند و رفتار انسان باید بر مبنای آن اهداف و غایات تنظیم 
شود,در دوران مدرنیته رخت بربست و به جای ان امیال,غرایز,هوا و هوس 
بشری جانشین شد. (3) 

بدون شک این طرز تفکر پیامدی جز نهیلیسم(پوج انگاری)و بی هویتی 


ندارد.رویکردی که در آن,اخلاق,خودسازی و رسالت انسانی هیچ جایگاهی 
ندارد. هسته متافزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم به منزله جهان بینی 
شایع غربی,فردگرایی است.تعهدات شناخته شده لیبرالی به 
آزادیزتسا هل تسامح و خقوق فردی از همین مبنا سرجشمه می. گبزند. 
(4)بر اين اساس,فرد باید خود,ارزش های خویش را برگزیند و 
خود,اخلاقیات خاص خویش را بیفکند و کسی نباید در رفتارهای فردی او 
مداخله کند. () 
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لازمه غفلت از مبدا و معاد.لذت گرایی و خوش باشی است؛چون انسان 
رها شده از انديشه تعالی.در صدد تامین حداکثری لذت های مادی و دنیوی 
است. به گفته توماس هابز«انسان در وضع طبیعی, تابع هی تکلیفی نیست 
و اراده او مطلق است و با هیچ ملاک و قاعده ای محدود نمی شود.فقدان 
تکلیف, از جهتی همان حق طبیعی است و حق طبیعی حق مطلق است زیرا 
از سرشت اراده نتیجه می شود و نه از قانونی بالاتر». (1) 


آر.جی,وینسنت می گوید:«آن چه قوانین بین المللی حقوق بشر نامیده می 
شود - که ظاه ر | عنوانی خنتی است-در واقع وسیله ای برای گسترش و 
تعمیق و مشروعیت برداشت های غربی از جامعه خوب است». (2) 


در این عبارت سه واژه محوری به کار رفته است: 


گسترش (3)و نه تنها ارائه "چون ایده های مربوط به بنیادهای ارزش 
غربی,امروزه توسط نخبگان و تحصیل کردگان برگشته از غرب و پیشتر 
توسط عاملان دولتی و از طریق نظام های آموزشی ارائه شده است.آن 
چه که باید مورد اهتمام و توجه قرار بگیرد. گسترش اندیشه غرب در 
کشورهای غیر غربی,به ویژه جهان اسلام است. 


تعمیق (4)یا ریشه دار ساختن اندیشه حقوق بشر غربی در سایر کشورها؛ 
زیرا این اندیشه هنوز چنان که باید و شاید در نقاط دیگر جهان و به ویژه 
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مشروعیت سازی (1)اندیشه غربی به گونم ای که پذیرش سلطه غرب با 
نوعی نگرش و اعتقاد ۳ کرددرتا همانند کته زین تحفیلین و اجباری 
تهاجم فرهنگی غرب.مانعی در راه گسترش و تعمیق فرهنگ غرب تلقی 
نشود. 


دلیل این اقدام و تلاش : نیز از دیدگاه غربیان مبرهن است آچون«برداشت 
های به اصطلاح کین ری از حقوق بشر,در واقع برداشت از حقوق بشر 
نیست.» ؛ (2)/یعنی تلاش برای فهم حقوق بشر بر اساس فرهنگ متمایز از 
فرهنگ غرب,در واقع تحریف مفهوم مناسب حقوق بشر است. 


اعلامیه حقوق بشر اسلامی رویکرد توحیدی دارد.در این رویکرد اصالت از 
آن خداست و ایمان به خدا نقطه عطف ندوین. اعلامیه و اهتفام نة زغایت 
حقوق و ازادی های انسان تلقی می شود.دولت های عضو سازمان 
کفرانسن اسلامف: با انمان ساللة پرمودکار جهانبان رو آفرند کار کانبات و 
بخشنده نعمت ها,خداوندی که انسان را 2 بهترین وجه افریده ات او 
حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین برگزیده است و با در نظر گرفتن 
عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه ان استوار است.اقدام به تدوین 
اعلامیه حقوق بشر کرده اند.عقیده ای که بشریت را فرا می خواند تا جز 
خدا کسی را پرستش نکنند؛شریکی برای او قائل نشوند !هیچ کس را به به 
عنوان خدا| به جای الله نگیرند ؛عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه 
روت نو کراست آنان رابی دیزی کرو فزهایی: اسان ارب سرا اعانه 
نموده است. 


در فراز ديگري از مقدمه اعلامیه, با تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت 
اسلامی,چنین اوه است ۰« نمدن اسلام می تواند دنیا را , به آخرت ربط داده 


و علم 
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و ایمان را به هم پیوند دهد .بنابراین, از امت اسلام به عنوان امت 


برگزیده, امروزه انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و 
هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه کارهایی 


برای حل مشکلات کی تمدن مادی ارائه دهد». 


در این ویک داز و پایان جهان هستی بر پایه مبدآ(خدامحوری) و 
معاد(فرجام باوری)تعریف می شود.دنیا و اخرت پیوند عمیق و ناگسستنی 
باهم دارند,انسان از خداست و به سوی او بازمی کر زد .از این رو,انسان 
باید رفتار‌های خوو را به کته ای تنظیم کند که او را از عیدا و ععاد‌غافل 
نساخته و به سوی هدف نهایی(قرب الی الله)سوق دهد.در این 
نگرش,ارزش های اخلاقی از جایگاه والایی برخوردار است.اهداف تعریف 
شده در نظام های حقوقی بشری از قبیل سعادت.نظم عمومی,رفاه 
همگانی و نظایر آن فقط در راستای هدف نهایی قابل تفسیر و توجیه 
است.در نگرش توحیدی, فرد و جامعه.هر دو دارای حقوق تعریف شده اند. 


جایگاه دین 
اشاره 


آن نقش اساسی دارد؛چنان که رابطه حقوق بشر با دین می تواند از 
عوامل تفکیک و امتیاز باشد. 


1-جایگاه دین در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب بی اعتناست و به 
اضطات ده ت سر ی انم سم ای اج 
به«خد» و«دین»نشده است و حتی تعبیری که بیانگر وجود خدا باشد.در آن 
به کار نرفته است.در نخستین ماده 
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اعلامیه ادن است :«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیتد# زره این که«تمام 
افراد _ بشر آزاد آفریده شده اند»,تا کلمه«آفریده شدن»به 
وجود«افریننده»اشعار نداشته باشد. 


البته در موادی از اعلامیه,واژه های«دین»و«مذهب»به کار رفته است؛ 
(1)اما برایند تحلیلی مواد مزبور این است که اولا" دین داری با بی دینلی 
مساوی است ثانیا هیچ دین و مذهبی نسبت به دین و مذهب دیگر,برتری 
ندارد بچنان که مراد از«اخلاق».در اعلامیه, اخلاق مقبول در یک جامعه 
دموکراتیک است و ربطی به دین و مذهب ندارد. اف توان ادعا کرد که 
اعلامیه نسبت به ادیان الهی صریحاً موضع منفی دارد.مخالفت آشکار 
اعلامیه با قانون«قصاص»نمونه ای از اين موضع گیری است. (3) 


2جایگاه دین در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی,اشعار بر دین محوری آن دارد.اعلامیه 
مبتنی بر دین مقدس اسلام است و هدف از تدوین آن«تحقق ارزش های 
مطرح در شریعت جاودان اسلامی, از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و 
ناموس و مال و نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و ميانه روی در کلیه 
مواضع و احکام»است .در این راستاء«این شریعت, معنویات و مادیات را با 
هم درآمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف 
موازنه برقرار کرد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود 
اورد و معیارهای قسط را میان طرف های مربوط برقرار کرد تا این که نه 
طغیانی باشد و نه زیانی». 


اهمیت و جایگاه ویژه دین در چنین اعلامیه ای, نیا زمند استدلال و تبیین 
نیلد 1 
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1- (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر بند اول,ماده دوم ؛بند اول, ماده 
شانزدهم ؛ماده هجدهم. 

2- (2) .همان,بند دوم.ماده بیست ونهم. 

و 


برهان پذیری 


اشاره 


برهان پذیری و برهان ناپذیری یکی از وجوه تمایز دو اعلامیه به شمار می 
رود.باید دید که اعلامیه های حقوق بشر تا چه اندازه از نظر عقلانی توجیه 
پذیرند. 


1-برهان پذیری اعلامیه جهانی حقوق بشر 


با در نظر داشتن فقدان شالوده نظری در اعلامیه, مفاد آن به طور عام و 
اصول موضوعه آ به طور خاص,رنگ و بوی شعاری پید | می کند.تدوین 
کنندگان اعلامیه, برای حقوق و آزادی هایی مندرج در آن:دلنل خردمندانه ای 
اقامه نکرده اند و نمی توانند استدلال عقلانی داشته باشند ببرای اثبات این 
مدعا کافی است اصول موضوعه مانند آزادی,برابری و کرامت انسانی در 
اين اعلامیه مورد توجه قرار گیرد.هرچند در متن اعلامیه به این اصول 
تنصریح نشده است,اما با دقت و باریک بینی می توان موضوعه بودن اصول 
مزبور را اثبات کرد: (1) 


اصل اول: «اآزادی ذاتی انسان ها»مستفاد از ماده یکم اعلامیه 
است:«تمام اقراد بشر ازاد به دنیا .می آیند».هرکسی حق دارد از 
نویسندگان اعلامیه بیرسد:به چه دلیل هر انسانی ذاتا آزاد است؟چگونه 
می توانید چنین ادعایی را اثبات کنید؟اگر شخصی مانند ارسطو معتقد 
باشد که بعضی از انسان هاءبه حکم چگونگی تن و روان«برده»اند,ادعای 
او را چگونه رد می کنید؟ 


اصل دوم: «برابری انسان ها» که از ماده یکم اعلامیه«تمام افراد بشر از 
لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند».استنباط می شود.نویسندگان اعلامیه 
که به استناد فرضیه معروف زیست شناسی نوین معتقدند هر یک از 
نژادهای مختلف انسانی از حیوانی پدید امده و انسان ها از یک اصل 
نیستند, چگونه ادعای مساوات و 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام.ص 102. 


برابری افراد بشر را دارند؟تهایت چیزی که آنان می توانند اثبات کنند این 
است که افراد یک نژاد برابرند؛چون پدر و مادر واحدی دارند.اما 
سرخپوستان آمریکا و سیاه پوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور که هر 
کدام بنابر فرض از لحاظط سبی به حیوانی می رسند,چگونه می تون 
برابر و برادر یکدیگر 7 رصن که آنان توا ناد از طریقی مساوات 

از لحاظ یت و حقوق 0 نمی ۳ اثبات کنند.به چه دا تمام افراد 
بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؟ ملاک برادری چیست ؟ اصولا" 
اثبات برادری و رفتار برادرانه انسان ها با یکدیگر در رویکرد مادی قابل 


اصل سوم: «حرمت انسان ها»برخاسته از ماده پنجم اعلامیه«با هیچ کس 
نمی توان رفتاری کرد که ظالمانه يا برخلاف 9 9 2و بشری با 
موهن باشد»؛می پرسیم: چرا انسان کرامت دارد؟ کرامت انسان از کجا 
ناشی می شود؟چرا کرامت انسان مطلق است.به گونه ای که نباید در 
هیچ حالی کرامت انسانی از میان برود؟ کسی که به کرامت انسانی 
و 1 0۳ 
رساند,چرا کرامتش محفوظ بماند؟ 


اصول موضوعه مزبور,بدیهی نیستند و نویسندگان اعلامیه نیز تبیین و 
ات که هر کار اس سار که فظره اه و ره می ار متسه هه 
دلایل متقن باشد؛به ویژه اعلامیه ای که حقوق بشر جهانی را برای همه 
جهانیان اعلام می دارد؛مسائلی که ممکن است از سوی بسیاری از 
مخاطبانِ فرهنگ ها و ادیان و مکاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود.بدین 
ترتیب,هر ماده از اعلامیه باید نتیجه یک 


21 


رشته استدلال های عقلی و شفاف باشد.سزاوار بود که نویسندگان 
اعلامیه, نخست اصول مبنایی اعلامیه را بیان می کردند. (1) 


2برهان پذیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


در رویکرد توحیدی,اصول موضوعه نام برده,برهان پذیر است.انسان ذاتا 
ازاد است,چون خدا او را ازاد افریده است.همه انسان ها با هم 
برابرند,چون در اصل خلقت مساوی اند و همه انسان ها برادرند,به دلیلی 
که همه از یک پدر و مادرند.برادری به عنوان یک حق اسلامی,هم در مورد 
همه معتقدان به اسلام مطرح است؛چون خداوند فرموده است: نما 
الْمَْوَمنُونَ اخوّه... 2 و هم در مورد همه انسان ها قابل دفاع است؛چون 
امام علی علیه السلام در تفسیری موسع از برادری فرمودند:«مردم دو 
دسته اند:یا برادران دینی تو هستند یا در اصل افرینش نظیر تو می 
باشند.»؛ (2)یعنی عده ای بر اساس ایمان و اعتقاد با تو برادرند و عده ای 
صرفا به دلیل خلقت انسانی با تو برادرند.بنابراین در نگاه اسلامی.همگان 


اشاره 


اصل موازنه حق و تکلیف, از مباحت کلیدی حقوق بشر است.اعلامیه حق 
محور باشد يا تکلیف محور يا معتقد به موازنه حق و تکلیف,برایند متفاوتی 
خواهد داشت. 
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1- (1) .همان.ص103. 
2- (3) .تهج البلاغه, نامه 3(فرمان امام علی به مالک اشتر). 


1-حق و تکلیف در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط بر حقوق و آزادی هاست.در بندهای 
دوم و سوم ماده بیست ونهم و ماده سی ام و در همه مواد.سخن از حقوق 
در صورتی که حق و تکلیف متلازمند.در زندگی اجتماعی نمی توان برای 
فرد یا گروهی حقی تعیین کرد و بر دیگران تکلیفی مقرر نداشت.از این 
رو.در یک نظامنامه حقوقی باید حقوق و تکالیف در کنار هم مورد توجه 
قرار گیرد؛به گونه ای که هیچ یک دیگری را تحت الشعاع قرار ندهد.البته در 
علامیه نیز در مواردی به بعضی از تکالیف جزثی اشارت رفته است.اما 
این واقعیت که انسان در اف اجتماعی.همان گونه که از حقوق و ازادی 
هایی بهره مند می شود,باید به تکالیف و وظیفه هایی پای بند باشد, به هی 
وجه مورد توجه و تأکید واقع نشده و از اصول تکالیف اجتماعی انسان ها 
نیز نامی به میان نیامده است. 


اعلامیه با تأکیدی که بر حقوق دارد.نه بر وظایف,بر حقوق فردی دارد,نه بر 
حقوق جمعی,و بر حقوق مدنی و سیاسی دارد,نه بر حقوق 
فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی, و نیز به دلیل عدم پرداخت صریح به مستئله 
امپریالیسم, گرايش غربی مشخصی دارد. (1) 


2حق و تکلیف در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 

اعلاميه خقوق بشر اسلامی:ایمان به حقوق. اساسی و ازادی های عموفی 
را جزتی از دین مسلمین می داند.پس هیچ کس اصولا حق متوقف کردن 
کلی یا 


ص:243 


1- (1) .مایکل فریمن,مبانی حقوق بشر,ترجمه فریدون مجلسی.ص 27. 


ری با زیر نقادی با موی ار اسکام الیی نمی کف خداند از 
راه کتاب های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او 
پایان و اختتامی بر رسالت اسمانی نهاده است ندارد.بنابراین.مراعات 
حقوق و ازادی های عمومی,عبادت است و کوتاهی از انها يا تجاوز به انها 
دارد.بدین سبب,دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این 
ات یام تا ۱۶ 


اشاره 


اگر منظور از«بشر»در اعلامیه های حقوق بشر,به صورت شفاف تبیین 
شود.بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد.ایا مراد.‌همان انسان مورد 
نظر ادیان الهی است؟موجودی که با حکمت بالفه خداوندی به وجود 
امده.دارای کرامت ذاتی و هدف عالی است.هرکس به این انسان اهانت 
کند و حقوق او را نادیده بگیرد,با مشیت خداوندی در مقام مبارزه برامده 
است.یا منظور از بشر,همان انسان است که امثال توماس هابز و 
ماکیاولی تعریف کرده اند:انسان, گرگ انسان است و هیچ حقیقت ارزشی 
در وجود انسان واقعیت ندارد. (2) 


1-بشر مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را حیوان متکاملی می داند که زندگی او 
با تولد اغاز و با مرگ پایان می یابد. طبیعی است که اعلامیه مزبور حقوق و 


ص :244 
1- (1) .اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب اجلاس وزرای امور خارجه 


کنفرانس اسلامی در قاهره در پنجم اوت 1990م برابر 1369/5/15 ش. 
2 (2) .محمد تقی جعفری.حقوق جهانی بشر.ص 5<د. 


آزادی. ها پشر را نیز در همین دایزه تعریف می کند.بر این اساس,اعلامیه 
به کرامت ذاتی بشر بسنده کرده و از فضیلت و کرامت ارزشی انسان 
غفلت ورزیده و. چه بسا تسبت به آن تبحانة است ؛چون در هیچ یک از مواد 
اعلامیه,امتیازی برای انسان های بافضیلت و باتقوا مطرح نشده است؛در 
صورتی که,اساسی ترین حقوق انسان, تفسیر بشر در حوزه ارزش ها(تبیین 
بعد ارزشی انسان) است. 


2-بشر مورد نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


انسان مهرد نظر اغلامية حقوق بر اسلامی:موجودی. آلهی: است,خداوند 
انسان را به بهترین وجه آفریده,او را به عنوان خلیفه خود در زمین 
برگزیده, امانت تکالیف الهی و آبادانی زمین را بر عهده بشر گدارده:آن جه 
در اسخان ها و زمین است,همه را در تصرف وی قرار داده است.زندگی 
انسان محدود به تولد و مرگ نیست.مرگ : نه تنها پایان زندگی نیست,بلکه 
فقدفه.ز ند کی.جاودان است‌در حقیقت زندکی.دنبا فقدمه ز نکن در آخرت 
است. 


ماده یک اعلامیه, بر دو مجور اساسی تأکید ورزیده است : ,. مجور بخست :حق 
شناسی.حق مداری و حق گرایی و اندیشه صحیح اسلامی است ؛یعنی 
نقطه آغاز حقوق بشر اندیشیدن صحیع درباره انسان و تنظیم رفتارها بر 
گفتن از مبنای حقوق یکسان و انتقال ناپذیر توجیه منطقی و عقلانی 
نخواهد داشت .مجور دوم :تأکید بر این واقعیت است که همه انسان ها 
عیال الله هستند و محبوب ترین آنها نزد خداوند,‌سودمندترین آنها به همنوع 
خود است. 


اتطام من اخترام به هوق فروی هدفه حقوقیر | خامین فافع کردم خر 
جامعه می داند.در مقام تعارض,منافع جمع بر منافع فرد مقدم است و این 
یکی 
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از وجوه تمایز حقوق اسلامی با حقوق بشر غربی است.از دیدگاه 
اسلام. این امتیا ز(کرامت ه ارزشی)برای رسیدن به موقعیت های شایسته 
زاند کی اجتماعی؛ ,ضروری است. (1)بر اساس تلاش هایی که در کنفرانس 
ماه تحافم ست سای ی ادا نصا ار 
حوزه ارزش ها جدا شده و روشن است که اسلام به طور کلی با 

لاریسم, هم درتفسیر انسان,هم در تفسیر عالم هستی و هم در تفسیر 
خقیت خیا ساسا کار اس 9 


با در این تا بسیاری از تفاوت ها در ماهیت و مصادیق حقوق بشر,تفاوت 
در جهان یی اسان ضاست. است لته هر کر طص ات سسته که 
اک اشاز یی 


اشاره 


ملااک اعتبار حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه و معیار تفسیر آنسنگن 
از محورهای بحث تطبیقی دو اعلامیه است. 


1-ملاک اعتبار و تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده(29)1:هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و 


ماده(29)2:هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود, فقط تابع 
محد ود بت هایی است که به وسیله قانون ,.منحصر | به به منظور تامین 
شناسایی,مراعات حقوق و آزادی هایی دیگران,برای مقتضیات صحیح 
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی,در شرایط یک جامعه دموکراتیک 
وضع گردیده است. 
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1- (1) .همان.ص 285,278,55. 


م2 بعفنان. علترضا النهی:الممطمون من لاه وق سای 
الضفیه.رص 596. 


ماده(29)3:اين حقوق و آزادی ها,در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد 
و اصول ملل متحد اجرا گردد. 


ماده30:هیج بک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که 
متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی پا فردی باشد که به موجب آن بتواند 


هر یک از حقوق و ازادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد يا در این 
راستا فعالیتی کند. 


عاوده 2 تهرکنس حق داد پرگرازی نمی را مخواهد که ات لحاط اجتماعین 
و بین المللی, ,حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه بیان گردیده 2 
اما زا احرا کن 


با توجه به رویکرد دینی اعلامیه حقوق بشر اسلامی, کلیه حقوق و آزادی 
های مندرج در اعلامیه, مشروط به مطابقت ان پا احکام شریعت اسلامی 
است(ماده بیست وچهارم).به همین دلیل,اعلامیه شریعت اسلامی را تنها 
مرجع برای تفسیر پا تبوضیح مواد ان معرفی می کند(ماده بیست وینجم). 
خلاصه 

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده.نخستین فهرست حقوق 
بشر و ازادی های اساسی است که در سال 1948 در سازمان ملل متحد 
به تصویب رسید.اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر 5 ماده مصوب 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد .در هن ِِ 


اعلامیه, اصول موضوعه و یک سری 
ضل تفا یب اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بیان شده است .در 1 


حقوقی ای ارائه شده که به نظر بانیان اعلامیه, در آن تحفق حقوق بشر 
امکان پذیر می باشد. 


7 


وضعیت حقوقی هر دو اعلامیه مورد بحث است و هنوز در الزام اوری آنها 
اتفاق نظر وجود ندارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل فقدان شالوده 
نظری,دچار بی خدایی,تکلیف گریزی و غفلت از فرجام باوری است.در 
اعلامیه حقوق بشر اسلامی به دلیل بنیان نظری مستحکم, از این گونه 


کاستی ها دیده نمی شود. 


اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای رویکرد مادی و اعلامیه حقوق بشر 
الاعی ارام رویکوه توعبمع استسام اننرطبصی. انسست که نام آنها جه 
انسان و دین و مذهب متفاوت باشد.برهان پذیری و برهان ناپذیری دو 
اعلامیه نیز از ملاک های تأثیرگذار در بحجت تطبیقی است .برایند تفاوت 
رویکردها و شالوده نظری,این می شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر 
قابلیت 19 پذبری: نداوداها اعلاميه. حقوق ستر اشلامی. کاملا برهان 
پذیر است. ملاک اعتبار حقوق و ازادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق 
پشتر .و مغیان تسیر آنها قانون و عفاصه ملل.متحد است:اما ملای اعتبار 
حقوق و ازادی های مطرح در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و معیار تفسیر 
انها شریعت اسلام است. 
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1.مفاد دو اعلامیه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ 
2علامیه جهانی حقوق بشر از چه کاستی هایی رنج می برد؟چرا؟ 


3.مهم ترین پیامد رویکردهای توحیدی و مادی در زمینه حقوق بشر 


4 اعلامیه جهانی حقوق بشر برهان پذیر است؟چرا؟ 

5.برهان پذیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تبیین کنید. 

6.ملاک اعتبار حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
7.نقش شریعت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را بیان کنید. 

8.نگرش دو اعلامیه را نسبت به دین تحلیل کنید. 

9.انسان مورد نظر دو اعلامیه را تعریف کنید. 

0.موازنه حق و تکلیف را از دیدگاه دو اعلامیه بررسی کنید. 
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1.< جعفر ی, محمد تقی حقوق جهانی بشر,تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 


3.جوادی غزنوی:نظر هستی شناسانه به حقوق, قم, وحدت بخش,1387. 


4.عمید زنجانی, عباسعلی: فقه سیاسی:ج 7(مبانی حقوق عمومی در 


5.گلزاده غفوری,علی: اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر الفتح, 1365. 


60.مصباح یزدی, محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام, قم, موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله, 388 1. 


7.مظفری.حسین: کشورهای اسلامی و حقوق بشر:چالش های حقوق بشر 
در جهان اسلام,تهران, مر کز بازشناسی اسلام و ایران, انتشارات باز,1388. 


سم و ای هه ی ای 1 


9.فلاحی, مهرداد:«نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بین المللی حقوق 
بشر»در:بولتن خبری سازمان های بین المللی و حقوق بشر.ءح7,انتشارات 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران,1389,.ص 440-381. 


0.نبویان, سید محمود:حق و چهار پرسش ببنیادین, قم,انتشارات موّسسه 


1.یسری,السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه, بیروت- 
لبنان,دارالمعرفه, 2006/81427م. 


ص:50 2 


1-کرامت انسان 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1 کرامت انسانه اتواع آنرا تعریف کند؛ 

مرف کید اسلاعی و غری را فست بو کرافت: اسان تیه کنو 
تفا کر امه داتی اسان را شا رنه 


4.تفاوت های عمده رویکرد دو اعلامیه جهانی و اسلامی حقوق بشر را 
برشمارد؛ 


دراه کافت با قضاص را لحاظ ستطفی‌سسن کند. 


کرامت انسان مورد عنایت اسلام و قابل توجه اسناد حقوق بشری است.از 
نز آعلاسه حوای وی دنا سای خشت دای کامه اعضای خانواوم 
ری وحقوی یکسان.و اععال «ایذیز آنان اسامن. اراوی غدالی و صلم را 
خانوادگی بشر, همه مردم را به منزله عائله خداوند و در اصل شرافت 
کند.اما این که بانیان حقوق بشر تا چه اندازه حقیقت این حق را درک 
نموده و بر رعایت ان اهتمام ورزیده اند,جای بحث و تامل دارد. کمترین 
تاثیر حرکت جهانی در راستای حق کرامت انسانی و توسعه حقوق 
بشرءاعتراف به این حقیقت است که برای تضمین حقوق بشر باید ماهیت 
اسان ۱ که 
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موحوفی | کرامت اسه‌ستسمه کواعت اسالت آمرا اس سازمن 


تبیین هر دو اعلامیه که در واقع ناظر به کرامت ده انسان به معنای فلسفی 
آن است, ()چنین پرسش هایی را ازج می ۷3 :عدالت چیست ؟ هویت 
خانواده بشری چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرد؟حقوق یکسان و 
انتقال نایذیر بشر کدامند؟ معیار تشخیص این حقوق چیست؟آزادی صلح و 
قدالت. در جهان. چکرنه .و بر جه سعيارت. فانل. تافین. است جرا انسان 
کرامت دارد؟ ملاک تتامیایی خنست دانی با حزاشت ت انسانی چیست؟ 


تحلیل این پرسش های بنيادین فلسفی و ارائه پاسخ های عقلانی به ان,در 
زاتتای. انات. کرانت. انسانی, اشت ها کین حبت انید با. کر امت 
انسانی, بیشتر مورد اهتمام است ااگر ب بجعت بر پایه حق و عدالت است,باید 
موضع هر دو اعلامیه نسبت به کرامت »انیب طوز تتهافت فدص 


دد. 


«کرامت» که خاستگاه قرآنی دارد,.واژه ای عربی و معادل واژه( ۳۱) 
در زبان انگلیسی است.کرامت در لغت به معنای بزرگی 
ورزیدن,جوانمردی,بخشندگی,عزت و بزرگواری است. (2)هرگاه خداوند 
متعال با واژه کرم و کرامت وصف شود, مراد از ان,جان,حیات و نعمت 
هاف. آشکار. اشست اطلای کم وه گرافت بر اسانسانگر احلاق و حفتار 
پسندیده است که از او سر می زند. (3)اکرام و 
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[- (1 .کرامت در رویکردهای متفاوت فلسفی ,اعتقادی,اخلاقی. ,فقهی و 
ی اجتماعی و فرهنگی تعریف های گوناگونی می یابد؛در این بحث 
2 0 .۰محمد 0 فارسی,ج2929,3. 

در عیاض راشی‌تقردات قاط فران کر 70 


۶ ۷ ام 
(1)کرامت عبارت است از پاک بودن از آلودگی ها.عزت.شرف و کمال 
مخصوص آن موجودی که کر آضتت به او منتسب است. (2)در تعریف 
دقیق, کریم و کرامت در مقابل اهانت است چنان که عزت در مقابل لذت 


قرار دارد.کرامت بیانگر عزت و بزرگواری انسان است .این ویژگی در ذات 
موجود گریم نوفته است 0 پسندیده, لیم نبودن و دیگر 
در اصطلاح, کرامت ت عبارت است از پاک بودن از آلودگی ها و عزت و شرف 
و کمال ویژه موجودی که کرامت به او نسبت داده می شود. (4 


کرامت در اسلام 
ان 
تکریم انسان در ادیان الهی به مثابه یک حق مطرح است. اسلام در جایگاه 


1-کرامت داین 


9 نموده 0 وق کشا نی آوم و حَمَلناهمٌ فی البَرٌ و ابر 
7 فناهم من الطاتِ و ناه م غلی کثیر مِمَن خلفنا تفضیلا ؛ (د) 
فرزتذان ادم زا کراهی داشتيم و 
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( صانرض 7229 
2- (2) ,حقوق جهانی بشر.ص‌279. ۱ 

هد قاچ موی | اتحفیق فی کلمات الق ان الگر نمض 29 
4 (4) .جعفری,حقوق جهانی بشر.ص223. 

5- (5) ,اسراءآیه70. 


انها را در خشکی و دریا(بر مرکب های راهوار)حمل کردیم و از انواع 
کر ۱ 2 
ایم, برتری بخشیدیم.منظور از برتری اسان بر سایر مخلوقات.نعمت های 
خاصی است که خدای متعال فقط به انسان ها ارزانی داشته و بدین گونه 
آنان را بر سایر مخلوقات برع رازم میات امتیازشان را بر دیگر 
وود ارت 7 ره آورده است. 


از دیدگاه اسلام انسان ذاتا دارای کرامتی است که منسوب به خداوند 
است. (1)انسان دارای روح الهی. 2مسجود ملائکه 3و خليفه خدا در زمین 
استت: 4عرافت: ذانیاتسانی: کراهتی. است که در هنن کون و آفرینشن 
انشا مرح امنت‌ سای اسان بخ درل داعتن ان وضفء در واتم مرح 
موجودات ظاهری و باطنی برتری و فضیلت داده است. این صفت مربوط 
به مقام انسانیت است.انسان تا آن هنگام که با اراده خود از طریق ارتکاب 
جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکند, شایسته 
تکریم است: 3 لد کر نا نی ارم ها اذمف تار ان را دامن دای 5 
«وقتی خداوند می فرماید: «لْقَدٌ کتّمنا» ,مقصود این نیست که خداوند در 
معاشرتی که با انسان داشت او را احترام کرد و بالا دست موجودات دیگر 
نشاند؛بلکه در حقیقت خلقت و آفرینش او را مکرم قرار داد؛یعنی این 
کرامت و شرافت و بزرگواری 1 در سرشت و آفرینش او قرار داد.اصلا 
کرامت و عزت و 
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1- (1) .اسرا؛آیه70. 


بش اهر ع شرفت اسان است‌اين. است کم اسان ار خی را آن 
چنان که هست بیابد, کرامت و عزت را می یابد». (1) 


کرامت ذاتی [همانا احیثیت طبیعی همه انسان هاست,تا هنگامی که با اختیار 
ان را از خود سلب نکند. (2)اين شرافت ذاتی شیء است که هیچ رتبه و 
اکتسابی آکه در مقایسه با غیر ان قابل تبیین است. (3) 


ع ازه اقت ای 


کرامتی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و 
تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می گردد.اکتسایی و اختیاری 
است,ارزش نهایی و عللی انساني در گرو این کرامت است. يا با لین 
تا حَلَْناكمُ من دکر و نی و جَناكم شعوباً و قبایّل لِتعارفُوا ان آکرمکم 

عند ال أنقاکمٌ ان ال عَلِیمٌ حبیرٌ ؛ای مردم اما شما را از یک مرد و زن 
آفريديم و شما را تیره ها قبیه ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛(این ه 
خداوند دانا و آگاه است. )4 


در رویکرد توحیدی.حق کرامت به معنای حق اصطلاحی (امتیاز یا اختصاص 
قابل نقل و انتقال و اسقاط)نیست؛بلکه این حق مانند دیگر اصول حقوق 
اساسی به معنای«حکم»است. هیچ کس نباید امتیازی را که خداوند به 
عنوان کرامت و شرف و حیثیت ارزشی به او عنایت فرموده نقل يا اسقاط 
کند. 


ص:255 


[- )1 .مرلصضی مطهری, تعلیم و تربیت در اسلام.ص 30 2. 

2 (2) .حقوق جهانی بشر.ص279. 

3- (3) .عبدالله جوادی آملی,تفسیر انسان به انسان ص‌152-149. 
4- (4) .حجرات آیه13. 


مثلا کسی نمی تواند بگوید من حق احترام خود را در یک معامله به دیگری 
منتقل کردم يا اسقاط کردم و پس از این نقل و انتقال.من حق احترام و 
کرامت و شرف ندارم ون کس هر اهانتی بر من روا 0 
نیست. از دیدگاه اسلام, همان گونه که دفاع از کرامت و شرف انسانی لا زم 
است.,ارشاد کسی که-بر فرض بسیار بعید-بخواهد از کرامت و شرف خود 
دست بردارد,واجب است ؛چون هیچ کس کرامت و شرف دیگری را مورد 
اهانت قرار نمی دهد؛مگر اين که نخست کرامت و شرف خود را از دست 
داده باشد. 


در رویکرد حقوقی نیز«انسان دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به 
او را با خطر مواجه سازد و حکومت باید به گونه ای عمل کند که موجب 
بی حرمتی شخص مجرم نگردد». (1) 


ند کی بدون کرامت و شرف انسانی, نه فقط زندگی انسانی نیست !بلکه 
حتی از زندگی حیوانی نیز پست تر است زیرا بدیهی 0( 
کرامت,به سبب داشتن نیروها و استعدادهای گوناگون.می تواند کرامت 
همه انسان ها را تهدید کند و برای اشباع خودخواهی هایش,بشریت را به 
خاک و خون بکشد؛در صورتی که حیوانات-حتی درنده ترین انها-ءقدرت 
آنتینت زدن به کرامت و شرف انسانی را ندارند و نهایت امر.در صورت 
گرستگی يا به اقتضای طبعی که دارند.ممکن است آسیبی به جسم آدمی 
برسانند؛ولی نه از روی دشمنی با انسان.خلاصه با مطالعات همه جانبه در 
وضع مغز و روان انسان ها به اين نتیجه می رسیم که اگر کسی به اهمیت 
و کرامت و شرف انسانی پی ببرد و خود از اين 
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1- (1) .نظربه حقوقی اسلام,.ج 1.ص 290. 


سرمایه باعظمت انسانی برخوردار باشد.محال است به فرد دیگری اهانت 
کند و کرامت و شرف او را جریحه دار سازد. (1) 


کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده1 :(1)بشر به طور کل یک خانوادم میر باشند که شنز کین نسبت به 
خداوند و فرزندی نسبت به آدم,آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل 
شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ .بدون هر گونه نبعیضی از 
لحاظ نژاد,یا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد دینی يا وابستگی سیاسی یا 
وضع اجتماعی و غیره.عقیده صحیح, تنها تضمین برای رشد این شرافت از 
راه تکامل انسان می باشد. 


ماده2(:1)همه مخلوقات به منزله عائله خداوند هستند و محبوب کدی آنان 
نزد خدز نننودمندترین آنان به: همتوغ خود اسنت: و هیچ کس بر دیکری برتری 
ندارد,مگر در تقوا و کار نیک. 


ماده4:هر انسانی,حرمتی دارد و می تواند از حرمت و حیثیت خود در 


ماده 0:دستگیری و محدود ساختن آزادی,تبعید,و مجازات انسان جایز 

نیست.مگر , به مقتضای شرع,و نباید او را شکنجه بدنی يا روحی کرد یا با او 
به گونه ای حقارت آمیز,خشن,یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.همچنین 
اجبار هر فردی برای ار فان های پزشکی پا علمی جایز نیست.مگر با 
رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به خطر 
نیفتد. همچنین, تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را 
بدهد, نیز جایز نیست. 
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1- (1) .حقوق جهانی بشر.ص238و239. 


کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اعلامیه در مقام بیان عوامل و انگیزه های وضع و تدوین حقوق بشر,تصریح 
و یی مت ها انا 
ای ای ها فص 1 
می دهد.» (1)افزون بر این مواد متعددی در اعلامیه به گونه ای ناظر به 
نت 


ماده1:تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم 
برابرند.همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح 
برادری رفتار کنند. 


ظالمانه يا برخلاف انسانیت و شئون بشری يا موهن باشد. 


شناسایی کرامت پا حیثیت ذاتی انسان,تأکید بر وحجدت خانواده 
بشری,برابری در حیثیت و حقوق,تأکید بر اصل برادری و رفتار برادرانه, منع 
شکنجه و رفتار غیر انسانی,از موارد اشتراک دو اعلامیه است. مهم ترین 
تفاوت های این دو اعلامیه عبارتند از: 


اتسان ۳۲ همانند. 1 و 0 ۳ می داند که متلازم وجود 
انسان و ۳ شایستگی بشر برای برخورداری از حقوق و آزادی ِ 
معقول می باشد.در حقیقت., کرامت انسان ناشی از رابطه بندگی 0 
خداست و هر عاملی که مانع انسان در این مسیر باشد.ناقض کرامت 
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جهانی حقوق بشر مبتنی بر جهان بینی مادی است و اومانیسم(اصالت 
انسان يا انسان خدایی)در آن محوریت دارد.در اين رویکرد که انسان 
مطلقا حاکم بر از نو خویش شناخته شده و رها از اغا ز(مبدء)و 
فرجام(معاد) است. کرامت انسان نمی تواند ذاتی باشدبلعه امری 
قراردادی است.اعلامیه کرامت ت انسانی را که مبنای اصلی و ویژگی واقعی 
ای و انسان برای استیفای حقوق بشر می باشدنادیده انگاشته و به 
جای علت,به معلول ها پرداخته است.پر واضح است که کلمه«حیثیت 
ذاتی»در مقدمه اعلامیه با تفسیر بعدی ان خی تواند بیانگر کرامت ذاتی 
مطرح در جهان بینی توحیدی باشد.حیثیت ذاتی به مفهوم«اومانیستی»نه 
قابل اثبات است و نه مبنای قابل پذیرشی دارد. 


2.از دیدگاه منظر اسلام و حقوق بشر اسلامی,انسان دارای دو نوع 
کر مت( انی وه کیتانی نت و ملاک تکامل و ات تیان کر امن 
ات رات اس اسان وان ات شش رات ارت اسان 
بیگانه است. .بی تردید,این نادیده انگاری و تیحانووع می تواند نت از عوامل 
انحطاط حقوق بشر و محرومیت انسان ها از تکامل اخلاقی و معنوی به 
ماد آنخعت اسایان اخلافن. نمی وهای رادار هی بر 
غربی دلیلی روشن بر این مدعاست. 


3 خی قوف راشای وتو انمانفی تا که ورب ارگ 
حق مداری و عقیده صحیح ؛دیگری, عیال الله دانستن همه انسان ها؛یعنی 
نقطه اغاز تشریع و تدوین حقوق بشر.حق مداری و برداشت صحیح از 
حفیقت انسان است .بدون ارائه تعریفی صحیح از هویت انسان و نبیین 
دقیق رابطه انسان ا خدارسخن گفتن از کرامت > انسان و حقوق یکسان و 
جهانی حقوق بشر نسبت به 
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هر دو محور نام برده ساکت و بی تفاوت است 


با در نظر داشتن محورهای نام برده,حقوق بشر در دو سطح قابل طرح و 
ی و تب و یف اس 
نمدن های گوناگون را کون ی رن 


خداوند سبحان,پیروان کتاب های آشضاتی را بر مجور حق(توجید) فر | 
خوانده است: قل پا هل الکتاب تعالوا [لی کلِمَه سواء بیتنا و بیه م2 آلا بو 
الا اللَة.. ۲ نی ی تشن نی سر چشمه حقوق ان 
را را را را ها حون ی 
شود: ...5 لا تَحْدٌ بَعصْنا بَعضا آژبابا من دون الله.. . (2انعیین حقوق بشر 
بر پایه اصل توحیدل(تعیین حق و تکلیف ی نکن خدا)در سطح 
1 


فارغ ,از این مرحله, ,حقوق, بشر بر مبنای قرارداد نیز قابل ارائه است: یا 
ما الذین آمتوا افو بالعقود... 3 از آن جا که عقد یک طرفه نیست,باید 
اوضاع و شرایط منطقه ای و فرهنگ های ملی را بر پایه تعهد لحاظ 
کرد.اصولا این رعایت.مقتضای تعهد قراردادی است.حقوق بشر در سطح 
دوم جز بر پایه تعهد ممکن نیست چنان که بند ششم ماده دوم منشور ملل 
متحد تصریح می کند که منشور سازمان ملل بر پایه رضایت و پذیرش 
ملت ها استوار است.بند هفتم ماده دوم تاکید دارد که اصل بر عدم مداخله 
در امور داخلی دیگر کشورهاست.با وجود 
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ِِ 2 ِ عمران, آبه64. 


ان اضل فی توان اشتقلال,ازادق و کرامت انسانی افراد و ملت ها را 
تضمین کرد.اسلام در هر دو 1 و قراردادی)مدافع حقوق بشر 
است.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط ناظر به مرحله قراردادی است؛ 


4 علامیه حقوق بشر اسلامی ملاک خانواده بشری را ند کیت خداوند و 
فرزندی نسبت به حضرت ادم علیه السلام می داند.اعلامیه جهانی حقوق 
بشر هیچ معیاری برای اعضای خانواده بشری ارائه نکرده است. 


کاضل را برزی ون تفه مره تا کیق هر توق اعلافیه است: از نظن 
اعلامیه جهانی حقوق بشر«همه انسان ها با هم برابرند» و«تمام افراد بشر 
از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند» .نویسندگان اعلامیه که به استناد 
فرضیه معروف زبیست شناسی نوین معتقد ند هر یک از نژادهای مختلف 
انسانی,از حیوانی پدید آمده و انسان ها از یک اصل نیستند, چگونه ادعای 
متتاوات رای افزاد چشر را اند تهایت خنری .که انان مق توانند 
اثبات کنند این است که افراد یک نژاد برابرند؛چون از یک پدر و مادرند.اما 
سرخ پوستان آمریکا و سیاه پوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور که هر 
کدام به فرض از لحاظطً سبی به حیوانی می رسند,چگونه می توانند برابر 
و برادر یکدیگر باشند؟یر فرض که آنان بتوانند از طریقی مساوات تکوینی 
همه افراد بشر را اثبات کنند,اما مساوات تشریعی, یعنی مساوات از لحاظ 
حیثیت و حقوق را نمی توانند اثبات کنند.به چه دلیل تمام افراد بشر از 
لحاظ حیثیت و حقوق برابرند؟ 


در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که انواع تبعیض نفی شده است.افزون بر 
استناد به کلام الهی که معتبرترین سند است.دلیل خردپسندی وجود دارد و 
آن این که جون همه انسان ها از یک ند ۵ مادن آفریده شده آند, با هم 
برادرند و طبعا" 


ص:261 


در استفاده از حقوق و آزادی ها نیز برابر خواهند بود.در رویکرد 
توحیدی,تبیین این مسئله کاملا شفاف و منطقی می نماید. (1) 


6. اصل برادری و رفتار برادرانه از نظر حقوق بشر اسلامی,امری منطقی 
و پذیرفته است؛چون بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به حضرت 
آدم علیه السلام محور اتصال همه انسان ها را تشکیل می دهد.در این 
رویکرد,برادری به عنوان یک حق اسلامی در مورد همه معتقدان به 
ِِِِ طرح و دفاع است؛چون خداوند فرموده است: اّما ال من 
احوَهٌ... 2 همگان موظف به رعایت حقوق دادری خستیامام.غلی: عایر 
آلسلام در تفسیری موسع از برادری فرمودند:«مردم دو دسته اند:یا 
برادران دینی تو هستند یا در اصل آفرینش نظیر تو می باشند.» (2)در اين 
نگاه,برادری دو نوع است:برادری بر پایه ایمان و اعتقاد و برادری بر مبنای 
آفز تشر عده ای به دلیل اشتراک در اعتقاد,و عده ای صر فا به دلیل خلقت 
انسانی برادر شمرده می شوند. 


اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به اين اصل که همه دارای عقل و 
وجدان می باشند.تأکید می کند که همه باید نسبت به یکدیگر با روح 
برادری رفتار کنند.این نوع استدلال نه فقط شایسته یک متن حقوقی 
نیست,بلکه از اساس متزلزل است:زیرا مفاد آن چنین می شود که تنها 
افراد صاحب عقل و وجدان از روح برادری برخوردارند.در نتیجه,افرادی که 
گاه يا پیوسته تعقل خود را از دست می دهند.حقوقی نخواهند 
داشت.افزون بر اين,رابطه عقل و وجدان با رفتار برادرانه چندان شفاف 
نیست. این رابطه برای اثبات برابری قابل قبول است.اما 
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۳ 3 "7 البلاعه زنامه 53 (قرمان 1۳ علی*به مالک اشتر). 


برادری را نمی تواند اثبات کند. منظور این است که مقوله برادری که در 
این ماده به کار رفته, مبنای درستی ندارد. کدام برادری؟برادری بر چه 
اما ات ال اه وه تا میت 


افزون بر این,قاعده«تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار 
کته تسه ای اخلافی ات سوق نوی هم وی ار که 
تعبیر«رفتار برادرانه»نیز ابهام دارد؛یعنی معلوم نیست که چه رفتاری 
ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است.به 
فرض این که بدانیم دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تکلیف 
می کند این پرسش همچنان مطرح است که کنقر تخلف ات ان چیست؟ 
حقیقت این است که مفاد ك ِ را چیزی بیش از یک اندرز پدرانه پا 
برادرانه نمی توان تلقی کرد. ( (1) 


با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؛زیرا در اين رویکرد همه افراد بشر در 
واقع و حقیقت «برادر» اند ؛ .بعلی از یک پدر و مادر یدید امده اند. (2)ما 
کسانی که هر گروه از افراد اضای راان اه سل وان جداگانه می 
پندارند,چگونه می توانند همه انسان ها را برادر بدانند و به آنان توصیه 
کنند که رفتارشان برادرانه باشد؟ (اصولا" برادری و رفتار برادرانه انسان ها 
با یکدیگر خاستگاه توحیدی دارد و اثبات آن در رویکرد مادی امکان پذیر 


نیست. 


چنان که یکی از نویسندگان معتقد است برداشت جدید از انسان و اهتمام 


به انسان گرایی,ریشه در برداشت های دینی دارد .ایشان با تأکید بر این که 
عضو کرامت ه انسان» اساس ایده حقوق بشر است.امکان ارام قرائت 
سکولار از حقوق 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام .ص 0 ۵ .ٍ 
2 (2) .حجرات آیه13:یا نها الثاسن [ا عَلَفْناکم من تکر و آلئی . 


بشر را مردود می شمارد"چرا که ایده قداست حقوق بشر ضرورتا دینی 
است,پس حقوق بشر نیز ضرورتا دینی خواهد بود. (1)به نظر ایشان 
هرچند اصل کرامت ذاتی انسان مورد تاکید ادیان و فیلسوفان است.,اما 
فقط مذهب است که می تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا باید به 
دیگران علاقه داشته باشیم و حقوق آنان را مجنترم بشماریم. ننها کتاب 
انشماتهه است که جزئیات روابط ما با برادر و خواهر و همسایه را مشخص 
می کند.ممکن است کسی ادعا کند که بدون حس مذهبی,دیگران را 
دوست می دارد,ولی باید پرسید بر چه اساس؟ایا وجدان و احساس امر 
دقیق و تغییرناپذیری در طول زمان است؟ (2)در یک کلام,حقوق بشر 
از«تکریم الهی از انسان»ناشی می شود. (3) 


7اه حقوی نس آستاسی. مطتوعت: شکنحه و ترقار شیر افسایت..ر۲ 
مقید به نظر شرع کرده است ؛یعنی این ممنوعیت مطلق نیست.در مواردی 
شکنجه لازم است و با کرامت انسان نیز تنافی ندارد.تشریع قوانین 
حدود, قصاص و تعزیرات در اسلام دلیلی بر این مدعاست. 


اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر, شکنجه انسان مطلقا ممنوع 
است.هیج انسانی نباید کرامت ت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد 
ار ی ار یا ۱ 
حق ندارند که وی را آزار يا توهین کنند.یک شخص مجرم اگرچه هزاران 
انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده باشد,همچنان محترم است و نباید 
نسبت به او بی حرمتی روا داشت.نهایت کیفری که برای چنین شخصی 
باید در نظر گرفت,جریمه مالی یا 


ص :64 2 
1- (1) .ناصر قربان نیا.,حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. ص94. 


22فا ری 02 1 
3- (3) .حقوق الانسان فی الاسلام.ص134-130. 


زندان است و حتی گفتن یک سخن توهین آمیز به این شخص در حکم 
توهین به انسانیت و جامعه بشری است. 


این مسئله نیاز به تبییر- تبیین دارد.انسان دارای دو نو ۹ تکوینی و 
ام زر ۳9 هر ان ی ی ام ها ای خر 
بماند.مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از 
پل ی ی یم وم ی ات وی 
ایا ی اس ار دا و 
کرامت ت انسانی او را از ميان می برد,تا جایی که گاه به مرتبه حیوانات و 
جهاربایان و ختی فروتر از آن تنل هی کند.قران کریم در ایات: متعددی ند 
این وا قعیت اشاره می کند؛ 


...آولیک کالانعام بل هم أصل آولیک هم اللْغافلون ؛ (1)آنها مانند 
چهارپايانند.بلکه ایشان گمراه ترند.اینان همان غافلانند. 


ال ی 3 ّ 
تخس آنْ رهم بسمغون َو بعفلون ان هُم الا کالاتعام بل هُمْ أصَل 


نت ۰ (2) 
ار سَهّ الوا علد اللّه الط اَبْکمْ الَذين لابَقملونَ ؛ (3)بی گمان بدترین 


1 2 متعال افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی کنند. 
ان سر 7 الدواب عِند اللّه الذین کقرّوا فَهَم لا تون : (4)به یقین بدترین 
جنیند کان: تز دخداوند کساتی هستند که کافر شد ند و ایمان تهن: اور ند 


ص:265 


1- (1) .اعراف آیه179. 
2 (2) .فرقان, آیه44. 
3- (3) .انفال, آیه22. 
4 (4) .انفال, آیه5 5. 


افرادی که آگاهانه در اثر سوء رفتار خود.از حیوانات گمراه تر و از جانوران 
بدتر می شوند.از دیدگاه خدای متعال, کرامتی ندارند؛ (1)چون خدای متعال 
کرامت تشریعی را که به انسان عطا فرموده.بقای ان را مشروط به حسن 
انتخاب و نیکوکاری خود بشر دانسته است .بنابراین, کرامت مزبور ثابت و 

1 نیست.پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که کرامت ت انسان حتی 
گر صورت ارتکاب جرم.همچنان محفوظ بماند.چگونه می توان پذیرفت 
کسی که کرامت و حرمت دیگران را یب دارای کرامت و 
احترام باشد؟ احق این است کسانی ۳ نوهین و آزار دیگران را 


به نظر موف از حکیمان معاصر ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا" 
ناظر به احکام ادیان الهی-به ویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص-است ؛ 
منظور این است که تازیانه زدن به شخص زناکار,بریدن دست دزد و کشتن 
قانل آاشانبی گاه را رفارها انم م و اسانی: قلمداه کنو در 
صورتی که قانون قصاص,حدود و تعزیرات که از سوی خدلوند حکیم وضع 
شده,حکیمانه است, نه ,وحشیانه «خداوند می فرماید: پا ۳ الذین منوا کیب 
ع الصا ی ای تا کشا که اما رها ار 
قصاص درباره کشتگان بر شما 


ص :66 2 


1- (1) .در اين نگرش,حیوانات بر امثال جنایتکاران تاریخ مانند 
استالین, هیتلر و ریگان و صدام برتری ندارند.انصافا کدام یک خونخوارترند؟ 
2 (2) :ناهن گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام برص 91 .چنان که در 
ایران نیز کسانی که مسلمان و اهل نماز و روزه اند تحت یز قضیره 
انديشه, لابحه قصاص را عیر انسانی و گاه حیوانی و وحشیانه معرفی 
را ای ای وممسته کی کو ات کرسه ای را 
نخوانده اند؟ ! 

3- (3) .بقره, آیه8 17. 


ِ- 


لا 


نوشته شد ؛ ۰ 5 اک فی القصاص خیاه پا ۳ الأْلباب لعلکه من 47 ()و 

برای شما در قصاص,حیات و زندگی است.,ای صاحبان خرد 70۳ که ۳ 
پيشه کنید. هر خردمندی درمی یابد که قصاص ضامن حیات انسانیت 
است .اگر قصاص اجرا نشود.بی شک ظلم و فساد روز به روز افزایش می 
یابد و جامعه بشری را به ورطه هلااکت سوق می دهد.به همین دلیل,در 
ادیان آننتها نت قانون قصاص تشریع شده است . کسانی که به قوانین الهی 
اعتراض دارنداولا باید بدانند که شخص مجرم,خود کرامت و حرمت 
خویش را از بین برده است.بر اساس دلاپل نقلی و عقلی نباید مجرم را 
احترام و تکریم کرد.ثانیا,از مدعیان طرفداری از کرامت انسان باید 
پرسید:آیاً همه انسان ها کرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان 
از کرافت برخورد اند 2۱ 


افزون بر این نویسندگان و امضا کنندکان«اعلامیه»که هماره شعار دفاع از 
حقوق بشر سر می دهند و آنسان را در هر حال دارای کرامت می 
دانند, کسانی هستند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاين بمباران 
کردند و.هزازان اتسان.را به‌خای و خون کشیدند کسانی که جاینکا ‏ تریزن 
کشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد کردند و به هر وسیله ممکن از ان دفاع 
و حمایت می کنند؛کشورهایی که پیشرفته ترین و پیچیده ترین وسایل و 
ابزارهای شکنجه انسان را می سازند ی خود قرار می 
دهند تا حق طلبان و عدالت خواهان جهان را ٍ با وحشتناک ترین و هول 
انگیزترین شیوه ها شکنجه کنند .کشتار مردم بی دفاع 
عراق, افغانستان, فلسطین, بحرین, لیبی مر اش زندان ابوغریب در 
ظر ای‌نندای کواخاناهو چسارففان هماداران ۵ مداقمات صفون سر کر 
درا اضر ات 


ص:267 


1- (1) .بقره, آیه179. 
2- (2) نحاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص 92. 


9 سکن این کب اشان ها کرافت دراه کسی که اسان هت 
به قتل می رساند, کیفرش قتل است ؛چون او کرامت ندارد.به 
ِ مابحفظ عقاید حقه و اخلاق حسنه,مهم تر و ارزشمندتر از حفظ 
جان است!به گونه ای که اگر جان فدای آن شود صحیح است.بنابراین اگر 
ها ها 0 
باایه آن تین کنقنور ماقع جیری والاتر از خان بان ها را اهاخ کی 
دشمنی قرار می دهد و شایسته مجازات ت سنگین است. (1) 
خلاصه 


«کرامت»واژه ای عربی و دارای خاستگاه قرآنی است که معادل « 
لیز» 9 »در زبان تین به کار می رود .کرامت در لفغت به معنای 
بزرگی ورزیدن,جوانمرد گردیدن,بخشندگی و و بزرگواری است .در 
اصطلاح, کرامت ت عبارت است از پاک بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و 
کمال ویژه موجودی که کرامت به او داده نسبت می شود. 


کم اسان دز اسان الفی اشوک ی مظرخ اشست اه کورا چم 
آمورم‌های ی انس ادا وا کاقلا مین می مساو سای ور حا ام ان 
ترین و آخرین دین الهی,دو نوع کرامت برای انسان قائل 
است:یکی«کرامت ذاتی» که ناشی از رابطه انسان با خدا و مربوط به 
مقامر اتتائیت. است کر« رامت. اکسانی»و اخاره. که ار ید کاز 
اتذاختن استفذادها و تیره‌های مثیت: در وجود آدهی و تکابو در مسیر رشد و 
کمال و خیرات ناشی می گردد.این کرامت ملای ارزش نهایی و عالی 
انسان است.افزون بر ان,در رویکرد حقوقی نیز«انسان 


ص :268 


1- (1) .همان.ص 92و93 


دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگی کند و 
کسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را به خطر اندازد و 
1 


نگردد. 


اسناد حقوق بشری نیز اهتمام ویژه ای به حق کرامت انسان دارند.از نظر 
اعلامیه جهانی حقوق بشر«شناسایی حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده 
ری ۵ حفوی یکسا رو ایعال بایدیز آنان آساس انا فدالت وصضاح را 
در جهان تشکیل می دهد ,۰»علامیه حقوق بشر اسلامی,ضمن تأکید بر هم 
خانوادگی بشر, همه مردم را به منزله عائله خداوندی؛,و در اصل شرافت 
انسانی و مسئولیت,برابر می داند و هر گونه تشخ زا موم آ ام میت 
کند .کرامت پا حبثیت ذاتی انسان, وحدت خانواده بشری, برابری در حیتیت و 
حقوق, اصل برادری و رفتار برادرانه,‌منع شکنجه و رفتار غیر انسانی,از 
موارد اشتراک و مورد اهتمام هر دو اعلامیه به شمار می روند. 


تم این اشتر اکات تفاشت: های بسیاری نیت به کرافت: و انار آن:فیان 
دو اعلامیه وجود دارد. 


نادیده نکش 2 خدا در 9 بشر و در حیات حقوقی ۳ ۱ 
چالش جدی است؛زیرا با حذف خدا از زندگی انسان و پاک کردن صورت 
مسئله, کرامت,برابری,برادری و رفتار برادرانه انسان ها با یکدیگر نه قابل 
اثبات است و نه قابل اجرا. 


آغلامیه حفوق بش اسلامیت خا عاکیه ار فش غدا جر زندکی. اسان هو 
مداری و عقیده صحیح را اساس حقوق بشر معرفی می کند و معتقد است 
0( 
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کرامت انسان و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر بشر,هیج توجیه منطقی و 
عقلانی ندارد #چنان که برابری,برادری,رفتار برادرانه, ازادی .صلح همگانی و 
عدالت جهانی, فقط بر پایه توحید(خدامحوری)قابل توجیه و تعریف و تامین 
است ؛زیر | خدا| یک واقعیت و خقیفت ای ادن اد رن بسح ور ۶ 
است,باید جایگاه خدا در شرع .و تبین: حقوی سشو..و طرامت انسان 
مشخص شود.در غیر این صورت,بحران حقوق بشر و کرامت انسانی 
همچنان ادامه خواهد یافت. 


در رویکرد اسلامی,حقوق بشر در دو سطح قابل طرح و بررسی است:یکی 
در سطح فلسفی و آرمانی که مبنای هستی شناسی را ترسیم می کند؛ 
دیگری بر پایه تعهد مشترک ملت ها که همه فرهنگ ها و تمدن های 
گوناگون را در بر می گیرد؛یعنی اسلام در هر دو مرحله از حقوق بشر دفاع 


می 


270: 


پرسش ها 
اشای ای کر امت اسان سحست ؟ 
هنن عقوی بر سم سرا تیآ کرام ای اسان دار؟ 
خ اه و کر امت برای اسان فان است؟ 
سفامت وگسال افنان تخل کرام کنامت امست؟ 
کسلای شا واومسری خر املام رب ارات کید 
6برابری و برادری را از دیدگاه دو اعلامیه حقوق بشر توضیح دهید. 
7.در رویکرد اسلامی,حقوق بشر در چند مرحله قابل ارائه و اجراست؟ 
افت ان هس ا شا 
9.وجه تمایز کرامت تکوینی با تشریعی چیست؟ 
0اه ایا ات اس اسان ده 
و 


1 .احمدی, عید محمد :کرامت ده انسانی و مجازات های ندنی از منظر اسلام و 
حقوق یر موسسه آههو نی و پژوهشی امام خمینی 
رحمه الله,1390. 


۰2 جعفر ی, محمد تقی حقوق جهانی بشر,تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 


3 ِِِ محمد رضا حکیمی, محمد و 


4.الزحیلی, محمد:حقوق الانسان فی الاسلام,بیروت,دمشق-دار بن کثیر ط 


2 
5.رحیمی نژاد, اسماعیل: کرامت انسانی در حقوق 


6گروهی . از نویسندگان:اصول . و میانی کرامت 
الله, 1366. 

7--:کرامت انسان در انديشه و سیره امام خمینی رحمه 
8.-- :کرامت ه انسان در قرآن و سنت؛ج 1و2,تهران؛ , موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی رحمه الله, 1386. 


9.مصباح یزدی, محمدتقی : مشکات (نظریه حقوقی اسلام,جح1)قم, مر کز 
انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله, 1382. 


0-:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام,تدوین و نگارش 


عبدالحکیم سلیمی, قم,موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه 
الله, 388 1. 


ای . .افو . اسان ی لاسام لها هی هه 
مصر, 20002م. 
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وی رات 

اشاره 

از فراگیر انتظار می رود: 

1 تن حیات در بان قران کریمرا خرک که 

2آثار مترتب بر حق حیات از دیدگاه اسلام را بیان کند؛ 

3.حق حیات را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی تبیین کند؛ 
4.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به حیات را ارزیابی کند؛ 
5.تفاوت های دو اعلامیه را در زمینه حق حیات برشمارد. 


خیابت از حقوق اساسی هر انسان است تحق بتاویتی که اسان حقوق, شیر 
و هسته تحلیل ناپذیر ان است.حق حیات دارای دو جنبه مثبت و منفی 
است:از یک سورحق حیات یک حق منفی و به معنای رهایی از هر نوع 
اه ات ای ی هآ نآ 
زندگی محروم سازند.از سوی دیگر‌حق حیات یک حق مثبت است و 
تعهدات مثبتی را بر دولت ها تحمیل می کند .دیوان اروپایی حقوق بشر» ,این 
تعهد را در چهار زمینه بررسی کرده است: (1) 


مقامات رسمی.ممکن است موجب ایراد صد مه را فراهم اورد. 
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1- (1) .امیرساعد وکیل.حقوق بشر.صلح و امنیت بین المللی,زیر نظر 
دکتر عباس کدخدایی ص 269. 


ب)تعهد کشور به انجام تحقیقات موّثر,در مورد مرگ های مشکوک. 


ج)تعهد کشور به حمایت از مردم در برابر تهدیدهایی که نسبت به زندگی 
انها وجود دارد. 


د)تعهد به تأمین ترتیباتی برای تأمین زمینه پاسخ گویی حقوقی از متهمین 


این حق,حتی در شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت مورد تهدید 


خق خیات تفر اسبام ف آثار ان 
اشاره 


از دیدگاه اسلام,حپات به طور كلي نشانی از رحمت الهی است: قَاْظرٌ 
الی آثار رَحْمتِ اللّه کیّف بخ الارَض بفْد مَوته... ؛ (1)به آثار رحمت 
خداوندی بنگر که چگونه زمین "را پس از مرگ و ۷ آن احیا می 
کند.در مورد انسان,حیات نفخه ای از روح خدایی است: قاذا سَوّینَةْ و 


تقعْتْ فیه من ژوجی قَقَعّوا له ساجدین ؛ (2)آن گاه که گل آدم را ۳9 
از روج خود در او دمیدم(در برابر او)به سجده بیفتید. 


در رویکرد اسلامی,حیات مساوی با رحمت خداوندی است.این نگاه به 
حیات.از یک سو به آن ارزش می بخشد و از سوی دیگر آن را امانتی در 
دست انسان معرفی نموده و معتقد است که اختیار انسان نسبت به حیات 
خویش, به اندازه ای است که خداوند به او عنایت کرده؛بنابراین.حیات فقط 
حق افراد نیست؛بلکه حفظ آن یک تکلیف است و گذشتن از این حق-جز در 
محدوده ضوابط شرعی-ممنوع است .در فقه اسلامی, عنوان«نفس 
محترمه»مطرح شده است .از دیدگاه قرآن کریم«نفس محترمه»همه 
انسان ها را شامل می شود؛مگر 
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- (1) .روم آبه50. 
2 (2) .حجر آیه29. 


کسی که به جهت ارتکاب جرم تباه کننده حیات.مستحق کیفر و قصاص 
گردد. 


1 اسلام 9 به ان دست می پاییم که استاد 


حیانت اد فد کام ابیناام عبارتند از: 


1-حرمت قتل نفس محترمه 


حق حیات برای هر کس-و در نتیجه تکلیف دیگران به رعایت این حق-آن 
قدر ارزشمند است که در قرآن کریم کشتن یک فرد مانند سلپ حیات همه 
اسان ها معرفی شده است: ..َنْ گتل تفسا بقیر 7 تفس او قسار فی 
الرض قکانّما قتل التاس جمیعا و من آخباها قکانما آختا الما جمیعا. * 
(1)هر کس که نفسی را بدون عنوان قصاص يا فساد در روی زمین 
بکشدمانند این است که همه انسان ها را کشته است و هرکس انسانی را 
از مرگ رهایی بخشد,چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده 
است.هم چنین از کشتن انسان محتیم بدون مجوز شرعی و قانونی اکیدا 
نف کون اس و1 وا الیو الی. 2 اه ۱ بالخی مت ین 
که خداوند حرام کرده است.جز به حق مکشید. [ 2 


در وسایل الشیعه, نزدیی به چهارده حدیث درباره حرمت قتل نفس محترمه 
افده است. از وید ان اشاام ماوت بو هل نی کفاوتی, ور این 
باره,.حتی پناه دادن به قاتل نفس محتر مه,حراآم است. )4 
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1- (1) .مائده آیه32. 

2 (2) .اسراءآیه33. 

3- (3) .شیخ حرّ عاملی,وسائل الشیعه,ج19(کتاب القصاص). 
4 (4) .همان.ص483,روایات 7و 9 و 15-18. 


از آن جا که حیات امانت الهی در نزد انسان است,او نه تنها حق تعدی به 
آن را ندارد.بلکه مکلف به حفظ آن است.قرآن کریم با صراحت خودکشی 
را منع کرده و می فرماید: یو لا فلا آناس کم ان ال کا یم رجیما* و 
م ععل دلی عوهانا و ظاها فشوت صلته نارا .کاخ دلی علی الله سیر 
(طْ)و خودکشی تکنید زیر خداوند به شما بت است و هر کس چنین 
کاری را از روی عداوت و ستم مرتکب شود,به زودی او را در اتشی وارد 
خهاهیم ساخت و این کار براق.خدا اسان است: 


امام صادق علیه السلام فرمور ۰«من قتل نفسه متعمدا| فهو فی نار جهنم 
خالدا فیها قال الله تعالی لا لوا اع کر و اظر کی عفد خود کشن 
کند ,جایگاه او در آتش دوزخ‌ابدی است,چون خداوند فرموده است 


خود کشی نکنید. 


این دیدگاه در رویکرد مادی قابل درک نیست.چنان که در سال 1994 دو 
قاضی دیوان عالی هند چنین حکم دادند که قانونی که خودکشی را جرم 
بداند.با حق حیات مقرر در قانون اساسی مغایر است؛چرا که حق حیات به 
مفهوم حق مرگ نیز هست؛چنان که حق آزادی بیان به معنای اختیار در 
سکوت نیز می باشد.دو سال بعد یک هیات پنج نفره از قضات دیوان عالی 
هندوستان این حکم را نقض کردند.به گمان این ها برخی حقوق مانند 
ازادی بیان و تشکیل انجمن,در ماهیت نیازمند یک فعل مثبت است و حق 
انجام یک کار,شامل حق عدم انجام آن نیز می شود؛ولی ماهیت حق حیات 
۰ و وصف ذاتی به حیات برای تأکید نز ونر کت عالی 
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1- (1) .نساء آیات 29و30. 
2( 2 بهشانل الشهه 9 زرض 12 


جامعه يا کشور اعطا نمی شود؛بلکه برای خود انسانیت است که هر فرد از 
[ برخوردار می باشد. ۷0 


3-تشریع قصاص 


یکی از مهم ترین دلایل عظمت و ارزش حیات که حق حیات از دیدگاه 
اتلاع را انات مین گید.ه از احکامی رت فان تفن مرس رف 
شمار می رود,تشریع قصاص به عنوان عقوبت مناسب برای قاتل نفس 
محترمه است. (2)در بیان قرآن کریم,قصاص مایه حیات تلقی شده است: 
و کم فی القصاص حیاهٌ يا آولی الالباپ... ؛ (3)ای صاحبان عقول ادر 
قصاص قاتلان برای شما حیات اتنتتتخالی یفنم اسان هار اس 
حکم, مساوی هستند. (4) 


با توجه به مطالب پیشین»؛ راز نظر اسلام حیات امانت الهی است و همه 
انسان ها هب دارند آن را ای مت و در حفظ 1 


نکته ای که باید به آن توجه شود این است که قرآن کریم دو نوع حیات 
برای انسان معرفی می اکن فک حیات مادی و بیولوژیک:دیگری حیات 
معنوی که آن را«حیات طیبه»می نامد.حیات مادی تقدم ذاتی دارد؛ 
اما«حیات طیبه» (5)به لحاظ ارزشی و رتبی بر آن مقدم است و در مقام 
تزاحم.حیات مادی باید فدای حیات معنوی شود؛چون اثبات و حفظ حیات 
مادی,تنها در پرتو حفظ و دست یابی به 
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- (1) .حقوق بشر,صلح و امنیت بین المللی,زیر نظر دکتر عباس 
کدخدایی, ص 269. 
2 (2) .قدرت الله خسروشاهی, فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام.ص 3 7 به 
بعد. 
3- (3) .بقره, آیه179. 
4 (4) .بقره, آیه8 17 ؛مائده, آیه45. 
5- (5) .نحل, آیه 97. 


حیات معنوی قابل توجیه می باشد.به همین دلیل همان گونه که تجاوز به 
با اه اه ای ار ات تا ات و 
معنوی انسان-که بسی خطرناک تر است-نیز موجب سلب حق‌ حیات 
متجاوز شمرده می شود؛مثلا فتنه که مصداقی از تجاوز به حیات معنوی 
انسان هاست.شدیدتر از قتل معرفی شده است. 1در هرحال حق 
اس ای ات ی یاو ی مه ای 
ارزنده ای ارائه کرده اند. 3 


اب۲۲ 

ماده(2)1:زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی 
این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه ان ایستادگی کنند و 
کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست. 


ماده(2)2: استفاده از وسیله ای که منجر به از بین رفتن سرچشمه بشریت 
به طور کلی يا جزتئی گردد.ممنوع است. 


ماده(2)3:پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند اراده 
نماید, وظیفه ای شرعی می باشد. 


ماده(2)4:حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز 
حمایت از این امر از وظایف دولت هاست. 
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ماده(3)1:در صورت به کارگیری زور پا کشمکش های مسلحانه, نباید ۹ 
را که در آن مشارکتی نداشته اند.همچون پیرمردان و زنان و کودکان,را 
کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا,و اسرا حق خوراک و پناهگاه و 
لباس دارند.مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و میان 
خانواده هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی انان شده است.دیدارهایی به 


ماده(3)2:قطع درختان يا از بین بردن زراعت و دام ها يا تخریب ساختمان 
ها و مسسات کشور دشمن به وسیله بمباران یا موشک باران و غیره جایز 


ند ۴ 


ماده 3:«هرکس حق زندگی...دارد.»میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی,به مثابه سند مکمل اعلامیه,حق حیات را به تفصیل بیان کرده 


است. 


ماده(6)1:هر انسانی به طور ذاتی حق زندگی دارد.اين حق باید به وسیله 
قانون محافظت گردد.هیج کس را نمی توان به دلخواه و خودسرانه از حق 
زندگی محروم نمود. 

ماده(6)2: :در کشورهایی ت ات اعدام لغو نشده است. حکم مرگ 


ارتکاب جرم صادر شود ۳۳ این حکم) نباید با ِ#ث# ین میثاق و معاهده 
منع و مجازات جرم کشتار دسته جمعی( 6 6۱۱010)) منافات داشته باشد. 


باشد,(در این صورت)بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی 
منع و مجازات جرم کشتار جمعی سیرده است, تخلف ورزد. 
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ماده(6)4:هر فرد محکوم به مرگ,حق دارد که درخواست عفو یا تخفیف 
جرم نماید.امکان اعطای بخشش عمومی, بخشش فردی يا تخفیف مجازات 


هر در تمام موارد وجود دارد. 


ماده(6)5:حکم مجازات مرگ نباید برای جرم هایی که افراد زیر 18 سال 
مرتکب شده اند.ءصادر شود و(نیز این حکم)نباید در مورد زنان باردار اجرا 


کرد 


ماده(6)6؛هیج چیز در این ماده برای به تاخیر انداختن یا عنع الغای مجازات 
اغدام از طرف شور عص‌ایین فشاق فایل امشاد خنسیت: 


تفاوت ها 


وی امه ری اف تیور اصاء سس سامت ها آسانیی 
درباره حق حیات دارند: 


1.علامیه حقوق بشر اسلامی,حیات را«عطای خداوندی»می داند؛در 
صورتی که این استناد در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود ندارد.غفلت یا 
بی اعتنایی تسبت به ید [. آفزتتت بشر,ارزش حقوقی را که بر پایه یک 
موجورر ناشناخته و فاقد هویت تعریف گردد,از بین می برد يا دست کم 
اعتبار ان:را دچار ابهاق غیر قابل تقسیر می سازدابهامی که سراتجام اضل 
حق حیات را با چالش جدی روبه رو می سازد. 


2اعلامیه حقوق بشر اسلامی استفاده از هر وسیله ای که منجر به از بین 
بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد را منع کرده است.اما 
در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین منعی نیامده است.تصریح به اصل حق 
حیات کفایت نمی کند؛زیرا در حقوق,به سبب حساسیت شدیدی که نسبت 
به حق و تکلیف وجود دارد.صراحت مواد اعلامیه حقوق بشری مطلوبیت 
دارد. 
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3 .اعلامیه حقوق بشر اسلامی ادامه حیات را منوط به اراده خداوند دانسته 
است.منظور این است که حق حیات 
قابل«نقل» و«انتقال» و«اسقاط » نیست .هیچ کس حق ندارد نسبت به حق 
حیات خود پا انسانی دیگر اقدام خودسرانه مرتکب شود.به_ همین 
دلیل,همان گونه که کشتن انسان-بدون مجوز شرعی-حرام است و موجب 
قصاص می گردد.خودکشی نیز جرم است و کیفر شدید در پی دارد؛در 
صورتی که.از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر,خودکشی جرم نیست؛چون 
حیات حق هر انسان است و می تواند ان را از خود سلب کند. 


یو ی هد کی رت ی 
بط ای مزرلت ها مه و افواد مر ساختم ات امه وان 


کاز سفه خیم خر باعلا میه- اقفر اسلامی: با ناکیو بر رت اشعاما 
جنین»نهایت اعتبار و ارزش را به حیات انسانی نهاده است؛یعنی حق حیات 
از نخستین مرحله پدیداری تا ام نفس ند کشییر آ هر انسان ثابت و 
رعایت آن الزامی است.در اعلامیه جهانی حقوق بشر«جنین انسان»هیچ 
اعتبار انساتی ندارد تا صاصب جق تلفی کروده 


6.علامیه حقوق بشر اسلامی به محیط زیست بشر عنایت دارد؛چون بشر 
برای تداوم حیات شایسته,به محیط زیست مناسب نیاز دارد.تخریب محیط 
زندگی,در واقع تهدید جدی نسبت به حیات انسانی است.اعلامیه جهانی 
حقوق بشر در این باره نیز ساکت است. 


مجنرم است و در حد امکان,رعایت ان لا زم و ضروری است !اما اعلامیه 
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خلاصه 


حیات حق برتر هر انسانی است"چون سایر حقوق در صورتی موضوعیت 
می یابد که انسان حیات داشته باشد.حق حیات که اساس حقوق بشر و 
هنسته تحلیل نایذیر آن است,دارای دو جنبه مثبت و منفی است:منفی بودن 
حق حیات به معنای رهایی ان از هر نوع مداخله است.هیچ کس حتی 
دولت.حق ندارد انسانی را بدون دلیل,از زند کت محروم سازد.مثبت بودن 
حق حیات به معنای الزام یک سری تعهدات بر دولت و جامعه در راستای 
پاسداری از حق ند کت افراد است. 


از دیدگاه اسلام.حیات به طور کلی نشانی از رحمت الهی و در مورد 
انسان.حیات نفخه ای از روح خدایی است.نگاه دینی به زندگی,ارزشمندی 
و امانی بودن حیات را اثبات می کند.منظور این است که حیات فقط حق 
انسان نیست؛بلکه حفظ آن نیز یک تکلیف است.شریعت قلمرو حیات را 
معین کرده است.بدین ترتیب, اختیار انسان بر حیات خویش به اندازه ای 
است که خداوند به او عنایت کرده است.عنوان«نفس محترمه» که در 
قرآن کریم و فقه اسلامی, مطرح شده, همه انسان ها را در بر می کرد 
مگر کسی که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه», مستحق کیفر گردد.حرمت قتل 
نفس محترمه, ممنوعیت خودکشی و تشریع قصاص,از اثار مترتب بر حق 
حیات از دیدگاه اسلام است. 


اعلامیه حقوق بشر اسلامی نگاه توحیدی به حیات دارد و تمام آن چه که 
درباره حق حیات از دیدگاه اسلام بیان کردیم را می پذیرد.اما اعلامیه 
جهانی حقوق بشر نگاه مادی به حیات دارد و فقط به حق بودن حیات 
اشاره می کند.در ظاهربانیان اعلامیه مزبور هیچ تعریفی از حیات نداشته 
اند,وگرنه این گونه از کنار آن نمی اند 
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هرچند هر دو اعلامیه حقوق بشراصل حیات را به مثابه حق عالی هر 
انسان بة ر سمیت شناخته ان تأکید کرده اند "اما تفاوت های بنیادین و 
اساسی سبت به حیات,میان دو اعلامیه دیده می شود. 
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پرسش ها 

1.قرآن کریم چه تفسیری از حیات ارائه می دهد؟ 

2علامیه جهانی حقوق بشر چه برداشتی از حیات دارد؟ 
3.علامیه حقوق بشر اسلامی,حیات را چگونه تعریف می کند؟ 
4یا حیات حق است يا تکلیف؟ 

5.چه آثاری بر حق حیات از دیدگاه اسلام مترتب است؟ 
6.عنوان«نفس محترمه»در فقه اسلامی بیانگر چیست؟ 
7.چگونه قصاص مایه حیات است؟ 

8.ممنوعیت خودکشی چگونه با حق حیات قابل جمع است؟ 
9.دلیل برتری حق حیات چیست؟ 

0.رزشمندی حیات را با توجه به آیات قرآن کریم تبیین کنید. 
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1 احمدزاده هروی,محمود:بررسی نظریات یات و تکامل. 


2.توکلی صابری, محمدر ضا: پید ایش حیات و تکامل 
انسان, تهران, مازیار, 1359. 


3.< جعفر ی, محمد تقی حقوق جهانی بشر,تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 


4.جوادی آملی, عبدالله:حیات حقیقی انسان در قرآن, قم,.م رکز نشر 
اسرا,1382. 


5 .حقیقت سید صادق و میر موسوی, سید ی انم حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و دیگر مکاتب, تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه 
معاصر, 1381. 


کتاب, 399 1. 


7.ریوز,هوبرت و دیگران:منشاً عالم,حیات,انسان و زبان,ترجمه جلال الدین 
رفیع فر [تهران ]آگاه,1379. 


8 الزحیلی, محمد:حقوق الانسان فی الاسلام, بیروت,دمشق-دار بن کثیر ط 
2 وم 


9.طباطبایی, محمدحسین:حیات پس از مرگ, قم,جامعه مدرسین حجوزه 
علمیه قم,دفتر انتشارات اسلامی,1371. 


ا ‏ امرمه تا ای تسه 


دوم, تهران, موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش,چاپ 
دوم,1389. 


رامین,1381. 


لتان‌بدار المعوفم 7 06/6142 20ج 
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3-حق آزادی 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.آزادی را تعریف کند؛ 

وال ندید کنمه اراد ارات که 

3.آزادی از دیدگاه اسلام را تبیین کند؛ 

4.رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به آزادی بیان کند؛ 


5.اشتراکات و تفاوت های دو رویکرد اسلامی و غعربی را ور ژشتته: از ادی 
برشمارد. 


مقدمه 


حق آزادی از حقوق اساسی انسان است که در اعلامیه ها ,کنوانسیون ها و 
الا تا و 


حق آزادی در اسلام 


اشاره 


از دیدگاه اسلام,آزادی.حق فردی و اجتماعی است.تبیین رویکرد اسلام 
نسبت به ازادی, متوقف بر بیان چند امر است: 
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بین المللی حقوق مدنی-سیاسی, مواد 6 ۸ ( 3,1 1. 


1-مفهوم آزادی 
اشاره 


برای درک حفیقت آزادی از دیدگاه اسلام, توجه به این نکته لا زم است که 
واژه«آزادی»دارای مفاهیم مختلف فلسفی,روان شناختی,اخلاقی و حقوقی 
است و توجه نکردن به آنها,باعث خلط مبحث و مغالطه در تحقیق می 
شود.از مفاهیم مختلف آزادی:آن چه در اين بخت مهم به. نظر می آید و 
غفلت از آن ممکن است موجب سوء برداشت از متون دینی و اسلامی 
شنود,دو مفهوم آزادی تکوینی و آزادی تشریعی آنشت: 


الف)آزادی تکوینی(فلسفی) 


آزادی تکوینی به معنای اختیار در برابر جبر است؛به این معنا که انسان در 
محدوده فعالیت های ارادی خویش تعوینا ازاد است .خداوند راه را به 
انسان نشان داده و طریق رشد و غی را بر او نمایانده: انا هد ناخ الیل 
اما شاکرا و اقا کفورا ؛ (1)ما راه را 0( 
ناسپاس.اين آنسان پس از هدایت الهی,مختار است که آزادانه-و در عین 
خال. فسته لاتفر آم را بر کویتد ه به الیل وخوو این ازادی ی ک تیه اب ب یا 
عقاب ناشی از حسن رفتار یا سوء اختیار خویش را نیز تحمل کند: کل 
تفس یما کسَبَت... " 2هر کس در گروه اعمال خویش است. 


این آزادی, ,جوهره انسانیت,مبنای کرامت ت انسان و موجب امتیاز او از دیگر 


حیوانات است. اصولا در پرتو این آزادی است که دین و دین داری معنا می 
یابد و اعمال ارادی انسان صفت اخلاقی گرفته, به خوب پا بد متصف می 
شود. 
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1- (1) .انسان, آیه3. 


ب)آزادی تشریعی(قانونی و حقوقی) 


مقصود از این آزادی, مشروعیت و جواز همه گزینه ها و اطراف اختیار 
انسان در محجدوده قانون است, نه مطلقا؛چنان که 0 برای ام 
یه مرا مار اقتاب ی وا اراد یهاش عا مک 
است این آزادی محدود شود.برای نمونه, اسلام تأمین معاش از راه استثمار 


ازادق:تکویتی:در انتخاب این کاز, ا اد قانوتی ه تشریعی, ندازد: 


در جهت استفاده قانونمند و مسئولانه از حق آزادی و برای مقابله با اختیار 
گزینه های غیر قانونی, برخورد اسلام بر حسب موارد.متفاوت است.دست 
کم آن است که گزینه های نامشروع فاقد اعتبار حقوقی اعلام می شود؛ 
مانند فقدان اعتبار حقوقی معاملات غیير قانونی.در مرحله فراتر برای 
انتخاب گزینه های غیر قانونی,مجازات تعیین می شود؛مانند تعدی به مال 
غیر که مجازات دارد یا ممکن است با اجبار فیزیکی, از کارهای غیر قانونی 
جلوگیری شود.دلیل هر یک از این ترعفردها ان اشت. که به .رظم آزادی 
تکویتی:در این مورد ازادی فانوتی. و. تشر یعین. وجود نداردادر تقیخه. از ادی 
قانونی,.یک حق مطلق نیست و انسان حق ندارد با استناد نابه جا به اصل 
ازادی,اعمال غير قانونی مرتکب شود. 


آن چه مورد بحث است.آزادی تشریعی و محدوده آن است؛وگرنه اصل 
ازادی از چنان قداست و بداهتی برخوردار است که هیج یک از مکاتب 
2عوامل تحدیدکننده آزادی 

اشاره 

آزادی از دیدگاه اسلام.یک حق مقدس و انسانی شناخته شده و انسان آزاد 
افریده 
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ای ی ای فا اا سا اس و ار 


تحدید می شود: 
لف)کرامت انسانی 


آزادی تا هنگامی محترم است که انسان را از حکمت آفرینش خود غافل 
تجند توانایی. ها ک انسان را در مسیر تکامل و حیات معنوی نادیده نگیرد و 
به کرامت انسانی او را مخدش نسازد.آزادی اگر سیب نقض کرامت 
انسانی شود و توانایی های انسان را در مسیر انحراف به کار بگیرد, ممنوع 

و غیر قانونی است؛اگرچه کم ترین صد مه ای به حقوق و آزادی و 
وارد نسازد؛متلا خوردن شراب ب ممنوع و حرام است؛به این دلیل که تجاوز 
فقو دوعص کرامت انشاتی انسان اس 


ب)حقوق دیگران 


رعایت حقوق و آزادی دیگران نیز,از عوامل تحجدید کننده آزادی است .هب 
کس حق ندارد به بهانه آزادی,حقوق و آزادی دیگران را نقض کند. 


ج)احق خداوند 


از دیدگاه اسلام.حق خداوند ۳ حقوق فردی 3 اجتماعی انسان 
است .نادیده انگاشتن حق خدای سبحان و نقض آن,هر کر به صلاح فرد و 
جامعه نیست .هب کس و ندارد به استناد آزادی, از اطاعت پروردگار سر 
باز زده و راه عصیان بر گزیند و حق الهی را نادیده بگیرد. 2توحید.حق الهی 
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مردم.ایمان توحیدی است.جهاد ابتدایی, از مصادیق بارز اصل دفاع از حق 
الله به شمار می رود. (1) 


3-اسلام و نفی تفا کوخ 


آغاز بزدکی در جهان. همانتد بسیاری. از بدیده: های تاریخی دیگر,مشخص 
نیست. قدر مسلم این است که در تمام جوامع نشانه هایی از بردگی دیده 
می شود. (2)اسلام در زمانی ظهور کرد که پدیده شوم بردگی تمام جهان 
را فرا گرفته و با تار و پود جوامع بشری عجین شده بود؛به گونه ای که 
ریشه کن کردن آن نیاز به زمان داشت.هرچند اصل الفای بردگی از اروپا 
آغاز شد.اما این حرکت اروپایی در واقع نوعی تغییر شکل داد سود نی ند 
تناسب شرایط زمان بود و بردگی فردی به بردگی جمعی(استعمار ملت 
ها)تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد.اگر انگلستان در امر الغای بردگی 
پیش گام بوده است,در استعمارگری نیز پیش رو به شمار می رود. 


در اسلام اصل اولیه,آزادی انسان است,بردگی(به طور بسیار 
محدود)استثنایی از اصل اولی است.آزادی تن نه تنها حق انسان,بلکه 
تکلیف اوست.هیج انسانی حق ندارد خود را برده دیگری 11 .امام علی 
علیه السلام فر مودند ۰« یها الناس !آن آدم لم بلد عبدا| ولا ۳ ون الناس 
کلهم احرار» ؛ (3)ای مردم احضرت آدم نه بنده ای به دنیا آورده است و نه 
کنیزی,و حقیقتا مردم همه آزاداند. 


اسلام حدود چهارده قرن پیش از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر 
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1- (1) .بقره,آیه193؛انفال, آیه39. 


2- (2) .عبدالرضا عرب ابوزیدآبادی, اسلام و برده داری.ص67-31. 


اسناد بین المللی حقوق بشر,به گونه های مختلف با پدیده شوم بردگی 
مبارزه کرده و برای آزادی انسان کوشیده است.با توجه به اصل الغای 
نزد کش در جهان, بحث تفصیلی در این موضوع چندان ضرورتی ندارد :اما به 
طور فشرده بیان دیدگاه اسلام در این زمینه لا زم است. 


از دیدگاه اسلام:انشان فروشی بدترین کار اسشت.پيامبر اسلام تصلی الله 
علیه و اله فرمود:«بدترین مردم کسی است که انسان فروشی کند.» 
(1)و یا«انسان فروشی از گناهان کبیره است». (2) 


اسلام برای آزادی بردگان برنامه هایی دارد.اولین اقدام در این زمینه, بستن 
سرچشمه های بردگی است.در زمانی که زور,غلبه و اسباب گوناگون 
دیگر,مجوز بردگی انسان به شمار می رفت.اسلام بردگی را به اسیران 
نیو آن هم به صار دی عا کم اسلافی فخخود کرت 


اسلام در کنار محدود کردن راه های بردگی,شیوه هایی را برای آزادی 
بردگان لحاظ کرده است:یکی از مصارف هشتگانه زکات در 
اسلام.خریداری و آزاد کردن بردگان است (3)و آزاد کردن برده عبادت به 
1 ر می رود .اصولا در کتاب های فقهی و روایی,بابی به نام «باب 
العتق»(آزاد کردن برده)داریم .پیشوایان اسلام در این زمینه الگو و پیش 
گام بوده آندا آن جا که در حالات امام علی علیه السلام نوشته اند :« أعتق 
آلفا من کذ یده»؛ (4)هزار برده را از دست رنج خود آزاد 
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1- (1) .محمد بن حسن,الطوسی, تهذیب للاحکام.ج6,ص362؛ 
الکافی,ج 5, ص14 1 #تفسیر نمونه,ج21.ص423. 

2 (2) .بحارالانوار,ءح103,ص168,حدیت 21. 

3- (3) .توبه آیه60. 

4- )4( «بحارالانوار 41.ص 43. 


کرد.بزرگان اسلام به کم ترین بهانه ای بردگان را آزاد می کردند. (1) 


تاریخ گواه صادق این مدعاست که اسلام شخصیت بردگان را احبا 
کرد.بسیاری از ياران بزرگ پیامبر اسلام ۳7 الله علیه و اله بردگان 
بودند: سلمان, بلال عمار پاسر و قنبر از بردگان آزاده ای هستند که از یاران 
برجسته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله : به شمار می آیند.رفتار انسانی 
اشلام دربا رم بردگان روشن باشد.مطالب پیشین نشان می دهد که هدف 
اسلام, آزادی تدریجی و بدون بیامد متفی بردکان انست: 


ماده(11)1؛انسان آزاد متولد می شود و هیچ کس حق به بردکی. کشیدن یا 
ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن يا به بندگی کشیدن او را 
ندارد.مگر خدای تعالی. 


رت 
کشند.حق دارند آز. آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه 
دولت ها و ملت ها نیز موظفند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هرگونه 
استعمار و اشغالگری حمایت کنند.همه ملت ها نیز حق حفظ شخصیت 
مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت های طبیعی را دارند. 


ماده 24: کلیه حقوق و آزادی های نام برده شده در این سند, مشروط به 
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ای اش 3 
2- (2) .تفسیر نمونه,ج 21.ص 420 ؛حقوق الانسان فی الاسلام.ص. 167 


آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده 1:تمام افراد بشتر از اد قف اه ا یفده 
ماده 3:هرکس حق آزادی دارد. 


ماده 4:هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به 


ماده(29)2:هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود, فقط تابع 
محد ود بت هایی است که به وسیله قانون ,.منحصر | به به منظور تامین 
شناسایی,مراعات حقوق و آزادی های دیگران,برای مقتضیات صحیح 
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی,در شرایط یک جامعه دموکراتیک 


رس 


وضع گردیده است. 


ماده(29)3:اين حقوق و آزادی ها,در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد 
و اصول ملل متحد اجرا شود. 


در این اصل که انسان آزاد به دنیا می آید و دارای حق آزادی است.,هر دو 
اعلامیه اتفاق نظر دارند.با وجود این,تفاوت های عمده ای میان دو اعلامیه 
به نظر می رسد. 


1علامیه حقوق بشر اسلامی حق اطاعت و بندگی خدا را به رسمیت 
ده ین حني ٩‏ مت موز سر اه وراد 6 عفن 1 


ی ری کب 
سلطه استعمار, هیج اشاره ای به این یدیده ناقض حقوق بشر نکرده است ؛ 
در صورتی که انتظار 
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می رفت اعلامیه مزبور نسبت به پدیده شوم استعمار و نجات ملت ها از 
ان, موضع مشخصی داشته باشد. 


3.حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی خویش, مورد 
حقوق بشر اشاره ای به این حق نشده است. 


4.آزادی مورن نظر اعلامبه: حفونق بشر اسلافی:اعم از ارادی. فردی. و 
ره نی است "اما نوع نگرش اعلامیه جهانی حقوق ی 
فرد است. 


1 اس اس 2 
آله هستند که هر دو انسان هایی آزاد بوده آند. کسانی که داستان خلقت 
انسان را ان حونه که نی قزر ان کریم آمده است نمی پذیرند و به فرضیه 
های زیست شناسی دل بسته اند,با چه دلیل و برهانی می توانند اثبات کنند 
که همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند؟در پرتو بینش اسلامی به سهولت و 
شفافیت 0 تمام نر می توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی,ذاتا برده 
نیست و بردگی امری عارضی است که , فز ان و امرخ بدند فیخ آید: 


6.از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی, فلسفه آزادی و دلیل احترام ارت 
پایه اصل توحید به آسانی قابل تبیین است؛چون در رویکرد توحیدی,ارتباط 
منطقی میان هدف.مسیر تکامل و عوامل بازدارنده حرکت تکاملی 
انسان,به شفافیت تمام وجود دارد.ازادی انسان نیز در این رابطه منطقی 


اعلامیه جهانی حقوق بشر از لحاظ بیان فلسفه و منشاً آزادی و بیان علت 


لزوم احترام به ازادی, عقیم است.هرچند در مقدمه اعلامیه تصریح شده 
است که«اساس ازادی, حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری است», اما 
بانیان و 
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٩ ۳‏ نمره ۳ اثبات 
آزاذی فبتتی نز خبیت: داتی پشر, قرغ بر ین چند آضر زیر آیتیت؛ 


الف) مرتبه وجودی انسان در نظام هستی مشخص شود؛ 
ب)سیر هدفدار و مسیر تکوینی و غایی انسان تعریف شود 
ج)عوامل بازدارنده سیر تکاملی انسان شناسایی شود. 


تنها در این صورت است که آزادی, فلسفه واقعی ور را بازمی یابد و 
ارزش حقیقی خود را پیدا می کند.روشن است که در نگرش مادی,با انکار 
توحید, همان گونه ِ هدف و غایت انسان نوجیهٍ عقلانی ندارد.سخن گفتن 
از موانع تعامل : نیز منطقی نیست. در نتیجه, آزادی به معنای از میان 
برداشتن عوامل 9 و مزاحم توجیهی ندارد.غربی ها در اثر بی 
اند؛در صورتی که پذیرش و احترام این حیثیت به صیانت ان است, نه رها 


کردن ان. (1) 


7.از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی,آزادی محدود به احکام شریعت 
است که حق خداوند, کرامت انسانی و حقوق دیگران را به عنوان عوامل 
تحدید کننده مطرح 3 از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون 


نیست.ظاهر ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که در هیچ اوضاع 
سای ی را ی را و ی و نا وا 
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1- (1) .مرتضی مطهری,بیست گفتار.ص42(مبانی اولیه حقوق از نظر 
انتلاه : 


ريشه کن شود.ادعای اطلاق دلیلی ندارد؛ چون ممکن است انسانی به 
سبب سوء اختیار خود.مستحق عقوبت بردگی شود؛مثلا کسی که در برابر 
نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت و بشریت است شورش 
کند,پس از شکست خوردن برده می شود و باید به بردگی گرفته شود؛زیرا 
مصلحت خود او و دیگر انسان ها در همین است.چنین کسی اگر آزاد 
باشد.ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و 
تربیت صحیح محروم می ماند و چه بسا درصدد مبارزه دوباره و برهم زدن 
آرامش جامعه اسلامی برآید.اگر اين فرد برده شود و در جامعه اسلامی 
زندگی کند,به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست,به مسیر بهروزی و کمال 
باز. قف: کزدوه زان نیر نیز از شر او در امان می مانند. خلاصه اين که 
بعضی از انسان ها «ِ است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه, زمینه 
بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. 


خلاصه 


آزادی به مثابه یک حق اساسی و بنیادین بشر, مورد اهتمام اسلام و اعلامیه 
های حقوق بشری است.واژه«ازادی»دارای مفاهیم مختلف فلسفی,روان 
شناختی ,اخلاقی و حقوقی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛در غیر این 
صورت بجت آزادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از مفاهیم مختلف 
و ات و ان سار ی ای اف تون ند ات 
تشریعی اس که باید از هم جدا| شود. 


آزادی تکوینی, به معنای اختیار در برابر جبر است ؛ .له این معنا که انسان در 
محدوده فعالیت های از 92 خویش تکوینا آزاد است.این آزادی,جوهره 
اشا تا کراعت سای مس ها و تا 
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آزادی است که دین و دین داری معنا می يابد و اعمال ارادی انسان به 
صفت های اخلاقی«خوب»یا«بد»متصف می شود.مقصود از آزادی 
تشریعی,مشروعیت و جواز همه گزینه ها و اطراف اختیار انسان در 
محدوده قانون است.نه مطلقا. 


از دیدگاه اسلام, آزادی تکوینی مطلق است اما آزادی تشریعی محدود؛یعنی 
انسان به لحاظ تکوینی مطلقا ازاد ۹ به لحاظ تشریعی این گونه 
بیست تبلکه عواملی نظیر حق خداوند, کرامت انسانی و حقوق دیکزانتاز 
عوامل تحدید کننده آزادی در اسلام است. 


است.اسلام در زمانی ظهور کرد که بردگی تقریبا جنبه جهانی داشت و 
انسان ها همانند اجناس,خرید و فروش می شدند.اسلام در همان 
زمان,بردگی را پدیده ای نامطلوب اعلام کرد و طرح هایی را برای آزادی 
بردگان ارائه کرد. 


هر دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی,ازادی را به عنوان حق بشری به 
رسمیت شناخته و از ان حمایت کرده اند.اما تفاوت های اساسی میان ِ 
رویکرد اسلامی و غربی دیده می شود.اعلامیه حقوق بشر اسلامی که 
رویکرد توحیدی دارد.می تواند ادعا کند که همه افراد, بشر آزاد آفریده 
شده اند؛چرا که همه انسان ها را فرزندان اف | صلی‌الاه عانم اه 
می داند که هر دو انسان هایی آزاد بوده اند؛چون در رویکرد توحیدی,هیچ 
اتساتی دانا برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل 
خارجین بدید هی آید‌اها اعلاهیه جهانی حفوی تشر که اگوی ۹ دارد و 
مبتنی بر فرضیه های زیست شناسی است,از اثبات این مدع که همه 
انسان ها آزاد به دنیا می آیند,عاجز است. 


از همه مهم تر,اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی تواند حیثیت ذاتی انسان را 
به مثابه یک اصل لا زم الاحترام نبیین نموده و ازادی را بر اساس ان توجیه 
کند؛در 
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صورتی که اعلامیه حقوق بشر اسلامی با رویکرد توحیدی می تواند کرامت 
انسانی را تبیین نموده و ازادی را به عنوان نتیجه آن اثبات کند.افزون بر 
این.اعلامیه اسلامی حقوق بشر مواردی مانند حق خدا.حق تعیین 
سرنوشت,رهایی ملت های زیر ستم و مبارزه با استعمار را با صراحت نام 
برده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آن ساکت است. 
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پرسش ها 

1.انواع آزادی را تعریف کنید. 

2.تفاوت آزادی تکوینی و تشریعی چیست؟ 

3.جایگاه آزادی در اسلام را تبیین کنید. 

4.عوامل تحدیدکننده آزادی از دیدگاه اسلام را نام ببرید. 

5.آزادی را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید. 
6.آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ 

7.بردگی را از دیدگاه اسلام و اعلامیه های حقوق بشری تبیین کنید. 


طا رات اعلامته خفانی توف من ناسا اسان را نات 
کرد؟ 
9.آزادی مره چیست؟ 


0.مهم ترین تمایزات دو اعلامیه را در بحث ازادی برشمارید. 
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1 وه الا خی احق الحربه فی 
العالم,دمشق,دارالفکر, 000/1421 2م. 


2برلین آیزایا؛آزادی و خیانت به آزادی,ترجمه عزت الله 
فولادوند, تهران, نشر ماهی,386 1. 


3.< جعفر ی, محمد تقی حقوق بشر جهانی, تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 


4.خمینی,روح الله:آزادی در انديشه امام خمینی, تبیان :دفتر بیست و 


6.سلیمی, عبدالحکیم: نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل, قم موسسه 


7.طباطبایی موتمنی,منوچهر:آزادی های عمومی و حقوق 


علیوضا فراهافن فش فمحفر اتسار ات اسلامی 3531 1 


9.قدردان قراملکی,محمدحسن:آزادی در فقه و حدود آن قم,بوستان 


0.مصباح یزدی, محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام, قم,انتشارات موّسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله. 
1.هاشمی, سید محمد:حقوق بشر و آزادی های 


2.یسری,السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه, بیروت- 
لبنان, دارالمعرفه, 2006/81427م. 
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4-آزادی عقیده 

اشاره 

1.آزادی عقیده را تعریف کند؛ 

2.آزادی عقیده از دیدگاه اسلام را بیان کند؛ 

3.رابطه ارتداد و آزادی عقیده را مورد تحلیل قرار دهد؛ 

4آزادی عقیده را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بررسی کند؛ 

5.وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد را برشمارد. 

مقدمه 

آزادی عقیده و حق دین داری یکی از مهم ترین حق های بشری است.در 
این اصل که انسان باید اعتقادی داشته باشد,تردیدی نیست ؛چون محال 
است انسان در این دنیا بدون عقیده زندگی کند.حتی اکر کسی بخواهد 


بدون اعتقاد زتذکی کند,باید برای همان زتذ کی بی اعتقادش,یشتیبان 
فکری داشته باشد که خود,نوعی اعتقاد است. 


را-هرچند روشن باشد-بدون«باید»یا«شاید» بپذیرد مجبور است به ان 


دا ان و ی ی 
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1- (1) .محمدتقی جعفری,حقوق جهانی بشر.ص274. 


با توجه به این که انسان نمی تواند بدون اعتقاد زندگی کند.ءیرسش هایی 
از این دست در این زمینه مطرح می شود: 


انسان به چه چیزهایی باید معتقد باشد؟ آپا انسان باید اعتقاد ثابت داشته 
باشد يا در پذیرش و تبدیل عقیده آزاد است؟به بیان دیگر, قلمرو ازادی 
عفیده تا کجاست؟آیا آزادی عفیده مطلق است و تمام موارد اعم از«حق 
انتخاب عقیده, حفظ تغییر, انصراف آزادانه از یک عقیده.و همه جنبه های 
رفتاری و آیین دین داری»را در بر می گیرد؟ موضوع این درس,تبیین آزادی 
عقیده از دیدگاه اسلام و اعلامیه های حقوق بشر می باشد. 


آزادی عقیده در اسلام 


دین حق یکی از ضروریات حیاتی و جوهری انسان است:زیرا دين حق با 
برداشت صحیح از خالق.هستی و انسان,روابط او را در ابعاد کونائون ان 
تنظیم می کند.در بیان قران کریم.دین حق,همانا اسلام است (1)و غیر از 
اسلام هیچ دینی پذیرفته نیست. 2در اسلام رابطه انسان با خدا,با خود,با 
دیگران و با طبیعت به بهترین وجه ترسیم شده است. آزادی عقیده و حق 
تدین در اسلام,از اهمیتی ویژه برخوردار است و چه بسا مقدم بر حق 
حیات می شود.جهاد با نفس و شهادت در راه دین برای ازادی عقیده و حق 
دین داری,دلیل این اهمیت است. 


3دعوت به دین, اجباری نیست؛بلکه مبتنی بر حکمت, موعظه و جدال احسن 


است. 4به 
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1- (1) .آل عمران,آیه19:اِنّ الدّین عِلْة ال الاسَلا 


همین دلیل,قرآن کریم حق دین داری و آزادی عقیده را با صراحت اعلام 
می کند: لا اکراة فی الدّین قذ تبین الم د من ۳۰ " 1در پذیرش دین 
اکراهی تیست»(زیرا)اراه درست از راه انحرافی روشن شده است. 


اسلام انسان ها را به دین حق راه نمایی ضفت. کند و اجباری در کار نیست؛ 
اما پیش اروت سس ورسعی دا تا شرایط ای را ارس ره 
فتت کر یرای انشا ها پرامم کنو این راشا اد ایام ضان 
الله علیه و آله وظیفه داشت تا بارهای سنگین و زنجیرهای موانع را از 
دش و رن اسان‌ها بو توا تماباندن ورام فاست ار باطل رسفا مت 
ای الم اسان ی کت تا اسام:ها را ات ات مهاسر ۵ 
وا اس ها اسان ها اس 


است. 5 


خداوند درباره قلمرو آزادی عفیده به پیامبر چنین توصیه می کنر 
..قبَسرٌ عباد* الذین یِسْتَمعون الْقَوّلَ ۳ :مژده بده به 
بندگان من که سخن را می شنوند و بهترینش را دنبال می کند. 6و سخن 


و و من احسنْ خ قولا هت تا ال الاه 
و عمل صالحا قال ای من المُسلمین چه کسی کی ون کار آزرمت از 


ای کر اس اد هل ها ی هم 
گوید که من از مسلمانانم ٩‏ از سوي دیگر,رسالت ۱ 
می کند: کل وه رای ٩‏ خفا الق للم علی ورين و رای اج 
پیا 
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بگو این راه من است و پیروانم,با بصیرت کامل» همه مردم را به سوی خدا| 


ارتداد و ازادی عقیده 


چنان که اشاره کردیم,در رویکرد اسلامی,داشتن دین حق.یکی از ضروریات 
اولیه هر انسان است.محروم کردن انسان ها از دین حق و تعدی به 
آن, مطلقا ممنوع است.از آن جا که دین با گوهر انسانیت مرتبط است و 
تنها در اعتقادات قلبی خلاصه نمی شود, طبیعی است که میان داشتن دین 
و نداشتن آن تفاوت وجود دارد؛چنان که دین حقیفی با خرافی نیز یکسان 
نیست ؛در نتیجه پذیرفتن مطلق آزادی عقیده(حق 
انتخاب,حفظ تغییر انصراف آزادانه از یک دین و انجام هرگونه رفتار 
دینی)به معنای پذیرش هرج و مرج و تعارض اختتاعی است که قطعا 
اسلام چنین چیزی را برنمی تابد. 


بسیاری از روشن فعران دنیای اسلام. شعار آزادی عقیده از سوی غعرب 
راتوطتئه ای استعماری تلقی کردم اند.سید جمال الدین اسداآبادی با 
شناختی کامل ازاقدام ور مدعیان آزادی عقیده, مسلمانان را این گونه به 


اروپاییان به خوبی فهمیده اند که پیوند دینی,.محکم ترین پیوند مسلمانان 
است و قوت و قدرت انان ریشه در تعصب اعتقادی ایشان دارد.اروپاییان 
دینی فرا می خوانند تا به اهداف شوم خود در سرزمین های اسلامی دست 
يابند. (2) 
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2 (2) .سید جمال الدین اسدآبادی, العروه الوثقی و الثوره التحریریه 


شهید مطهری نیز در این که شعار آزادی عقیده,یک اقدام استعماری 
3 برابر بت ها,در سفری به هندوستان. می نویسد. 


استعمار می داند که همین بتخانه هاست که هند را به زنجیر کشیده و رام 
استعمار کدان کروه اشت ‏ لاس مه اعرام هاحدست به اراد و 
احترام به عقیده نیست :خدمت به استعمار است.ملت هند اک از زنشض بار 
این خرافات رون بباید کدیکر باع به انکلیسی.ها تخواهوواه 1 


این برداشت ها زمانی بهنر درک می شود که فرازی از 
سخنرانی«زویمر» اسقفر زمان اشغال فلسطین بةه دست اتحاتا رده ,مورد 
توجچه قرار بگیرد .وی می گوید: 


آن چه برای امر تبشیر مهم است. این نیست که مسلمانان را به سوی 
مسیحیت بکشید ؛زیر | در این صورت آنها را هدایت کرده و به آنان احترام 
کرده اید؛یلکه در این مورد امر مهم ان است که اسلام را از مسلمان 
سلب کرده,او را از دینش خارج سازید تا موجودی باشد که ارتباطی با خدا 
ی ایا رو ۰ 
زده است نداشته باشد.با انجام این عمل.طلیعه پیروزی استعمار را در 
ممالیک( کشورهای) اسلامی خواهید دید.برادران اشما بودید که جوانان 
مسلمان را طوری آماده کردید که ارتباط با خدا نداشته باشتد.انان را از 
اسلام خارج و به مسیحیت هم راه ندادید و طوری بار امدند که مورد نظر 
استعمار است.به مجد و عظمت اهمیت نمی دهند و سستی و کسالت را 
دوست دارند. 20) 


بی جهت نیست که قرآن کریم ضمن نکوهش ارتداد, (3)مرتد را با عناوین 
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- (2) .محمد محمود صواف,نقشه های استعمار در راه مبارزه با 
اسلام, ترجمه سید جواد هشترودی.ص70. 
3- (3) .برای اشنایی با تعریف ارتداد.ر.ک.سید حسین هاشمی:ارتداد و 
آزادی.ص 20-17. 


فریفته شیطان, (1)زیانکار 2وکافر 3معرفی می کند و با پاداوری عقوبت 
ارتداد,به مقمنان چنین هشدار می دهد:«کسی که مرتد شود و در حال کفر 
بمیرد,تمام اعمال نیک(گذشته)او در دنیا و. اخرت:بر باد-هی رود و آنان اهل 
دوزخند و هميشه در آن خواهند ماند». 4 


که ایلع ای ور ات ره تاه وه کر ی یر 
نشده است!اما در سنت,کیفرهای شدید و آثار حقوقی خاصی بر ارتداد 
مترتب شده است 5 که به تبع آن, فقها نیز از احکام ارتداد به تفصیل بحجت 
کرده اند. 6 


حکم شدید مرتد,از فروعات آزادی عقیده و در راستای حمایت از حق تدین 
است. 7اسلام هیچ گاه کسی را به پذیرش دین اجبار نمی کند,تا آن جا که 
تقلید در اصول دین ممنوع است و باید اعتقاد به آنها از روی علم باشد؛با 
وجود این, کسی که آگاهانه و با رضایت اسلام را می پذیرد.سپس ات ان 
بازمی گردد(مرتد می شود)از دو حال بیرون نیست یا اسلام آوردن او از 
روی نفاق بوده و قلبا کافر مانده است. که جزای او به دلیل بازی کردن با 
مقدسات دینی قتل استیا واقعا اسلام آورده,اما بعد دچار تردیدهای 
شیطانی و انسانی شده است.در این 
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صور ۱۱۳۳۲ باید از طریق بیان حقایق و رفع شبهات اتمام حجت شود.در صورت 
باز گشت. توبه ایشان پذیرفته است "و گرنه به جرم اهانت به مقدسات 


اسلام و به بازی گرفتن دین,باید به سزای عمل خود برسد. 


به عقیده ماءاگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و 
بدان اقرار و اعتراف کند و آشکار| در ۹ متدینان اند و سپس در 
جامعه ای که نظامی مبتنی بر دین دارد و مشروعیت خود را از دین می 
گیرد. و اراده خدای متعال را متفنا هفه عفون. و شکاایفت قلمداد می 
کند, آشکار] از ون خارع شنود: و با آن به. مخالفت برخی کین کی دور 
واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این 
اقدام اگر مجاز باشد,زمینه بسیار مساعدی برای نفوذ ذشمنان نظام و دین 
فراهم می سازد تا از طریق عوامل نفوذی خود در درون جامعه 
اسلامی,حیات اجتماعی مسلمانان را در معرض خطر قرار دهند.البته انکار 
و مخالفت با دین,مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصه اجتماع 
نیابد, مفاسدی به دنبال ندارد و طبعا احعام و کیفر ارتداد را نیز نخواهد 
داشت.کفر و شرک باطنی فقط عقوبت اخروی دارداما اگر ارتداد به 
عرصه اجتماع کشیده شود,بر اساس مصالح اجتماعی کیفر متناسب ان نیز 
ای 


واقع امر این است که ارتداد نه تنها اهانت به مقدسات دینی است, بلکه 
مایه تزلزل در عقاید دیگران و در واقع,تجاوز به حقوق آنان است ؛چنان که 
قرآن کریم به اين چقیقت اشاره دارد: و قالث طایْقَةٌ من أهْلٍ الکتاب آمئوا 
بالذی آئزل علی الذین منوا وَجْة التّهار و اکْفُژوا آخِرَخ للم بَرَجعون ؛ 
ام معی اه اهل کباب (هود) 
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1- (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام..ص 5 9. 
2 فمران: اب72 


گفتند:بروید و ظاهرا| به آن چه بر مومنان نازل شده, در آغاز روز ایمان 
بیاورید و در پایان روز کافر شوید؛شاید آنها از آیین خود بازگردند؛(زیرا آنها 
کافن است که اما را ترلرل کر داتذا: 


بنابراین, اصل حمایت از دین حق و یز جلوگیری از توطئه دشمنان 
یت انجاب :خی کفد که مر ند باند هجازات, شود. لللالته رفاع ار اعکام 
ارتداه و استدلال در,مقابل مخالفان, کاری شنت ظربی و دقیق. که در جای 


مناسب به آن پرداخته شده است. (2) 


آزادی عقیده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده1)0: اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به 
انسان يا بهره برداری از فقر يا جهل انسان برای تغییر این دین به دینی 
دیگر يا به الحاد.جایز نمی باشد. 


آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده 8:هرکس حق دارد که از آزادی فکر,وجدان و مذهب بهره مند 
شود.این حق» متضمن ازادی تغییر مذهب پا عقیده و همچنین متضمن ازادی 
اظمار عفنده و ایسان می. باشد, و نیز شامل. تمابلات مذهبین و اخرای 
مراسم دینی است.هرکس می تواند از این حقوق به صورت فردی یا 
جمعی, خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.این حق در همه اسناد حقوق 
ری مور تا کید قران کر مه است: ۱2۲ 
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1- (1) .تفسیر نمونه,ج2,ص466؛سید حسین,هاشمیارنداد و 
آزادی.ص 127-115. 

2- ِِ ۳ و ایمان.319 ِِ 

حقوق بشر و ملل,ماده 8. 


ماده 19:هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است 
که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات 
و افکار و انتشار ان با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ازاد 
باشد. (1) 


1 .انگیزه اعلامیه حقوق بشر اسلامی از اشاره به فطری بودن اسلام,در 
واقع تأکید بر بر حقانیت اسلام است؛ «چون فطرت مساوی با حقیقت 
است.حقانیت اسلام ایجاب می کند که:اولا مسلمانی حق هر انسان است 
مر یا ها وت را 
حق آزادی عقیده مطلق نیست؛بلکه این حق تا زمانی محترم است که با 
حق الله و حق جامعه سازگار باشد و انسان را از هدف اصلی خلقت غافل 
نکند.در مقام تعارض,حق ازادی عقیده و بیان محدود می شود. 


از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق تشر از ای عقیده مطلق است .«حقأّنیت پا 
عدم حقأنیت عقیده هیچ موضوعیتی ندارد آچنانکه ملکه انگلیس در سفری 
به. انکلستانهنگام باندید از بقعانه اعد مرایر بت. ها تعظیم و آنها را 
احترام کرد .او مسیجی بود,ولی به نام احترام به عقاید ملت ها,در برابر 
چشم هندوهاءبه بت ها اظهار ادب کرد. (2) 


2علامیه حقوق بشر اسلامی ارتداد از اسلام را جایز تفی, داند:ا کر بپیذیریم 
که انسان مخلوق و مملوک خداوند است و منشا همه حقوق فردی و 
1 انسان,.حق خدای متعال است.قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز 
و تعیین 
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1 (1):میناق بین المللی.خقوق مدتی و سیاسی:ماده 18 
2- (2) .آزادی ,.عقل و ایمان ,ص94 3. 


می کند.از این رو.همان گونه که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد پا به 
انسانی فرمان دهد که حیات انسان دیگری را سلب کند.حق دارد کسانی 
را که آشکارا به حقانیت دین الهی اعتراف کرده اند سپس با وجود امکان 
و ر سااست با اش رم رصم سر ند 


اما اعلامیه حقوق بشر غربی نسبت به احکام ارتداد موضع منفی دارد.ماده 
8 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیماً ناظر به احکامی است که در 
همه 7 الهی به طور عام و در اسلام به اور خاص درباره ارتداد و 
باز گشت از دین ات .بنابر این مواد,هر شخصی مجاز است که از دین خود 
دست بردارد و دین جدید انتخاب کند؛چون در رویکرد لیبرالیستی,دایره 
انسانیت انسان بسیار وسیع است هب کس به دلیل داشتن عقیده 
خاصی,از انسانیت نمی افتد و مستحق قتل و سلب نمی گردد؛مگر این که 
خود ادضات به بیرون راندن او از جهان(اعدام) فتوا دهند که آن هم نه به 
دلیل عقیده اش,بلکه به دلیل کرده اش است.فکر لیبرال ها دقیقا این است 
که اگر کسی از دین بیرون رفت,از انسانیت بیرون نمی رود؛یعنی مرز 
دیانت و انسانیت یکی نیست. (1) 


خلاصه 

آزادی عقیده,یکی از مهم ترین حق های بشری است؛چون انسان نمی 
تواند بدون عقیده زندگی کند.حتی مدعیان بدون اعتقاد نیز برای همان 
رن کی بی اعتقادشان, باید پبشتیبان فکری داشته باشند که خود نوعی 
عقیده است. 

دین حق یکی از ضروریات حیاتی و جوهری انسان است ؛زیرا دین حق با 
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1- (1) .عبدالکریم سروش,رازدانی و روشن فکری و دین داری.ص140؛ 


همو:فربه تر از ایدئولوژی.ص 277.به نقل از:محمد سروش,ازادی. عقل و 
ایمان. ص 106. 


برداشت صحیح از خالق انسان و جهان,روابط گوناگون فردی و اجتماعی 
انسان را به بهترین وجه ترسیم می کند.قران کریم,اسلام را تنها دین حق 
معرفی می کند.ازادی عقیده در رویکرد اسلامی.از اهمیتی ویژه برخوردار 
است و چه بسا مقدم بر حق حیات می شود.جهاد با نفس و شهادت در راه 
دين برای آزادی عقیده و حق تدین,دلیل اين اهمیت است. 


قرآن کریم حق دین داری و آزادی عقیده را با صراحت اعلام می کند.از آن 
جا که دین با گوهر انسانیت مرتبط است و تنها در اعتقادات قلبی خلاصه 
نمی شود,پذیرفتن مطلق ازادی عقیده,به معنای پذیرش هرج و مرج و 
تعارض اجتماعی است که قطعا اسلام چنین چیزی را برنمی تابد.به همین 
دلیل, قران کریم ضمن نکوهش ارتداد, مرتد ر با عناوین فریفته 
شیطان,زیانکار و کافر معرفی صف: کند و ضمن یاداوری عقوبت ارتداد, به 
مومنان هشدار می دهد که ارتداد پیامدهای ناگواری دارد. 


از نظر اسلام.حکم شدید مرتد,از فروعات آزادی عقیده و در راستای 
یت از حق دین داری است. کسی که آگاهانه و با رضایت اسلام را می 

برض شین ازان باز یه کرد مر تفت شود از دی‌خال رون تیست ۳[ 
اسلام آوردن او از روی نفاق بوده و قلبا کافر مانده است, که جزای او به 
دلیل بازی کردن با مقدسات دینی قتل است, با واقعا اسلام اورده,اما بعد 
دچار تردیدهای شیطانی و انسانی شده است.در این صورت باید از طریق 
بیان حقایق و رفع شبهات اتمام هححجت شود در صورت بازگشت,توبه او 
پذیرفته است "و گرنه به جچرم اهانت به مقدسات اسلام و به بازی گرفتن 
دین,باید به سزای عمل خود برسد:زیرا چنین کسی در واقع پرچم مخالفت 
با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است.واقع امر این است که 
ارتداد نه تنها اهانت به مقدسات دینی است,بلکه مایه 


ص:3 31 


تزلرل در عقاید دیگران و در واقع,تجاوز به حقوق آنان است. 


اغلامیه های حقوق بشر اسلامی و غربی به رغم اشتراک در اصل آزادی 
عقیده, نمایز اتی نیز دارند.اعلامیه حقوق بشر اسلامی, اسلام را دین فطرت 
معرفی می کند تا حقانیت ان را یاداوری نماید.این رویکرد ضمن اصرار بر 
حقانیت اسلام,ارتداد از ان را به هیچ وجه برنمی تابد؛در حالی که اعلامیه 
جهانی حقوق بشر بر مطلق بودن ازادی عقیده تاکید ورزیده است و 
حقانیت يا حقانیت نداشتن عقیده موضوعیت ندارد.حقانیت و حقانیت 
نداشتن عفیده و جواز ارتداد و مجاز نبودن ارتداد.مهم ترین چالش های 
مطرح در حوزه آزادی عقیده,از دیدگاه دو اعلامیه است. 
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پرسش ها 

1.آزادی عقیده را تعریف کنید. 

2.چرا آزادی عقیده,حق هر انسان است؟ 

3.نظر اسلام درباره آزادی عقیده چیست؟ 

4.نقفش حقانیت و عدم حقانیت عقیده را در تکامل انسان بیان کنید. 
را اغلامیه حقوق بشر اسلامی‌اسلام زا کین قطرت ععرقی مق کند؟ 
6.نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی درباره ارتداد چیست؟ 

7.رابطه آزادی عقیده و ارتداد را از دیدگاه اسلام تبیین کنید. 
8.وضعیت آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ 
9.وجه مجازات سنگین ارتداد در اسلام چیست؟ 

0مهم تزین تفاوت های دو اعلاهیه را درباره آزادی غقیدم بر شمارید. 
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1.جعفری, محمد تقی : حقوق جهانی بشر,تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 
ق ه ‏ ی 


2.حقیقت,سید صادق:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و 
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ار ادی اتذفشة و بان 


اشاره 

از فراگیر انتظار می رود: 

1.آزادی انديشه و بیان را تعریف کند؛ 

مار کرد ارانی اندیشضه بیان ها تیه چنده 

3.قلمرو آزادی انديشه و بیان را تشخیص دهد؛ 
4آزادی انديشه و بیان را از دیدگاه اسلام تبیین نماید؛ 


5.نگرش دو اعلامیه به آزادی انديشه و بیان را مقایسه کند. 


آزادی انديشه و بیان به مثابه یک«حق» (1)در همه نظام های حقوقی 
مطرح است. شناسایی ازادی بیان در عصر حاکمیت حقوق طبیعی, به 
نام «حق طبیعی». (2)در قوانین اساسی کشورها به متابه«+حق اساسی» 
(3)و سرانجام در اسناد حقوق بشر بین المللی به عنوان«حق بشری», 
(4)دلیلی بر اهمیت انديشه و نقش آزادی بیان در تکامل فردی و اجتماعی 
انسان است .آزادی بیان,از جمله حقوق ارزشمندی است که احترام به آن 
لازمه اصل آزادی انديشه است. 


همه 
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مراحل تشکیل عقاید,ابراز عقاید,اشاعه و انتقال عقاید.نعیین مفاد 
بیان,تعیین مخاطب بیان,انتخاب وسیله بیان,دریافت بیان و جست وجوی 
اطلاعات را در بر می گیرد يا دارای قلمروی محدودی است؟ 


رابطه انديشه با عفیده 


منظور از طرح این عنوان,تبیین تمایز اندیشه از عقیده است. شهید مطهری 
از متفکرانی است که با حساسیت جدی به خلط اندیشه با عقیده, همواره 


بر جداپی ار دو اصرار ورزیده است. ۱11 


اندیشه, تجلی حالت پویایی و فعالیت ذهن است که از آن به«تفکر»تعبیر 
می شود.حکیمان فکر را توعی حرکت دانسته اند. (2)کسی که بر مینای 
رک 
کند و عقیده اش برخاسته از فکر است .اما عقیده می تواند در اثر عوامل 
دیگری مانند پیروی از شخصیت ها, محیط اجتماعی و القائات خانوادگی 
شکل بگیرد.از اين رو,جداکردن عقیده و فکر.موضوعي کاملا معقول و 
منطقی و قابل درک است.از نگاه منطقی نسبت میان آن دو را می توان 
عموم و خصوص من وجه دانست.برخی از عقانض اند از تفکرند و هیچ 
عنصر عقلانی در پدیداری آن نقش ندارد. برخی تفکرات نیز چون به نتیجه 
وم و وم اس که تال توا ند ه ری تایه خی بر 


تفکر بوده و خاستگاه فکری دارند. 21 
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1- (1) .مرتضی مطهری,اشنایی با قران.ج3,صس224؛همو:سیری در سیره 
نبوی, ص254 ؛همو: پیرامون انقلاب اسلامی.ص 8, 14,97 1. 

2 (2) .ملا هادی سبزواری,شرح منظومه,ج1,ص84.«الفکر حرکه الی 
المبادی و من المبادی الی المراد». 

3- (3) .ازادی,عقل و ایمان ص204و205. 


با ازادی عقیده خلط کرده اند و مرزهای ان را نادیده گرفته اند: 


لازمه باز نون ذهن و آمادکی بزای برخورد با اراء این است: که انسان 
ارای مخالف را هم ببیند.‌بررسی کند و بعد اظهار نظر کند.بعضی ها به جای 
کلمه«سعه صدر» کلمه«تساهل و تسامح»را به کار برده اند و این را به 
شکلی با ار واه من مه ریا 
او قابل احترام است.یکی بت می پرستد,یکی گاو می پر سند و 
مور ی اب ی وی بو 
اش مورد احترام است.این طرز تلقی را محافل حاکمه غربی برای این که 
مردم را به اندیشه ها و افکار مختلف مشغول بدارند.در میان مردم رسوخ 
تایه ان هیا مر ارس معا باه دام و 


را بی قیدی در برخورد با مسائل علمی تلقی می کنند. (1) 


منظور این است که قداست تفکر, هیچ ملازمه ای با قداست هر عقیده ای 
ندارد و از این راه نمی توان حرمت هر عقیده ای را اثبات کرد.حتی ممکن 
است عقیده ای از آن رو که ضد تفکر و تعقل است,از هیچ گونه فرصتی 
برخوردار نباشد و برای د ست اتف به از اذآنذیشنین»:خیارزه با آن عفیده 
ضروری باشد. 


آزادی انديشه و بیان در اسلام 


اشاره 


اسلام دین اندیشه و تفکر است نز ازج های اسلامی:ازادی. بیان از 
اهمیت والایی برخوردار است.تاکید فراوان قرآن کریم بر تفکر و ارج 
نهادن به متفکران و خردمندان (2)از یک سو,و مبارزه پی گیر پیامبر اعظم 
صای الم علیه. و الما هر بیع عامل برد کین 
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1- (1) .علی شریعتمداری,مقاله«روح علمی و سعه صدر در شخصیت 
حضرت رضا*»در مجموعه آناز دومین کنگره حضرت رضاأ 1 .ص 171 .به 
نقل از :مجمد سروش, آزادیرعقل و ایمان.ص 204: 

۵2 (2) .تفسیر نمونه,ج24,ص3309329ج18,ص140؛ج3,ص 321؛ 
16,ص403 و ج24,ص128. 


فکری,شکستن زنجیرهای اسارت عقل و آزاد ساختن آن از خرافات. 
(1)دلیل روشنی بر این مدعاست . کسانی که از نعمت عقل و حواسشان 
بهره نمی گیرند و و جهان تدبر نمی کنند,در بیان 
قرآن: کزیم کهراه. تز جارپایان. به شتمار ی آیند؛ (2)چرا که انسان به 
دلیل برخورداری 0 به رفتارش مسئول است. (3) 


به. اعتفاد عالب ,مقس آن:تکستين آباتن که بر پیاضیر اسلام ضلی الله-عایه: و 
آله نازل نننده؛ آیاتی است که برته انتان ۱ ,«علم» و«قلم»تکیه دارد که بی 
درنگ پس از نعمت آفرینش بیان شدم است: ار باسَم ریک الّذیر حَلقَ* 
حلق الائسان من علّق* افْرَا و یک ارم آلذٍی عَلم باللم* عَلَم الائسان 
ما اج بَعَلَمٌ : ؛ (4)بخوان به نام پروردگارت که(جهان را)آفرید (همان کی 
که)انسان را از خون بسته ای خلق کرد؛بخوان به نام پروردگارت(که از 
همه)بزرگوارتر است ؛همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود؛و به انسان 


ان چه را نمی دانست یاد داد. 


نکته مهم آن که آیات مزبور در زمانی بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
نازل شد که ته. تتها در تاریکستان خجار کسی ارزشی. براق فلم. مانل 
نبود, بلکه در دنیای متمدن ان روز نیز,قلم اهمیت چندانی نداشت. وجود 
سوره ای به نام«قلم»در قرآن و«سوگند به قلم و آن چه آن می نویسد» 
(3)و همچنین تاکید قران کریم بر علم,تعلیم و تعلم, (6)همه نشان دهنده 
اهمیت علم,تفکر,بیان و ازادی در این زمینه هاست. 
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1- (1) .بقره,آیات 1719170 ؛مائده, آیه104. 
2- (2) .اعراف,آیه9 17 ؛انفال, آیه22. 

3- (3) .اسرا؛آیه26. 

4 (4) .علق, آیات 5-1. 

5- (5) .قلم, آیه 1. 

6- (6) .زمر آیه 9 ؛مجادله, آیه 1 1. 


دلیلی متقن بر ازادی انديشه و بیان است. 


از دیدگاه اسلام.بیان اندیشه و ابراز حقایق مفید به حال بشر-در قلمرو 
مادی و معنوی-نه تنها آزاد است,بلکه یک رسالت است.کسی که فرصت و 
توان تبلیغ دارد,اگر در بیان واقعیات کوتاهی کند و مردم را از شناخت 
حقایق محروم سازد.در دنیا و آخرت بازخواست خواهد شد.آیات متعددی در 
قرآن کریم بر این مدعا دلالت دارد: 


یا أهلَ الکتاب لح تلیشون الْحَفّ بالباطل و تکنْمُونَ الْحَقّ و ثم تَْلَمُون ؛ای 
اهل کتاب |چرا حق را با باطل می پوشانید و حق را کتمان می کنید در 
حالی که شما می دانید؟ ! (1) 


آلذی تشون ما آ من البات و الّدی من بعد ما با لاس فی 
الکتاب» اواتی باعتفم لاه و تلود الاعلوت 2۱۶ کسانی کفردلایل رونن و 
وسیله هدایتی را که کرده ایم.پس از آن که برای مردم بیان 
تمودیس کتسان کتندیخدا آنها را لعنتمن کند و همه لعن کت کان رها زا 
اعن نی کید 

هر چند مخاطب ۳۹1 نخست اهل کتاب است, ولی با توجه به عموم ند بعدی 
یا بر خر کرفتن شعنای. قرو سم ور هدایت-که تأمین کننده حیات 
ععیقی کبات. عقول انسان. خاستتمی: هخووه نظن اسساا. هر کونع 


کتمان و مخفی داشتن هر نوع حق و بینه و هدایت است و نیز شامل هر 
شخص يا گروهی است که کتمان کننده امور باشد. (3) 


امام صادق علیه السلام فرموده است:در کتاب علی علیه السلام خواندم 
که خداوند متعال 
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1- (1) .آل عمران, آیه1 7. 
2- (2) .بقره, آیه159. 


3- (3) .حقوق جهانی بشر,پیشین.ص290. 


پیش از آن که از مردم نادان.پیمان برای طلب علم بگیرد,از دانایان پیمان 
بذل علم(تعلیم) ر| گرفته است ؛زیرا علم پیش از جهل بوده است. (1) 


1-کارکرد آزادی بیان 


منطق قرآن این است که اک آزادی بیان فراهم باشد, انسان ها با درک 
عمیق ۵ امن کافی,قول احسن را برمی گزینند؛چون انسان رشدیافته 
هر و ات زا نی از تایه با رد سی, کنوتین. کسانی ار دار 
الهی برخوردارند. (2) 


این گروه کسانی اند که مقصودشان درک حقیقت و رسیدن به رشد 
است.از این رو,در گفتار دیگران کامل کرده و هیچ سخنی را به صرف 
شنیدن و به خاطر ناسازگاری با گرایش ها و تمایلات خود و پیش از فهم و 
تفتوترد نمی کتتد.آنان در که ها دنو می کته تا شید نی در آن بنا یه 
این خصلت همان هدایت الهی است. (3) 


«جان استوارت میل»در رساله آزادی می نویسد: 


خاموش کردن عفیده یک شخص, محروم کردن همه ادمیان و زیان رساندن 
به_ همه آنهاست؛زیرا ۳ این عقیده درست باشد, با از میان رفتن 
آن, آیندگان از منافع آن محجروم خواهند ماند و اک این عفیده ِ 
نباشد,از نفعی که به همان اندازه مهم است, محروم خواهند ماند و آن نفع 

این است که سیمای حقیقت در برخورد با باطل روشن تر و زنده 2 


آمروزه. نیز مهم نرین استدلال فلسفی در دفاع از ازادی بیان و توجیه در 
ان 
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اصول کافی انس 1 32 

2 (2) .زمر آیه 17. 

3(*3) ,تقسیر آلمترآن:ج8 1ص 250 
ی 


در فهانی اساشی مرها مد اساد ین المالین خفوی این است که 
آزادی بیان برای تکامل شخصیت انسان.شکوفایی استعدادهای بالقوه 
فردی و تأمین سلامت مادی و معنوی جامعه امری لا زم و صضروری است؛ 
چون سخن گفتن آز اور مینه ساز مشارکت سیاسی, انسجام قامه است و 
سرانجام به کشف حقیقت و پیشرفت اجتماعی منجر می شود. 


2قلمرو آزادی بیان 


بیشتر حقوق دانان میان«حق»و«آزادی»‌تمایز قائل می شوند.آزادی یک 
خاص,تعریف شده و مقید می باشد.«ژوسران»در کتاب روح حق ها و 
نسبیت انها و«روبیه»در کتاب حقوق شخصی و وضعیت های حقوقی در این 


باره مفصل بحث کرده اند. (1) 


از تمایز میان آزادی و حق,اين نتیجه به دست می آید:آزادی بیان,.بحث 
مشترک معارف بشری است و همانند دیگر آزادی ها از دیدگاه های 
گوناگون فلسفی,سیاسی,اقتصادی و حقوقی قابل بحث و بررسی 
است. فلاسفه, علمای سیاست اقتصاددانان و دانشمندان حقوق, هر یک با 
نگرش خاص به این مفهوم نگریسته اند.ازادی زمانی که در نظام حقوقی 
منعکس شودتبدیل به حق می شود.به همین دلیل,در مباحث حقوق 
بشرازادی بیان به مثابه حق مورد بحث قرار می گیرد.ازادی بیان همانند 
اصل ازادی طبیعی, بدیهی مطلق و غير قابل کنترل است.به خلاف حق 
ازادی بیان که همانند سایر حقوق.مبانی, شرایط و حدود خاصی دارد که 
نباید از آن تجاوز شود؛هرچند در عمل ممکن است این اتفاق بیافتد. 
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له (1) رها ررض 15 


بر اساس اصل تمایز میان آزادی و حق,هر فردی دارای آزادی بیان است,تا 
هنگامی که زمینه حقوقی پید | نکند.هرگاه آزادی به عنوان حق‌ مطرح 
گردد. مطلق نیست ؛بلکه خافخ مبانی, شرایط و حدود از پیش تعریف شده 
می باشد.ان چه که اهمیت دارد و قابل بحث است,محدودیت های حاکم بر 
اصل ازادی اندیشه و بیان است. 


از دیدگاه اسلام,همان گونه که آزادی عقیده نباید به اندازه ای برسد که 
حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه ساقط کند,آزادی بیان نیز تا زمانی 
مجاز است که به سقوط و بی اعتباری انديشه نیانجامد.در یک کلام,آزادی 
تا آن جا محترم است که با کرامت ت انسانی در تعارض نباشد و راه تکامل 
معنوی انسان را سد نکند.بدون شک,ضرر ازادی مطلق اندیشه و بیان -اگر 
بیشتر نباشد-کم تر از زیان های ناشی از نبود آزادی در این حوزه 
نییست را برای انديشه مفید است و آن عبارت است از فعالیت 
مثبت ذهنی که صاحب اندیشه را به کشف واقعیت و در نتیجه تکامل بیشتر 
می رساند.در این رویکرد انديشه و بیان بهترین وسیله برای بهترین هدف 
هاست. 


ار هه ال ایا یمان ره 
حقایق جرم است.پرسشی که مطرح است این است که ایا از ازادی 
مخ ال هي بات دا کرد ۵ ان راوراه هر کی ورد طر ج و 
شرایطی تجویز کرد؟ کدام صحیح است:آزادی مطلق بیان يا آزادی معقول 
بیان ؟ 


برای دست یابی به پاسخ مناسب,درک این حقیقت لازم است که معقول با 
نامعقول 9 در ذات آزادی نهفته نیست تزیرا معنای آزادی عبارت 9 
طرت با 
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هردو طرف دارای ارزش با ضد ارزش باشد .آن چه که آزادی را متصف به 
معقول يا نامعقول بودن می کند,چگونگی بهره برداری از آن است که اگر 
مطابق اصول و قوانین مفید انسانی باشد,آزادی معقول و در غیر این 
صورت.ازادی نامعقول خواهد بود. (1) 


بنابراین, آزادی بیان مانند آزادی عقیده اگر به حال انسان ها مفید 
باشد, آزادی معقول خواهد بود .گر از آزادی بیان به ضرر مادی یا معنوی 

نی بهره برداری شودآزادی نامعقول است که در واقع,آزادی به 
فعلیت رساننده هوا و هوس خود طبیعی محض است. 


ایا منطقی است برای تجویز نوعی فرص سردرد برای بیماران, تحقیقات و 
آزمایش های فراوان ضرورت داشته باشد و در صورت نیاز به از هانن ند 
روی یک جاندار, موش ها یا خرگوش هایی وارد میدان آزمایش و تحقیق 
شوند,ولی در ابراز بیان مسائل علوم انسانی که در ابعاد گوناگون 
موجودیت ذهنی و ارمانی و روحی و کلیات هستی شناسی,سرنوشت 
انسان را نعیین می کند, هیج قید و شرطی وجود نداشته باشد؟ ! و اگر 
اختیاخی به. ازمایش داشته باشتدرخود اتسان. ها مورد ازهایشن قرار 
گیرند؟ ابا این تفاوت که در آزمایش های پزشکی اگر موش ها و خرگوش 
ها بمیرند, فقط همان حیوانات موزد آزمایش می میرند؛ولی نظریات 
نابخردانه و مضر برای انسان هاءاگر برای چند نفر محدود هم بیان 
شود.امکان دارد میلیون ها انسان را مسموم کند. (2)ایا منطقی است که 
در آزمايش های تجربی,رعایت یک سری دستورها الزامی باشداما در بیان 
عقاید تابع هیچ مقرراتی نباشد؟ ! 
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1- (1) .حقوق جهانی بشر.ص294و2959. 
2 (2) ههانرضی 95 2 


آزادی اندیشه و بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 1(22):هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با 
اصول شرعی نباشد ازادانه بیان کند. 


معروف و نهی از منکر نماید. 

ماده 3(22):تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه ی ام 
آن و حمله به مقدسات و کرامت ن انبیاء پا به کارگیری هر چیزی که منجر به 
ایجاد اختلال در ارزش ها و باورها پا موجب پراکندگی جامعه شود ممنوع 
است. 


ی و ی 2۳ 


ماده 19 اعلامیه: هرکس حق آزادی عفیده و بیان دارد و حق مزبور شامل 
ان است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب 
اطلاعات و افکار و در گرفتن و انتشار ان, با تمام وسایل ممکن و بدون 
ملاحظات مرزیازاد باشد. 


صورت زير فهرست شده است: 


ماده 1(19):هیچ کس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و 
ترساندن قرار داد. 


ماده 2(9):هر انسانی از حق‌ آزادی بیان برخوردار است. این حق‌ شامل 
ازادی جست وجو, تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد, 
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صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی, کتبی يا به صورت پرینت 
و در قالب هنر يا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود. 


ماده 3(9):اجرای حقوق پیش بینی شده در بند 2 این ماده با وظایف و 
مسئولیت هایی همراه است ؛لذا| ممکن است تابع برخی محدودیت ها 
شود.اساس این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت 
تجویز شده باشد: 


الف)برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران. 
ب)برای حمایت از امنیت ملی يا نظم عمومی يا بهداشت و اخلاق عمومی. 
ماده 1(20):هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون, ممنوع است. 


ماده 2(20):هر گونه دعوت(ترغیب)به کینه(تنفر)ملی يا نژادی يا مذهبی 
که محرک تبعیض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد,به موجب قانون ممنوع 
ات ای ی ای وا ام 


خلاصه,در رویکرد اسناد حقوق بشریآزادی عقیده و بیان.یکی از بنیادهای 
اساسی جامعه دموکراتیک و نیز از شرایط اساسی پیشرفت و توسعه 
انحصاری ان جامعه است. (1)نگاه حقوق بشری به آزادی عقیده و 
بیان.پیامدهایی را به دنبال دارد :از ای نمونه» محد ودیت نظارت و حمایت 
نسبت به حق ازادی عقیده و بیان از قواعد ویژه حقوق بشری پی روی می 
کند. 

تفاوت ها 


در اصل آزادی اندیشه و بیان به مثابه یی حق بشری و اعمال محجدودیت 
های 


ص: 327 
- (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشرماده 4؛کنوانسیون اروپایی حقوق 


حقوق بشر و ملل,ماده 9. 


لازم, اسلام و اعلامیه های حقوق بشری اتفاق نظر دارند.مهم ترین تفاوت 
های دو رویکرد اسلامی و غربی در این زمینه, عبارتند از: 


1 .از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی, شریعت نعیین کننده 
قلمرو حق آزادی انديشه و بیان است و خاستگاه شریعت نیز اراده شارعء 
حکیم (خداوند) است. .اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مکمل 
آن, محدودیت های آزادی عقیده و بیان را فقط قانون تعیین می کند که 
خاشتگام ان اراده قانون کذایر اسان اآنمتت: 


2اسلام و اعلامیه حقوق 7 اسلامی, سوء استفاده از حق آزادی 
ماش ما اس اس ار ار را 


صراحت منع کرده ی 


3.اعلامیه ِ تشر اسلامی امر به ۵ حق)و نهی از منکر[نفی 
و ی 


در واقع,اين یکی از مهم ترین وجوه تمایز ازادی بیان در حقوق بشر 
اسلامی با ازادی بیان در ادبیات حقوق بشر غربی,به شمار می رود.در 
رویکرد اسلامی.سکوت و خودداری از بیان.حق مطلق نیست و مسلمانان 
نباید نسبت به امور خیر و شر دیگران بی اعتنا باشند.به نظر یکی از فقهای 
معاصر:«هر گاه احتمال صحیح داده شود که سکوت سبب می شود که عمل 
منکری معروف يا عمل معروفی منکر شود,بر همه مخصوصا علمای اسلام 
واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست». (1) 
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[- )1 .ناصر مکارم شیرازی,رساله توضیح المسائل, مسئله 6 24. 


«هرگاه سکوت علمای اسلام با غیر آنها موجب تقویت ظالم پا تأیید او شود 
یا سبب جرئت او بر سایر محرمات گردد.واجب است اظهار حق و انکار 
باطل کنند؛هرچند که تأثیر فوری نداشته باشد». (1) 


4.امر به معروف و نبهی از منکر خاستگاه قرآنی داشته (2)و عک از 
قوانین تحدید کننده آزادی به شمار می رود :اکر بپذيزيم که ازادی, بایذ ۲ 
محدوده قانون اسلام باشد و از سوی دیگر بپذیریم که یکی از قوانین 
اسلام, امر به معروف و نهی از منکر است دایره آزادی به همه قوانین 
اسلام محدود می شود.بدین ترتیب,امر به معروف و نهی از منکر,با 7۳ 
آزادی در چهارچوب ارزش های اسلامی هیچ گونه تنافی ندارد. 


اما اگر آزادی را به معنای غربی آن بگیریم, که بر اساس آن هیچ کس حق 
ندارد در امور مربوط به دیگران دخالت کند.امر به معروف و نهی از منکر 
از آن رو که دخالت در امور دیگران است,با آزادی در تنافی خواهد بود.با 
وجود چنین منافاتی,باید فرد تصمیم بگیرد که يا به خاطر آزادی,دستور 
خداوند را نادیده بیانگارد يا به دستور خداوند گردن نهاده,از آزادی صرف 
نظر کند.به همین سبب.از دیدگاه غربیان,امر به معروف و نهی از منکر که 
از ضروریات دین و شروک ترین واجبات اسلام است, فضولی و دخالت در 
کار 1 تلقی می شود. (3)به اعتقاد ماءامر به معروف ونهی از منکر 
نه تنها با ازادی تنافی ندارد,لکه ضامن ازادی و احیای حقوق بشر است؛ 
چون امر به معروف و نهی از منکر,رابطه دوسویه فرد و جامعه و بیانگر 
مسئولیت متقابل افراد و اجتماع است. 
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1- (1) .همان.مسئله 2417. 

- (2) .ال عمران:ایه4 توبه,ایه 71 اغراف,ایه7 15 ال عمران,ابه3 11 
لقمان, آیه 7 1. 
3- (3) .محمدتقی مصباح یزدی,بزرگ ترین فریضه,تدوین و نگارش قاسم 
شبان نیا.ص 8-16 1. 


در اثر اجرای این فريیضه بزرگ اسلامی است که 


خلاصه 


آزادی اندیشه و بیان به مثابه یک«حق»در همه نظام های حقوقی مطرح 
است.احترام به ازادی بیان,لازمه اصل ازادی انديشه است.اطلاق«حق 
طبیعی»«حق اساسی»و«حق بشری»بر آزادی انديشه و بیان,دلیلی بر 
اهمیت و نقش آن در تکامل حیات فردی و اجتماعی انسان است. 


نیست. نسبت منطقی میان ان دو«عموم و خصوص من وجه»است. درک 
تمایز انديشه و عقیده. از نکات کلیدی این بحث به شمار می رود. 


فلسفه اصلی آزادی انديشه و بیان,فراهم آوردن زمینه تکامل شخصیت 
انسان ,شکوفایی استعدادهای بالقوه فردی و تامین سلامت مادی و معنوی 
جامعه است. گفت وگوی ار او رنه ساز مشارکت سیاسی, انسجام اف و 
سرانجام منجر به کشف حقیقت و پیشرفت اجتماعی می شود. 


اسلام دین اندیشه و تفکر است.در آموزه های اسلامی, آزادی انديشه و 
بیان از اهمیت والایی برخوردار است.ناکید فراوان قرآن کریم بر تفکر و 
ارج نهادن به خردمندان و مبارزه پیوسته پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
با هر نوع عامل بردگی فکری,شکستن زنجیرهای اسارت عقل و آزاد 
ساختن آن از خرافات.,دلیل روشنی بر این مدعاست .منطق قران این است 
که اگر آزادی بیان فراهم باشد,انسان ها با درک عمیق و تأمل کافی, قول 
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از دیدگاه اسلام:همان کونه که آزادی عقیده تباید به اتدازه ای برشد که 
حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه ساقط کند,آزادی بیان نیز تا زمانی 
مجاز است که به تتفوظ وب اعتبازی. آتذينته تیاتجامد.در یک کلام از ادق 
تا آن جا محترم است که با کرامت ت انسانی در تعارض نباشد و راه تکامل 
معنوی انسان را سد نکند.بدون شک,ضرر ازادی مطلق اندیشه و بیان -اگر 
پیشتر خباشن-کم بر آن زیان های ناشی از نبود ازادی جر .این:حوزن ننست: 


ال اراد اوه ان مها کید هط دی اقلا مه وه تشر آشاا یی 
غربی است. با وجود این, تفاوت های اساسی میان دو رویکرد اسلامی و 
غربی وجود دارد. 
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پرسش ها 

1.اهمیت آزادی انديشه و بیان را تبیین کنید. 

2.نسبت انديشه با عقیده چگونه است؟ 

3.کارکرد آزادی انديشه و بیان چیست؟ 

4.اندیشه و بیان در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

5.قلمرو آزادی انديشه و بیان را از دیدگاه اسلام بیان کنید. 

6.مهم ترین توجیه فلسفی آزادی انديشه و بیان چیست؟ 

7.آزادی انديشه و بیان را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید. 


8.علامیه جهانی حقوق بشر چه موضعی نسبت به ازادی انديیشه و بیان 
دارد؟ 
2 


9,وجوه اشتراک دو اعلامیه را در این زمینه بیان کنید. 
0.وجوه تمایز دو رویکرد اسلامی و غربی را برشمارید. 
ص: 332 


2.جعفری, محمد تقی:حقوق جهانی بشر تهران. مسسه تدوین و تشر آناز: 


3 .حقیقت, سیدصادق و میر موسوی,سیدعلی اهنا تفت حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب,تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر, 1 3 1. 


4.صرامی, سیف الله: احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق 
بشر تهران, مر کز تحقیقات استراتژیی ریاست جمهوری.1371. 


5.عزیزان. مهدی:ارتنداد و آزادی, قم, موسسه امام صادق علیه 
السلام,1384. 


6.قانع, احمدعلی: محدودیت های پیام رسانی در قوانین دینی و 


7.قدردان قراملکی,محمدحسن:آزادی در فقه و حدود آن.قم,بوستان 


8.کاتوزیان,ناصر:آزادی اندیشه و بیان,دانشکده حقوق و علوم 
سیاسیدانشگاه تهران.نشر گرایش,1382. 

9.مصباح یزدی, محمدتقی: بزرگ ترین فریضه,تدوین و نگارش قاسم شبان 
نیا قم.موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله,انتشارات.چاپ 


اسلامی,1384. 
1.هاشمی, سید محمد:حقوق بشر و آزادی های 
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6-حق امنیت 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.امنیت را تعریف کند؛ 

2 را اه اس ری 

وکا اقلا مه خف زان اساامی را حرباین ات وان که 
4.امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر رآ تبیین کند؛ 
5.تضمینات حقوقی امنیت را برشمارد. 


انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زندگی در اجتماع معاشرت با 
تیحر ان است.در روابط گوناگون اجتماعی»همواره زميینه اصطکاک و تجاوز 
به حیات مادی يا معنوی افراد فراهم است.بدین ترتیب امنیت به عنوان یک 
گریزنایذیر می نماید. 


امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن,افراد در جامعه 
ای که فد کی می کنند, نسبت به حفوظ جان.حیثیت و حقوق مادی و معنوی 
خود بیم و هراسی نداشته باشند. این خاستتسر: مستلزم دو تلضمین اساسی 
است:یکی تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیفزندانی 
شدن,مجازات و دیگر تعرضات خودکامانه و غیر قانونی حکومتی؛ 
دیکریقرتضمین. امنیت افراد از طریق 


ص:335 


حمایت های اعمال شده توسط جامعه برای هر یک از اعضای خودبه 
منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداری از ازادی انسانی. (1) 


امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود 
در راستای حفظ جان خود.حقوق خود و مالکیت خود صورت می گیرد. (2) 


بدین ترتیب»امنیت حقی است که هم برای افراد و هم برای دولت ایجاد 
تکلیف می کند؛همان گونه که افراد موظفند به حقوق مادی و معنوی 
یکویگر احترام کداشتهة آن را وغات کتودولت شیر مکلف اسعت با دض 
قانون و تاسیس تشکیلات اداری و قضایی, امنیت افراد را تامین کند و خود 

وت از قانون,از خودکامگی و تعرض خودسرانه به حقوق افراد پرهیز 
ند. 


امنیت در اسلام 


از نظر اسلام امنیت نخستین و اساسی ترین شرط زندگی سالم اجتماعی 
چیزی آرا که از خداوند برای آن ۱ تفاضا کرد نعمت «امنیت» بود. کب 
انیت امد وان وس حطار قرا دصضیتت ی که است. 1 


قران کزریم وید کی .بی. خاهفه آباد. و شعادتهتند زا بهره فندی از اسة 
نعمت«امنیت امید به زندگی و رونق اقتصادی»می داند 5که از نظر ترتیب 


طبیعی,حالت 
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1- (1) .سید محمد هاشمی, حقوق بشر و آزادی های اساسی.ص 277. 
2 (2) .اعلامیه حقوق 1793 فرانسه, ماده 9. 


علت و معلولی دارند؛زیرا تا امنیت نباشد, کسی امید به ادامه ی پید | 
نمی کند و تا امنیت و امید به زندگی نباشد,علاقه مندی به تولید و فعالیت 
های اقتصادی ایجاد نمی شود التشترفسته ها سسه. کانه: تالا امین به 
تکامل می رسد که با نعمت معنوی ایمان و توحید هماهنگ گردد. (1)بر 
اساس این طرح قرآنی در راستای تحقق جامعه مستقل,آباد و آزاد,باید 
پیش از هر چیز به مسئله«امنیت»پرداخت تا انگیزه و امید در 2 ایجاد 
شود و فعالیت های اقتصادی شکوفا گردد. 


انسان دارای چهار سرمایه است که همواره باید مورد حمایت قرار گیرد و 
محفو ظ باشد :جان, مال ,ناموس و آیوه. از دیدگاه قرآن کریم و 
روایات, حیثیت افراد از بعضی جهات مهم تر از جان و مال آنهاست. 


به همین دلیل,قرآن کریم موّمنان را از عوامل تعرض به حیثیت افراد مانند 
تسخیر, عیب جوبی, القاب زشت,بدگمانی, تجسس و غیبت (2)به شدت منع 
می کند .۰دستور آتی که اگر ؛ ی کامل در جامعه رعایت شود آبرو و 


فردم در ععل عرص رکه گر قشوته اگم از نظر زان و از آنالاتی از 
اهر کر را مه و ار 
دیگری حتی نسبت به او فکر یا گمان بد نمی کند.تحقق امنیت در این 
سطح.جز در یک جامعه مذهبی موّمن امکان پذیر نیست. 


پیامیز خدذا فرهفددان الله حام.فن المسام جمة و ماله ه.عرضه و ان باه 


یه 
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1- (1) .نحل,آیه113. 
2 (2) .حجرات,آیات 11و12. 


السوء» ؛خداوند خون و مال انتو مسلمان را بر دیگران حرام کرده و 
همچنین گمان بد بردن درباره او. 


امنیت از جهات گوناگون:جان.مال.حیثیت, شغل.مسکن و اقامت مورد 
اهتمام اسلام است.امنیت جان يا زنده ماندن.بدیهی ترین حق هر انسان 
است.حیات موهبت الهی و اساس حقوق بشر است و تعرض به ان,امری 
نکوهیده است. (1)قران کریم برای جان انسان ها ارزش بسیاری قائل 
است؛چنان که قتل یک نفس را به منزله کشتن همه انسان ها و نجات یک 
فرد را به متثابه نجات همه بشریت می داند. ۱۳ 
حق ندارد امنیت جان دیگری را در معرض تهدید قرار دهد.قتل نفس بدون 
مجوز قانونی و شرعی ممنوع است 3و پیامدهای دنیوی و اخروی دارد.در 
دنیا موجب اثبات حق برای اولیای دم 4و در اخرت,باعث غضب خداوندی و 
عذاب جهنم برای قاتل است. 5 


امنیت مالی و شغلی از ضروریات گریزناپذیر حق حیات یا امنیت جان 
است؛ «چون تافتزرن نیازهای_ ژند کی که لاز مه حیات انسانی است, مستلزم 
داشتن شغل مناسب و درآمد کافی برای هر انسان است.حق مالکیت نیز 
در راستای این هدف قابل تبیین و توجیه است. 


مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده هاست.اين مکان باید از هر 
گونه تعرض مصون باشد. توصیه قرآن کریم این است :ای مقمنان ابه خانه 
های جز 
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1- (1) .حق حیات. 


خانه های خودتان وارد نشوید,مگر....» (1)در اين راستا ورود به حریم 
خصوصی افراد به هر شکلی از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی 
موجب مسئولیت است.قران کریم ضمن احترام به حریم خصوصی 
افراد, تجسس نسبت در ان را به شدت نهی کرده است. (2)تجسس اصولا 
به شیوه مخفی انجام می شود.امام علی علیه السلام در مذمت تجسس از 
خانه دیگران می فرماید:«وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن یس 
اگر کسی از غیر از درب خانه وارد شود.سارق نامیده می شود». (3) 


منظور از امنیت اقامت این است که هر شخص هر وقت بخواهد,بتواند در 
داخل کشور رفت وامد کند و در هر محلی که مایل باشد. سکونت نماید و 
هر فوقع بخواهد کشور را خر ی کند با به: آن بازگردد. 


با تحولاتی که امروزه در زمینه ارتباطات و حمل و نقل روی دا موه 
آزادی رفت وآمد به صورت هو از نیازهای مهم زنل کی درآمده است و 
هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و از رفت و امد 


اتباع خود یا دیگران جلوگیری کند. 


چنانچه نظم عمومی,بهداشت عمومی و وقایع غیر متر قبه اقتضا کند,دولت 
می تواند آن را محدود کند.به شرط آن که قلمرو مناطق ممنوعه و مدت 
رفت وآمد را به آگاهی عمومی برساند و مقامات قضایی موظفند که در 
این زمینه به شکایات رسیدگی کنند. 


دین مقدس اسلام.ضوابط اقامت را بر اساس انتخاب فرد در حدود مصالح 
جامعه بنا نهاده است.اهتمام اسلام بر تامین امنیت اقامت افراد 
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1- (1) ,نور,آیات 7 وم 

2 (2) ۳ :یا ۳ الذین آتها نها کنیرا < من الط" ان بتعض 
ال" انم و لا تجسسوا . 

3 3) "نوج البلاغه :« 4 15 0 («لا توّتی البیوت الا من ابوابها فمن 


رسول خدا| درباره امنیت اقامت می تواند الهام بخش همه انسان ها و 
دولت ها قرار بگیرد.ایشان می فرمایند :«زمین.زمین خدا و بندگان, بندگان 
خدایند.هر جا نیکی به تو رسدءاقامت گزین». (1) 


قرآن کریم ضمن تشویق به اقامت در سرزمین امن.پناه جویان و پناه 
دهندگان را چنین نوید می دهد («کسانی که ایمان آورده و هجرت نمودند و 


در راه خدا جهاد کردند,و آنها که پناه دادند و یاری کردند.مومنان حقیقی 
البته اسلام براساس ضوابط در مواردی ممکن است آزادی اقامت را 
محدود کند؛مثلا کسانی که در جنگ با خدا و رسول او برخیزند و در زمین 
سعی در فساد کنند,به شدیدترین مجازات هاءاز جمله نفی بلد و تبعید 
محکوم می شوند. 3 


امنیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 7( هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری 
های اخلاقی, به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی 
بسازد,زندگی کند و جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند. 


ماده 2(7):دولت و جامعه موظفند که برای هر انسانی تاره بهداشتی و 
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[- (1) ۰ له الفصاحه, گردآوری و ترجمه ابوالقاسم پاینده. ص23 2,شماره 
6 البلاد بلاد الله و العباد عبادالله فحیثما اصبت خیرا فاقم». 


ماده 3(17):دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه 
ای که بتواند از طربق آن نیازهای خود. و خانواده اش را برآورده سازد و 
شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای 


ماده 1(۵) ۰ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و 
تافوش ته ما حون در آشود کی رند کین کت 


ماده 2(18):هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(در 
مسکن و خانواده و مال و ارتباطات)استقلال داشته باشد و جاسوسی با 
نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل 
هرگونه دخالت زورگویانه در اين شئون حمایت شود. 


ماده 3(18) :مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن 
یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد,و نباید آن را خراب یا مصادره کرد با 
شا رادار 

ماده 12:هر انسانی بنا بر شریعت,حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت 


در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می 
تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر کشور پناه دهنده واجب است که با 
او مدارا کند.تا اين که پناهگاهی برایش فراهم شود؛با این شرط که علت 


پناهندگی به سبب ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد. 


ماده 8:هر انسانی از لحاظ الزام و التزامءاز یک شخصیت 
شرعی(قانونی)برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت با مخدوش 
کردید:فیم.جای او را من کیزد. 
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امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
ماده 3:هرکس حق...امنیت شخصی دارد. 


ماده 6هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک 
انسان در مقابل قانون شناخته شود. 


ماده 2 هیج کس در زتد کی خصوصی امور خانوادگی,اقامتگاه پا مکاتبات 
خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و 
رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد.هرکس حق دارد که در مقابل اين گونه 
مداخلات و حملات, مورد حمایت قانون قرار گیرد. 


ماده 1(3):هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه رفت وآمد 
ای 


ماده 2(13) :هرکس حق دارد هر کشوری, از ز جمله کشور خود را ترک کند یا 
به کشور خود باز گردد. 


ماده 1(4)هرکس حق دارد در برابر تعقیب, شکنچه و آزار,پناهگاهی 
جست وجو کند و در کشورهای دیگر پناه بگیرد. 


ماده 2(14):در موردی که تعقیب, واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر 
سیسات ال ماو شا تسا سح ناه 
از این حق استفاده کرد. 

ماده22:هرکس به عنوان عضو اجتماع.حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز 
است از طریق کمک ملی و همکاری بین المللی.حقوق اقتصادی, اجتماعی 
و فرهنگی خود را که لا زمه مقام و شخصیت اوست,با رعایت تشکیلات و 
منابع هر کشور به دست اورد. 


ماده 5()هرکس حق دارد که سطح زندگانی, سلامتی و رفاه خود و 
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خانواده اش را از حیت خوراک,مسکن,و مراقبت های طبی و خدمات لازم 
اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری,بیماری» نقص 
اعضا, بیوگی,پیری يا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده 
اتشنان,وسایل آمران معاش. از بین رفته. باشداز شرایط ایرو‌متدانه زند کی 
برخوردار شود. (1) 


اشاره 


امنیت فردی و اجتماعی نتیجه تضمینات حقوقی است که هیأت حاکمه از 
طریق وضع قانون و سازمان دهی سیاسی,اداری و قضایی, نسبت به حقوق 
افراد به عمل می اورد.مصونیت حریم خصوصی افراد از مداخلات 
خودسرانه, سابقه دیرینه دارد و هر کس حق دارد در برابر مداخلات 
خودسرانه, مورد حمایت قانون قرار گیرد. (2)مهم ترین تضمینات حقوقی 
از دیدگاه دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی عبارتند از: 


1-حق دسترسی به دادگاه عادلانه 


دسترسی به دادگاه عادلانه‌حق هر انسان است.فقط چنین دادگاهی 
صلاحیت دارد که درباره حقوق و الزامات متهم,تصمیم گیری کند. (3) 


دادگاه. حقی است که برای همه تضمین شده است. 
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1- (1) .میثاق بین المللی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی,ماده(1 و 
ی تا 
2- (2) .اعلامیه امریکایی حقوق بشر.مواد 5 و 9؛کنوانسیون اروپایی حقوق 


ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر:در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد 
را مورد تجاوز قرار بد هد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی پا قانون 
دیگری برای او شناخته شده باشد,هرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی 
7 


ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکس با مساوات ت کامل حق دارد که 
دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی طرف,متصفانه و علنی رسیدگی شود 
و چنین دادگاهی می تواند درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که 
متوجه اوست,تصمیم گیری کند. (1) 


اصل شخصی بودن مسئولیت 


ماده(19)3 اعلامیه حقوق بشر اسلامی: مسئولیت, در اصل یک امر شخصی 


است. 
3-اصل قانونی بودن جرم و مجازات 


ماک 19 اعایه عم تشر اشامی ری ای مس 
به موجب احکام شریعت. 


ماده(11)2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس برای انجام دادن پا انجام 
ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی يا بین 
المللی جرم شناخته نشده باشد, محکوم نخواهد شد. به_ همین طریق, هیج 
مجازاتی شدیدتر از آن چه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می 
گرفت.درباره هیچ کس اعمال نخواهد شد. 

قتااسال باشت 

ماده(19/)5 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:متهم,بی گناه است تا این که 
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محکومیتش از رام محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او 
فراهم باشد,ثابت گردد. 


ماده(11)1 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکسی که به بزه کاری متهم شده 
باشد. بی گناه شمرده خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی 
که در آن کلیه تضمین های لا زم برای دفاع او تاهره شده باشد,تقصیر او 
قانونا محرز گردد. 


شکنجه بر هر نوع رفتار و مجازات ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز 
شدید و عمدی ناظر است. (1)همه نظام های حقوقی و اسناد حقوق 
بشری,در اصل ممنوعیت شکنجه, رفتار تحقیر امیز و مجازات ظالمانه و غیر 
انسانی اتفاق نظر دارند. (2) 


بر اساس ماده20 اعلامیه حقوق بشر اسلامی :دستگیری يا محدود ساختن 
آزادی. با تتفیدسا مجازات ت هر انسانی جایز نیست,مگر : به مقتضای شرع و 

نباید او را شکنجه بدنی يا روحی کرد,یا با او به گونه ۱۳ 
سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.همچنین اجبار هر فردی برای 
آزمایش های پزشکی پا علمی جایز نیست,مگر با رضایت وی و مشروط بر 

که را ار وت 
ماده 21 اعلامیه مزبور گروگان گیری به هر شکل و برای هر هدفی, ممنوع 


است. 
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امه ما 0 29 یسم موی اسان سل ده 
تضوب ۶ وساستر 1975 
حقوق بشر.ماده 3 ؛منشور افریقایی حقوق بشر و ملل.ماده 5. 


ماده <5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هیچ کس را نمی توان زیر شکنجه با 
بشری يا موهن باشد. (1) 

تفاوت ها 

هرد آغاامه‌یضمن شتاسانی حق امست در اهاد کتا کین آن‌مانند آشست 
پناهندگی.یک سری تضمینات حقوقی مانند دسترسی به دادگاه عالانه, اصل 
خانونی بقدرن جرايم .۵ فجارات: هار اضل برانت و مضوفیت شکنخه وا در 
با وجود این,تفاوت های زیر میان دو رویکرد دیده می شود: 


است. 


2اقامت و پناهندگی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی.منوط به عدم مخالفت 
با شرع استاما در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقید به عدم مفایرت با 
اصول و مقاصد ملل متحد است. 


3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی, کشور پناه دهنده را ملزم به مدارا| با پناه 
حصان اس ای و ما رد 


4اعلامیه حقوق بشر اسلامی دولت و جامعه را ملزم به تأمین امنیت 
اجتماعی و فراهم آوردن زمینه زندگی شرافتمندانه کرده است؛اما اعلامیه 


5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی در آمنیت شخصیت, بحث قیم را مطرح کرده 
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هفان‌سن العللی فقو هدن مساسی‌ ان 7 ب(1 )10 


ات انا اتاامه حیانی حون فرام‌انن شمسا کت اویت. 


فرای هد نی با عنم روم است‌ ها آعاشه بات حففق سر سا 
خاصی ندارد. 


7.در بحت تضمینات حقوقی,اعلامیه حقوق بشر اسلامی اصل شخصی 
بودن مسئولیت را مطرح کرده است !اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر از 


خلاصه 


انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زندگی در اجتماع.و گاه تجاوز به 
حیات مادی پا معنوی دیگر افراد است. .پس امنیت به ۱ یک ای 
ای وا ی رای ار و 
نماید.امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس ان,افراد در 
جامعه ای که زندگی می کنند.نسبت به حفظ جان,حیثیت و حقوق مادی و 


امنیت حقی است که برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند؛همان گونه 
که افراد موظفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را رعایت کنند,دولت نیز 
مکلف است با وضع قانون و تاسیس نهادهای اداری و قضایی, امنیت همه 
جانبه افراد را تامین کند 

اسلام امنیت را نخستین و اساسی ترین شرط زندگی سالم اجتماعی می 
داند. اهتمام اسلام این است که در جامعه اسلامی, امنیت کامل حکم فرما 
باشد و نه تنها مردم در عمل متعرض یکدیگر نشوند,بلکه آتان داد ان 


مهم تر,از اندیشه و فکر : یکدیگر نیز در امان باشند و هر کس احساس کند 
که کرش حتی السست به آه فک نا مان سخ نمی کمد: 
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انسان دارای چهار سرمایه است که هموارم باید مورد حمایت قرار 
گیرند:جان.مال, ناموس و آبرو.تعبیرات آیات قرآن کریم و روایات نشان 
می دهد که حبثیت و آبروی افراد همانند جان و مال آنها بلکه از بعضی 
جهات مهم تر می نماید.به همین دلیل,قران کریم«مومنان را از عوامل 
تعرض به حیثیت افراد مانند تمسخر.عیب جویی, القاب زشت. گمان 
بد, تجسس و غیبت به شدت منع می کند.دستوراتی که اگر , به طور کامل 
در جامعه رعایت شودابرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه می 
نیست.در بیان قرآن کریم جامعه ای سعادتمند است که از نعمت های سه 
گانه«امنیت.امید به زندگی و رونق اقتصادی»برخوردار باشد. 


امنیت در ابعاد گوناگون آن مورد اهتمام هر دو اعلامیه های حقوق بشری 
است .امنیت جان,مال. ناموس, حیثیت, اقامت, حریم خصوصی و زد کون 
شرافتمندانه, حق هر فرد انسانی است.حقی که ملازم با تکلیف سایر افراد 
و دولت حاکم است. با وجود این, به نظر می رسد تفاوت هایی میان دو 
اعلامیه مزبور وجود دارد.از نکات قابل توجه.پیش بینی یک سری تضمینات 
حقوقی امنیت در هر دو اعلامیه است ؛ «چون امنیت نتیجه تضمینات حقوقی 
ای است که افراد و دولت ها را ملزم می کند تا امینت فردی و اجتماعی 
تاستق گردد. 
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پرسش ها 

1.امنیت را تعریف کنید. 

2.فلسفه ضرورت امنیت به عنوان یک نهاد حقوقی و اجتماعی چیست؟ 
3.امنیت در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

قصرا حصرت ابر آهم‌خاسا ماه ا وان رات اس 
5.جامعه سعادتمند در بیان قرآن کریم کدام است؟ 

ات تاه اما سا بان ند 

تا اش بر انیم موق اس راتس 
8.مصادیق امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر شمارید. 
فاقوا اشترای هافر اضق وم اعااسه ری کند. 

0.تضمینات حقوقی امنیت را به صورت تطبیقی بیان کنید. 
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ها تا اک ما سا 1 


سل ال ات اس سا مر سای انس 1 13 


4 سایق یزید:امنیت در کشورهای در حال توسعه, ترجمه مصطفی ایمانی و 


7.فکوهی, ناصر:خط قرمز: آزادی انديشه و بیان و حد و مرزهای 
ان(مجموعه مقالات و مصاحبه ها),تهران,نشر قطره, 1377. 


8.قاری. سید فاطمی:حقوق بشر در جهان معاصردفتر دوم,تهران, موسسه 
مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش,چاپ دوم,1389,ص 17 1- 
5 ازادی بیان). 


9.کانت. امانوئل: فلسفه سیاسی کانت.پدید آورنده 1 
محمودی, تهران,نگاه معاصر 393 1. 


10 وید :آزادی اندیشه 9 بیان عامل ات یا وحدت 


1.هاشمی, سیدمحمد:حقوق بشر و آزادی های 
اساسی, تهران,میزان,1384,ص 6 319-27. 
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7-حق تعلیم و تربیت 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.تأثیر تعلیم و تربیت در رشد شخصیت انسان و توسعه حیات فرهنگی را 
بیان کند؛ 

2.نقش اسلام را در شکوفایی تعلیم و تربیت تبیین کند؛ 

3.رابطه حق مالکیت فکری با حق تعلیم و تربیت را بشناسد؛ 

4.جایگاه تعلیم و تربیت را در رویکرد اسلامی و غربی مقایسه کند؛ 
ارات مایم مت سای با برشتا ره 


تعلیم و تربیت صحیح,از حقوق بنیادین برای تکامل بشر و اساسی ترین 
عامل اصلاح حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی به شمار می رود.نقش 
شگفت انگیز تعلیم و تربیت در توجیه و تعدیل عتاول ار فرص کی و 
محیطی در راستای رسیدن به اهداف مطلوب حیات فردی و اجتماعی بر 
اهل فن پوشیده نیست.آگاهی,مهارت و خلوص معلم و مربی از یک سو و 
اعدا ود افاد ی شخ هفرد. تعلیم. و ترست. آز سنوی دیحواخی تواند 
سرنوشت نیکی را برای فرد و جامعه رقم بزند؛چنان که در صورت آگاهی 
نداشتن,مهارت و سوء نیت معلم و مربی و نپذیرفتن مربی(شخص مورد 
تعلیم), سرنوشت بدی را برای فرد و جامعه باید انتظار داشت. 


اساسی بشر است.بنابراین, بحثت پیرامون این حق,از جهات گوناگون لازم و 
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ضروری می نماید.در این فرصت.جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام و اعلامیه 
های حقوق بشر اسلامی و غربی را مورد بررسی قرار می دهیم. 


تعلیم و تربیت به عنوان یک حق بشری مورد تاکید همه نظام های حقوقی و 
اسناد حقوق بشری است. (1)در این قسمت.نگاهی گذرا به حق تعلیم و 
تربیت از دیدگاه اسلام و اعلامیه های حقوق بشر خواهیم داشت و در 
ادامه,حق مالکیت فکری را به دلیل تناسب ان با حق تعلیم و تربیت مطرح 
می کنیم /چون همان گونه که تعلیم و تربیت لازمه رشد شخصیت و توسعه 
فکری هر انسان است.حق بر مالکیت معنوی پدیدآورندگان ان خی از 
شرایط تکامل علمی و مشارکت افراد در حیات فرهنگی به شمار می رود. 


مفهوم حقوقی حق تعلیم و تربیت آن است که زمینه و راه های مناسب 
برای رشد مورد نیاز افراد و گروه ها و نیز وسایل آموزش و پرورش به 
ار 


حق تعلیم و تربیت در اسلام 


اسلام مفتخر است که ظهورش با ندای توحید و عنایت 
به«خواندن»,«قلم», «علم», «تعلیم» و«تعلم» است. (2)طلوع بابرکت 
اسلام در حقیقت,تجلی علم و ایمان در قالب دین برای هدایت انسان 


است.با توجه به متون دینی, (3)می توان 
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1- (1) .اعلاميه .آمریکایین جقوق بشررمواد 12 و 31 یره‌تکل اول 
و(11)9(,1)10 و(11)10؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشرماده(12)4؛ 
2- (2) ۷ توتامر ارم وله اس 


3- (3) .آل غمر آن, اب64 1 زمر آیه 9 احج, آیه 4 5 ؛بقره, آبه 247 "توبه, ایه 3 9؛ 
عک یه ول افیا باعل 


اسلام را دين علم و دين رشد اتسان ها نامید.تا آن چا که یکی از شاخص 
گیرد,داننش در کنار فان هه (1)قرآن کریم ۳ از مهم ترین اهداف 
پیامبران الهی,به ویژه پیامبر اسلام صليٍ الله علیه و آله را تعلیم و تربیت 
انسانٍ ها می ,داند: هو الّذٍی بعت فی الاه ین سول ملمْش لوا ایهم ایانه 
و یر و بعلْمْهْمْ الکتاتِ و الْجكُمَه و ان کاثو من قَبّل لفی ضلال مٌیین ؛ 
(2)او کسی است که در میان جمعیت درس و از خودشآن 
برانگیخت تا آیانش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت به 
آنها بیاموزد؛هر چند پیش از آن ذز کمراهن اشکار تووند: 


از ی و 3 اغقم الخنات و الْحِكْمَة... در قرآن کریم چنین 
استفاده می شود ولا تعلیم و تربیت 5 #1 تأثیر متقابل دارندل(تربیت و 
اخلاق زاییده علم و حکمت است و علم و حکمت ثمره تربیت و اخلاق) :تانیا 
تربیت اصل وتعلیم فرع آن می باشد.خلاصه آن که طلب علم,یک فریضه 
راه ها و وسایل ان را فراهم نمایند. 


در سیره حکومتی پیامبر صلی الله علیه و اله تعلیم و تربیت به عنوان 
حقوق بنیادین و اساسی بشر,از جایگاه والایی برخوردار است. عهدنامه 
هایی که حضرت به و الیان خود نوشته,در واقع شرح وظایفی است که می 
تواند الهام بخش کار گزاران حکومت اسلامی در همه زمان ها و مکان ها 
باشد.آن گاه که 
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1- (1) .مجادله, آیه11. 

2 (2) .جمعه,ایه2؛ال عمران,آیه164. 

3 (3) .حدیت نبوی:«طلب اتلعلم فریضه علی عل 
مسلم:بحارالانوار.ج1.ص172,باب 1,روایت 26و 29امام صادق*:«طلب 
العلم فریضه من فرایض الله»همان,روایت 28. 


امین ضلت. الله. غلیه.و الم معاز :را بد غتوان و الی قزستاد عهدنامه. آی 
نوشت تا بر اساس ان عمل نماید.در این جا به فرازهایی از آن اشاره می 


«ای معاذ ابه آنها قرآن بیاموز؛آنها را بر اساس اخلاق صالحه تربیت کن ؛با 
مردم(خوبان و بدان)مطابق شان آنها رفتار کن؛امر خدا| را بدون هی 
فلاخظه اه در.هیان فردق اخرا کن امانت یا کم با زاضبة اما بار کردان 
رفق و مدارای با مردم را سرلوحه کار خودت قرار ده,به شرطی که حقی 
تضییع نشود؛عذر کارمندانت زا در‌موازدی که.عیس, از آنها ضر بزند رذن 
سنت های جاهلی را-جز آنهایی که اسلام پذیرفته-محو کن؛نشانه های 
کوچک و بزرگ اسلام را آشکار کن ؛بیشترین اهتمام تو برپایی نماز باشد که 
بعد از اقرار به دین,ر اس اسلام به شمار می رود:مردم را به باد خدا| و 
قیامت بینداز؛انها را موعظه کن,زیرا اين کار انها را در عمل تقویت می 
کند؛آموزگارانی را در میان مردم اعزام کن؛از خدایی که به سویش بازمی 
گردی پروا داشته باش و در راه خدا از سرزنش ملامت گران بیم نداشته 
باش ؛ ۰و تو را به تقوای الهی, صداقت در گفتار وفای به عهد و ادای امانت 
توصیه می کنم.... (1) 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله عهدنامه ای به«عمرو بن حزم»والی یمن 
نوشته که فرازهای از آن,ناظر به حق تعلیم و تربیت است.جالب این که 


الذین 
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1- (1) .بحارالانوار,ج74,ص176:«يا معاذ اعلمهم کتاب الله واحسن ادبهم 
علی الاخلاق الصالحه وانزل الناس مناذلهم خیرهم وشرهم وانفذ فیهم امر 
الله ولا تخاش فی امره وماله احدا فانها لیست بولایتک ولا مالک وادلهم 
لامانه اهل عملک من کل کامر خشیت ان یقع الیک منه عیب حتی یعذروک 
وامت امر الجاهلیه الا ما یسنه الاسلام واظهر امر الاسلام کله کبیره 
وفیوه: ولیک اکن -همکن: الصلوه قاها تراسن لام جع کم ست. فمم 


امن بای ال الق الش صصی وا هقی ال امه اش وش 
بتقوی الله وصدق الحدیث و الوفاء بالعهد واداء الامانه...». 


اقا و الذین هم مَحَسَونَ , (1)و او را امر می کند که همواره حق مدار 
باشد و به آن عمل کند؛مردم را به کارهای نیک بشارت دهدبه انها اموزش 
اه سا شا فا دا سوام اسان دا انح ۱ 
به خرج داده و با ظالمان به شدت مقابله کند؛چون خداوند ظلم را دوست 
ندارد و از آن نهی کرده است: ...لا لته اللّه ی الظالمین , (2)آنها را از 
۸ گرایی نهی نموده و به خداگرایی هدایت کند؛احکام حج را به مردم 
آسقه ده فا تساه ماکان آن را مق حستض نا مدا را ند شمان 
سل جمعه امر کند؛مردم را به بهشت و اعمال بهشتی بشارت دهد.و از 


عهدنامه های مزبور که در واقع شرح وظایف کار کار ان حکومت اسلامی 
است.حق تعلیم و تربیت صحیح مردم را از وظایف اصلی حکومت برمی 
تما رثد ؛جون محور اضلی توصیه های پیافنر ضلی الله علیه و آله آموزش و 
پرفرتی است شمه افدامایی که در مدا مه ها مفرد اکن بامیر ضاین الله 
علیه و آله قرار گرفته,در راستای تعلیم و تربیت بشر است.در اهمیت 
تعلیم و تعلم همین بس که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در اوضاع و 
شر انط تبختت: جنکی. نیو یه آن. .عنایت: داشت در صضی. بدن‌عدادی از 
مشرکان به اسارت سپاه اسلام ذ اند .پیأمبر فر مودند اسیران باسواد 
می توانند با تعلیم خواندن و نوشتن به ده نفر از اطفال مسلمانان آزاد 

ند. (4)در اين اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله از یک سو عنایت به 
5 و آمور ش.ه ات وی سک آهمام به. اراتی اسر ان بهخویی تخلین 
یافته است که می تواند همواره الهام بخش بشر باشد. 
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1- (1) .نحل, آیه8 2. 

2 (2) .هود, آیه18. 

3- (3) .محمد بن هشام, السیره النبویه,ج1.ص 241. 
4- (4) .جعفر سبحانی, فروغ ابدیت,ج1,ص 427. 


«جرج برنارد شاو»نویسنده و شاعر انگلیسی با اين که کم تر ای از 
حمله و انتقاد او در امان مانده استدرباره اسلام می گوید: 


یکی از علت هایی که اسلام را مورد قبول همگان قرار داده,طرفداری 
جدی آن از حقوق انسان است .اسلام در این زمینه آن قدر قوی است که 
نظیر ندارد.یونان.روم,ممالک پیش رفته امروز,اروپا و امریکا نمی توانند در 
این جهت با اسلام برابری کند.من چنین پیش بینی می کنم و هم اکنون نیز 
آنان ای ات که ایس ن در صلی الله عیضه الم عزرد فسل رسای 
فر دا خواهد بود. (1) 


حق تعلیم و تربیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 1(9):طلب علم.یک فریضه است و آموزش,یک امر واجب بر جامعه 
و دولت است.بر دولت لازم است که راه ها و وسائل آن را فراهم نموده و 
متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را تخاونت هن تحاند وه 
انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل 
کند و از را بزای خیر بشرست یه کار کیرد 


ماده 2(19):حق هر انسانی است که موسسات تربیتی مختلف, از خانواده 
و مدرسه و دانشگاه ۳ دستگاه های تبلیغاتی و غیره که در جهت پرورش 
دینی و دنیوی انسان می کوشند, برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند 
و شخصیتش را پرورش دهند؛به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به 
حقوق و وظایف و حمایت از ان فراهم شود. 

ماده 2(7):پدر و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدر هستند.حق 
انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند,با مراعات منافع و 
اینده آنان در پرتو ارزش های اخلاقی و احکام شرعی دارند. 
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1- (1) .هادی,خسروشاهی, اسلام دین آینده جهان.ص 28929. 


حق تعلیم و تربیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


مادم 1(26):هر. کنسن خق. دارد که از آموزتش و برفرش بهزم. متد 
تشنود :| قواو تفن و پرورش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ت ابتدایی و اساسی 
است,باید مجانی باشد هنن ابتدایی اجباری است هن حرفه ای باید 
عمومیته باید و: آموزش قالی باید با عرایط شاوی کامل‌ببه زوی. هه یار 
ان یه امتعدآهخود شوانند از آن:بهره فتد کردند. 


ماده 2(26) آ تشن و پرورش باید به گونه ای هدایت شود که شخصیت 
انسانی هرکس را به بالاترین رشد ان برساند و احترام حقوق و آزادی های 
بشر را تقویت کند.آموزش و پرورش باید حس تفاهم,گذشت.احترام به 
عقاید مخالف.دوستی میان تمام ملل و جمعیت های نژادی يا مذهبی و 
همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح, اسان نماید. 


ماده(26)3:پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان 
خود. نسبت به دیگران اولویت دارند. 


اعلامیه نسبت به تعهدات دولت در برابر تعلیم و تربیت ساکت است .ما بر 
اشاس,هاده() 18 عتاق: نین. الفلای حفوی مد نی و تسیا سی:دولت های 
طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی و الدین و برحسب 
مورد.سرپرست قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی 
کودکان مطابق معتقداتشان محترم بشمارند ۰و ماده 25 میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی نیز ناظر به وظایف دولت است.افزون 
بز اناد 13 چ 1 صتان نن. العللی .جفوق افتصاهدق:افاعی. . 
فرهنگی نیز در راستای تعلیم و تربیت است. 
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حق مالکیت فکری 


اشاره 


علاوه بر تعلیم و تربیت که لازمه ارتقای شخصیت و توسعه فکری هر 
انسان است.مشارکت افراد در حیات فرهنگی و ایجاد خلاقیت های 
فرهنگی در فضای ازاد فکری,مورد توجه نظام های حقوقی و اسناد حقوق 
بشری می باشد.آزادی اندیشه, عقیده و بیان.حق_ برخورداری از پیشرفت 
علمی و فنی و نیز حق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آن.از شرایط 
مشارکت افراد در زندگی فرهنگی , به شمار می رود. 


اصطلاح مالکیت فکری معادل ۲۵06۲۲۷ 9 ل660 ۱۳۲۵۱۱ است.وازه 
۷ بردر زبان انگلیسی, ,هم به معنای«حق مالکیت» و«تصرف» و هم به 
معنای«مال»و«شی» که مالکیت به آن تعلق می گیرد به کار می رود. 
(1)کلمه اج 66۷ | ۱۱۱۲۵۷ نیز وصفی و که بر توانایی فرد به فکر کردن 

۰ (2)در کش از فرهنگ های انحلنشتی به فارسی,معانی متعددی 
و ,فکری, ,معنوی,خردمند,دارای قوه فکر و 
نامحسوس»برای آن تکاشته شده است. (3)چنان که ملاحظه می 
کنید, معانی مزبور به ترتیب,ناظر به ماهیت فهم(عقلانی),بارزترین ویژگی 
فهم (معنوی).فاعل فهم(خردمند)و موضوع ذهنی فهم(نامحسوس)می 
باشد. (2) 


در تعریف و قلمرو ۲006۲۲۷ او 6101 ۱0۲۵۷۱ اتفاق نظر وجود ندارد.برخی 
اصطلاح مزبور را مرادف مالکیت ادبی پنداشته و ان را هم عرض مالکیت 
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1- (1) .محمود حکمت نیا؛ءمبانی مالکیت فکری.ص 29. 

2- (2) .همان.ص30. _ 

۱ اب ات سر کشسصی ان ای 
فارسی,ج 2. ص538 2. 

4- (4) .محمود حکمت نیا؛ءمبانی مالکیت فکری.ص30. 


به کار برده اند.در نگاه دیگر,ءاین اصطلاح معنای بسیار وسیعی دارد که 


برخی حقوق دانان عرب کلمه و ۱۳۲۵۱۱61 را به«غیر مادی» که با حس 
قابل درک نیست,ترجمه کرده اند. (1)بعضی دیگر اصطلاح«حقوق 
فکری»را ترجیح داده و گفته اند: منظور از حقوق فکری.حقوقی است که 
دارای ارزش اقتصادی است و موضوع انها شیء مادی نیست. موضوع این 
حقوق در واقع اثر فکری انسان است.این حقوق شامل حق موّلف و 
و حق سرقفلی است. (2) 

یکی دیگر از حقوق دانان می نویسد:در تعریف«حقوق معنوی»می توان 
گفت:حقوقی است که به صاحب ان,اختیار انتفاع انحصاری ار فعالیت و 
فکر و ابتکار انسان را می دهد. ایشان حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن 
به دو گروه تقسیم قفن.. کید :الف)حقوقی که موضوع آن پیدیده ای فکری و 
ابتکاری است آب)حقوق بر مشتری چه مشتریان تصاریت باشندل(مانند 
سرقفلی) و چه خدماتی(مانند حق سردفتران). (3) 


په طور خلاصه می توان گفت اصطلاح مالکیت فکری دارای سه کاربرد با 
گستره متفاوت است: 


الف) کاربرد یا گستره بسیار خاص که فقط شامل مالکیت ادبی و هنری می 
شود ؛ 
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۳( هراق الستموری لفط قی ره القاون المکی 9 
275 

9 .سید حسین صفایی,«مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت 
از حقوق موّلفان و مصنفان و هنرمندان»نشریه حقوق و علوم 
سیاسی, تابستان 0,شماره 0و 7ص 44 و مبانی مالکیت فکری,.ص 31. 


ف ادا کنشرن کاص ادن ما کیت بش آعمر فکری ع اطلاعات نی 
شود ؛ 


ج)کاربرد با گستره عام که شامل مالکیت بر همه امور غیر مادی دارای 
ارزش اقتصادی می شود. 


معنای سوم در حقوق کامن لا( ۱۵۷۷ 0۲۲۲۱۵۲)) بسیار روشن و دارای 
کاربرد وسیعی است.اما در دیگر نظام های حقوقی مفهوم روشنی ندارد. 


اطا 


1-حق مالکیت فکری در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 16:هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی يا ادبی یا هنری 
پا 9 سود بیرد.و حق 7 منافع ادبی و مالی ۰ از ان 
نباشد. 


2حق مالکیت فکری در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده 1(27):هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماعيی شرکت 
کند از فنون و هترها بهره مند کردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم 


باشد. 


ماده 2(27):هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار 
علمی,فرهنگی يا هنری خود برخوردار شود.ماده 15 میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی نیز ناظر به حقوق مالکیت فکری 


است. 


اصل 1 تعلیم و تربیت, فرآهم سازی زمینه رشد شخصیت انسان,اولویت پدر 
و مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت,اجباری بودن تعلیم و تربیت در مقاطع 
خاص تعهد دولت و جامعه نسبت به اموزش و پرورش, از مواردی است که 
در 
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نها کنات خرن و3 


رویکرد اسلامی و غربی مورد تأکید قرار گرفته است.مهم ترین تفاوت های 
آنها عبارتند از: 


اعلامیه جهانی حقوق بشر اموزش و پرورش فقط حق است.حق و تکلیف 
بودن تعلیم و تربیت بیانگر اهتمام و عنایت ویژه اسلام به امر تعلیم و 


2.تعلیم و تربیت در اسلام رویکرد توحیدی دارد.هدف آن ایجاد فرصت 
برای شناخت اسلام و حقایق هستی,ایمان به خداءاحترام به دیگران و 
سرانجام رسیدن به کمال نهایی(قرب الی الله)است.(اصالت خدا)اموزش 
و پرورش مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر رویکرد اومانیستی دارد و 
هدف نهایی ان رشد شخصیت انسان و احترام به حقوق و ازادی های 
نیست و ان چه که محوریت دارد.انسان است و ازادی های انسان(اصالت 
انسان). 


3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی تعلیم و تربیت را مقید به رعایت 
اخلاق, مصلحت جامعه و احکام شریعت. کرده استاما در اعلامیه جهانی 
حقوق بشر چنین ملاک هایی لحاظ نشده است. 

4.از نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی,رعایت و حمایتِ حق مالکیت 
فکری,منوط به مغایر نبودن اثر فکری با احعام شریعت است؛اما در 
اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از حق مالکیت فکری, مطلق است. 


خلاصه 


تعلیم و تربیت صحیح, از حقوق بنیادین در تکامل انسان است. نقش شگفت 
انگیز تعلیم و تربیت در توجیه و تعدیل عوامل ارثی, فرهنگی و محیطی 
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در راستای رسیدن به اهداف مطلوب حیات فردی و اجتماعی, بسیار 
برجسته می نماید.حقیقت این است که تعلیم و تربیت پایه شناخت حقیقت 
حیات و حقوق اساسی بشر است.همان گونه که تعلیم و تربیت,لازمه رشد 
شخصیت و توسعه فکری هر انسان است.حق مالکیت معنوی 
پدیدآورندگان آن نیز از شر ایط تکامل علمی و مشارکت افراد در حیات 
فرهنگی به شمار می رود؛چون موضوع حقوق معنوی در واقع اثر فکری 
اشتان اس که از همه وه ور ار نتایج تعلیم و تربیت است. 


اسلام مفتخر است که ظهورش با ندای توحید و عنایت 
به«تعلیم» و«تربیت»بوده است.در حقیقت, طلوع بابرکت اسلام را می توان 
نماد علم و ایمان در قالب دین برای هدایت انسان دانست؛چون قران 
کریم تک از مهم ترین اهداف پیامبران الهی, به ویژه پیامبر اسلام تا 
الله علیه و آله را تعلیم و تربیت انسان ها می داند.در سیره حکومتی پیامبر 
صلّی الله علیه و آله تعلیم و تربیت به عنوان حقوق بنیادین و اساسی بشر 
ار حانگا واایت سورد ار است‌فد اش ها که سر و نان حوه 
نوشته است.در واقع.شرح وظایفی است که می تواند الهام بخش 
کارگزاران همه نظام های سیاسی,به ویژه حکومت اسلامی در همه زمان 
ها همان ها ند 


اعلامیه های حقوق بشری نیز در اصل تعلیم و تربیت.نقش ان در رشد 
شخصیت انسان,اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت,اجباری 
بودن تعلیم و تربیت در مقاطع خاص و تعهد دولت و جامعه نسبت به 
اموزش و پرورش اتفاق نظر دارند.با وجود این,تفاوت های اساسی و 
بنیادین میان دو رویکرد اسلامی و غربی در این زمینه وجود دارد. 


ص: 3062 


پرسش ها 

1.تعلیم و تربیت از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

2.تعلیم و تربیت چه تأثیری در اصلاحات حقوقی دارد؟ 
3.منظور از حق مالکیت فکری چیست؟ 

4.حق مالکیت فکری چه نسبتی با حق تعلیم و تربیت دارد؟ 
5.نقش اسلام در تعلیم و تربیت را مستدل بیان کنید. 


6.حق تعلیم و تربیت در سیره سیاسی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله از 


8علامیه جهانی حقوق بشر چه نگاهی به حق تعلیم و تربیت دارد؟ 


0 مارد آتخراگ ه افتراق فلیم ده کست. ۶ فیدگام ده اغلامنه ۱ 
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2.امینی, ابر اهیم: اسلام و تعلیم و تربیت,تهران, انجمن اولیا و مربیان 


انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران, 1386. 


4 < جعفر ی, محمد تقی حقوق جهانی بشر,تهران, موسسه تدوین و نشر آثار 
علامه جعفری, چج1386,2.ص 415-355. 


و خی تعلین اکبر: سیری اجمالی در تاریخ تعلیم و تربیت 


6.حکمت نیاء محمود: مبانی مالکیت فکری,تهران.سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی,1386. 


7.خدمتگذار محسن: فلسفه مالکیت فکری,تهران.میزان,1390. 


8.سید حسین میرحسینی: فرهنگ حقوق مالکیت معنوی(دو 


0.عبدالرزاق السنهوری:الوسیط فی شرح القانون المدنی,ج8,بیروت- 
اتانهنشو ات الحلین الحفوفیه |لطیعه النالت الخدید: 009 رم 


2--:فطرت,تهران, صدر ,369 1. 


3.یوسف وند.محمود:مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و حقوق, نشر 
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اشاره 


2.اصول تأمین کننده حق برابری را از دیدگاه اسلام تبیین و تحلیل کند؛ 
5.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد را در زمینه حق برابری بر شمارد. 
بنا بر اصل برابری» همه انسان ها به لحاظ قانونی,حقوق و تکالیف یکسان 
دارند و قانون درباره همه افراد جامعه,باید بدون تبعیض اجرا شود.ضمانت 
اصلی حقوق و ازادی های فردی را باید در برابری انسان ها ردیابی کرد.تا 
هنگامی که اصل برابری انسان ها در جامعه رعایت نشود.امکان ندارد 


عدالت اجتماعی محقق شود؛چون اختلافات طبقاتی به هر شکلی که 
باشد,زمینه ساز ظلم و بی عدالتی است. 


سر‌گذشت جوامع از این لحاظ بسیار دردناک و آزاردهنده است .وجود 
طبقات اجتماعی در گذشته, همواره مت تبعیض های ناروا و حق کشی 
ها بوده است.به رغم مبارزه های خستگی ناپذیر.حق خواهی و روی کار 
امدن حکومت های 


ص: 365 


مز دیسا سفانه. عتور. در تست کنور‌ها: اغتلاف طیعاتی یداد فی. کند 
وسایه شوم تبعیض همچنان مانع تابش خورشید عدالت اجتماعی 
است.امتیازطلبی ثروتمندان 9 زورمداران از یک سو, و ضعف اخلاقی و 
مدیریتی حکومت ها از سوی دیگر,مهم ترین چالش اصل برابری است. 

با وجود این,.اقدامات داخلی و بین المللی در راستای حمایت از اصل 
برابری انسان ها مایه امیدواری است.امروزه حق برابری انسان ها به 
طور عام و تساوی حقوقی نها به طور خاص,از اصولی است که مورد 
توجه همه نظام های حقوقی(داخلی و بین المللی)به ویژه اعلامیه ها و 
اسناد بین المللی حقوق بشر قرار دارد. (1) 


اشاره 

اسلام در جایگاه آخرین و کامل ترین دین آسمانی,هرگونه اختلاف طبقاتی 
را مذموم و مردود می داند.یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام مبارزه با 
تبعیض و اجرای عدالت در گستره جهان بوده است .اسلام با ارائه اصول 


شفاف و صریح,زمینه های تبعیض و نابرابری را از بین می برد.مهم ترین 
اصول یز کننده حق برابری انسان ها از دیدگاه اسلام عبارتند از: 


از دیدگاه اسلام اصل تساوی انسان ها با تنوجه به نگاه توحیدی اسلام به 


جهان و انسان,به عنوان ووم حق بنیادین مطرح است ؛زیر | بر اساس تنصوص 
معتبر اسلامی.خالق و پروردگار همه انسان ها واحد است؛ 2همه انسان ها 


از 
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به تساوی افراد در برابر قانون اشاره دارد. 


یک نفس واحد (1)و از یک مرد و زن آفریده شده اند؛ (2)از روح الهی در 
همه به طور یکسان دمیده شده؛ (3)هدف از افرینش یک چیز است؛ 
(4)همه انسان ها از کرامت ذاتی برخوردار بوده 5و استعداد رسیدن به 
سعادت جاویدان و قابلیت کسب کرامت عالی و ارزشی را دارند و ملاک 
این کرامت,تقواست. 6قران کریم برای نیکوکاران.بدون هیچ تمایزی.حیات 
پاکیزه 7و باداش بزرگ 8وعده می دهد. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:«یا ایها الناس الا آن 
0 باکم واحد الا لا فضل لعربي علی عجمی ولا لعجمی علی 
کرت ولا سود غلی اخسر..دلا اهر فلی اتود الا بالتقوی»؛ 9ای مردم ! 
بدانید خدای شما یکی است و پدرتان یکی است ؛نه عرب بر عجم برتری 
دارد و نه عجم بر عرب ؛نه سیاه پوست بر سرخ پوست و نه سرخ پوست 
بر سیاه پوست ؛مگر به تقوا. 


بنابراین اصل تساوی انسان ها به طور عام,قرن ها زودتر از امروز مورد 
توجه اسلام بوده و از آثار آن ۱۳ در ابعاد دیگر است که در ذیل بیان 


می شود. 
ص: 3067 


1- (1) .نساء آیه1:یا ها الثاسن الَفُوا ربْکُمْ الذی حَلَمکُمْ من تفس واجدو... 


2 (2) .حجرات, آیه‌13:یا ی الثاسن تا َلقناکم ین گر و آئی... 


تفح 


3- (3) سجده آیه9تُم سَواخ ۵ و نف ح فیه من پوجه 
4 (4) .ذارایات,آیه56: و ما حَلَقّت الْجلّ و الاّسن لا لبون . 


2برابری در حقوق و تکالیف 


تساوی حقوقی افراد-در شرایط یکسان-از آثار جهان بینی توحیدی اسلام 
است ؛به این معنا که همه انسان ها جدا از فر کف های 
شخصی, ملی, تاریخی, نژادی و نظایر آن,دارای حقوق و تکالیف بکسان 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله چهارده قرن زودتر از امروز در اين زمینه 
فرمودند:«الخلق امام الحق سواء»؛مردم در برابر قانون مساوی 
هستند. و«الناس سواء کاسنان المشط»؛ (1)مردم مانند دندانه های شانه 
باهم برابرند. 


امام علی علیه السلام در نامه ای که به مالک اشتر می نویسد,درباره 
برابری مردم در حقوق و تکالیفشان چنین سفارش می کند:«قسمتی از 
بیت المال و قسمتی هم از محصول سرزمین های اسلامی را به همه 
نیازمندان و بینوایان اختصاص بده؛زیرا برای دور.همان حقی است که برای 
نزدیک است.» (2)به همین سبب است که ان حضرت درباره غیر 
مسلمانان فرمود:«اموال و خون انان مانند اموال وخون ما محترم 
اسیت»خاضته. آن که اصل سامی. انسان ها در ععوی و تکالییرار 
مسلمات نظام حقوقی اسلام است. (3) 


3-برابری دز اجرای قانون 


اصل تساوی افراد در برابر قانون و برابری قانونی افراد-در شرایط 
بکسان- -از اصول بنیأد ی ين نظام حقوقی اسلام است ؛بعنی منظور از تساوی 
در برابر و 
| 
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(1) -[ 


ناغماد ی فرسام آمام علی مالک ارت 
تاعاس تیاس 


برای همگان حقوق برابر در نظر بگیرد؛ چون در این صورت.صلاحیت ها و 
امتیازات عقلانی مانند دانش,امانتداری, کارآمدی و دیگر شرایط مدیریتی 
نمی تواند در قانون به عنوان امتیازی برای تصدی مسئولیت ها و اختیارات 
ای ار ی را رو را اد اه ور 
سطوح مختلف مدیریت ها و مناصب حساس قرار گیرند.اما چنین برابری 
امکان پذیر نیست و بر فرض امکان, عادلانه نخواهد بود. 


مفهوم تساوی در برابر قانون این است که صرف نظر از عوامل برتری و 
امتیازات معقول که در قانون پیش بینی می شود.همه در برابر چنین 
قانونی(غیر تساوی)برابر باشند.فرضا ار قانون در مدیریت 
خاصی,امانتداری با کارآمدی را شرط کرد.همه در برابر این قانون 
یکسان,بتوانند در شرایط مساوی از مدیریت خاص بهره مند گردند.هرچند 
این برابری معقول و منطقی است.,اما قانون مزبور,خود شامل تبعیض و 
تفاوت میان واجدین شرایط و فاقدین ان است.در حقیقت تساوی در برابر 
چنین قانونی مساوات مورد نظر را تامین می کند.اما بحت عادلانه يا غیر 
عادلانه بودن شرایط تصدی,خود مسئله ای اختلاف انگیز و کاملا نظری 
است.مثلا بر اساس قانون نیروهای مسلح المان.زن حق پوشیدن لباس 
نظامی را ندارد و در نظام حقوقی اسلام.زن حق قضاوت ندارد.هر دو 
قانون دارای ضمانت اجرایی قانونی است و همه باید در برابر چنین قانونی 
مساوی باشند.در المان. همسر صدر اعظم حتی با داشتن سمت 
نظامی.حق پوشیدن لباس نظامی را ندارد #چنان که همسر رئیس جمهور 
کشور اسلامی دارای دانش حقوقی, نمی تواند متصدی مقام قضاوت 
گردد.پیداست که در این گونه موارد,همه در برابر قانون مساوی اند,اما 
خود قانون میان زن و مرد در استیفای برخی از" حقوق اجتماعی تفاوت 
2 
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1 (1) ره ای ررض در 


روش اسلام بر اساس جهان بینی توحیدی در داوری و اجرای قانون,همانند 
اصل قانون گذاری,بر اصل مساوات و واقع بینی مبتنی است .اسلام به 
عنوان یک دین 0 نگر,تفاوت های حقوقی میان مرد و زن در موارد 
محدود مانند امامت قضاوت و مرجعیت, با نتوجه به ساختار وجودی انها قائل 
است.اين مناصب اختصاص به مردان دارد و تصدی آنها توسط زنان,یا با 
حقوق بنيادین خانواده در تعارض است يا از باب ویژگی های خاص زنان می 
را از دوش زنان برداشته و امتیازی نیست تا اختصاص ان به مردان موجب 
محرومیت زنان شود.واقعیت این است که در مواردی, اصولا تساوی 
هستی و تفاوت های تکوینی مرد و زن,نامطلوب و خلاف عدالت است. 


به همین سبب,آن چه که ممنوع است, ه رگونه تبعیض و جانب هب های 


ناروا در داوری و اجرای قانون است .قرآن کریم می فرماید: ...و آذا 
عكمَنم ین الثاس آن تحْکُموا بالعذل... ؛ (1)هرگاه میان مردم ِِ 


کردیدبايد, به عدالت حکم درخ ۳ شما نیز براساس عدالت باشد: 
مه ادا کلنم فادها واه سای که.ستی مه میم دالت را 
# کید دای که در اسلام مطرح است: به عنوان یک قانون 


دوران خلافت امام علی علیه السلام نمونه کامل حاکمیت اصل«برابری در 
اجرای قانون»است.ایشان در نامه ای به مالک اشتر می نویسد:«میانه 
روی در حق و 


ص:70 3 
1- (1) .نساء آبه58. 


2- (2) .انعام, آیه152. ۱ 
3- (3) .نساءایه 135 و مائده,ابه ۵. 


قضداتف کردن آن در برابری و دادگری را بیش از هر کاری دیگر دوست 
داشته باش ؛ «چون این کار باعث خشنودی رعیت می گردد». ۳0 


حضرت به شریح قاضی چنین سفارش می کند:«هنگام قضاوت میان 
مسلمانان. مساوات در سخن گفتن و نگاه کردن و نشستن را رعایت کن تا 
نزدیکان از تو در جانب داری از حق خود طمعی نداشته و دشمن از 
دادگری تو عانوتنن نباشد». (2) 


از بهترین نمونه های عملی این سفارش,حضور امام علی علیه السلام با 
مرد نصرانی در دادگاه در نزد شریح قاضی است.پس از صدور حکم دادگاه 
به نفع نصرانی,او چنان تحت تأثیر قرار گرفت که مسلمان شد و گفت:من 
گواهی می دهم این دستور انبیاست و این طرز رفتار شیوه پیغمبران 
است. آخر چگونه می شود پیشوای مملکتی با یک فرد عادی در دادگاهی که 
مربوط به خود آوسنتت فجاکمه: شود و محکوم کردد؟ آفرد تضرانی در آخر 
به حقیقت اعتراف کرد که حق با علی علیه السلام است. 


ماده 1(1):بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به 
خداوند و فرزندی نسبت به آدم,آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل 
شرافت انسانی و مسئولیت برابرند؛یدون هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد با 
1 
عیره. 


ماده 1(9):مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر.حاکم و محکوم 
نیز با هم برابرند. 
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1- (1) .نهج البلاغه:نامه53,فراز 11. 


- (2) .شیخ الصدوق,من لا یحضره الفقیهص 15حدیث 3243(ابواب 
القضاء). 


ماده 2(9):مراجعه و پناه بردن به دادگاه. حقی است که برای همه تضمین 
شده است. 


حق برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده1:تمام افراد نشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم 


ماده 1)2( :هر کس می تواند بدون هب گونه تمایز مخصوصاً از حیت 
نژادءرنگ, جنس ,زبان, مذهب , عقیده سیاسی پا هر عقیده ذبکر و همچنین 
ملیت, ,وضع اجتماعی ,ثروت,یا هر موقعیت دیگر,از تمام حقوق و کلیه آزادی 
هایی که در اعلامیه حاضر آمده است,بهره مند گردد. 


ماده7:همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و به طور 
یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر 
تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین 
تبعیضی به عمل اید,به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. 


بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد اف که افتتتی بر وضع سیاسی,اداری و 
99 سرزمینی باشد که شخص به ان تعلق دارد؛ 
جچه این کشور مستقل ,تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده پا حاکمیت آن 
نخ کی مد ود فده با شید 


ماده 10 ۰ هر کففتی حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و 
منصف رسیدگی شود. 


بقانزنن ا 
تساوی در اصل انسانیت, تساوی در برابر قانون, برابری در حقوق و تکالیف 
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۵ مر ابر جر هر احفه. به. داد گام مستقلاز مداد اترای ه هورد تا کنخ 
اسلام و هر دو اعلامیه حقوق بشری است. با وجود این, تمایزاتی میان دو 
رویکرد اسلامی و غربی وجود دارد که مهم ترین انها عبارتند از: 


.در رویکرد اسلامی, اصل برابری در انسانیت» منشا توحیدی دارد و به 
اسانی قابل تبیین است؛اما در رویکرد غربی که رویکرد مادی دارد.اصل 
برابری در انسانیت, توجیه منطقی ندارد. 


2.بر اساس تعبیر اعلامیه حقوق بشر اسلامی,مردم در برابر شرع مساوی 
اند که ريشه در اراده شارع دارد؛اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق 
بشر,مردم در برابر قانون مساوی اند که تابع خواست دولت يا مردم 
است.هر کدام از رویکردها پیامدهای خاص خود را دارد. 


3.در رویکرد اسلامی,تفاوت های حقوقی محدودی میان زن و مرد تشریع 
شده است ؛مانند امامت. قضاوت و مرجعیت که اختصاص به مردان دارد.اما 


در رویکرد غربی,برابری مطلق حقوق و تکالیف تأکید شده است. 
خلاصه 


بنابر اصل برابری.همه انسان ها دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و 
قانون درباره همه افراد جامعه,باید بدون تبعیض اجرا شود.اصل برابری 
انسان ها نه تنها ضمانت اصلی حقوق و آزادی های فردی است؛بلکه ب 
شرایط اصلی تحقق عدالت اجتماعی نیز به شمار می رود.تا هنگامی 

این اصل در جامعه رعایت نشود, اختلافات طبقاتی همچنان زمینه ساز 2 


به رغم گذشته تاریک جوامع بشری در زمینه حق برابری,اقدامات داخلی و 
ق آلحالی اهر سر ایا ایا آعرا اس ساب سرد 


است. 
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حق برابری انسان ها به طور عام و تساوی حقوقی آنها به طور خاص,مورد 
اهتمام همه نظام های حقوقی و اسناد بین المللی حقوق بشر قرار دارد. 


اسلام در جایگاه آ خرن دین اتحانی رنه رد هر گونه اختلاف 
طبقاتی, اجرای عدالت را یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام معرفی می 
کند. مسلمانان موظفند بر پایه اصول شفاف و صریح اسلامی,زمینه های 
تبعیض و نابرابری را در جامعه از میان ببرند. 


در نگاه توحیدی اسلام.اصل تساوی انسان ها(برابری در اصل 
انسانیت),تساوی حقوقی افراد-در شر ایط یکسان-و برابری در برابر 
شرع,به عنوان حقوق بنیادین مطرح است.مفهوم تساوی در برابر قانون 
این است که صرف نظر از عوامل برتری و امتیازات معقول که در قانون 
پیش بینی می شود.همه در برابر چنین قانونی(غیرتساوی)برابر باشند. 


اسلام به عنوان یک دین واقع نگر,به رغم تأکید بر حق برابری انسان ها,یک 
سری تفاوت های حقوقی میان مرد و زن.مانند امامت.قضاوت و مرجعیت 
با توجه به ساختار وجودی آنها قائل است.این مناصب اختصاص به مردان 
دارد و تصدی آنها توسط زنان,یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است با 
اریات وهای اص زان سای سا ان لیات ی 
هستند که خداوند از باب لطف.ان را از دوش زنان برداشته و امتیازی 
نیست تا اختصاص آن به مردان, موجب محرومیت زنان شود. 

حق برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.تساوی در اصل انسانیت,تساوی در 
برابر قانون,برابری در حقوق و تکالیف و برابری در مراجعه به دادگاه 
مستقل, از موارد اشتراک و مورد تاکید اسلام و هر دو اعلامیه حقوق بشری 
است.با وجود این,تمایزاتی میان دو رویکرد اسلامی و غربی وجود دارد. 
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رت 


4.مهم ترین زمینه تحقق عدالت اجتماعی و ضمانت حقوق و آزادی های 
فردی را تبیین کنید. 

5.دیدگاه اسلام در زمینه حق برابری را تحلیل کنید. 

6اضفل امین کننده خق برابری از دید گام اسلام کدامند؟ 


7با توجه به اصل برابری,تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام چه 
توجیهی دارد؟ 


8.اصل برابری را از نگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید. 
9.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را در زمینه حق برابری تحلیل کنید. 
0.موارد اشتراک و افتراق دو اعلامیه را در زمینه حق برابری برشمارید. 
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قاابهجعفری 13۵62۰ 190-17 و سر ۵34 ۵ 


3 .حقیقت سید صادق و میر مو سوی, سید فلین اضتا نف حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب, تهران, موسسه فرهنگی دانش و اندپشه 
معاصر, 1381,ص317-270. 


4.دال,رابرت آلن:درباره دموکراسی, ترجمه حسن 


تن :آمار تیا کومار:آزادی و برابری, ترجمه حسن 


8.قاری سید فاطمی, محمد:حقوق بشر در جهان معاصر,دفتر 
اول, تهران, موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش,چاپ 
سوم,1390,ص 6 101-7. 


9.مدنی.سید جلال الدین:حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری 


0.الزر مایکل:حوزه های عدالت:در دفاع از کثرت کرانت و 


1.هاشمی, سید محمد:حقوق بشر و آزادی های 
اساسی, تهران, میزان.1384,ص 31-216 2. 
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9-حق ازدواج 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

مار ساوسو ۱ 
کل او اه 

و امس او 


کی ارو‌اع ور اعلامت ون بر اسلامی ۸ آعلاسه خمانی: عقون نفد 


5.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه 


مقدمه 


خانواده, هسته اولیه شکل گیری جامعه است.مصالح جامعه بشری اقضا 
دارد که نظام های حقوقی به این واحد اجتماعی طبیعی(خانواده) که 
خاستگاه همه مصالح و مفاسد اجتماعی است,توجه ویژه داشته 
باشند.بدیهی است که خانواده با زندگی مشترک دو مرد یا دو زن شکل 
نمی گیرد.از آن جا که فلسفه ازدواج.پیدایش جامعه و بقای نسل انسانی 
است,باید فقط مرد و زن با هم جفت شوند.مرد و زن زمانی تن به زندگی 
مشترکی می دهند که هر دو برای چنین کاری انگیزه قوی داشته 
باشند.خدای متعال دو انگیزه نیرومند در سرشت هر یک از مرد و زن به 
ودیعت نهاده است تا آنان را به تشکیل خانواده سوق دهد:یکی ارضای 
عریزه 
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جنسی و دیگری عاطفه زناشویی همسری .«مردان و زنان بالغ دارای حق 
ازدواج و تشکیل خانواده هستند.ازدواج با رضایت آزادانه همسران صورت 
هی کیرد و خانمادن به شاب واعد صیعی « اضلی؛ذار ای سق. حمایت. از 
سوی جامعه و دولت است. 


ماهیت خانواده 


به نظر می رسد که شناخت ماهیت خانواده در تبیین حق ازدواج و تشخیص 
منزلت خانواده از نظر اسلام و غرب.نقش اساسی دارد.در نگاه 
اسلامی, اساس و ماهیت رانا کوب خانوادگی, شر کت و مالکیت نیست, بلکه 
وحدت است. این نوعی زد کی طبیعی است که قانون خلقت طرح آن را در 
سرشت زن و مرد ريخته است؛نه بر اساس شرکت ساده طرفینی که دو 
نفر سرمایه های خود را که مانند یکدیگر است,در میان بگذارند و هر دو در 
مجموع شریک شوند.خداوند طرح این امر را به ای ین شکل ریخته که دو 
ما | 
جذب کنند و وحدتي به وجود آورد.نه شرکتی,و اساس آن را فراتر عدالت 
تشکیل می دهد و آن وحدت عاطفی و فداکاری برای یکدیگر است. (1) 


اما«ماهیت نز کون خانوادگی به عقیده اروپائیان‌شرکت سرمایه های 
انسانی است؛به شکلی که هر دو نفر به یکدیگر تعلق دارند و یک مالکیت 
دو طرفی است.زن از آن مرد است و مرد از آن زن؛با سایر شرکت ها 
فرقی نمی کند.جز از جنبه سرمایه.به همین دلیل,چندهمسری ممنوع 
است؛طلاق یکی طرفی نمی تواند باشد؛نفقه و مهر موضوعیت ندارد؛عده 
اگر لازم است,برای هر دو 
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1- (1) .یادداشت های استاد مطهری,ج .ص34 ودد. 


طرف لازم است ؛هیج کدام حق حکومت بر دیگری ندارند و این شرکت 
مانند هر شرکت دیگر باید بر اساس عدالت باشد». (1) 


از نظر ویل دورانت نیز ازدواج در غرب ازدواج نیست؛بلکه نوعی همکاری 
جنسی به جای همکاری پدری و مادری است.این ازدواج چون ماده و ريشه 
ندارد,رو به زوال و فساد می: نهد.ازدواح در غرب بایدار نیست یرای آن که 
از زندگی نوعی جدا شده است.در این ازدواج زن و مرد در خود فرو رفته 
و قطعات منفرد و جداگانه ای هستند.این جا خودگذشتگی و عشق,به 
خودیرستی و خودبینی تبدیل شده و اجبار به تظاهر, آن را به ستوه 9 
است. (2) 


حق ازدواج در اسلام 


اسلام برای خانواده قداست و منزلتی ویژه قائل است .خانواده محبوب 
بربن بنیان نزد خدای سبحان است. (3)قرآن کریم خانواده را مایه سکون و 
آرامش می داند. 4ازدواج یا تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام,امری 
پسندیده است؛چنان که انحلال خانواده-جز در موارد خاص-عملی نایسند 
تلقی شده است .اسلام برای تحکیم روابط زوجین.دستورات اسلامی و 
احکام حقوقی ویژه ای صادر کرده است .این دستورات ناظر , 
ی ی ره ات 
و شوهر است. 
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1- (1) .همان ص 33. 

2- (2) .ویل دورانت,لذات فلسفه, ص 169 . 

3- (3) .طبرسی,مستدرک الوسائل,ج152,14.«ما بنی فی الاسلام بناء 
احب الی الله عز وجل اعز من التزویج». 


اسلام برای ایجاد تعادل در زندگی خانواده ها,تدابیر و راه کارهای ویژه ای 
مانند گذشت. 1موعظه, 2مصالحه, 3مشاوره, 4و حکمیت درا تشریع کرده 
است.هر کدام از این دستورها,در صورتی که به درستی و با هدف سازش 
اضلاع اتجام شوورمی تماند باعل اخلاف با کاهس دادن آنمممایط انست 
دیده زوجین را ترمیم کند. 6 


حق ازدواج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
ماده <(1):خانواده,پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن 


اه دا ی 


ماده 2(5) :جامعه و دولت موظف است موانع را از پیش روی ازدواج 
برداشته و راه های ۳ آسان و از خانواده حمایت ۸ 

حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر 

اشاره 


ماده 1(16):هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر 
نژاد, ملیت ,تأبعیت پا مذهب, با همدیگر زناشویی کند و تشکیل خانواده 


دهند.در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال 0 و شوهر در کلیه امور 
مربوط به ازدواج,دارای حقوق مساوی می باشند. 
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ماده 2(6):ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. 


ماده 3(16):خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از 
حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. 


تحلیل ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر 


با توجه به اهمیت مسئله ازدواج.مفاد ماده 16 نیازمند تبیین بیشتری است: 


اگر مراد ماده مزیور این باشد که هر زن يا مرد بالغی حق زناشویی و 
تشکیل خانواده داردالبته سخنی درست است؛اما اگر مراد این باشد که 
هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و پا هر مردی بتواند با 
هر زنی که بخواهد زناشویی کند,پذیرفته نیست.همان گونه که مصالح 
جامعه اقتضا می کند که ازدواج دختران و پسران شرط سنی داشته باشد 
و قانون مدنی هر کشوری حد اقل سن ازدواج را تعیین می کند,چه بسا 
همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد که مرد با افرادی مانند 
مادر,خواهر,دختر, عمه,خاله و دیگر محارم خود ازدواج نکند و زن به 
همسری پدر برادر پسر عمو,دایی,و سایر محارم خوبش درنیاید؛چنان که 
نظام اسلامی می تواند برای حفظ مصالح معنوی پیروانش, ازدواج 
مسلمانان با غیر مسلمانان را منع کند. (1)در هر حال,زندگی اجتماعی باید 
به گونه ای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تأمین 
شود.اطلاق ماده مزبور نمی تواند این هدف را تامین کند.به بیان 
دیگر,حاکمیت اطلاق ماده مزیور بر قوانین مدنی کشورها به ویژه 
کشورهای اسلامی,پذیرفتنی نیست.به هر 
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را را ۳ 
ازدواجی است يا تنها ازدواج دائم را دربر می گیرد.در ۳ محل کلام 
نیست و تعیین آن بر عهده قانون اسلامی است. 


صورت,در امر ازدواج. محدودیت هایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی 
وجود دارد که این ماده از انها غفلت کرده است. 


آن چه در اعلامیه و دیگر اسناد حقوق بشری (1)بر آن تأکید شده, دید گاه 
لیبرالیستی به ازدواج است که در تضاد آشکار با احکام دینی است.با توجه 
به این که در جوامع اسلامی,خانواده ها غالبا در کانون اخلاق دینی قرار 
دارند,چالش های اساسی میان این پنداشت لیبرالیستی و حقوق ازدواج در 
اسلام پدیدار می گردد.آن چه که مورد حمایت اسلام است.ازدواج«برنامه 
ریزی شده»مطابق شریعت است. 


اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود که هرگز قابل تخصیص و تقیید 
نباشد این ماده را به همین صورت نمی توان پذیرفت و اگر اعلامیه مزبور 
عهده دار بیان حقوقی است که در مواردی استثنایذیر و قیدبردار می 
تاشداین هاده بانة با فیو‌وشرطمایی ههر ام شود تبارهای طیعی: فطزی 
و معنوی انسان ها را تامین کند. 

نف نظر می شوه آفاامیه قوف آسانی شوه تلیل. کل سنا 
چنین ایرادی ردج می برد؛اما با توجه به رویکرد توحیدی اعلامیه و مفاد ماده 
25 اعلامیه مزبوراین اطمینان وجود دارد که منظور تدوین کنندگان 
ان,ازدواج مطلق و بی قید و شرط نبوده است. 

تفاوت ها 


شناسانن .خی از دواع برای نان و فردا کید بر عقی ادن خانوا وید 
مثابه رکن طبیعی و اساسی اجتماع و حق برخورداری خانواده از حمایت 
دولت و جامعه از 
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1- (1) .ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :ماده 10 بند یک 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ماده6 اعلامیه 
ور ای او او ای یرای وی بر 


موارد اشتراک هر دو اعلامیه است.اما تفاوت های دو رویکرد در این زمینه 
عبارتند از: 


1.ماهیت خانواده در نظر غربیان شرکت سرمایه های 
انسانی(قراردادی) است :در حالی که از نظر اسلام, اساس و ماهیت زندگی 
خانوادگی, وحدت است. 


2.در نظریه قراردادی,نوع روابط میان زن و شوهر و حقوق و وظایف آنها 
بر اساس قرارداد و بر مبنای عدالت تنظیم می شوداما در نظریه 
اسلامی,روابط و حقوق و تکالیف زوجین بر اساس تفاوت ها و توانایی های 
طبیعی انها و بر مبنای عاطفه و ایثار تنظیم می شود. 


3.خانواده,در جوامع اسلامی از استحکام و قداست برخورداراست؛اما در 
جوامع غربی از قداست و استحکام خانواده خبری نیست. 


4 .اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بحجت موانع ازدواج فقط از نژادرنگ و 
قومیت نام می برد؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر مذهب و تابعیت را نیز در 
ردیف: فوانع از دواخ اضافد.می کند(البته-جای امل دارد). 


5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی, معتقد است که زناشویی اساس خانواده 
ات اما ای توص سر ام ور وشات آست: 


6.در اعلامیه حقوق بشر اسلامی,با توجه به رویکرد توحیدی آن,ازدواج حق 
هر زن و مرد است؛اما حق مزبور مطلق و رها نیست؛بلکه اصل ازدواج و 
امور مربوط به زناشویی تابع شرایطی است که در شریعت و فقه اسلامی 
بیان شده است ؛مثلا:در اسلام,زن حق نفقه دارد و مرد موظف است نفقه 
زن را مطابق شأن و منزلت او ار کند. انحلال ازدواج هرچند حق مرد 
است اها بطا تست دا هر ما سای اناال باق 
نکاح نماید؛در صورتی که,اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مطلق بودن حق 
ازدواج,برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به زناشویی و حتی انحلال 
ازدواج تصریح دارد. 
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خلاصه 


خانواده هسته اولیه پیدایش جامعه است.به اقتضای مصالح جامعه 
بشری, همه نظام های حقوقی به این واحد اجتماعی طبیعی که خاستگاه 
مصالح و مفاسد اجتماعی است,توجه ویژه دارند.با توجه به این که فلسفه 
ام وا اس سا ال وا 
نیرومند«ارضای غریزه جنسی»و«عاطفه همسری»را در سرشت مردان و 
زنان به ودیعت نهاده است تا آنان را به تشکیل خانواده سوق دهد. 


یکی از موضوعاتی که در تبیین حق ازدواج و تشخیص منزلت خانواده از 
نگاه اسلام و غرب.نقش اساسی دارد,تبیین ماهیت خانواده است.در نگاه 
اسلامی,اساس و ماهیت زندگی خانوادگی,وحدت عاطفی و طبیعی است 
که قانون خلقت طرح ان را در سرشت زن و مرد ریخته است.اما در 
مالکیت دو طرفی است.زن از ان مرد است و مرد از ان زن؛با سایر 
شرکت ها-جز از جنبه سرمایه-تفاوتی ندارد. 


اسلام برای خانواده قداست و منزلتی خاص قائل است.خانواده محبوب 
ترین بنیان نزد خدای سبحان و مایه سکون و ارامش است.به همان نسبت 
که ازدواج امری پسندیده است.,انحلال ان-جز در موارد خاص-عملی نایسند 
تلقی شده است.اسلام برای تحکیم روابط زوجین,دستورات اسلامی و 
احکام حقوقی خاص صادر کرده است که اگر به درستی رعایت 
شود اختلافات خانوادگی از میان می رود يا بسیار کاهش می يابد. 


حق ازدواج,جایگاه خانواده به مثابه رکن اساسی و طبیعی جامعه و حماپت 
از خانواده, مورد اهتمام اسلام و اعلامیه های اسلامی و غربی است. با وجود 
این تمایزات بسیاری میان دو رویکرد به نظر می رسد. 
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پرسش ها 

1.خانواده را تعریف کنید. 

2.ماهیت خانواده را از دیدگاه اسلام و غرب بررسی کنید. 

3.خانواده در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

4.اسلام در راستای استحکام خانواده چه تدابیری را اندیشیده است؟ 
5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه نگاهی به حق ازدواج دارد؟ 

6.حق ازدواج را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان کنید. 
7.موارد اشتراک دو اعلامیه را بیان کنید. 

8.موارد افتراق دو اعلامیه را برشمارید. 

9.ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحلیل کنید. 


0 مترتب بر ماهیت خانواده در دو رویکرد اسلامی و غعربی را مقایسه 
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1.اسعدی,محسن:خانواده و حقوق آن.مشهد,آستان قدس رضوی,.شرکت 
به نشر, 1387. 


3.حکمت نیاءمحمود و میرداداشی,مهدی و هدایت نیا,فرج الله: فلسفه 


4. صفایی, سیدحسین و امامی,اسدالله:حقوق خانواده, تهران, دانشگاه 


5 کاتوزیان, ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده,تهران, میزان, 1385. 
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9--:یادداشت های استاد مطهری,ج 5, تهران, صدرا,چاپ دوم,1382,ص 1 2- 
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0.موسوی بجنوردی, محمد:حقوق خانواده.به کوشش ابوالفضل 
احمدزاده,تهران, گنج دانش,1368. 


1..هدایت نیاءفرج الله:داوری در حقوق خانواده, تهران, سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,1386. 


2.حکیمی محمدرضا و حکیمی محمد و حکیمی 
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0-حقوق زن 

اشاره 

1.درباره سرنوشت پرفراز و نشیب زن بیشتر بیاندیشد؛ 

2.پیامدهای افراط و تفریط در عرصه حقوق زن را بداند؛ 

3.با جایگاه و حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا شود؛ 

5.نقش اسلام را در احیای حقوق زن بازشناسد. 

مقدمه 

رویکردهای مثبت و منفی پیرامون جایگاه و حقوق زن».پيیشینه ای به قدمت 
عمر بشر دارد.اسناد حقوقی قدیم و جدید به گونه ای درباره زن و حقوق 


فردی و اجتماعی زن پرداخته اند.در این مسئله که در طول تاریخ,زنان 


همواره مظلوم 9 اند و حقوق انسانی آنان پایمال شده است.اتفاق نظر 
وجود دارد .سرگذشت زن بیانگر این و دردناک است ت ساخت 


عدالتی علیه زنان داشته و تمایل غالب این بوده است که زن 1 موجود 
درجه دوم و با حیثیتی پایین تر از مرد قلمداد کند. 


در غرب معاصرربه رغم انقلاب صنعتی و ظهور اندیشه های حقوق 
بشری,زنان تا نیمه قرن بیستم,از بدیهی ترین حقوق انسانی همانند حق 
رای پا برابری 


ص: 3807 


جایگاه انسانی با مردان, محروم بودند.به همین دلیل, جنبش های طرفدار 
حقوق زن از اوایل قرن بیستم در غرب شکل گرفت و سیاستمداران و 
فاتون کداران:جاکمان را وادار کردتوسا اصلاحاتی را در این زمیته اعمال 


آخدیته نصا کراهت: و حون رن وا تا که عاول نی خامعه 
انسانی را به هم ریخت.,ترویج روحیه مردستیزی در میان زنان.سست 
شدن بنیان مقدس خانواده,نقض فاحش حقوق کودکان, توسعه تنش میان 
رن و مرد,بروز رویکردهای متحجرانه زر سنیز و ده ها اثر منفی فردی و 
اجتماعی در جهان.از پیامدهای این رویکرد افراطی غربی مدافع حقوق زن 
است. با توجه به سر گذشت پرفراز و نشیب سرنوشت حقوق زن, تلاش 
های ویژه برای احیای منطقی حقوق زن,لازم و ضروری می نماید. 


حقوق زن در اسلام 


شهرت تاریخی شبه جزیره عربستان پیش از اسلام در جهالت.بت 
پرستی,خودکامگی و تفاخر جاهلانه بر اهل اطلاع پوشیده نیست.عرب 
جاهلیت دختر را مایه ننگ پنداشته و او را زنده به گور می کردند. (1) 


قرآن کریم نفرت عرب جاهلیت نسبت به فرزند دچتر و اقدام ضد انسانی 
آنان را چنین یادآوری مي کند: و آذا بُشر أَحدهم بالأیثی ظَلّ وجْهَة مُسَوَذا ۲ 
هو کظِیمٌ* یتّواری من القَوّم من سُوء ما بر بو ا یْفُسِكَة عَلی هون ام 
پ ده فده الُراب لا ساء ما یَحْکَمُونَ هرگاه به آنها اطلاع می دادند که 
فرزند دختر است,ضورت آنها سیاه می شد و در حالی که خشم خود را فر 
می بر دند از بخ ان چه.بة آنها خبر داده شدم بودراز 
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- (1) .یادداشت های استاد مطهری,ج 5ص 253. 


قبیله خود رو می پوشاندند و در این انديشه بودند که آیا دختر را با خواری 
نگه دارند یا زنده به گور کنند؛چه بد داوری می کردند. (1) 


در دورانی که نه فقط عرب جاهلیت,بلکه بیشتر جوامع.ارزش انسانی 
همسان مرد برای زن قائل نبودند, (2)اسلام ظهور کرد و افرینش زن و 
مرد را از یک ریشه واحد و دارای کرامت 0 
را ی آ گرم ت. الله علیه و آله و اولیای دینی تلاش هایی 
متاسب با بت های بشر آن عصر صورت گرفت تب اقای سنت هاه 
که اسلام به زن خدمت کرده. همه محققان ارات اعتراف دارند. 2 


اسلام در قوانین خود مقررات ویژه ای درباره زنان وضع کرده است که با 
مقررات دیگری که در میان اقوام و ملل چهارده قرن پیش وجود 
داشته, مغایرت دارد و با آن چه که امروز نیز به عناوین مختلف از جمله 
تساوی حقوق زن و مرد گفته می شود مطابقت ندارد.سخن در این است 
که تشریع حقوق زن در اسلام اختصاص به زمان خاص دارد یا برای همه 
زمان ها و مکان هاست؟به بیان دیگرآیا اسلام فقط یک برهه ای از تاریخ 
را ی تاریخ را نیز بیان کرده و توضیح داده 
است ابا خاتمیت,بیان: آخرین صرحله تطور است؟ 


بی تردید, فهم جایگاه تشریعی زن,بدون درک مقام تکوینی وی امکان پذیر 


ص :389 


1- (1) .نحل,آیات 58 و59. 

2- (2) .سید حسن اسعدی,خانواده و حقوق آن.ص377-363. 

3- (3) .نساء‌ایه1؛اعراف,آیات 189 و 190زمر,آیه6 ؛نحل, آیه72؛ 
روم, آیه 21 "فاطر آیه 11 "النبأ آیه 8. 

4- )4( .گوستاو لوبون, تمدن اسلام و عرب.ص 32-5007 د. 


نیست.برای دست یابی به پاسخ مناسب باید به چند نکته توجه کرد:اولا 
اسلام تنها مجموعه ای از قوانین نیست ؛بلکه نظرات ت کلی و فلسفی-نه 
فلسفه مصطلح-نیز درباره جهان دارد.ئانیا نظرات تشریعی اسلام در هر 
زمینه از جمله درباره حقوق زن,پیرو نظرات تکوینی آن است.ثالثا اسلام 
تفاوت هایی در حقوق و تکالیف و در مجازات ها میان زن و مرد قائل شده 
است.رابعا تفاوت های تشریعی, ریشه در تفاوت های تکوینی مرد و زن 
دارد,و به تعبیری, این تفاوت ها از عدالت و فطرت سرچشمه می گیرد. 


شهید مطهری در این باره فین: اند 


طرفداران حرکت زمان و تمدن نیز درباره حقوق زن بالاخره خواهند رسید 
به اين مقام که تساوی مطلق زن و مرد.این پرسش پیش می اید بعد از 
این مرحله دیگر چه؟ایا مرحله توقف است يا مرحله دیگر پشت سر دارد؟ 
آیا بعد از مساوات.مرحله دیگر که خروج از مساوات به نفع زن و حکومت 
مادر شاهی و پدر رعیتی [است آخواهد آمد یا نه؟بالأخره یک مرحله را باید 
مرحله توقف و ایده آل فرض کرد.نمی توان ایده ]۳1 را فقط حرکت و 
ار ۱ 
که اس ان کر ات ۱ 


فرهانن علاسه ماه مور راشای اعات شرحاه خحالت و فطرت یه 
نطن جالب می تعاید: 


ادعای ما این است که در مورد زن و مرد اختلافات طبیعی و تکوینی وجود 
دارد که مقتضی حقوق و تکالیف متفاوت است.در هر جامعه ای,اعم از 
سفیدپوست و سیاه پوست.,نژاد زرد و سر خ, فقیر و عنی,پیشر فته و عقب 
مانده, شرقی و غربی,زنان با مردان اختلافات تکوینی و طبیعی دارند 
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1- (1) .یادداشت های استاد مطهری»ج ظ.ص 256. 


کی ارات و ای ات تا که درون ری سرت سس ند 
است تغییر جنسیتی حاصل شود ؛تانیا عمومیت دارد؛زیر| هریک از دو قشر 
زن و مرد.نیمی آز ز جامعه بشری را در بر می گیرد؛ثالثا اين اختلاف ها منشا 
آباز مختلف اجتماعی در ند کی اجتماعی می شود. بنا براین, کاملا 
معقول, صحیح و عادلانه است که زنان و مردان, گذشته از حقوق و تکالیف 
مشترکی که بر اساس وجوه اشتراک طبیعی تکوینی دارند.در سایر حقوق 
و تکالیف متفاوت باشند. (1) 


اک اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف کاملا رعایت شود مصالح 
زنان و مردان و سرانجام مصالح جامعه تأمین می گردد.در غیر این 
صورت, نه تنها بسیاری از مصالح زنان و مردان جامعه از دست می 
رود,بلکه , به همگان ستم می شود.البته منظور این نیست که در صورت 
تساوی 3 زنان و مردان, هیج مصلحتی تاشیز: نمی شود :ها معتقدیم 
مجموع مصالحی که در صورت تفاوت حقوق و تکالیف این دو قشر نامین 
می شود.به مراتب بیشتر از مجموع مصالحی است که در صورت تساوی 
به دست می آید.از آن جا که هدف هر نظام حقوقی باید تأمین هر چه 
بیشتر مصالح اجتماعی و دوری افزون تر از مفاسد اجتماعی باشد,چاره ای 
جز در نظر گرفتن اختلافات طبیعی زن و مرد و اعتراف به حقوق و تکالیف 
واقعیت نفس الامری مبتنی است. (2) 


بدین شیر ان جچه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زن بیان کزدهرآخرین 
مرحله تطور است و محدود به زمان و قعان خاص نیست ؛چون خاتمیت 
اوه اه تکام آنک. 
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(1) بنگاهی کدرا به خفون بر از دید گاه اساامرض 2116210 
۱ 


حقوق زن در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 1(6):در حیثیت انسانی.زن با مرد برابر است و به همان اندازه که 
زن وظایفی دارد.از حقوقی نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و 
ذمه مالی مستقل است و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد. 


ماده 2(6):تأمین نفقه خانواده و متسه لیت نکه. داری آن:از وظایف هرد مین 
باشد. 


حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده 2:هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایزیبه ویژه از حیث 
نژاد.رنگ, جنس,زبان, مذهب. عقیده سیاسی يا هر عقیده دیگر و همچنین 
ملیت, ,وضع اجتماعی ,ثروت,ولادت پا هر موقعیت دیگر.از تمام حقوق و 


آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است,بهره مند گردد. 


برابری ژن با مرد,در اصل انسانیت و حیئیت انسانی, مورد وفاق هر دو 
اعلامیه است.امتیاز دیدگاه اسلام در این است که قرآن کریم حدود چهارده 
قرن زودتر از اعلامیه جهانی حقوق بشراصل برابری زن و مرد را از نظر 
خسیت اتشانی: اعلام کردمه ماما نان در « اشفا شین این آندشته اهتمام 
ویژه داشته اند.افزون بر این, اسلام تفاوت هایی حقوقی میان زن و مرد 
قائل است: 


1.علامیه حقوق بشر اسلامی تصریح دارد که زن از حقوق متناسب با 
وظایف خویش برخوردار است.به نظر می رسد بیان مزبور به تفاوت های 
حقوقی و تکلیفی میان زن و مرد ناظر است.این تبیین,خاستگاه واقعی 
داشته ۵ مفتضای اضل. هماهکی: تشرنه با کون اشت احکام. اسلامی بر 
اساس مصالح و مفاسدی 
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که در متعلق آنها وجود دارد,با توجه به اوصاف و حالات گوناگون متفاوت 
است.به طور طبیعی یف از این اوصاف و حالات.زن بودن و مرد بودن 
است که ممکن است در مواردی موجب تفاوت هایی گردد.اصل این معنا 
در همه نظام های حقوقی وجود دارد.مهم تر از اين,تبیین فوق بر اصل 
تناسب حق و تکلیف مبتنی است؛در صورتی که اعلامیه جهانی بر تساوی 
مطلق زن و مرد تأکید دارد ار رویکرد در سراسر مواد اعلامیه حاکم 


است. 


ی ی ای یر اس ای و یه 
خانواده را بر عهده مرد قرار داده 0 
آزادی اقتصادی مطلوب است.مسئولیت اقتصادی,نامطلوب و خرد کننده 
است .هر اندازه که زن فارغ البال تر باشد,امنیت و اسایش خانواده بهتر 
7 في. کزدد.این هم به نفع مرد است و هم به نفع فرزندان. فرصت 
کافی داشتن زن برای این که به خود برسد و وظیفه طبیعی خود را در خانه 
انجام بدهد ,.مستلزم این است که زن محتاج پول نباشد.به دنبال پول برای 
رفع احتیاج رفتن,با غروری که لازمه جمال است,منافات دارد.زنانی که از 
شوهر نفقه نمی گیرند.غالبا از عشاق خود پول دریافت می کنند.در 
واقع, الفای نفقه,انتقامی است که مرد قرن بیستم از زن متجمل و اسراف 
گر امروز به نام آزادی از او می گیرد. (1) 


الغای نقففه سیب می شود که زن نتواند زد کی پرتجمل خویش را اداره 
کند.این خود وسیله ای دیگری است برای مردان بی بندوباری که در پی 
زن ارزان و فحشا می روند. (2) 
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2- (2) .یادداشت های استاد مطهری,ج ظ.ص <245. 


خلاصه 


سرگذشت زن بیانگر اين واقعیت اسفبار است که نظام و نوع روابط 
اتماعب‌تهواین گرانشی به اعسال خهض وی ال علنه وان داستة 
است. گرایش غالب.همواره این بوده است که زن را موجود درجه دوم و با 
حیئیتی پایین تر از مرد قلمداد کند.در این میان, شهرت تاریخی شبه جزیره 
عربستان پیش از اسلام در جهالت.بت پرستی, ,خودکامگی و تفاخر 
جاهلانه», بیش از جوامع دیگر جلب توجه می کند .عرب جاهلیت دختر را ماأیه 
ننگ پنداشته و او را زنده به گور می کردند. 


اسلام در دورانی ظهور کرد که نه فقط عرب جاهلیت,بلکه بیشتر 
جوامع,ارزش انسانی همسان مرد برای زن قائل نبودند.این دین 
مقدس,آفرینش زن و مرد را از یک ريشه و دارای کرامت ت انسانی بکسان 
معرفی نمود.قرآن کریم ضمن پادآوری نفرت عرب جاهلیت از فرزند 
۱ ها ر نان الگوهای ۵ 
ارائه شود.در این که اسلام به زن خدمت کرده است., کسی تردید ندارد. 


اسلام,تفاوت هایی حقوقی میان زن و مرد قائل است که ريشه تکوینی 
دارد.بدون تردید.جایگاه تشریعی زن,بدون درک مقام تکوینی وی امکان 
پذیر نیست.اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف کاملا رعایت 
شود.مصالح زنان و مردان و سرانجام مصالح جامعه تأمین می گردد.در غیر 
این ضوزت.ته نها بسیاری از مصالح رنان. و مزدان-جامعه آق دست ی 
رود,بلکه به همکان ستم 
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فی. شود.آن. جه: اسلام در دمینه: حقوق. و کالیف زن. بان کردم آخرین 
مرحله تطور است و مجد ود به زمان و مکان خاصی نیست "چون خاتمیت 
اتریت خی تکام ات : 


رویکرد افراطی که در راستای دفاع از حقوق زن در غرب معاصر پدید 
امده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر زمینه قانونی یافته است.نه تنها 
کرامت و حقوق زن را تامین نمی کند,بلکه تعادل منطقی جامعه انسانی را 
۵ هی رمیامدهای تاکوار این زیکرد افراطی بر اهل قوس 
نیست ؛هرچند که افراد بی اطلاع یا کم اطلاع خواسته يا ناخواسته ممکن 
است تحت تاثیر شعار خوشایند.اما فریبنده برابری مطلق زن و مرد قرار 
بگیرند. 

از مقایسه دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی درباره حقوق زن چنین 
برمی اید که به رغم اشتراک در اصل طرفداری از حیثیت و حقوق 
زن.میان ان دو تفاوت مبنایی وجود دارد.اعلامیه حقوق بشر 
اسلامی,تساوی مطلق حقوق زن و مرد مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق 
بشر را به هیچ وجه برنمی تابد. 
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پرسش ها 

1.سرگذشت زن را به لحاظ جایگاه و حقوق انسانی بیان کنید. 

2چرا زن در طول تاریخ مورد ستم و تبعیض ناروا قرار گرفته است؟ 
3.عربستان پیش از اسلام چه نگاهی نسبت به زن داشت؟ 

4.قرآن کریم رفتار اعراب با دختران را چگونه بیان کرده است؟ 
5.نقفش اسلام در احیای حقوق زن را به صورت مستدل بیان کنید. 


6حقوق زن در اعلامیه حقوق بشر اسلامی از چه جایگاهی برخوردار 


است ! 


8.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غعربی را در زمینه حقوق 
زن برشمارید. 


9,با توجه به اصل برابری حقوق,تفاوت های تشریعی میان زن و مرد 
چگونه قابل توجیه است؟ 
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1.اسعدی.سید حسن:خانواده و حقوق آنسشنمد استان قدس رضوی,به 
نشر, 1387. 


2--:حقوق متقابل اعضای خانواده, تهران,انتشارات انجمن اولیا و 


3.جوادی اصلی, فد الله» رن در آئینه جلال و جمال, تحقیق و تنظیم محجمود 


4.حسینی,عباس:حقوق زن در ايران و اسناد بین المللی,تهران, گنج 
دانش, 1385. 


5.حکیمی,محمد:دفاع از حقوق زن.مشهدبنیاد پژوهش های 


6.علاسوند, فریبا:زنان و حقوق برابر:نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض 
علیه زنان و سند یکن,تهران.شورای فرهنگی اجتماعی زنان-روابط 
عمومی,1382. 


و هه مور حقوق الانسان فی 
الاسلام, القاهره, دار الاسلام, 1429 ق./2008م. 


9.قربان نیا,ناصر و همکاران:بازپژوهی حقوق زن(دوجلدی),تهران.روز 
نو.1384. 


0 کاتوزیان, ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی 
خانواده, تهران, میزان, 1385. 


1.مصباح, محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه 


اسلام, قم,انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه 
الله, 38 1. 


13.--:یاداشت های استاد مطهری,ج 5, تهران, صدرا,چاپ دوم, 382 1. 
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1-حقوق کودک 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

1.جایگاه و حقوق کودک را بشناسد؛ 

2.حساسیت و اهتمام اسلام نسبت به حقوق کودک را بیان کند؛ 

3.حق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تبیین کند؛ 

4.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به حقوق کودک بیان کند؛ 
5.نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را برشمارد. 

خانواده نخستین نهادی است که رسالت تعلیم و تربیت کودک را بر عهده 
دا ی اه ها یا اه اک 


بیشترین وقت کودک در منزل,با نظارت پدر و مادر سپری می شود.نفش و 
تکلیف و الدین در تعلیم و تربیت فرزند.حق کودک مورد تاکید همه نظام 
های حقوقی و اسناد حقوق بشری است. کودکان شایسته مراقبت ویژه 
هستند و بایستی مورد حمایت اجتماعی,به ویژه پدر و مادر قرار بگيرند. 


(1) 
ص :399 
1- (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر مواد 7 و 30؛منشور اجتماعی اروپا 


مواد( 2/)8(.2/)7(۰1/)17(,1/)8(,1/)7‏ و(2/)17؛کنوانسیون آمریکایی 


حقوق کودک در اسلام 


اسلام حقوق کودک را با حساسیت و عنابت ویژه ای مطرح کرده است.از 
نظر اسلام,حقوق کودک از هنگام ازدواج و الدین پدیدار می گردد و باید 
ای ای ها 
ها»هنگام ثبت عقد ازدواج فراهم باشد. 


هرچند ازدواج از نشانه های الهی است و هدف نخستین آن,تأمین آرامش 
مرد در کنار زنی است که خداوند میان آن دو مودت و رحمت قرار داده 
است؛ (1)اما یکی از فلسفه های اصلی ازدواج,تولید نسل سالم و تداوم 
نسل صالح است.قران کریم ضمن توصیه به ازدواج,یاداور می شود که 
مواظب باشید با پاکان و صالحان ازدواج کنید. (2)رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند:«ایاکم و خضراء الدمن فقیل يا رسول الله و ما 
خضراءالدمن؟قال امراه حسناء انبتت فی منبت سوء»؛از خضراء 
دمن (سبزه روی فضولات)بیرهیزید؛سوال شد خضراء دمن چیست؟ 
فرمودند:زن زیبایی که در خانواده بد و بدون اصالت و ريشه رشد کرده 
باشد. (3) 


تأکید اسلام بر رعایت حقوق و شرایطی,از هنگام ازدواج و الدین تا زمان 
تولد کودک و همین طور از هنگام تولد به بعد,دليلی روشن بر اهتمام اسلام 
بر تربیت نسل صالح است.اگر هدف,فقط تأمین آرامش مرد و زن در کنار 
یکدیگر بود,این همه توصیه ضرورت نداشت. هم شان بودن و الدین, تغذیه 
حال‌زاسام بب حفاظت: مق ار انباع اند کی هاسفدنه کافی: و ماب 
ار ور ای سا ات سا ار ار کر ار 
برای جنین,از توصیه هایی 
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1- (1) .روم آیه1 2. 


2- (2) .نور,آیه32. 


است که در اسلام نسبت به کودکی مطرح است. 


اسلام در مرحله پس از تولد نیز حقوق کودک را تبیین و بر رعایت آن تأکید 
ورزیده است.تغذیه با شیر مادر. گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد.ثبت 
شخصیت حقوقی کودک,نگه داری کودک,حق سرپرستی در فرض جدایی و 
ا لخن تاه امنیت و نیازهای روانی کودک , تعلیم و تربیت کودک, 9۰ رعایت 
حال فرزند در مراحل مختلف کودکی و نوجوانی و جوانی,از جمله حقوقی 
است که از هنگام تولد به بعد بایستی رعایت شود. 


قرآن کریم فرزندان را هدایای الهی معرقی می کند: له ملک السّماوات ت رو 
لارض یخلقٌ ما بشاء تهب لِمَن تشاء |نانا و هِب لِمَنّ بضاء الاکور* و 
يُرَوجَهُم رانا اناثا بَجْعَل ماع اد عَلِيمْ قدیر ؛مالکیت و 
ات و اب ی ات مد 
هر کس اراده کند,دختر می بخشد و به هر کس بخواهد دختر.یا اگر اراده 
کند پسر و دختر هر دو به انها می دهد و هر کس را بخواهد عقیم می 
گذارد. 11 


در این دو آیه شریفه چند نکته قابل توجه است : 
الف) اثبات حاکمیت مطلق خداوند نسبت به هستی. 


ب)فرزندان آعم از دختر و پسر هدایای الهی هسنند و فرق گذاشتن میان 
آن دو از دیدگاه اسلام صحیح نیست. 


ج)جالب این که در آیات شریفه,اناث(دختران)بر ذکور(پسران)مقدم شده 
اد ام 
دهد.و از سوی دیگر به کسانی که به سبب پندارهای غلط,از تولد دختر 
کراهت داشتند يا دارند.بفهماند که انتخاب پسر يا دختر در صلاحیت انسان 
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1- (1) .شوری,آیات 50-49. 


این که به رغم پیشرفت چشم گير علوم و دانش بشری,هنوز بشر قدرت 
انتخاب در این مسئله را ندارد .هدوز کسی نتوانسته عقیمان واقعی را 
فرزند ببخشد يا نوع فرزند را به میل انسان تعیین کند.هرچند نقذش بعضی 
از غذاها و داروها را د ر افزایش احتمال تولد پسر یا دختر نمی توان انکار 
کرد,ولی باید دانست که این ها فقط احتمال را افزایش می دهد و نتیجه 
قطعی ندارد. (1) 


خداوند همان گونه که اصل وجود فرزندان را عطا می کند.روزی آنها را نیز 
متکفل شده و از کشتن فرزندان به دلیل فقر و محرومیت به شدت منع 
می کند. (2)یعنی و الدین این توهم را که فقط انان روزی دهنده فرزندان 
هستند,از سر بیرون کنند و به تلاش ی 
خداوند نیز یاری کرده و زندگی را مدیریت می 


قتل فرزندان اختصاص به عرب جاهلیت ندارد؛بلکه این جنایت وحشتناک به 
شکل شکل دیگری در عصر حقوق بشر انجام می گیرد.اقدام به سقط جنین به 
شکلی گسترده برای جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی 
استکایا فل کفدکان.ی گام در عاله نی از طریق «کور ان گراز عول 
زشت جاهلیت پیش از اسلام در قرن بیستم معروف به قرن حقوق 
بشر,مایه تاسف نیست؟عملی که زشتی ان فطری است و اختصاص به 
زمان یا مکان ندارد.اسلام برای هميشه زشتی این عمل را اعلام نموده و 
آنتا حناهی بز ن‌دانسننه آانست: 


فرمایش امام سجاد علیه السلام در زمینه حق کودک.می تواند تا حدی 
نشانگر اهتمام اسلام به رعایت حقوق کودک باشد:«واما حق الولد فتعلم 
انه منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره وشره وانک مسئول عما ولیته 
من حسن الادب و الدلاله الی ربه 
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1- (1) .ناصر مکارم شیرازی و همکاران, تفسیر نمونه.ج 20.ص 394892 48. 
2 (2) .اسراءایه 31 ؛انعام, ایه 1 1. 


والمعونه علی طاعته»؛اما حق فرزند این است که بدانی او از توست و در 
نیک و بد اين جهان منسوب به تو,و تو به حکم ولایتی که بر او داری,درباره 
تربیت صحیح و اموختن اداب نیکو و راهنمایی و شناساندن ذات خداوند و 
کین در اطاعت و پیروی از او, مسئول هلسی. (1) 


حقوق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 


ماده 1(7):هر کودکی از زمان تولد ,حقی بر گردن ۲ الدین خوبیش و جامعه 
و دولت در نگه داری دوران طفولیت و تربیت نمودن و تامین مادی و 
بهداشتی و ادبی ( تربیتی)دارد .در ضمن باید از جنین و مادر : نگه داری شود و 
از آنها مراقبت های ویژه شود. 

ماده 2(7):پدر و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدر هستند.حق 
انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند,با مراعات منافع و 
اینده آنان در پرتو ارزش های اخلاقی و احکام شرعی دارند. 

ماده 3(7):بنا بر احکام شرع, فرزندان نسبت به و الدین خود و اقوام نسبت 
به یکدیگر حقوقی بر عهده دارند. 

از اقدامات سازمان همکاری های اسلامی تصویب میتاق حقوق کودک در 


اسلام(مصوب ژانویه 2005م)است که به طور خاص و تفصیلی دیدگاه 
کشورهای اسلامی را در زمینه حقوق کودک, بیان داشته است. 


حقوق کودک در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
ماده 2(25):مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه ای 
ص:403 


1- (1) .محمد سیهری,رساله الحقوق امام سجاد* ص140. 


بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواح وچه بدون ازدواح به دنيا آمده 
باشند.حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.افزون 

بر این.ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده(2 و10)3 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی,و کنوانسیون حقوق 
کودک(1989)نیز ناظر به حقوق کودک است. 


تج 


اسلام و اسناد حقوق بشر در لزوم مراقبت ویژه مادران.حق سرپرستی 
کودکان,رعایت بهداشت مادی و معنوی کودکان,توجیه تعلیم و تربیت 
کودکان در مسیر امکان پذیر ساختن رشد و تکامل انسانی,اولویت پدر و 
مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت کودی اتفاق نظر دارند.اما مهم ترین 
تفاوت های دو رویکرد عبارتند از: 


1.اعلامیه جهانی حقوق بشر میان کودکان مشروع و نامشروع هیچ تفاوتی 
قائل نشده و هر دو دسته را در برخورداری از حیات اجتماعی یکسان می 
داند. اسلام چنین برابری مطلق را برنمی تابد.تفاوت های تشریعی میان ان 
دو,در فقه اسلامی و اثار حقوقی مسلمانان به تفصیل بررسی شده است. 
(1) 


2.اسلام تعلیم و تربیت را در همه مقاطع سنی یک فریضه(تکلیف) می داند 
و این امتیازی بزرگ برای اسلام و حقوق بشر اسلامی است ؛اما اسناد بین 
المللی حقوق بشر فقط در مقطع ابتدایی الزام به تعلیم و تربیت را مورد 


تنوجچه قرار داده است. 


3.حق اختیار پدر و مادر درباره نوع تعلیم و تربیت کودکان,در اسناد توت 
المللی مطلق است اما در اسلامی حقوق بشراین حق مقید به 
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11 مسقوق جفانن ررض 2630262 


قرزند و ارزش های اخلاقی و احکام قطظری اسلام است. 


4.از مهم ترین امتیازات رویکرد اسلامی,تأکید بر مراقبت های ویژه از 
جنین و مادر در حین بارداری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ان 
ساکت است. 


خلاصه 


کودک نخستین گام های زندگی را از خانه آغاز می کند و بیشترین وقت 
خود را زیر نظارت پدر و مادر سپری می کند.نقش خانواده و به ویژه و 
الدین در سرنوشت نیک يا بد کودک بر اهل فن پوشیده نیست.به موازات 
نقش و الدین در تعلیم و تربیت فرزند.حق کودک مورد تاکید همه نظام های 
حقوقی و اسناد حقوق بشری قرار دارد. 


اسلام با حساسیت ویژه ای سبت به سرنوشت کودک,رعایت حقوق او را 
از هنکام. ازدواجرختی پیش از آن مهرد عنایت: قزار دادم است:در رویکرد 
آسااشمسکی از علشسفه های اضلی: اسفاخ نید سل سالم.ه تداهم سحل 
صالح است. .لوصبه به ازدواج با پاکان و صالحان ,«مراقبت های ویژه در 
مراحل گوناگون,از هنگام ازدواج تا تولد کودک و پس از آن,دلیلی بر اهتمام 
اسلام به کودک و رعایت حقوق اوست.اگر هدف فقط تأمین آرامش مرد و 
زن در کنار یکدیگر بود,این همه بوصیه ضرورت نداشت .«خداوند 
سبحان, فرزندان را هدایایی از جانب خود به و الدین معرفی نموده و 
ارتزاق کودکان را نیز بر عهده گرفته است. 


حق کودک در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
مورد تاکید قرار گرفته است.به رغم اشتراکات رویکرد اسلامی و غعربی 
نیت به حق کوک تقاوت هانی: نیز میان آن‌نده-به حشم می) خور: 
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1.نقش خانواده در سرنوشت کودک را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
2فاسته هخا چیسست ؟ 

یا اشام خوص ها سا یا فان گنف نی حا فتاه است ؟ 
تساه چه ند هانی عراف ماع وا ره 

5.رویکرد قرآن کریم نسبت به فرزندان چیست؟ 

6.حق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را بیان کنید. 
ی کت هه بر سا اروانی که 


8.وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه بیان 
کنید. 


9.چرا اسلام میان کودکان مشروع و نامشروع تفاوت قائل است؟ 
0.فرمایش امام سجاد علیه السلام را در خصوص حق کودک بیان کنید. 
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1.اسعدی.سید حسن:خانواده و حقوق آنسشنمد استان قدس رضوی,به 
نشر, 1387. 


2بروشن.هوشنگ: کودک آزاری و راه های مقابله با آن.تهران آریا.1384. 


3.بهشتی, احمد: اسلام و حقوق کودک, قم,دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 
قم, 7 137. 


5.بیوندی,غلام رضا:حقوق کودک,تهران.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی,1390. 


هرهس ۳ الانسان فی 
الاسلام, القاهره,دارالاسلام, 1429 ق. 


8.عطاران, محمد:آرای فرییان: ار نب دارم ریت ود کستهران هدز ار 
اموزش و پرورش,1366. 


ارف اس 11 


0.قائمی امیری,علی:مجموعه بحتث ها در زمینه خانواده و تربیت 
کودک,تهران,امیری,0 137. 


1.معاونت پژوهش موسسه امام خمینی رحمه الله: تقویت نظام خانواده 
و اسیب شناسی ان.جح1, قم, موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
رحمه الله, مرکز انتشارات,1386. 


2.وزیری, مجید:حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام,تهران سازمان 
تا ی 7 


ص : 407 
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2-حق کار و مالکیت 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

ار انظه کار خن فالکیت را تست زو 

2حو کار فمالکت ۱ از مد گام ایتلام نحل خما ید؛ 

ای اقا میه‌خیاتی حقو نمشد واه عق کار ه بالکفت سان کی 
4.حق کار و مالکیت را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی تبیین کند؛ 


5.موارد اشترای و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه 
برشمارد. 


مقدمه 


رابطه کار با مالکیت.امری فطری است.هر انسانی فطرتا تمایل دارد که 
مالک دسترنج خویش باشد.شناسایی حق کار و مالکیت به عنوان حقوق 
اقتصادی و اجتماعی هر انسان,تجلی تمایل فطری بشر است.در پرتو 
شناسایی حق مالکیت واحترام به آن است که انگیزه کار و تلاش در انسان 
ها تقویت می شود ؛استعدادهای بالقوه بشر به فعلیت می رسد.؛فعالیت 
های اقتصادی شکوفامی گردد؛زمین آباد می شود و نیازهای اقتصادی بشر 
و قنف. کو داد 


بدین ترتیب,افراد همان گونه که حق کار دارند,باید نسبت به اموالی که از 
راه کار و فعالیت به دست می آورند. مالکیت داشته باشند امن این حقوق 
از یک سوردر گرو همت و تلاش فرد است و از سوی دیگر نیا زمند 
اندیشیدن 
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تدابیر قانونی, اجرایی, نظارتی و قضابی توسط جامعه و دولت است.حق 
کار,تامین آزادی کار شرایط مطلوب کار,احترام به مالکیت و حمایت از 
حور را ها ار سل ای ان و مور دام تا 
داخلی و اسناد بين المللی است.هیج کسی حق تعرض به حقوق 1 
ندارد و دولت ها نیز موظف به حمایت هستند.نقش کار و احترام به 
مالکیت افراد در تامین امنیت اجتماعی, بسیار شگفت انحنز فت نماید. 


حق کار و مالکیت در اسلام 


از دیدگاه و هر کس در گرو تلاش و کوشش اوست. 
(1)انسان باید کار کند؛ 2چون کار مایه حیات انسانی و اساس تمدن بشری 
است: مداد کار و کرامت ذاتی انسان از مواهب جدایی ناپذیر الهی به 
شمار می رود ,خداوند این توانایی را به انسان داده است تا با رام کردن 
طبیعت, نیا زهای زد کی خود را تا مره نموده و به همنوعان خویش نیز کمک 
کند.شاید این توانایی.یکی از فلسفه های اشرف مخلوقات بودن انسان 
باشد؛ 3چون در اثر تلاش و کار است که مراتب انسانیت انسان تجلی پیدا 
می کند. 


تملک بر اساس کار.حق طبیعی هر انسان بوده,از احساسات و عواطف 
غریزی وی سرچشمه می گیرد.«از آن لحظه که این اندیشه در جامعه 
پذیرفته شود که مالکیت به اندازه قوانین خداوندی معتبر نیست و قوه 
قانون عدالت عمومی برای حمایت ان وجود ندارد.هرج و مرج اغاز می 
شود.اگر احکام«تو 
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1-(1) :مدتر(38/)74؛ کل نکن یفا کشت رسک . 


نباید دزدی کنی»,«تونباید طمع کار باشی»فرمان های الهی نیز نبودند,باید 
در هر جامعه, قبل از این که بخواهد متمدن يا ازاد باشد,به عنوان 
دستورهای واجب الرعایه و تخلف نایذیر شناخته شوند». (1) 


اد فندگاه اسلا ای بانه مالکنت. کارگ و اتاز اصلی. دص نام 
اقتصادی اسلام است ؛زیر | هر کارگری به وسیله کار,از ثروت های طبیعی 
که به دست می اورد.بهره مند می شود و بنابر قاعده«کار علت مالکیت 
است».حاصل کار خویش را به تملک در می اورد. (2)مالکیت. امری فطری 
را مالک دسترنح خویش می داند. (4)در بحث مالکیت از دیدگاه 
اسلام,عنایت به چند نکته لازم است: 


الف)از دیدگاه اسلام منشأً مالکیت و موارد مصرف آن باید حلال و مشروع 
باشد.امام سجاد علیه السلام فرمود:«و اما حق مال بر تو این است که ان 
را جز از راه حلال به دست نیاوری و جز در مورد حلال مصرف نکنی.و 
کسی را که سپاس گزار تو نیست,بر خودت ترجیح ندهی.پس در مورد 
مالت بد اساس فرمان برداری خدایت عمل کن و درباره ان, شیوه بخل در 
پیش مگیر,که سرانجام بخل با وجود برخورداری,جز حسرت و ندامت 
نیست,و هیچ قدرتی جز به عنایت خدا وجود ندارد. (۵) 
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1- (1) .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه,درآمدی بر حقوق اسلامی.ص283. 
2 (2) .محمدباقر صدر اقتصاد ماءج1,ص431و430. 

3- (3) .روم,آیه30. 

4 )4( .بقره, آیه 180 نساء, آیه 7 ؛انعام, آیه 141 ؛انعام, آیه 152 ؛ 
اسراء آیه134 ؛نساء آیه10 ؛بقره, آیه8 18 بقره, آیات 61 2 و 262 
بقره, آیات278-280"آل عمران, آیه186 ؛نساء آیه2 "توبه, آیه20 "توبه, آیه 41؛ 
توبه, آیه 111 !سباء آیه 7 3 #حشر, آیه8 ؛منافقون, آیه9 "کهف, آیات 32-46. 

5- (<ظ) .محمد سیپهری,رساله الحقوق امام سجاد(ترجمه و 
نگارش).ص164. 


اور زگرد ماد ما حور مالکیت فقط خولید با ختعت‌ یا کا است ایا 
در رویکرد توحیدی,سرچشمه حق,مقدم بر عوامل مزبور است .جهان 
متشکل از اجزای وابسته و پیوسته به یکدیگر است که هر یک برای دیگری 
و با توجه به دیگری آفریده شده اند.انسان ۵ بالقوه و به حکم این که جزئی 
از این جهان است,بر سایر موجودات حق ِ همان گونه که موجودات بر 
انسان حق دارند ۰ در این نگاه: جتی کسانی که توان کار پا تولید ندارند نیز 
حق. داند زرا خو و ککلیت طارص صرظ کلیی‌امکان .و فدزت 
است.انسان در صورت ناتوانی تکلیف ندارد,اما حق او همچنان ثابت است. 
(1)فرآن می فرماید: ...فی أَمَوالهم < 2 ۶ للسایّل و المَخْروم + اضق 


ج)از نگاه اسلام, ,حق مالکیت مطلق و نامحدود نیست .مال همان گونه که 
به فرد تعلق دارد,به اجتماع نیز تعلق دارد .قرآن کریم در عین تأکید برآزادی 
مالکیت خصوصی, (3/به محدودیت های ان نیز اشاره می کند.؛برای 
نمونه:جنگ. (4)انحصارطلبی, (5)ربارعدم توازن اجتماعی, (6)ارتداد, 
(7)اسراف و تبذیر, (8)از عوامل تحدید کننده حق مالکیت در اسلام است؛ 
مثلا اسلام اجازه نمی دهد که انسان برای پس از مرگ خود به هر چه دلش 
می خواهد وصیت کند.در غرب یک 
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1 (1) .مرتضی مطهری,بررسی اجمالی مبانی اقتصاد 
اسلامی,.ص168 و169. 

2 (2) .معارج,آیه24. 

- (3) .جاثیه, آیه 12 ؛جمعه آیه10 ؛ملک, آیه 5 1. 

4 (4) .بقره, آیه195. 

6- (6) .معارج,آیه 25 ؛ذاریات, آیه19. 

7- (7) .بقره, آیه 217. 

8- (8) .انعام,آیه141؛اسرا,آیات26 و 27شعرا؛آیات151 و 152 
پوتس, یه ۰12 


ثروتمند گاه وصیت می کند که همه یا نیمی اژ دازایی او مال.سی غزيزش 
(1) 


خلاصه,با توجه به متون دینی,مالکیت و ثروت اندوزی در اسلام محدودیت 
ندارد.هر فردی در حد توان آزاد است تا فعالیت ابتکار و خلاقیت اقتصادی 
خود را نشان دهد.البته این آزادی تا جایی محترم است که موجب فساد و 
تباهی فرد و اجتماع نگردد.به بیان دیگر.مالکیت در اسلام از نظر کمّی آزاد 
است,اما از نظر کیفی محدودیت دارد.اسلام مانع آزادی مالکیت نیست؛ 
بلکه اهتمام این دین مقدس هدایت فعالیت های اقتصادی در مسیر صحیح 
و مبارزه با انحراف اقتصادی است. اسلام ضمن تعیین قلمرو مالکیت 
خصوصی.ضمانت های کافی برای حفظ توازن و عدالت در توزیع مقرر 
داشته است. (2) 

اسلام تا حد امکان نمی خواهد مستقیما در توزیع ثروت دخالت کند؛بلکه 
شیوه اسلام این است که جامعه را به گونه ای پرورش دهد که با اختیار و 
انتخاب خود افراد,کمبودها برطرف گردد.هرچند در مواردی که افراد یا 
جامعه به وظیفه خود عمل نکنند ممکن است اجبار هم صورت بگیرد.تشریع 
حلال و حرام در اسلام, فعالیت های اقتصادی را به گونه ای هدایت می کند 
که در عین تظمین از اد مالکیت.جامعه را اه اسخی ن فاد حفط کروم.د 
وا ۱ 


حق کار و مالکیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 

ماده 3:کار.حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به 
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21 از سرت اعمالن,ساین افضاه آسا تس مور 


2 (2) .اقتصاد ماءص418. 
ات ای خی مالس حصوضین کر اهر 1 300 


انجام آن است,تضمین کند.هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛به 
گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه تزآور3ه شود. هر 

کارگری حق دارد از امنیت و سلامت ی تا فیزن های اجتماعی برخوردار 
باشد و نباید او را , به کاری که توانش را ندارد واداشت يا او را ؛ به کاری 


وادار کرد یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند .هر کارگری جه مرزد و 
چه زن.حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند.دریافت 
کند و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی را 
دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته 
باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند.دولت موظف است 
برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به 
عدل,بدون این که به نفع طرفی عدول کند,دخالت کند. 


ماده 14:انسان حق دارد کسب مشروع بکند؛بدون احتکار و فریب يا زیان 
رساندن به خود یا دیگران,و ربا شدیدا ممنوع می باشد. 


ماده 1(15):هر انسانی حق مالک شدن از راه های شرعی را دارد و می 
اه ها و ۲ اه ور 
سای رسای صم بان ماس راز ان کر 
ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. 


حق کار و مالکیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 


ماده 3()هرکس حق دارد کار کند؛کار خود را آزادانه انتخاب نماید؛ 
رات سا ما فقو رای کر سای اه مور ی 
کاری حمایت شود. 
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ماده 2(23):همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار 
مساوی,اجرت مساوی دریافت دارند. 


ماده 3(3):هر کسی که کار می کند» مستحق مزد منصفانه و رضایت 
بخشی می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شون انسانی تافو 
کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی,تکمیل 
نماید. 


ماده 4(23):هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود,با دیگران اتحادیه 
تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. 


ماده 4 هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به 
محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری,با اخذ حقوق ذی حق 


ماده 1(7):هر شخص, به تنهایی پا به طور اجتماعی.حق مالکیت دارد. 


1 7) میج کس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. 
(1) 


تفاوت ها 
آزادی کارسمت کار آشبارقنقی بهره کشی‌بتامین مق کارشد ابظ مطاوب 
کاری, مزد عادلانه, حمایت از بی کاران.حل و فصل عادلانه اختلافات میان 
کارگر و کارفرما,توجه به رابطه کار و مالکیت, آزادی مالکیت, ممنوعیت 
خودسرانه سلب مالکیت.نقش کار و مالکیت در تامین امنیت و 
عدالت,مورد اهتمام اسلام و اعلامیه های حقوق بشر است.مهم ترین 
تفاوت های دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه,به صورت زیر می 
توان فهرست کرد: 

1.در اساس اقتصاد مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر,«خدا» وجورٍ ندارد 
و انسان نیز موجودی مادی و حیوانی است.پیامد مستقیم این نگرش, آزادی 
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مطلق کار و مالکیت است.ولی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر 
اسلامی,«خدا»محوریت دارد و انسان نیز یک موجود مادی نیست ,/بلکه 
مخلوق خدا و«خلیفه الله»است.دستورات مادی و معنوی اسلام در راستای 
تکامل انسان به گونه ای تشریع شده است که حتی مراحل تکامل مادی او 
نیز به تکامل معنوی می انجامد.اثر مستقیم این رویکرد توحیدی,اعطای 
ازادی هدفمند ف چهارچوب ارزش های نوی و اخلاقی اسلام 
بود نگ ۷ ,ربا‌عدم توازن ارتداد.اسراف و 1 
موارد تحدید کننده حق مالکیت در اسلام است. 


۳ رویکرد اسلامی, نیت و انگیزه کارگر مورد اهتمام است.به همین 
اه اخلاص و درستکاری در کار را به صراحت 
بیان کردم اش این .صداعت. در شعاد انخه‌فست. وجدان 
کاری,خلاقیت و ابتکار و نیز تداوم فعالیت کارگر بسیار برجسته می 
هایداها امه حفای حفون تشر رازن ان سا کت ایمت: 


اسا هی سرت کت ون سالکت. ار راد 
های شرعی تصریح دارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر,این گونه محدودیت ها 
انیم وی شیر ایور رتسا انیت خر ات 
فوری و عادلانه را به صراحت مورد تاکید قرار داده است.اما اعلامیه 
جهانی حقوق بشر نسبت به آن ساکت است. 


خلاصه 
رابطه کار با مالکیت, امری فطری است. شناسایی حق کار و مالکیت به 
عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی هر انسان,تجلی تمایل فطری بشر 


ص :416 


حقوق,در کرو همت و تلاش خود فرد و اندیشیدن تخاذ تدابیر 
قانونی, اجرایی, نظارتی و قضایی توسط جامعه و دولت است. 


نقش کار و احترام به مالکیت افراد ام امنیت اجتماعی ,بسیار شگفت 
نگیز می نماید.در پر نو شناسایی حق مالکیت واحترام به آن است که 
انگیزه کار و تلاش در انسان ها تقویت می شود؛استعدادهای بالقوه بشر به 
فعلیت می رسد؛فعالیت های اقتصادی شکوفا می گرددزمین آباد می شود 
و نیازهای اقتصادی ای امین دما اه در 


مالکیت.امری فطری است و اسلام نیز ديین فطرت است. استعداد کار و 
اسلام ,هر کس مالک دسترنج خویش است ؛اما سرچشمه حق, مقدم بر کار 
و تولید است.انسان بالقوه و به حکم این که جزئی از این جهان است,بر 
سایر موجودات حق ِِ- همان گونه که موجودات بر انسان حق دارند.در 
این نگاه.حتی کسانی که توان کار يا تولید ندارند نیز حق دارند.اما در 
رویکرد فای :تا حق مالکیت, فقط تولید پا صنعت پا کار است. 


اسلام.در عین تأکید بر آزادی مالکیت خصوصی,به محدودیت های آن نیز 
اشاره می کند.آزادی تا جایی محترم است که موجب فساد و تباهی فرد و 
اجتماع نگردد.خلاصه, اهتمام این دین مقدس هدایت فعالیت های اقتصادی 
در مسیر صحیح و مبارزه با انحراف اقتصادی است. 


بهره کشی,تأمین حق کار,شرایط مطلوب کاری.مزد عادلانه,حمایت از بی 

کاران.حل و فصل عادلانه اختلافات میان کارگر و کارفرما؛توجه به رابطه 
کار و مالکیت,آزادی مالکیت ,ممنوعیت خودسرآنه سلب مالکیت و نقش کار 
و مالکیت در چا هه امنیت و عدالت,تأکید ورزیده اند. 
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پرسش ها 

1.رابطه کار با مالکیت را تبیین کنید. 

اس فا ارس 

3. کار و مالکیت چه نسبتی با امنیت اجتماعی دارد؟ 

رتشا حق فالکیت. چیشت ؟ 

سس اه ان یه 

تراسا ای ار اسان تا سک 


7اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه نگرشی نسبت به حق کار و مالکیت 


دارد؟ 
9 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق کار و مالکیت چگونه 
ست ؟ 


9.محدودیت مالکیت از نگاه اسلام را نام ببرید. 


0 وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غعربی را در این زمینه 
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داد گستر,بهار 1382. 

2.حقیقت, سید صادق و میررموسوی, سیدعلی: مبانی حقوق بشر از دیدگاه 
اسلام و غرب. 

3.السیزواری,خدیجه: موسوعه حقوق الانسان فی 


الاسلام, القاهره, دار الاسلام, 1429 ق./2008م. 


5.صدر محمدباقر: اقتصاد ماج 1,ترجمه محمد کاظم 


7.قدردان قراملکی:آزادی در فقه و حدود آن, قم,بوستان کتاب(انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم),1382,ص 5 3-7 9. 


8 کاتوزیان ناصر:اموال و مالکیت,تهران, میزان.چاپ 1385,13. 


0 میریم ری ترزستی. امالی. جانی. اقتضاد اسلامی اتشا ات 
حکمت,1403ق. 


1.موسسه البلاغ: کار و تولید در اسلام,ترجمه داود نقاش, [تهران ]؛,سازمان 


2.هاشمی, سید محمد:حقوق بشر و ازادی های 
اساسی:تهران, میزان.1384. 
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3-حق مشارکت سیاسی 
اشاره 


از فراگیر انتظار می رود: 

ارت سا سیر سارت 

ما اس سا ای رخا ای اس 
3.زمینه های حق مشار کت سیاسی را از دیدگاه اسلام تبیین کند؛ 
ان سردم در ام انا من تیال وان 

اراس اس ها میتی کت 


نظام های مردم سالار تجلی مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت 
است.مردم سالاری واقعی زمانی تحقق می يابد که حق مشارکت سیاسی 
همه افراد جامعه کما 5 کیقا این کردد تیدا استقرار نم و امیتی مجاموه 
عدالت برای همه شهروندان یک جامعه, مستلزم مشارکت سیاسی و 
مسئولیت همگانی در زندگی مشترک و جمعی است.رابطه متقابل دولت و 
شهروندان باید به گونه ای تنظیم گردد که هم افراد بتوانند در اداره امور 
جامعه نقش داشته باشند و هم دولت دارای صلاحیت ایجاد حق و تکلیف 
برای افراد باشد. 


مردم سالاری به مثابه روش حکومتداری.مورد اهتمام فلیسوفان سیاسی 
بوده و دارای جایگاهی ویژه در این رشته از دانش بشری است.پیدایش و 
تکامل این 
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اندیشه که مردم نه تنها حق اداره امور خود و نظارت بر حکومت را دارند؛ 
بلکه از صلاحیت و توانایی لا زم برای اعمال آن نیز برخوردارند.نشان دهنده 
تلاش های همیشگی و پی گیر معماران فلسفه سیاسی در طول تاریخ 
است.پذیرش اصولی نظیر شکل گیری حکومت با خواست و اراده 
مردم.پاسخ گویی دولت در برابر ملت.حاکمیت قانون, شناسایی حقوق 
مدنی و سیاسی شهروندان و جلوگیری از تمرکز قدرت.از ویژگی های 
اه دم فا اس 


دز اهمیت حق مشارکت سیاسی, همین بس که امروزه اصل«تعلق دولت 
به ملت»و حق مشارکت مردم در اداره جامعه,در قوانین اساسی اغلب 
کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشر, (1)پذیرفته شده و بر رعایت آن 
تأکید فت: کرخد .تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی, نقطه 
عطف مشارکت مردم در امور عمومی آن به شمار می رود.تجربه نشان 
می دهد که مشارکت سیاسی,همواره رو به افزایش است و با رشد 
فزاینده سطح فکری مردم, کیفیت این مشارکت نیز بالا می رود؛بدین معنا 
که مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان,خود نیز در متن امور سیاسی وارد می 
شوند .این انديشه از بدو پیدایش ۳ امروز,روند تکاملی پرفراز و نشیبی را 


طی کرده است. (2) 

حق مهار کت: سیاشی: دز لام 

ازج 

در نظام اجتماعی اسلام.سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب مطرح 


است.طرح نظام آزهانی اسلام که در آن مردم داوطلبانه پذیرای حق و 
تکلیف 
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1- (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر:مواد 38,34,32,24,20؛کنوانسیون 
اروپایی حقوق بشر:ماده 16 ؛کنوانسیون امریکایی حقوق بشر:ماده 23 
6 


پیامبران, اقامه قسط و عدل در جامعه توسط خود مردم است. 2 


در نظام اسلامی, مخاطب اصلی مردمند ۰«و این کتاب(قرآن)را به حق بر نو 

نازل کردیم؛در حالی که کتاب های پیشین را تصدیق می کند,و حافظ و 
تیان ارات و پر را را آنها حکم 
کن و از هوا و هوس های آنها پیروی نکن,و از احکام الهی,روی مگردان. 
3دستور عمومی و اجتماعی اسلام این است :(«آين راه مستقیم من است ؛ 
از ان پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از طریق 
حق منحرف می سازد.این چیزی است که خداوند شما را ؛ به آن سفارش 
می کند؛شاید پرهیز گاری پيشه کنید». 4 


در ظاهر انديشه و ارای مردم در برابر احکام و دستورات اسلام.بی ارزش 
و اعتبار است؛ «چون دستور عمومی و اجتماعی اسلام این است که فقط در 
راه خدا حرکت کنید و از راه ها و روش های دیگر پیروی نکنید.اما با 
تصویری که قرآن کریم از جامعه ارهاتت ارائه می دهد به خوبی می توان 
دریافت که در قلمرو تعیین شده الهی و اجتماعی,مردم نیز نقش دارند.با 
مراجعه به منابع دینی,می توان زمینه های گوناگونی برای مشارکت 
سیاسی مردم یافت. 
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1-بیعت 


«بیعت»عبارت از پیمان بستن به فرمان بری و طاعت است.بیعت کننده با 
امیر خویش پیمان می بندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان, تسلیم 
نظر وی باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و از 
تکالیفی که بر عهده وی می گذارد,اطاعت کند. (1)پا«دست دادن 0 
ارائه مراتب طاعت و پیروی از فرمانده و رهبر بیعت و مبایعه نامیده می 
شود». [وارعت در مفهوم سیاسی به معنای قراردادی است که میان 
مردم و حاکم جدید برای کسب مقبولیت منعقد می شود يا در برخی 
موارد, نوعی تجدید پیمان را اعتماد نوی افتت کف‌یو آننای کار بة 
هنگام تصمیم گیری های مهم با وضعی فوق العاده روبه رو شده است. (3) 


پات سای شاه سای اد ی کی مار اسای فران گرم 


بیان شده است: 


الف)بیعت رضوان «تياهنر. طرامف اسلام در جریان حرکت به سوی مکه و 
جهاد با کفار قریش,برای جلب حماپت مردمی, از مردم یعت گرفتند که 
خداوند متعال در مقام ستایش از بیعت دهندگان آز را بیعت با خدا| و 
موجب رضایت خداوند (4)و استقرار آرامش در جامعه و فتح و پیروزی 
اعلام کرد. (5) 


ب)بیعت زنان با پیامبر: بیعتی که بر اساس آرنژنان مسلمان متعهد شدند تا 


ندهند. خداوند 
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1- (1) .ابوالفضل موسویان مبانی مشروعیت.ص 3 2.عبدالرحمن بن 
خلدون: مقدمه بن خلدون,ج1.ص400. 

2- (2) .المیزان فی تفسیر القرآن,ج18,ص274. 

3- (3) .حقوق بشر و ازادی های اساسی.ص444,(ش 4189). 

4- (4) .فتح, آیه10. 

5- (5) .فتح,آیه18. 


ضمن پذیرش این تعهدات, به پیامبرش دستور می دهد که برای این امور 
خا ان سعت مان کو از یت وان فاجر با رتول. آکرم.ضلی 
الله علیه و آله بح از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ اسلام به 
شمار مت مد‌خون در این اقدام خکیمانورته نها اعتار سای بع‌ یا که 
برابری شخصیت انسانی زن همانند مردنیز تائید و تثبیت شد.افزون بر 
آن,بیعت مردم با خلفاء (2)به ویژه بیعت با امام علی علیه السلام (3)نیز 
باکر مار کت سیاسی مروم و ار کر ازهای بر چسته ره اسلاق است. 


2-شورا 


بیعت با حاکم اسلامی, بخشی از مشارکت سرنوشت ساز مردم در جامعه 
یافته در امور اجتماعی و سیاسی حضور یابند.در فرهنگ اسلامی, این نوع 
مشارکت را«شورا»می نامند. 


قرآن کریم.شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته,و آن 
زا یکی از هید کی هاف برجسته مقمنان و در ردیف اطاعت امر خدا و اقامه 
نماز قرار داده است. (4) تا بدین ترتیب, از استبداد و خودکامگی جلوگیری 
کرده و هم مناسب ترین تدابیر انديشیده شود. 


خداوند.حتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که از نظر مراتب کمال عقل 
و آنديشه, به عنوان الگوی برتر مطرح است را نیز موظف کردخ تا پیش از 
گرفتن هرگونه تصمیمی,با اطرافیان خود مشورت کند.ايین دستور الهی در 
واقع نوعی 
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11 :مشتخنه, اوه 2 1. 

2 (2) .نهچ البلاغه,نامه 6:انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و 
عثمان علی ما بایعوهم علیه. 

3- (3) .نهح البلاغه, خطبه 3 معروف به شقشقیه. 

4- (4) .شوری آیه38. 


الگوسازی برای زمامداران جامعه اسلامی است تا به مقام شامخ ایشان 
تاسی جویند و رابطه توام با مهربانی و عطوفت میان خود و ملت ایجاد 
کنند. (1) 


3-انتخاب 


اشاره 


یکی دیگر از زمینه های مشارکت سیاسی مردم, انتخابات است. نقش مردم 
در نظام اسلامی در سه مرحله زیر قابل بررسی است: 


الف)نقش مردم در حکومت پیامبر 


تتتاشه. هم ی ور اس مت تفا بان دا نفد که ای صوا کی را براض 
حکومت تعیین کند,.حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق‌ حاکمیت 
است زیر | بر اساس بینش اسلامی, همه ی ره ار 
ان اوست .هیچ کس حق تصرف در جیزی را ندارد, مگر با اجازه خداوند که 
مالک حقیقی همه است.حکومت بر انسان ها نیز از شئون ربوبیت تشریعی 
خداوند است. (2)هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد.مگر آن که از 
طرف خداوند مجاز باشد.یک مصداق از حکومت انتصابی که مورد قبول 
همه مسلمانان است.حکومت رسول اکرم اس الله علیه و آله است. 
(3)آیات ناظر به وجوب اطاعت از آن حضرت به سه دسته تقسیم می 
شوند: آياتي که بر اطاعت مطلق از رسول الله صلّی الله علیه و آله دلالت 
دارید بای که من که هس سا لها ن بایان 
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1- (1) .آل عمران, آیه159. 

2 (2) .حقوق و سیاست در قرآن.ج1.ص126 و ص174. 

3- (3) , محجمد تقی ,مصباح یزدی, پرسش ها و پاسخ هارج1.ص 17.مرتضی 
مطهری, مجموعه آثار,ج3.ص281 و ج4.ص 843. 

4 (4) .فتح,آیه17؛نساءآیات 70-69؛احزاب, آپات 67,66,71؛ 
حجرات, آیه14 ؛انفال, آیات ۰ 46,20,1؛مجادله,آیه13؛آل عمران,آیات 
ِ ,+132 ؛نساء آیه 59 "مایده, آیه 92 "تور آیه4 5 "محمد آبه 33 "تغابی, آبه 12 ؛ 


از مخالفت با ایشان برحذر می دارند (1)آیات ویژه حکومت و قضاوت که 
مرتشراعصته اطاعت از منامیر خلی الله اجه مه العدر مور من 
حکومت می کند. (2) 


بدین ترتیب,پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله دارای مناصب پیامبری 7 
حکومت از سوی خداوند است:خدایی که حضرت را به پیامبری برگزید.حق 
حکومت را نیز به ایشان عطا فرمود. توا وت مردم در این 
مرحله(مشروعیت حکومت پیامبر) هیچ نقشی ندارد اما در نقش اساسی 
مردم در تحقق حکومت پیامبر,‌جای هیچ تردیدی نیست.پیامبر یاه 
علیه و آله حکومت را با نیروی قاهره بر مردم تحمیل نکرد؛بلکه عامل 
اصلی, خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضاأ و رغبت.حکومت الهی 
پیامبر را پذیرفتند و با ایشان بیعت کردند و با نثار جان و مال خود در راه 
استقرار حاکمیت اسلام کوشیدند.بنابراین مردم نقشی در مشروعیت 
حکومت پیامبر نداشتند, ولی در تحقق و استقرار آن.صد در صد دخیل 
بودند.البته امدادهای غیبی و عنایات الهی نیز در این زمینه قابل انکار 
نیست. (4)نکته اصلی ان است که باید میان مشروعیت و مقبولیت یک 
نظام تفاوت قائل شد. (<) 


ب)انقش مردم در حکومت اولو الامر 


پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله,موضوع تعیین حاکم جامعه 
اسلامی پیو سته دچار چالش بود و انشعاب تزور ی تشیع و تنستن موجب 
تداوم اختلاف نظر گردید. 
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1- (1) .آل عمران, آیه32 ؛نساءآیات 115,42,14 مایده, آیه49*انفال آیات 
3 توبه, آیه63 نوررآیه63؛محمد آیه 32 ؛مجادله, آیات ‏ 22,20,5؛ 
حشر آیه4؛جن, آیه 3 2. 

2 (2) .نساء آیه105!نساء آیه65؛نور آیات 52-47احزاب,آیه6؛ 
3- (3) .المیزان فی تفسیر الفرآن.ج4,ص388. 

4 (4) .محمد تقی.مصباح یزدی,ولایت فقیه,به قلم محمد مهدی نادری 
قمی.ص 56 و57. 

5- (5) .محمد تقی مصباح یزدی,نظریه سیاسی اسلام,ج1,ص308. 


شیعیان از نهاد سیاسی«امامت» که خاستگاه قرآنی دارد,پیروی 
کردند .امامت به معنای پیشوایی و رهبری است.در تعبیر بسیار زیبایی از 
امام رضا علیه السلام آمده است ۰« ان الأمامه زمام الدین ونظام 
المسلمین»؛امامت شیرازه دین و موجب نظم مسلمین است. (1)در علم 
کلام,امامت به«جانشینی پیامبر و رهبری فراگیر در امور دین و دنیای 
مردم»تعریف شده است. (2)بدین ترتیب,امام به کسی گفته می شود که 
رهبری امور اجتماعی,سیاسی,مادی و معنوی جامعه را طبق دستورات 
الهی بر عهده دارد و مردم باید در تمام امور خود به او اقتدا کنند. لازمه 
چنین مقام والایی,داشتن صلاحیت علمی و اخلاقی,از جمله مقام عصمت 
است.به اعتقاد شیعه, امامت همانند رسالت انتصابی است .فقط «< ولو 
الامر»یعنی امامان دوازده گانه(امام علی و فرزندانش علیهم السلام) که 
معصوم و منصوب از سوی خداوند هستند. شایستگی جانشینی پیامبر را 
دارند.اطاعت از آنها مطابق نص قرآن کریم.همانند اطاعت از پیامبر ح 
الله علیه.و الة الزافی است. (3اافزون بر مفاد ایه‌دروایات بسیاری بر این 
حقیقت دلالت دارد. (4)نقش مردم در حکومت اولوالامر.همانند حکومت 
پیامبر,در مشروعیت آن صفر‌اما در استقرار و تحفق حاکمیت آنان 
صددرصد است. (3)فرمايش امام علی علیه السلام در پذیرش 
خلافت. ناظر به نقذش مردم در تحقق حکومت است. (6) 
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1- (1) .حسن بن علی ۳ العقول عن ال الرسول ,رص 462. 

2 (2) «حسن_. بن سف حلی(علامه حلی)الباب الحادی 

«الامامه رئایسه 9 فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی». 
3- (3) .نساءآیه59:یا أیُا الذین آمئوا اطیعوا ال و آطیعُوا الرْسُولَ و 

آولی الأمر مِنْکَمْ... 

4 (4) .المیزان فی تفسیر القرآن.ج4,ص 391-389 و ص 415-409.محمد 

سلطان الواعظین شیرازی.شب های پیشاور.ص 997-975 

مطهری, مجموعه آثار.ج3,ص 281. 

6- (6) .نهج البلاغه, خ3.«لولا حضور الحاضر وقیام الحجّه بوجود 

تاکن القیت ایا خی اررا 


اهل سنت ضمن حمایت از تأسیس«خلافت»,آن را«جانشینی پیامبر و نیابت 
از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست و دنیا» (1)می دانند و معتقدند 
که نامر اکرم صلی. الله علیه و اله کسیت را رای سای خوین نی 
نکرد.مردم پس از انتخاب ابوبکر,با او بیعت کردند و سار خلفا نیز بر همین 
روال خلافت کردند.مبنای مشروعیت از دیدگاه آنان اجماع امت(انتخاب 
مستقیم مردم),نصب از جانب خلیفه پیشین پا گزینش اهل حل و عقد 
است,و مراد از«اولوالامر» (2)در قران ریم صاحبان امر و 
فرمان(حاکمان و سلاطین)اند. (3) 


ج)نقش مردم در نظام ولایت فقیه 


در زمان عیبت امام معصوم علیهم السلام, با پرسشی بسیار اساسی- که 
مشکل جهان اسلام است- "روبه رو هستیم.در این دوران چه کسی صلاحیت 
حکوفت ذارد :ابا از خانب خنداوند. کسی در دوران غیست آمام فعضوم. علیفم 
السلام برای حکومت نصب شده است؟ 


از نظر عقلی, کسی صلاحیت تصدی مقام حکومت را دارد که نسبت به 
قانون اطلاع کافی داشته باشد؛مصالح جامعه را به خوبی تشخیص دهد و از 
لحاظ اخلاقی برتر از دیگران باشد.این سه شرط که دوتای نخستین 
متصدیان امر حکومت بر حسب مراتبشان ضروری است.افزون بر این 
شرایط, اذن خداوند نیز لازم است. (4) 


خدای متعال به کسانی اجازه تصدی حکومت را می دهد که شرایط نام 
برده را به بهترین شکل دارا باشند.چنین کسی در فرهنگ شیعه«ولی 
فقیه»نام گرفته 
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1- (1) .حقوق بشر و آزادی های اساسی.ص 445. 

2 (2) .نساء آیه59. 

3- (3) تاه گذرا , به نظریه ولایت فقیه. ص 8 5 و59,همو:پرسش ها و 
پاسخ ها,ج1.ص 21. ۱ 

4 (4) .حقوق و سیاست در قرآن,ج1.ص195-193. 


است.این واقعیت, اضافه بر تعبد,از لحاظ عقلی نیز قابل اثبات است. 
(1)روایات نیز در مقام اعمال تعبد نیست؛بلکه حکم عقلی را تایید می کند. 
(2) 


بدین ترتیب.در عصر غیبت.فقیه دارای شرایط حق حاکمیت 
دارد. .مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب انان از سوی معصومان است 
کة آنان خیز. متضوب: خاض از جانب خدای ,متعال هستند.از نظر شیعه با 
فان حعا رت که وت سل ها ی ال لت و ال مان 
معصوم علیهم السلام مشروعیت دارد.حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت 
نیز مشروعیت خواهد داشت ؛بعنی مشروعیت هیچ گاه مشروط به خواست 
مردم بت امری الهی رت بر نصب امامان معصوم با ِِ 
اند /ولی نه نصب 7 عام بوده و دز رن از آنها قاد و در گومفت 
هستند. (3)نقش مردم در تحقق و عینیت یافتن حکومت فقیه است. (4) 


خلاصه,در نظام اسلامی, کشور متعلق به مردم است و اصل,رضایت مردم 
است.نظام اسلامی,نظام تحکم و تحمیل فکر و انديشه بر مردم نیست.در 
رویکرد اسلامی,نقش مردم در ساختار حکومت, از نظر مشروعیت این 
است که مردم پس از بررسی و شایستگی فرد يا افرادی برای تصدی 
امور حکومت,به او رای می دهند.ارای مردم به منزله پيشنهاد به رهبری 
بندند که اگر ایشان فرد برگزیده مردم را برای ریاست جمهوری نصب 
کرد,از او اطاعت کنند.بر این اساس است که در 
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راهان تاه مور 
2 (2) .همان.ص 244-241. 
4 (4) .همان.ص 51-49 


زمان حضرت امام رحجمه الله وقتی اکثریت مردم کسی را به عنوان رئیس 
جمهور برمی گزیدند.می فرمودند:من ایشان را که مورد تایید مردم 
است,به ریاست جمهوری نصب می کنم؛ (1)یعنی رای مردم به منزله یک 
ی وا ور 

این نظریه حکومت اسلامی است و با مردم سالاری به معنای مشارکت 
مردم در تعیین متصدیان امر حکومت.هیج منافاتی ندارد.دموکراسی,یعنی 
مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانون گذاری و اجرای قانون را 
دارند. مشارکت جدی داشته باشند و با این مشارکت.همکاری و همدلی 
خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور 
کشور بدانند. این شکل از دموکراسی در اسلام پذیرفته شده است. (2) 


ماده 1(23):ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدید[ 
ممنوع است ؛زیر | حقوق اساسی از این راه تضمین می شود. 
ماده 2(3):هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور 


مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.همچنین او می تواند پست های 
عمومی را بر طبق احکام شریعت برعهده گیرد. 


ماده 1 1(2) :هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود, به طور 
فسقیی با آا. طریی مات کات که ارادایه اقحات ه ام کت 


جوید. 
ص :431 


یه ررض 76 و919 زر 1و2 
2 رب سشاسیی اصام ری و ور 96 0 9 


خود برسد. 


فاد 3(21):اساننن وهمتشا قدرت حکومت‌اراده مردم است این از ادخ بایذ 
به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت 
پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفهی پا 


شیوه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رآی را تایه نماید. (1) 
تقاوت: ها 


اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشرءبه رغم اشتراک در 
اصل شناسایی حق مشارکت سیاسی و نقش مردم در سرنوشت سیاسی 
و اجتماعی خویش,تفاوت هایی نیز دارند که مهم ترین انها عبارتند از: 

از نظر حقوی بشتر اسلامی:اساس هد متضا فدرت‌ارادم‌خداوند است ما 
در نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر,اراده و خواست مردم,پایه قدرت تلقی 
می شود.به همین دلیل,در نظام مردم سالاری دینی, مشروعیت رنگ الهی 
دارد؛اما در نظام مردم سالاری غربی, مشروعیت جنبه مردمی به خود می 
گیرد. 

2.در نظام سیاسی اسلام.مشروعیت و مقبولیت از یکدیگر تفکیک می 
شود؛اما دموکراسی غربی معتقد به عینیت مقبولیت و مشروعیت است. 


3.حکومت امانت الهی است و استبداد دولتی و سوء استفاده از قدرت 


ان فص ی نف 
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1- (1) .میتاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده25. 


خلاصه 


حق مشارکت سیاسی.از ویژگی های نظام مردم سالاری است ؛یعنی تحقق 
مردم سالاری واقعی منوط به تامین کمی و کیفی حق مشارکت سیاسی 
ار نامه ات ار ماس ار 
برای همه شهروندان یک جامعه مستلزم مشارکت سیاسی و مسئولیت 
ففانی :در ند دی اجتماعی است.تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه 
سیاسی, نقطه عطف مشارکت مردم در امور عمومی ان به شمار می 
رود. تجربه نشان می دهد که مشارکت سیاسی همواره رو به افزایش 
است و با رشد فزاینده فکری مردم, کیفیت این مشارکت نیز بالا می رود. 


در نظام اجتماعی اسلام چون سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب 
مطرح است.,مردم داوطلبانه پذیرای حق و تکلیف بوده و در سرنوشت 
سیاسی خویش نقش افرین هستند.در منابع دینی,سازوکارهای مناسب و 
متعددی مانند انتخاب, بیعت و شورا برای مشارکت مردم در امور سیاسی 


مسلمانان بر اين امر اتفاق نظر دآرند که هه کنن .حق خاکمیت بر دیگرت 
را ندارد.ءمگر آن که از سوی خداوند مجاز باشد.فقط حکومت کسی 
مشروع است که از سوی خدا نصب شده باشد.یک مصداق از این حکومت 
1 آمده و مورد قبول شیعه و سنی است.حکومت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله است.بنا براین» نقش مردم در مشروعیت 
حکومت پیامبر صفر, ولی در تحفق و استقرار آن صددرصد بوده 


پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله موضوع تعیین حاکم جامعه 
اسلامی پیو سته دچأ ر چالش بوده است. انشعاب بزرگ تشیع و تسنن موجب 
تداوم اختلاف نظر گردید .شیعیان از نهاد سیاسی«امامت» که خاستگاه 


قرانی دارد,پیروی کردند و 


ص:3 43 


معتقدند که امامت همانند رسالت,انتصابی است. فقط«اولو 
الامر» شایستگی یت پیامبر را دارند. 9( مردم در اولوالامر 
۱ کق سا خر اکرختصلی ال له و آله کسفدا 
رای یه خرس بت بردمتا ی مروت ا ردام آنان اخماء 
امت(انتخاب مستقیم مردم),نصب از جانب خلیفه پیشین یا گزینش اهل 
حل و عقد است. 


در عصر غیبت,فقیه واجد شرایط حق حاکمیت دارد.از نظر شیعه,با همان 
معیاری که حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم 
علیهم السلام مشروعیت دارد.حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت نیز 
مشروعیت خواهد داشت ؛یعنی مشروعیت هیچ گاه مشروط به خواست 
مردم نیست ؛بلکه امری الهی است.تمایز نصب امامان معصوم با نصب 
فقها در این است که معصومین علیهم السلام به صورت معین نصب شده 
اند,ولی نصب فقها عام بوده,و در هر زمان برخی از انها ماذون در حکومت 
هستند.این نظریه حکومت اسلامی است و هیچ منافاتی با مردم سالاری به 
معنای مشارکت مردم در تعیین متصدیان امر حکومت ندارد. 


پیدایش و تکامل این انديشه که مردم نه تنها حق اداره امور خود و نظارت 
رها ره اه ات انا ار رای وا ان 
برخوردارند»نشانگر اهتمام دین و تلاش های پیو سته فیلسوفان سیاسی در 
طول تاریخ است.در اهمیت حق مشارکت سیاسی همین بس که امروزه 
اصل«تعلق دولت به ملت»و حق مشارکت مردم در اداره جامعه,در قوانین 
اساسی اغلب کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشر, به ویژه در اعلامیه 
حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و بر رعایت 
۳1 تأکید ان گردد. 


ص :434 


پرسش ها 
1.منظور از حق مشارکت سیاسی چیست؟ 

2ضق .ار کت یاس اجه تین در تامین نظم.ه امتیت اتماعی دارد؟ 
3.حق مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام از چه جایگاهی برخوردار 


است؟ 


کرده است؟ 


5.نقفش مردم در حکومت پیامبر را تبیین کنید. 


سین شام انیت اه ایا موه اهر اسان مب 


گیرد؟ 

7اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه تلقی از حق مشارکت سیاسی دارد؟ 
8.نگرش اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق مشارکت سیاسی چگونه است؟ 
9.مقبولیت چه نسبتی با مشروعیت دارد؟ 


0.جوه اشتراک و افتراق دو اعلامیه در زمینه حق مشارکت سیاسی 
کدامند؟ 
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1.جوان آراسته,حسین:مبانی حکومت اسلامی, قم,بوستان کتاب,1382. 


2.روزبه, حسن:مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام,تهران, کانون 
انديشه جوان,1385. 


3.سبحانی,جعفر: شوری در قرآن و نهج البلاغه, نشر قدر, 1362. 


5.صدرا, علیرضا: مشروعیت سیاسی,تهران.سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهی و آندسشته اسلا مت: 1397 


6.قاضی زاده, کاظم:سیاست و حکومت در قرآن,تهران,پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسلامی,1384. 


7.قدردان قراملکی, محمد حسن:آزادی در فقه و حدود آنرقریت‌ تا ن 
275 
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1 


اشاره 


اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
(1) 


مقدمه 


یا أا ال سن نا ناكم من ذقر و أئنی و جَعلناكة شعوباً و قبایْل لِتعارفوا 
ان آکرمکم عله اللّه اتعاکق.. ۰ (2) 


دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ 


با انمان به الله پروید کار جباننان, و آخریدکار کاننات: و خشتنده تععت 
ی و را 
خلیفه خود در زمین برگزید /خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده 
سم تار وم امانت کالیت الم اش کنو آم اگم ار وه ور انما ن 
ها و زمین است ,همه را تحت تصرف وی قرار داد و با تصدیق رسالت 
محمد صلّی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین 
فرستاده و او را رحمتی برای جهانیان, و آزادگری برای بردگان و شکننده 
را 
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- (1) .بر گرفته از: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی,شماره 
ٍِِِِِ -122 ؛هوشنگ ناصرزاده:علامیه های حقوق 
بشرءتهران, ماجد, 1372, 10-5. 
2 (2) .حجرات, آیه13. 


است ؛پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی 
برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده و فاصله ها و اکراه را از میان 
مردم برچید؛مردمی که خداوند آنان را ازروح واحد آفریده است. 


و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار 
تدم اس مدای که شترا رانا کر دا کسی‌برا رش 
نکرده و شریکی برای او قائل نشوند و هیچ کس را به عنوان خدا به 

جای«الله» نگیرند د,عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و 
۳ آنانتا کی یر ره رهایس اسان از رده با اغلان: نمودم 


و از برای تحقق چیزهایی که در شریعت جاودان اسلامی امده است,از 
ما پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل,و دیگر 
امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام, این شریعت 
معنویات و مادیات را با هم درامیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و 
میان حقوق و وظایف موازنه به وجود اورد و بین حرمت فرد و مصلحت 
عمومی تلفیقاتی به وجود اورد و معیارهای قسط را میان طرف های ذی 
ربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی. 


ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین 
امت برگزید تا این امت یک نمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم 
نماید,تمدنی که می تواند دنیا را به اخرت وبطظ داده وعلم و انمان را ند 
هم پیوند دهد.ازاین روءاز چنین امتی امروزه انتظار می رود که به ۳ 
بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند 
اقدام نموده و راه حل هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد. 
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و به جهت ایفای سهم خود در تلاش های بشری که مربوط به حقوق بشر 
است ؛حقوقی که هدفش حماپت از بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده 
و تأکید بر ازادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت 
اسلامی ۹ 0 


با اعتقاد به این که بشریتی که به بالاترین درجات علم مادی ر سیده, پیو سته 
و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی برای پاسداری از تمدن خود و 
عامل حمایت کننده از حقوق خویش می باشد. 


و با ایمان به این که حقوق اساسی و ازادی های عمومی در اسلام.جزئتی 
از دین مسلمین است,پس هیچ کس به طور اصولی حق متوقف کردن کلی 
با را ی ار ام 
خداوند از راه کتاب های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و 
به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت اسمانی به عمل اورده 
است.ندارد .بنابراین,.مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر 
آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد.مسئول پاسداری_ و اجرای آن 
است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک)در قبال آن ,مسئولیت 
دارد .بنابراین, دولت های عضو سازمان کنفر انس اسلامی بر این 
سا 


ماده 1 
لف)بشر به طور کلی,یک خانواده می باشند که بندگی خداوند و فرزندی 


5 را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و 
مسئولیت 
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ِ شش در اجلاس ِا ۳ خارجه کنفر انس اسلامی ‏ و دو 
ِِ به تصویب ۹ ناصرزاده:اعلامیه های حقوق 


برابرند.بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد,یا رنگ يا زبان یا جنس یا اعتقاد 
دینی پا وابستگی سیاسی پا وضع اجتماعی و غیره.ضمناً عقیده صحیح ننها 
وی بر ام ند این شر اف از رامتکامل انشان هی بشید 


ب)همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد 
خدا| سودمندترین آنان به هم نوع خود است و هیچ کس بر دیگری برتری 


ندارد, مگر در تقوا و کار نیکو. 


ماده 2 


الق اند کی مدهعین اس الم ورخفی انس که براغ هر شاب تمه 
شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این 
حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه ان, ایستاد گی کنند و کشتن 
هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست. 


ب) استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به 
طور کلی يا جزتی گردد.ممنوع است. 


ج)پاسداری از ادامه 2 خی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت 
نماید, وظیفه شرعی می باشد. 


د)حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به 1 جایز نیست؛ 
ی را 


ماده 3 
الف)در صورت به کارگیری زور پا کشمکش های مسلحانه, نباید اناتین را 
که در آن مشارکتی نداشته اند,ءهمچون پیرمردان و زنان و کودکان, را 


کشت و هر مجر وج و بیماری حق مداوا.ءو اسرا حق خوراک و پناهگاه و 
لاس دارند و ماد 
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کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله کرد.خانواده هایی که 
اوضاع جنگ باعث جدایی انان شده است,.حق بازدید و ملاقات دارند. 


ب) قطع درختان پا از بین بردن زراعت و دام ها پا تخریب ساختمان ها و 
مسسات کشور دشمن به وسیله بمباران پا موشک باران و غیره.جایز 


ماده 4 


پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او 


ماد 5 


باشد.بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که برپایه 
تژاد یا رنگ يا قومیت باشد.نمی تواند از اين حق آنان جلوگیری کند. 


ب)جامعه و دولت موظفند موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راه های 
أنْ را آسان کرده و از خانواده حمایت کنند 

ماده 6 

وظایفی دارد,از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه 
مالی مستقل و حق حفظ نام و ننسب خویش را دارد. 

و نفقه خانواده و مسئولیت نگه داری آنران وظایف مرد می باشد. 
ماده 7 

الف)هر کودکی از زمان تولد.حقی بر گردن و الدین خویش و جامعه و 
دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأامین مادی 


بهداشتی و ادبی دارد.در ضمن باید از جنین و مادر نگ نگه داری شده و 
مراقبت های ویژه از آنها صورت گیرد. 
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ما 


ب)یدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدران هستند.حق 
انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند,با مراعات منافع و 


ج)بر طبق احکام شرع,فرزندان نسبت به و الدین خود و اقوام نسبت به 
یکدیگر حقوقی بر عهده دارند. 


ماده 8 


هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است 
و اگر این شخصیت از بین رفت يا مخدوش گردید.,قیم جای او را می گیرد. 


ماده 9 


الف) طلب علم .یک فريیضه است ۵ او نان نیک امر واجب بر جامعه و دولت 
است.بر دولت لازم است که راه ها و وسایل آن را فراهم کرده و متنوع 
بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را پرازت امین نماید و به 
انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل 
کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد. 

ب)حق هر انسانی است که موسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده 
و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دسشتگاه های تبلیغاتی و غیره که کوشش در 
جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نمایند,برای تربیت کامل و متوازن 
او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند؛به گونه ای که ایمانش به خدا و 
احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از ان فراهم شود. 


ماده 10 


اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان پا 
بهره برداری از فقر يا جهل انسان برای تغییر این دین به دینی دیگر يا به 
العاه ان نت 
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ماده 11 


الف)اتسان از ان فتولد. خی فیوة و هیچ کس حق به بردگی کشیدن يا ذلیل و 
مقهور کردن يا بهره کشی و به بندگی گرفتن او را ندارد.مگر خدای تعالی. 


ب)استعمار_به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی 
دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل 
نیز موظفند از اين گروه در مبارزه علیه نابودی هرگونه استعمار و 
اشغال,یشتیبانی کنند.همه ملت ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه 
خود بر منابع و ثروت های طبیعی را دارند. 


ماده 12 


هر انسانی بر طبق شریعت,حق انتقال و انتخاب اقامتگاه در داخل یا خارجح 
کشورش را دارد و اگر زیر ظلم قرار بگیرد.می تواند به کشور دیگری 


پناهنده شود و بر کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند رت اين که 


ماده 13 


کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکس که قادر به انجام آن 
ی مرا ای انتخاب کار شایسته را داردبه گونه 
ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.هر کارگری حق 
دارد از امنیت و سلامت و دیگر تافین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید 
او را به کاری که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاری واداشت یا از او 
بهر 6 کف کرد يا به او زیان رساند.هر کارگری بدون فرق میان مرد و 
زن.حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعا 
دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها,یاداش ها و ترفیعات 
استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است 
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که در کار خود اخلاص و درست کاری داشته باشد, و اگر کار کر ان پا 
کارفرمایان اختلاف پیدا کردند.دولت موظف است برای حل این اختلاف و 
ای اس تا کی مس ی سر ان 
کند. 


ماده 14 


انسان حق دارد کسب مشروع کند؛بدون احتکار و فریب يا زیان رساندن به 
خود يا دیگران؛و ربا شدیدا ممنوع می باشد. 


ماده 15 


الف)هر انسانی حق مالک شدن از راه های ِِِ را دار و می تواند از 

حقوق مالکیت , به گونه ای که به خود ٍ یا دیگران یا جامعه ضرر 

نرساند,برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سلب کرد؛مگر بنا 

هت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و 
دلانه . 


ماده 16 
هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی,ادبی, هنری و تکنولوژیکی 


خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت کند؛ 
مشروط بر این که ان دستاورد(اثر)مغایر با احکام شریعت نباشد. 


ماده 17 
الف)هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های 


اخلافی یه بت ای که ماد یر آن خود وا از احا مه سا درون کی 
کته ن امس ات ند ای شرایط اضرا اه فرا هی کنو: 


بت ادولت ه حامعه موظفته که یرای کر انسانت خامین تیه اختماعین 
را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم 
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ج)دولت مکلف است حق هر انسانی را در داشتن زندگی شرافتمندانه ای 
که بتواند از طریق آن, نیازهای خود و خانواده اش را برآورده شازد و شامل 
خوراک نتوشاک: مسکن: آموز نش نذرمان و سایر نیازهای اساسی می شود 


ماده 18 


الف)هر انسانی حق دارد که نسبت به جان,دین, خانواده, ناموس و مال 
خونش :در آسود کی ندرکن کند. 


ب)هر انسانی حق دارد که در امور ۳ خصوصی 
ان ی ات ای ای ۱ 
نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل 
هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود. 


ج)مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنان 1 پا به 
صورت غيیر مشروع وارد أن شد و نباید آن را خراب يا مصادره کرد یا / 
ساکنانش را آواره نمود. 


ماده 19 


الف)مردم در برابر شرع مساوی هستند.در این امر حاکم و محکوم نیز 
باهم برابرند. 


ب)مراجعه و پناه بردن به دادگاه.حقی است که برای همه تضمین شده 
است. 


د)هیچ جرمی يا مجازاتی نیست.مگر به موجب احکام شریعت. 


)متهم, بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که 
همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد,ثابت گردد. 
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ماده 20 


دستگیری یا محدود ساختن آزادی با تبعید يا مجازات هر انسانی جایز 

نیست,مگر , به مقتضای شرع.نباید او را شکنجه بدنی يا روحی کرد یا با او 
۱۱ با ۳ 2۱۲ 
اجبار هر فردی برای ازهانتن های پزشکی پا علمی جایز نیست.مگر با 
رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به خطر 
نیفتد.همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را 
بدهد نیز جایز نمی باشد. 


ماده 21 


ماده: 22 


الف)هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول 
شرعی نباشدازادانه بیان کند. 


بر ان سار ات شرت اه معرو کمن 


ج)تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء۶ استفاده از آن و 
حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد 
اختلال در ارزش ها و باورها پا موجب ترا کند کت جامعه شود ممنوع است. 


اور و و 

ماده 23 

الف)ولامت:امانتی است که استدادبا س‌عانسفاده از آن-شندیدا فمتوع: من 
باشد؛زیر| حقوق اساسی از این راه تضمین می شود. 
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ب)هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم شرکت نماید.همچنین او می تواند پست های عمومی را بر 
طبق احکام شریعت متصدی شود. 


ماده 24 


کلیه حقوق و آزادی های گفته شده در این سند.مشروط به مطابقت با 
اکامص رن اسامی خی اند 


ماده 25 


اعلامیه می باشد. 


ص :449 
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اشاره 


اعلامیه جهانی حقوق بشر 
(1) 


از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق 
بکسان ع اتقال ایض آنان اساس آزافی‌ ظذالت مضلم وا دوجهان شکیل 


می دهد ؛ 


از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به اعمال وحشیانه ای 
انجامیده که روج بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که دز آن 


افراد بشر در بیان و عفیده, آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند, به عنوان 
بالانین احال.نضه اقلام شیم آزرش:؛ 


آد ان سا که اساسا سفق اسان را بای با اجرای قانون ارت کرد ۶ 
بشر به عنوان آخرین علاج,به قبام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛ 
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- (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر(1948 م.مطابق 
9 سر تخس شخمم. غممسی ساسان .ما مهد به: توت 
ار ی اس رخ توعد اشاوسی الماای خعوی اه 
اول ,قسمت اول برص 77- -71؛ «نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ,«شماره 
5ص 123-131 ؛هوشنگ تاضرخ اوه علاسیه های ۳ 
تشر ان ها 1۱7ص 1/12 


از انا که اساتیا لادم انست ومع رهانظ دهوسانه من الفلل را عفد 
تشویق قرار داد؛ 


۳ 9 و زد مجددا 0 
اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در 
محیطی ازاد, وضع نوی بهتر به وجود اورند؛ 


اقا جا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی 
حقوق بشر و ازادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین 
گنرد ؛ 


از آن جا که حسن تفاهم مشتر کی نست به این حقوق و آزادی ها برای 
اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد؛ 


مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام 
سر و ولآ مر میک ۲ ان تما اح ان 
اعلامیه را همواره مد نظر داشته باشند و بکوشند تا به وسیله تعلیم و 
تربیت,احترام به این حقوق و ازادی ها توسعه يابد و با تدابیر تدریجی ملی 
و بین المللی,شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل 

۹ مرتض کتتنور‌هامی. که در. قلفره نما مت باشتد ای 
دد 


ماده 1 


برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با رو[ 
برادری رفتار کنند. 


ماده 2 


هر کس می تواند بدون هی گونه تمایز, به ویژه از حرت 
0 یت .عقیده سیاسی يا هر عقیده دیگر و همچنین 


ص :452 


ثروت,ولادت یا هر موقعیت دیگر.از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در 
اعلامیه حاضر گفته شده,بهره مند گردد. 


به آن 7 تعلق دارد؛چه این کشور مستقل باشد و چه تحت قیمومت پا غیر 
خودمختار بوده با حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. 


ماده 3 
هر کس حق زندگی,ازادی و امنیت شخصی دارد. 


ماده 4 


هیچ کس را نمی توان دز دی نگاه داشت و داد و ستد نزدکان به هر 


ماده 5 


ظالمانه يا برخلاف انسانیت و شئون بشری يا موهن باشد. 


ماده 6 


هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان 
در فقایل قانوق تا کته شود. 

ماده 7 

همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و به طور یکسان 


ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به 
عمل اید, به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. 
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ماده 8 


در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مور د تجاوز قرار بدهد و آن 
حقوق به وسیله قانون اساسی پا قانون دیگری برای او شناخته شده 
باشد,هرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد. 


ماده 9 


هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف,حبس با تبعید کرد. 


ماده 10 


هر کس با مساوات ت کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و 
۱ ۱ ۱ ۱ 


ماده 11 


1.هر کسی که به بزه کاری متهم شده باشد,بی گناه شمرده خواهد شد تا 
وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لا زم 
برای دفاع او و شده پاش تقصیر او قائونا محرز گردد. 


2.هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن 
عمل:به موجب حقوق او پا بین المللی جرم شناخته نمی شده, محکوم 


نخواهد شد. به همین طریق ه مجازاتی شدیدتر از آن چه که در هنگام 
ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره هیچ کس اعمال نخواهد شد. 


ماده 12 
هیچ کس در زد کت خصوصی,امور خانوادگی,اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید 


مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید 
موز 2 
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حمله قرار گیرد.هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و 
حملات.مورد حمایت قانون قرار گیرد. 


ماده 13 


1.هر کس حق دارد که داخل هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و محل 
اقامت خود را انتخاب نماید. 


2.هر کس حق دارد هر کشوری, از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور 
خود با زگردد. 


ماده 14 


1.هر کس حق دارد در برابر تعقیب,شکنجه و آزار,پناهگاهی جست وجو 
کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. 


2.در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی با 
رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد.نمی توان از این حق 
استفاده کرد. 


ماده 15 
1.هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد. 


محروم کرد. 


ماده 16 


1.هر زن و مرد بالفی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر 
نژاد., ملیت؛ تأبعیت پا مذ هب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده 


دهند.در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آزنزن و شوهر در کلیه امور 
مربوط به ازدواج,دارای حقوق مساوی می باشند. 


ص: 455 


2.ازدواح باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. 
3.خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه 
و دولت بهره مند شود. 


ماده 17 
رشن شخض‌مسفرد | با به‌ظور اختماعی حو مالکیت: دارد. 


2 هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود. 

ماده 18 

هر کس حق دارد که از آزادی فکر,وجدان و مذهب بهره مند شود.این حق 
متضمن آزادی وی ی ی ی آزادی اظهار عقیده 
عمومی برخوردار باشد. 


ماده 19 
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از 


داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته بااشد و در گرفتن اطلاعات و 
افکار و ون اتضار آن,با تمام-وسانل ممکن و تقو .ملاخطات مرت ازاد 


باشد. 


ماده 20 


1.هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل 


دهد. 


ماده 21 


1.هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود,خواه مستقیما و 
کهان با فسات مایند کاتی که از ادانه اکات شم باشت در کت جویه: 


2.هر کس حق دارد با تساوی شرایط,به مشاغل عمومی کشور خود دست 


یابد. 
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داضاس.» متا قذرت متا ر ادن مردم است‌ این اراده باید به له 
انتخاباتی ابراز کرد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت 
پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات پاشنه .وبا رای قشقی. با 


روشی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رآی را تامین نماید. 


ماده 22 


هر کس به عنوان عضوی از اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است 
از طریق کمک های ملی و همکاری بین المللی,حقوق اقتصادی,اجتماعی و 
فرهنگی خود را که لا زمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست, با 9 
تشکیلات و منایع هر کشور به دسنت آورد: 


ماده 23 


1 .هر کس حق دارد کار کند و کار خو را آزادانه انتخاب نماید .شرایط 
فا ات یا کار خواستار بااشد و در مقابل بی کاری 
مورد حمایت قرار گیرد. 


2.همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی,اجرت 
مساوی دریافت دارند. 


ی سم 
که زند کین او و خانواده اش را موافق شئون انسانی خافنن. کنگم آن را در 
فاص سا را او ای مل ناد 


4.هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل 
دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت نماید. 


ماده 24 
هر کس حق استراحت,و فراغت و تفریح دارد و به ویژه به محدودیت 
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معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با حقوق,دارای حق می باشد. 


ماده 25 


1.هر کس حق دارد که سطح زندگانی او.سلامتی و رفاه خود و خانواده 
اش را از حیث خوراک.مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی 
تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری,بیماری, نقص 
اعضا؛ بیو گی,پیری يا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده 
او ال را ی و اس ی و 
برخوردار شود. 


شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا امده باشند.حق 
دارند که همه از یی نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. 


ماده 26 


1.هرکس حق دارد که از اموزش و پرورش بهره مند شود.اموزش و 
پرورش د لت کم, تا اندازه ای که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی 
است,باید مجانی باشد هن ابتدایی اجباری است او نان حرفه ای باید 
عمومیت یابد ۵صو انش عالی باید با شرایط تساوی کامل,به روی همه باز 
باشد تا همه,ینا به استهذ اد خود بتوانند از آن:بهره مفتد گردند. 


2 آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس 
را به بالاترین رشد آ برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت 
کند. آ هدشن و پرورش باید حسن تفاهم, گذشت احترام عقاید مخالف و 
دوستی میان تمام ملل و جمعیت های نژادی يا مذهبی و همچنین توسعه 
:ای مک را خر وان‌خقط ضا نان کنم. 
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3.پدر و مادر در انتخاب نوع اموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به 


قیحران اولویت دارند. 
ماده 27 


1.هر کس حق دارر آزادانه دون تاک فرهنگی و اجتماع شرکت کند.از 
فتون و-هترها متمتع کردد هدر پیشرفت غلمی و قواید ان سیم باشند: 


2.هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی, فرهنگی یا 
هنری خود برخوردار شود. 

ماده 28 

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین 


المللی,حقوق و آزادی هایی را که در اين اعلامیه آمده است,تأمین کند و ۳ 
آتهاخ ان صوود مه ند ارو 


ماده 29 


1.هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل 


2.هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود.فقط تابع 
محد ود بت هایی است که یه وسیله قانون ,.منحصر | یه به منظور تامین 
شناسایی,مراعات حقوق و آزادی های دیگران,برای مقتضیات صحیح 
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی,در شرایط یک جامعه دموکراتیک 
وضع گردیده است. 


3.اين حقوق و آزادی هاءدر هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول 


ملل متحد اجرا گردد. 
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ماده 30 


هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن 
حقی برای دولتی یا جمعیتی يا فردی باشد که به موجب ان بتواند هر یک از 
حقوق و ازادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و يا در ان راه 
فعالیتی داشته باشد. 


ص :460 
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اشاره 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
(1) 


کشورهای طرف این میثاق 
با توجه به این که بر طبق اصولی که منشور ملل متحد اعلام گردیده 


است, شناسایی حیئیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای 
خانواده بشر مبنای ازادی-عدالت و صلح در جهان است؛ 


ادغا ناس که اه جفون اش از کشت ایض اسان اروت ؛ 


با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان 
آزاد رهایی یافته از ترس و فقر, فقط در صوربی حاصل می شود که 
شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین 
از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود؛ 


با توجه به این که کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام 
جهانی و موثر حقوق و ازادی های بشر ملزم هستند؛ 
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اندانته فل از اردشی مرا حصومجموعه استاد مین المالی فوی سر 
جلد اول-قسمت اول.ص 90-79. 


به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به 


این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام 
نماید؛ 


با موارد زیر موافقت دارند: 
بخش یک 


ماده 1 


1.همه ملل دارای حق خودمختاری هستند.به موجب حق مزبور.ملت ها 
وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی- -اجتماعی و فرهنگی 
خود را آزادانه تاهی مت کنند. 


2 .همه ملل می توانند برای رسیدن به هدف های خود,در منابع و روت 
های طبیعی خود-بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین 
بنمایند 3 هیچ هو نمی توان ملتی را از 9 ث خود محروم کرد. 


های غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را 


بخش دوم 

ماده 2 

1.هر کشور طرف این میثاق متعهد می گردد با سعی و اهتمام خود و از 
طریق همکاری و تعاون بین المللی-به ویژه در طرح های اقتصادی و قنی- 


با مارا ان مود کم مر ان سک اما 
کامل حقوق 
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شناخته شده در این میثاق,با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات 
قانون گذاری نماید. 


2 کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در 
این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیضص از حیبست نژاد,رنگ,جنس,زبان, مذهب و 
عقیده سیاسی پا هر گونه عقیده تیک اضتلن و منشاً قلی پا 
اجتماعی ,ثروت.نسب يا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند. 


3.کشورهای در حال رشدبا توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی 
خود می توانند تعیین کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در 


ماده 3 


کشورهای طرف این میثاق منعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و 
مردان را 2 استفاده از حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مقرر در این 


ماده 4 


کشورهای طرف این میثاق معترفند که در تمتع از حقوقی که مطابق این 
میثاق در هر کشوری مقرر می شود,ان کشور نمی تواند حقوق مزبور را 
تابع محد ودیت هایی جز به موجب قانون بنماید و آن هم فقط با حدودی که 
با ماهیت این حقوق سازگار بوده نطو آن:فتخصر | توسعه رفاه عمومی 
در یک جامعه دموکراتیک باشد. 


ماده‌5 


متضمن 0 5 9 با گروهی با فردی کردد که به استناد 
آن, به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این 
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شده است,مبادرت به فعالیتی بکند با اقدامی به غفل اورد: 


2.هیج گونه محدودیت يا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به 
موعت: فواتین یمان امه هاراییخ نامه ها سا عرق و غارات: در هر یک او 
کشورهای ك این میثاق به رسمیت شناخته شده پا نافذ و جاری است 
با این عذر که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به 
هیر آن کمتری به رسمتت شاخته: عایل عبول نخه آهد بود. 


بخش سوم 
ماده6 


رای ات 9 قبول کاری اه برای تأمین هن حور است- 1 


2اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین کامل این حق 
ال واه ای آ تای را این مرست ی سرت امه ار 
شرایطی که ازادی های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ 
نماید. 


ماده 7 


و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد,به رسمیت می شناسد: 


الق اخرتت که داست. که آمور کیل را براق کلیه کار کران امین ماب 
مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی و بدون هیچ نوع 
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تمایز,به ویژه این که زنان تضمین داشته باشند شرایط کار آنان پایین تر از 
شرایط کار مردان نباشد و برای کار مساوی.مزد مساوی با مردان دریافت 
دارند. 


ج)تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود,به مدارج مناسب 
عالی تری ارتقا یابد؛بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری.جز 


د)استراحت.فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری,با 
استفاده از حقوق و همچبین مزد ایام تعطیل رسمی. 


ماده 8 


1.کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که مراتب زیر را تضمین 
کنند: 


الف)حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و 
اجتماعی خود با مات مقررات سازمان مربوطه اتحادیه تشکیل دهد و به 
اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود.اعمال این حق را نمی توان تابع هیچ 
محدودیتی کرد.مگر آن چه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه 
با ای ام یط را ی 
های افراد دیگر ضرورت داشته باشد. 


ب)حق اتحادیه ها(سندیکاها)به تشکیل فدراسیون ها يا کنفدراسیون های 
فلت وی فد راون ها تکام سا رمان.‌ها ی افو کایت بن: ال 
الحاق به آنها. 


ج)حق اتحادیه ها(سندیکاها)در فعالیت آزادانه بدون هیچ محدودیتی جز آن 
چه برابر با قانون تبجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح 


اففنت: :ها ملی يا نظم عمومی يا برای حفظ حقوق و آزادی های دیگران 
ضرورت داشته باشد. 


داحق اعتصاب مشروط,, بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال 
شود. 
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2.اين ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس با 
مقامات اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیت های قانونی 


بشوند. 
3.هیج یک از مقررات این ماده, کشورهای طرف پیمان نامه 1948 سازمان 


مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا نحوه اجرای قوانین, به 
تضمینات مقرر در پیمان نامه مزبور لطمه ای وارد اورند. 


ماده 9 


کشور ها ظرف این سیتاق‌نحق. هر شخصض را برای تامین اخقماعیراز سمله 


ماده 10 


کشورهای طرف این میثاق اذعان(قبول)دارند که: 


1.خانواده که عنصر (1)طبیعی و اساسی جامعه است,باید از حمایت و 
مساعدت در بالاترین شکل ممکن برخوردار گردد؛به ویژه برای تشکیل و 
استقرار آن. .و تا هنکافن. که. مسئولیت نگاه داری و آموزش و پرورش 
کودکان خود را به عهده دارد.ازدواح باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد 
آن را دارند, واقع شود. 


2.مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت 
خاص برخوردار گردند.در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده 
از جفوی: با مرخضی با مر ابا نامه اجتمافن کافن بر خوردار ردند 


3.تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز 
(2) 
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[- (1) .در متن انحاتنیه به جای«عنصر» کلمات«واحد گروهی»به کار رفته 


است. 


2- (2) .اطفال ممیز به اصطلاح ماده 34 قانون مجازات عمومی معادل 
لفغت فرانسه ]200165660 است که در متن فرانسه میثاق عینا به کار 


بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسبت یا علل دیگر باید اندیشیده 
شود.اطفال غير ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی 
حمایت شوند. 


واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی يا سلامت آنان زیان آوز 
است با زندگی انان را به مخاطره می اندازد پا مانع رشد طبیعی انان می 
گردد,باید به موجب قانون قابل مجازات باشد. 


کشورها همچنین باید برای اشتغال اطفال موظف به کار.محدودیت سنی 
در نظر بگیرند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد. 


ماده 11 


1. کشورهای طرف این میثاق.حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی 
برای خود و خانواده اش شامل خوراک,پوشاک و مسکن کافی همچنین 
بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند. 


کشنهرهای:.ظرات: آیزم. ماخ به نطو کامین خخفی. این حق ,ندآبین سقتضی 
تا خواشد کرد از این لخاظ آهمیت. اساسی همکاری من التللی بر 
اان رحاش انا وا اس 

از گرسنگی منفردا فارغ باشد, از طریق همکاری بین المللی تدابیر لازم از 
وه اس وهای ی ی بل اما اسر ید 

الف)بهبود روش های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از 


نظام زراعی,به گونه ای که حداکثر توسعه موثر و استفاده از منایع طبیعی 


ب)تأمین توزیع منصفانه ذخایر(منابع)خواروبار جهان بر حسب حوایج و با 
توجه به مسائل ( مبتلابه) کشورهای صادر کننده و وارد کننده خواروبار(غذا). 
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ماده 12 


1.کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را برای بهره بردن از بهترین 
وضع سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند. 


2.تدابیری که کشورهای طرف این میثاق,برای تأمین استیفای کامل این 
عق اتخاز خواهند کروشامل اقوامات: لاو برای‌اهیم امور دیل خواهد جود: 


الف)تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان.مرگ و مير کودکان و رشد 
سالم انان؛ 


ج)پیش گیری و معالجه بیماری های فراگیر؛بومی,حرفه ای و سایر بیماری 


داانخاو شر ایط مناست: برای. کامین مراجه پزشعی و کمک های. کی 
برای عموم در صورت ابتلا به بیماری. 


ماده 13 


1.کشورهای طرف این میثاق.حق هر کس را به آموزش و پرورش به 


رسمیت می شناسند. 


کشورهای مزیور موافقت دارند که هدف آموزتن و بو ورتشن باید رشد کامل 

شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی 

های اساسی باشد.علاوه بر این, کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند 

که اموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک 

جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و 

کلیه گروه های نژادی, قومی يا مذهبی را فراهم ای 9 فعالیت های 
سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نما 


2 کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق: 
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الف)آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم 


قرار گیرد؛ 


ب)اموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف ان,از جمله اموزش و 
پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل 
مقتضی,به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی 
در دسترس عموم قرار گیرد. 


)موز تشن و پرورش با لو باید به کلیه وسایل مقتضی,به ویژه معمول 
کردن ندریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد 
هر کس,در دسترس عموم قرار گیرد. 


د)آموزش و پرورش پایه(اساس)باید حتی الامکان برای کسانی که فاقد 
اموزش و پرورش ابتدایی بوده يا ان را تکمیل نکرده باشند,تشویق و 
تشدید بشود. 


0)توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک 
ترتیب کافی اعطای بورس ها(هزینه تحصیلی)برقرار گردد و شرایط مادی 
معلمان باید پیوسته بهبود یابد. 


3.کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی و الدین یا 
سریرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدر سه برای 
کودکان شان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند؛مشروط به این که 
مدارس مزبور با حداقل موازین(قواعد)اموزش و پرورش که ممکن است 
دولت تجویز یا تصویب کرده باشد,مطابقت کند و اموزش و پرورش مذهبی 

و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی و الدین يا سرپرستان آنان 
7 گردد. 


4.هیج یک از اجزای این ماده نباید به گونه ای تفسیر گردد که از آزادی 
افراد و اشخاص حقوقی در ایجاد و اداره مسسات آموزشی جلوگیری 
نکند؛مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و 
امه ۳ 2 
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چنین موسساتی داده می شود,با موازین حداقل که ممکن است دولت 
تجویز کرده باشد, مطابقت کند. 


ماده 14 


هر کشور طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در 
قلمرو اصلی خود با دیگر سرزمین های تحت حاکمیت خود,آموزش و 
پرورش ابتدایی اجباری مجانی تامین نماید, متعهد می شود ظرف مدت دو 
سال با اجرای یک طرح تفصیلی,تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی 
اجرای کامل اصل اموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم در مدت 
چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند. 


ماده 15 


1.کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می 


الف) شرکت در زندگی فرهنگی؛ 
ب)بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن؛ 


ج)بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر 
علفی انیت با ری که‌ نی یا خر ان است. 


2.تدابیری که برای تأمین اعمال کامل اين حق توسط کشورهای طرف این 
میثاق اندیشیده خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تامین حفظ و 


توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد. 


3 کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی لازم برای 
مرواب ۱2 و فعالیت های خلاقه را محترم بشمارند. 


4 کشورهای طرف این میثاق,به فواید حاصل از تشویق و توسعه همکاری 
فعماس قات بین المالی در رز مه مه وس ارات می سا ته: 
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بخش چهارم 


ماده 16 


1 کشورهای طرف این میثاق متعهد مي شوند بر طبق مقررات این بخش 
از میثاق,درباره تدابیری که به ما منظور تامین رعایت حقوق شناخته شده در 
این میثاق انديیشیده اند و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده 
است. گزارش هایی ارائه دهند. 


ان کرش ها ها سیر کل یمان ان ککه خعفیم ی 
شود. مشار الیه رونوشت خر آرنن ها را برای بررسی طبق مقررات این 
میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی می فرستد. 


مربوط گزارش های زنسیده از کشورهای طر 9 این میتایر ی نز فصو 
و رت آنه را کیرد برای ۳ و 


ماده 17 


الاجرا شدن 5 0 از 9 ۱ 0 0 ۰ و 
مسا رمحا خی واه کرع فنص واه کر 


ها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است. (1) 
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اجرای تعهدات مقرر در این میثاق...»به کار رفته است. 


3.در مواردی که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف این میثاق قبلا به 
سازمان ملل متحد با هر یک از مقسسات تخصصی فرستاده شده 
باشد,تهیه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح 
به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد. 


ماده 18 


شورای اقتصادی و اجتماعی بنابر مسئولیت هایی که طبق منشور ملل 
متحد در زميینه حقوق بشر و ازادی های اساسی به ان محول شده» می 
تواند به منظور تقدیم گزارش هایی از طرف مسسات تخصصی به شور| 
در حدود فعالیت های مربوط به خودشان درباره پیشرفت های حاصل در 
تأمین رعایت مقررات این میثاق با مسسات مزبور قرارهایی بگذارد.این 
کزازشن ها ممکن است متضمن اطلاعاتی (1)باشد درباره تصمیمات و 
توصیه هایی که ارکان دارای صلاحیت موسسات مزبور درباره عملیات 
اجرایی تصویب کرده اند. 


ماده 19 


را که کشورها بر طبق مواد 16 و17,و مسسات تخصصی بر طبق ماده 
مر وا اه تس ای رت اس اه 


اطلاع,به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید. 


ماده 20 


کشورهای طرف این میثاق و مقسسات تخصصی می توانند درباره هر 
توضبه. کلی. که ور کمیستون حقوق ستتر جا- خر هر ستد هد کور تر آن کرارنش 


شده باشد, ملاحظه خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند. 
1 
1- (1) .در متن انگلیسی به جای«اطلاعات» کلیه«خصوصیات»به کار رفته 


است. 


ماده 21 


شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند گاه به گاه گزارش هایی متضمن 
توصیه های کلی و خلاصه اطلاعات رسیده از کشورهای طرف این میثاق و 
عضو موسسات تخصصی درباره تصمیمات گرفته شده و پیشرفت های 
حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق به مجمع عمومی 


ماده 22 


بو رای اتصادهب اخصاعیمی تور انو شوه تسایر از کان ساسان مال. بشنه 
و ارکان فرعی و مسسات تخصصی مربوط را که عهده دار کمک قنی 
هستند,به مسائلی معطوف کند که در گزارش های مذکور در این بخش از 
این میثاق عنوان شده و ممکن است به این موسسات کمک کند که هر یک 
در حدود صلاحیت شان درباره مقتضی بودن اندیشیدن تدابیر بین المللی 
مفید به اجرای موّثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر کند. 


ماده 23 


تامین تحقق حقوق شناخته شده در این میتاق بالاخص شامل انعقاد پیمان 
منطقه ای و کنفرانس های فنی با شرکت دولت های مربوط به منظور 
مشاوره و بررسی می باشد. 


ماده 24 


هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات 
اورد. 
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ماده 25 


کل هی رما ره اسان یله ردان ار افو رت 
های طبیعی خودشان لطمه ای وارد اورد. 


ماده 26 


1.این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک 
دیوان بین المللی دادگستری یا هر کشور دیگری که مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود,مفتوح است. 


2.اين میثاق,موکول به تصویب (1)است.اسناد تصویب باید نزد دبیرکل 
سازمان ملل متحد تودیع شود. 


3.اين میتثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده 
مفتوح خواهد بود. 


4احاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد صورت 
می گیرد. 


5.دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا 
کرده اند يا به ان ملحق شده اند,از تودیع هر سند تصویب با الحاق مطلع 
خواهد کرد. 


ماده 27 


1.این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی وینجمین سند تصویب پا الحاق 
نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا می شود. 
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1- (1) .مراد از اصطلاح«تصویب»در پیمان نامه های بین المللی, تصویب 
مقامات صلاحیتدار داخلی کشور امضاکننده. طبق قانون اساسی ان کشور 


۱ ت‌. 


2.درباره هر کشوری که پس از تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا 
الحاق,این میثاق را تصویب کند یا به ان ملحق بشوداین میثاق سه ماه از 
تاریخ تودیع سند تصویب يا الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد شد. 


ماده 28 


مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت يا استثنا درباره کلیه واحدهای 
تشکیل دهنده کشورهای متحده(فدرال) شمول خواهد داشت. 


ماده 29 


1.هر کشور طرف این میثاق می تواند اصلاح(اين میثاق را)پيشنهاد و متن 
ان را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.در این صورت دبیرکل,هر 
طرح اصلاح پیشنهادی را برای کشورهای طرف این میثاق می فرستد و از 
آنها درخداست. می. کنه. به: اوق اعلام کنته که آبا مابلند کفرانشی از 
کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح های 
پیشنهادی تشکیل گردد.در صورتی که حداقل یک سوم کشورهای طرف 
میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند,دبیرکل کنفرانس را زیر نظر 
سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت 
کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود,برای تصویب به 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد. 


2.اصلاحات هنگامی که کشورهای طرف میثاق آن را قبول کردند.برای آنها 
الزام آور خواهد بود .سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این 
میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود. 


ماده 30 


قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند 5 ماده 26,دبیرکل سازمان ملل 
متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع 
خواهد داد: 
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باتازيخ لارم. الاخر ا شین این مساق ظیق ماد 27 ها ریخ لام الاحدا 
شندن اصلاحات.طنق عادم9 2 


ماده 31 


سا اس بر با اس اما فا ای ون 


کشورهای مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد. 
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4 


شاه 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
(1) 


کشورهای طرف این میثاق 
با توجه به این که بر طبق اصول منشور ملل متحد.شناسایی حیثیت ذاتی و 


حقوی..یکشان: و یرعانل. اشفال, ‏ کلید. اعصای. انواده» بضرهتای 
ازادی,عدالت و صلح در جهان است؛ 


با اذعان به این که حقوق مذکور,ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛ 


این کر ای امه بای ون کال سامت اسان 
ازاد رهایی یافته از ترس و فقر, فقط در صورتی حاصل می شود که 
شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق 
اه ای رها ادا ی 


با توجه به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام 
جهانی و موثر رعایت حقوق و ازادی های بشر ملزم هستند؛ 
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1- (1) .اقتباس از روزنامه رسمی ایران,به نقل از:اردشیر 


اس ا تمهت سا س دمم و سر ناد ابا تست 
اولتض 14-91 1. 


به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به 


این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام 
ورزد؛با مواد زیر موافقت دارند: 


ماده 1 


2.همه ملت ها می توانند برای رسیدن به هدف های خود,در منابع و ثروت 
های طبیعی خود-بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین 
المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل-آزادانه هرگونه تصرفی 
بنمایند و در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. 


3 کشورهای طرف این میثاق, از جمله دولت های مسئول اداره سرزمین 
های غير خودمختار و تحت قیمومیت. مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را 
تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند. 


بخش دوم 


ماده 2 


1. کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در 
گونه تمایزی 
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از حپث نژاد,رنگ جنس,زبان, مذهب,عقیده سیاسی يا عقیده دیگر,اصل و 
منشا ملی با اجتماعی,ثروت نسب پا سایر وص ضعیت ها محترم شمرده و 
2.هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون 
اساسی خود و مقررات این منشور اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانون 
گذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا 
به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است,به عمل 
اورد. 


3.هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که: 


الف)تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته شده 
در این میثاق درباره او نقض شده باشد, وسیله مطمئن احقاق حق فراهم 
بشود ؛هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در 
اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند. 


ب)تضمین کند که مقامات صالح قضایی,اداری يا مقننه يا هر مقام دیگری 
که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد,درباره شخص 
دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات 
ج)تضمین کند که مقامات صالح«نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز 
بشود»ترتیب آثر صحیح بدهند. (1) 


ماده 3 


کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و 
میثاق تامین کنند. 
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[- )1 .در من انگلیسی«حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجراء 
بگذارند». 


ماده 4 


1.هرگاه یک خطر عمومی استثنایی(فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید 
تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما 
ایجاب می نماید, اتخاذ نمایند آمشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر 
الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند. مغایرت نداشته باشد 

ما ار مر اس ار یا و مت 
مذشی با اخماعف نود 


دوم 18-16-15-11-8 را تجویز نمی کند. 


3 کشورهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند, مکلفند 
بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از 
مقرراتی که از ان انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده 
دهند, مرآتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند. 


ماده 5 


1.هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن 
ایجاد حقی برای دولتی يا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن,به منظور 
تضییع هر یک از حقوق و ازادی های شناخته شده در این میثاق یا محدود 
نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش بینی شده است.مبادرت به 
اس دص و 


2.هیچ گونه محدودیت يا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به 
طرف این 
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میثاق به رسمیت شناخته شده پا نافذ و جاری است:,به عذر این که میثاق 
شناخته استقابل قبول نخواهد بود. 


بخش سوم 


ماده 6 


1.حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.این حق باید به موجب 
قانون حمایت بشود.هیچ فردی را نمی توان خودسرانه(بدون مجوز)از 
زندگی محروم کرد. 


2.در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده.صدور حکم جایز نیست ؛مگر 
در مورد مهم ترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت 
که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون ها درباره جلوگیری و 
مجازات جرم کشتار دسته جمعی( 6 6006[0)) منافات داشته باشد,اجرای 
این مجازات جایز نیست؛مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. 


3.در مواقعی که سلب حیات,تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی 
باشد,چنین معهود است که هی یک از مقررات این ماده دولت های طرف 
اين میثاق رامجاز نمی دارد که به هیچ گونه از هیچ یک از الزاماتی که 
موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی 


4.هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو يا تخفیف 
مجازات بنماید.عفو عمومی يا عفو فردی يا تخفیف مجازات اعدام در تمام 
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ام مسا اس اشفا د آرفتت سال اور 
نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا بیست. 


هی یک از مقررات این ماده براق خاخیر با متع الفای مجاو ات اغدام از 


ماده 7 


خلاف انسانی يا پست قرار داد.مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت 
ای اش ای نصا را رت 


ماده 8 

.هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت.بردگی و خرید و فروش 
برده به هر گونه ای ممنوع است. 

2.هیج کس را نمی توان در بند گی(غلامی)نگاه داشت. 


3 الف هی کس به اتعام اغمال.ضاقه با کار اجباری هادان تخهآهد شند: 


ب)شق الف بند 3 را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که 
بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است.مانع اجرای مجازات 
اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود. 


ج)«اعمال شاقه يا کار اجباری»مذکور در این بند شامل امور زیر نیست: 


اول !هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق«ب» که متعارفا به کسی که 
به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است يا به کسی که موضوع 
جنین تصصیمی بودم: و در خال ازادی مشروط باشه تکلیف فی, کرزد. 


دوم:هر گونه خدمت نظامی در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به 
سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه خدمت 


عت 
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سوم:هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا بلاهایی که 
حیات پا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود. 


باشد. 


ماده 9 


.هر کس حق ازادی و امنیت شخصی دارد.هیج کس را نمی توان 
خودسرانه(بدون ما یا بازداشت(زندانی) کرد.از هیچ کس نمی 
توان سلب آزادی کرد,مگر به جهات(علل)و طبق آیین دادرسی مقرر به 
حکم قانون. 


2.هر کس دستگیر می شودباید در موقع دستگیر شدن از جهات(علل) آن 
مطلع شود و در کوتاه تنرین زمان اخطاریه ای دایر به هر گونه اتهامی که به 


او نسبت داده می شود دریافت دارد. 


3.هر کس که به اتهام جرمی دستگیر يا بازداشت(زندانی)می شودباید او 
را در کوتاه ترین زمان نزد دادرس يا هر مقام دیگری که به موجب 
قانون,مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد.حاضر نمود و باید در مدت 
معقولی دادرسی با آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن)اشخاص که در 
انتظار دادرسی هستند.نباید قاعده کلی باشدلکن آزادی موقت ممکن 
است موکول به گرفتن تضمین هایی بشود که حضور متهم را در جلسه 
دادرسی و ساير مراحل رسیدگی قضایی و حسب المورد برای اجرای حکم 


4.هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت(زندانی)شدن از آزادی محروم 
می شود.حق 7 که به دادگاه تظلم نماید.به این منظور که دادگاه بدون 
ناحیر درباره قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی 
بودن بازداشت.حکم ازادی او را صادر کند. 
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5.هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر يا بازداشت(زندانی)شده 
باشد.حق جبران خسارت خواهد داشت. 


ماده 10 


1.درباره همه افرادی که از ازادی خود محروم شده اند,باید با انسانیت و 
احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 


شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند 


بود. 


ب) کودکان متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در کوتاه ترین زمان در 
مورد انان تصمیم گیری بشود. 


ان اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. کودکان بزهکار باید از 
بزرگسالان جدا| بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونی شان 
باشند. 


ماده 11 

هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی 
خود نیست,زندانی کرد. 

ماده 12 


1.هر کس که قانونا در قلمرو کشوری باشد.حق عبور و مرور آزادانه و 
انتخاب ازادانه مسکن خود را در ان جا خواهد داشت. 


3.حقوق فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود؛مگر محدودیت هایی که 


به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی,نظم 
عمومی.سلامت پا 
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اخلاق عمومی با حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق 


4.هیچ کس را نمی توان خودسرانه(بدون مجوز)از حق ورود به کشور خود 
محروم کرد. 


ماده13 


بیگانه ای که قانونا در قلمرو یک کشور طرف اين میثاق باشد,در اجرای 
تصمیمی که مطابق قانون گرفته شده باشد.ممکن است از آن کشور 
اخراج شود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا 
نماید,باید امکان داشته باشد که به شکل موجه علیه اخراج خود اعتراض 
کند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب به 
یا اب ساب رو نماینده ای که به این منظور تعیین 
می کند.ءرسید کی شود. 


ماده 14 


1.همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی اند.هر کس 
حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح 
مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه 
درباره حقاأنیت اتهامات جزایی علیه او پا اختلافات درباره حقوق و الزامات 
آزیهدر آصوو مذنی تضمتم یک 


تصمیم به سری بودن جلسات در تمام يا قسمتی از دادرسی,چه به جهات 
اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و چه 
در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوا اقتضا کند و چه در 
مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات. مضر به مصالح 
دادگستری باشد, 
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تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد؛لکن حکم صادر در امور کیفری یا 
مدنی علنی خواهد توخهگر ان که مصلحت کودکان طور دیگری اقتضا 
نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی يا ولایت اطفال باشد. 


2.هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد.حق دارد بی گناه فرض شود 
تا این که مقصر بودن او محرز بشود. 


3.هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشودبا تساوی کامل.دست کم حق 
تضمین های ذیل را خواهد داشت: 


الف)در کوتاه ترین زمان و به تفصیل به زبانی که او بفهمد,از نوع و علل 
اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود. 

خود داشته باشد. 

ج)بدون واخیر. موجه درباره او فضاوت بشود. 


د)در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود.از خود 
دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد.حق داشتن یک وکیل به او 
اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید,از سوی 
دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت 
حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت. 

)از شهودی که علیه او شهادت می دهند,با همان شرایط, شهودعلیه او 
احضار و از آنها تحقیق بشود 


و)اگر زبانی را که در دادکاه تکلم می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن 
تکلم کند,یک مترجم مجانا به او کمک کند. 


ز)مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد يا به مجرم بودن اعتراف نماید. 
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این دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند,باید به 
گونه ای باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت انان را بنماید. 


.هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و 
محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی: تر.طبق قانون مورد رسیدگی واقع 
شود. 


حادت يا امری که جدیدا کشف شده,دال بر وقوع یک اشتباه فضایی باشد و 
در نتیجه مورد عفو قرار گیرد. شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل 
مجازات شده, استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران 


جزئ]ا منتسب به خود او بوده است. 


7.هیج کس را نمی توان برای جرمی که به اتهام آن و به موجب حکم 
قطعی صادر شده طبق قانون ایین دادرسی کیفری هر کشوری, محکوم یا 


تبرئه شده است,مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد. 


ماده 15 


1.هیچ کس به علت فعل يا ترک فعلی که در موقع ارتکاب,بر طبق قوانین 
ملی یا بین المللی جرم نبوده, محکوم نمی شود و همچنین مجازاتی شدیدتر 
از ان چه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده, نعیین نخواهد شد.هر گاه 
پس از ارتکاب جرم.قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر کند, مرتکب 
از ان استفاده خواهد نمود. 

2.هیج یک از مقررات این ماده,با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که 
به علت فعل يا ترک فعلی که در زمان ارتکاب.بر طبق اصول کلی حقوق 
شناخته شده در جامعه ملت ها مجرم بوده,منافات نخواهد داشت. 
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ماده 16 


هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش همه جا شناخته شود. 


ماده 17 


1 .هی کس نباید در ند کی خصوصی و خانواده و اقامتگاه پا مکاتبات مورد 
مداخلات خودسرانه(بدون مجوز)یا خلاف قانون قرار ۳۹ و همچنین 
شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. 


2.هر کس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمایت 
قانون برخوردار باشد. 


ماده 18 


1 رت فکر وجدان و مذهب دارد.اين حق شامل آزادی اعتقاد 
به یک مذهب ر, یا دیگر معتقدات شخصی ؛همچنین آزادی ابراز مذهب پا 
معتقدات شخصی به طور انفرادی يا جمعی,چه به طور علنی و چه در خفا 
در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. 


2.هیج کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن يا قبول 
یک مذهب با معتقدات شخصی اش لطمه وارد اورد. 


3.آزادی ابراز مذهب پا اعتقادات شخصی را نمی توان تابع محدودیت 
هایی. تمود امکر ان چه منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای 
حمایت از امنیت,نظم. سلامت يا اخلاق عمومی يا حقوق و ازادی های 
اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. 

4.کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که ازادی و الدین و بر 
حسب مورد.سرپرستان قانونی کودکان را در تامین اموزش مذهبی و 
اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. 
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ماده 19 


1.هیج کس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و 
ترساند. 


2.هر کس حق آزادی بیان دارد.اين حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و 
اشاعه اطلاعات و افکار از هر گونه بدون توجه به مرزها,چه شفاها پا به 
صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنری يا به هر وسیله دیگری به انتخاب 


3.اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های 
خاص است و ازاین رو ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در 
قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: 


الف) احترام حقوق پا حیثیت دیگران؛ 
بص اتسان ععوییا سایت ان وم 


ماده 20 


2.هرگونه دعوت(ترغیب)به کینه(تنفر)ملی يا نژادی يا مذهبی که محرک 
ماده 21 


حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخه می شود.اعمال این 
حق تایع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد؛جز آن چه بر طبق قانون 
مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی پا ایمنی 
عمومی با نظم عمومی يا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی يا 
حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد. 


ماده 22 


1.هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد؛از جمله حق تشکیل سندیکا 
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ااتخایم های تفی ان الطاق نب آن یدای مایت از تفه کید 


2عمال این حق, تابع هیچ محد ودینی نمی تواند باتند ؛آمکر ان چه که به 
موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک بخ مضلخت: آفتوت 
و ی و جات ارام 
حقوق و ازادی های دیگران ضرورت داشته باشد.این ماده مانع از ان 
نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق,تابع 
محدودیت های قانونی بشوند. 


و ی سا اه ای را ار 
سندیکایی(حق متشکل شدن)را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون 
لطمه وارد اورند. 


ماده 23 


1.خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه 
و دولت (کشور) ,| دارد. 


2.حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن 
ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود. 


هه تکاحی دون رضات رنه کامل ظرفن آن تدم رود 


4 .کشورهای طرف این میثاق, تدابیر مقتضی به منظور تا موز تساوی حقوق 
و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انجلال 
آن اتخاد خواهند کرد.در صورت انحلال ازدواج.پیش بینی هایی برای تا یز 
حمایت لازم از اطفال به عمل خواهد امد. 


ماده 24 


1.هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیت نژادءرنگ,جنس,زبان؛ 
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خذفب اضل و خشضا صلی با اختمافیسعکنت. با تسصحق ماود از قدآبیر. 
حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و 
دولت( کشور) او باید به عمل آیدءبر خوزدار گردد. 


2.هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت, به ثبت برسد و دارای نامی بشود. 
3.هر کودکی حق تحصل تابعیتی دارد. 


ماده 25 


هر انسان عضو اجتماع (1)حق و امکان خواهد داشت بدون(در نظر 
گرفتن)هیچ یک از تبعیض های مذکور در ماده 2 و بدون محد ودیت های غیر 


الف)در اداره امور عمومی توسط مباشر پا به واسطه تضایند کاتف که 
ا ات ینت در صرت مان 


ب)در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی 
انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنر نان باشدیر آی 
بدهد و انتخاب بشود. 


ج)با حق تساوی و طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود 


دست پابد. 
ماده 26 


کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه 
تبعیض, استحقاق حمایت یکسان قانون را دارند.از این لحاظ قانون باید 
هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موْثر و مساوی علیه 
هر نوع تبعیضن به ویژه از حیتث رای ,جنس ؛ ,زبان» مذهب .عقیده سیاسی 
و عقاید دیگر,اصل و منشاً ملی یا اجتماعی,مکنت,نسبت يا هر وضعیت 
دیگر تضمین بکند. 
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1- (1) .«انسان عضو اجتماع»ترجمه لفت 110۷6۲۱ به زبان فرانسه و 
0260 به زبان اتکلستی است. 


ماده 27 


در وی نون 25 اقلیت های نژادی -مذهبی پا زبانی وجود دارند,اشخاص 
جمعن با تفای افراد کزوه خوذشان اه بهره مند نقه ند و 
به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند يا به زبان خود صحبت کنند. 


بخش چهارم 
ماده 28 
1.یک کمیته حقوق بشرل(که از این پس در این میثاق«کمیته»نامیده خواهد 


شد) تاسیس می شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی 
خدمات به شرح ذیل می باشد: 


شخصیت های بر رگ ای ۳۳۷ و ۳ و زمینه حفدق.. بشر 
شناخته شده باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور 
قضایی در کارهای این کمیته. مورد توجه واقع خواهد شد. 


3.اعضای کمیته, انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان 
(1)خدمت خواهند کرد. 


ماده 29 


[اعضای کمیه با رای کفی از فمرست اسخاض واخد شرایط مزکور در 


ماده 8 که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده 
اند,انتخاب می شوند. 
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متبوع خود شمرده نمی شوند. 


2.هر کشور طرف این میثاق, نمی تواند بیش از دو نفر را نامزد عضویت در 
این کته کید 


3.تجدید نامزدی یک شخص.مجاز است. 


ماده 30 


1.اولین انتخابات,دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق 
انجام نخواهد شد. 


مدآ اتخات کته هر بار ذست کم خمار .مان بش ار تاره انهام اند 
استتام اشفایاتی که‌ببرام اسعال. ععل ال ظیق ادن 24 به. سمل مت 


آید-دبی رکل ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتبا دعوت خواهد نمود 
که نامزدی خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند. 


3.دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کلیه 
انان را معرفی کرده اند,تهیه و ان را حداکثر یک ماه پیش از تاریخ انتخابات 
به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. 

4.انتخاب اعضای عمیته در جلسه ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل 
متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل 
خواهد شد.انجام می شود. 

نصاب این جلسه.,دوسوم عشورهای طرف این میثاق است و 
منتخبین»؛ ,نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و 
اکتریت تام آرا تمایندخان کشور های حاضر ه رای دهنده را داشه باشند. 


ماده 31 


1. کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد. 
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4" انتخابات اعضای کمیته, رعایت ره تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت 
نمایندگان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم های(نظام)عمده حقوقی 
خواهد شد. 


ماده 32 


1.اعضای عمیته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی که 
مجددا نامزد شوندانتخاب دوباره آنان مجاز خواهد بود؛لکن مدت عضویت 
9 .از اعضای. تحت ور اون اتاات ور بان رال عنقی ی 
رییس جلسه نام برده شده در بند 4 ماده 30 معین می شود. 


4 انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد این بخش میثاق به عمل 
خواهد امد. 


ماده 33 


هر گام نک عصی کته بم فظر جوره اتقاق ارات تمایر اعضا: مه اندام 
خدمات خود را به هر غلیین جز غیبت موقت قطع کرده باشد,رییس 
ک سر کل سار مان ال مد را مدای کرسک صه مور زاالی 


ترتیب آثر داده می شود خالی اعلام می کند. 


ماده 34 


1.هرگاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره 
تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد.‌ظرف شش ماه از تاریخ 
اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشوددبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک 
از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می توانند ظرف مدت 
دو ماه نامزدهای 


ص :494 


خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند. 


2.دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اشخاصی 
که به این ترتیب نامزد شده آند,تهیه خواهد نمود و آن را برای کشورهای 
طرف این میثاق ارسال خواهد کرد.انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی 
بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت. 

3.هر عضوی که برای اشفال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور 
در ماده 33 انتخاب می شود.برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او 
در کمیته طبق مقررات ان ماده بلامتصدی شده است. عضو عمیته خواهد 
بود. 


ماده 35 


اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی 
که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته نعیین نماید,از منابع 
سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت. 


ماده 36 


دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد نیاز برای اجرای 
خواهد گذاشت. 


ماده 37 


1دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه 
در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند. 


2بینن از تخستین جلسه, کمیته در. اوفاتی. که در آیین نامه داخلی آن بینتن 
بینی می شود تشکیل جلسه خواهد داد. 


3 کمیته معمولا در مرکز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد 
در ژنو تشکیل جلسه داد. 
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ماده 38 


هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود,در جلسه علنی طی 
تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی 
کمال وجدان ایفا خواهد کرد. 


ماده 39 


1.کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.اعضای 


2کمیته آیین نامه داخلی اش. زا خود تنظیم هی کند.ایین نامه مزبور از 
جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود: 


الف)حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است. 
ب)تصمیمات کمیته به اکثریت آرای اعضای حاضر گرفته می شود. 


ماده 40 


1. کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند درباره تدابیری که اتخاذ 
کرده اند و ان تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می 
دهد و درباره پیشرفت های حاصل در بهره گیری از اين حقوق گزارش 
هایی تقدیم بدارند: 


الف)ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق برای هر کشور 
طرف میثاق در امور مربوط به ان کشور؛ 


ب)پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید. 


2.کلیه گزارش ها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها 
را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد.گزارش ها باید بنا به 
مورد.حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق 
تاثیر دارند. 


3.دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت 
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قسمت هایی از گزارش ها را که ممکن است مربوط , به امور مشمول 
تسا ی ات ی 


4 کمیته گزارش های رسیده از کشورهای طرف این میثاق را بررسی می 
کند و گزارش های خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی 
بداند, به کشورهای طرف این میثاق خواهد فرستاد . کمیته نیز می تواند این 
ملاحظات را به ضمیمه گزارش های رسیده از کشورهای طرف این 
میثاق,به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد. 


5.کشورهای طرف این میثاق می توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی 
که بر طبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد,به کمیته بفرستند. 


ماده 41 


1 .«هر کشور طرف این میثاق می تواند به و این ماده,هر گاه اعلام 
بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه های دایر 
بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود 
را طبق این میثاق انجام نمی دهد,به رسمیت می شناسد,به موجب این 
ماده فقط اطلاعیه هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک 
کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام 
کرده باشد تقدیم بشود.هیچ اطلاعیه مربوط به یکی کشور طرف میثاق که 
چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعیه هایی 
که به موجب این ماده دریافت می شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد: 


اقا یگ کشور طوت هتان شص دهد کم تشر نکر ارف 


میثاق,به مقررات این میثاق ترتیب آثر نمی دهد.می تواند به وسیله 
سه ماه یس از وصول 
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اظلا وه کتنوه توافت کننده ان توص با در کوته اظمان کتیی فیک وان ده 
روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد 
گذارد .توضیحات و اظهارات مزبور حنلی الامکان و تا جایی که مقتضی 
باشد.از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود درباره قواعد دادرسی طبق 
قوانین داخلی آن کشور و آن چه که برای علاج آن به عمل آمده یا در 
خریان زر شنید کی انتت تا از چه در این مورد قابل استفاده بعدی است. 


ب)اگر در ظرف شش ماه پس از رسیدن اولین اطلاعیه به کشور دریافت 
کننده, موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط پایان نیابدءهر یک از طرفین 
خو خوایه شتا اسال اخطار ای کی مهارف ال مویع 
تاه که ساسا 


کت وق بن الما کل موق ما ی وان ای و 
مورد استناد واقع شده است, به موضوع مرجوعه رسیدگی می کند .این 
قاعده در مواردی که یی گیری شکایت به گونه غیرمعقول طولانی 
باشد, مجری نخواهد بود. 


د)کمیته در موقع نید کون به اطلاعیه های رسیده به موجب این 
ماده.ءجلسات سری تشکیل خواهد داد. 


خن وقایت تفررات ردو # کشک رم نحل و تعسو غرییوود 
اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی شناخته شده 
در اين میثاق کمک های خود را در اختیار کشورهای ذی نفع طرف میثاق 
خواهد گذارد. 


اختلاف موضوع شق«ب»هر گونه اطلاعات به قضیه را بخواهد. 


ز)کشورهای ذی نفع طرف میثاق موضوع بند«ب»حق خواهند داشت هنگام 
ص :498 


و تیا گزن ئذ قضیه, نماینده ای در کمیته داشته باشند و ملاحضات خود را 
شفاها یا کتبا یا به هر یک از دو صورت اظهار بدارند. 


ح)کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاربه, موضوع 
بند«ب» گزارش بدهد: 


1.اگر راه حلی طبق مقررات بند«ه»حاصل نشده باشد, کمیته در گزارش 
خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد.متن ملاحظات کتبی و صورت 
مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذی نفع طرف میثاق اظهار کرده 
اند.«ضمیمه گزارش خواهد بود. 


برای هر موضوعی,گزارشی به کشورهای ذی نفع طرف میثاق ابلاغ خواهد 


لنند. 


2.مقررات این ماده فتحافف لا زم الاجر | خواهد شد که ده کشور طرف این 
میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول ماده را داده باشند.این 
اعلامیه ها توسط کشور طرف میثاق فرستاده خواهد داشت.اعلامیه ممکن 
است هر موقع,به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد.این 
استرداد,به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این 
ماده فرستاده شده باشدخللی وارد تصعم کند. 


هیچ اطلاعیه دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل 
پذیرفته نمی شود.مگر این که کشور ذی نفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی 


داده باشد. 
ماده 42 


1الف)اگر مسئله مرجوعه به کمیته, طبق ماده 41 با رضایت کشورهای 
ذی نفع طرف میثاق حل نشود. کمیته می تواند با موافقت قبلی کشورهای 
ذی نفع طرف میناق.یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد(که از این 
پس کمیسیون نامیده می شود). کمیسیون برای رسیدن به یک راه حل 
دوستانه مسئله بر اساس احترام این 
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میثاق کمک های خود را در اختیار کشورهای ذی نفع طرف میثاق می 
گذارد. 


ب)کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذی نفع 
طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت سه 
ماه به توافق رسیده اند بان عده از اعضای کمیسیون که درباره آنها توافق 
نشده است,از بین اعضای کته با رآ مخفی بو ارت دوسشعم اعحای 


2.اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان (1)انجام وظیفه 
می کته آنها باید ان اناغ کشور‌های دق شم طرف,مضای بجوم یا از ایا 
کشوری که طرف این میثاق نیست.یا از اتباع کشور طرف این میثاق که 
اعلامیه مذکور در ماده 1 را نداده, باشند. 


کند. 


4.جلسات عمیسیون معمولا در مرکز سازمان ملل متحد يا در دفتر 
سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد.با این وجود.جلسات مزبور 
ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذی نفع 
طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود. 


5.دبیرخانه پیش بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیون های 
متشکل به موجب این ماده را انجام می دهد. 


6.اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می کند,در اختیار کمیسیون 
تا 
7 کمیسیون پس از مطالعه مسئله.از جمیع جهات ولی در هر صورت 
حداکثر در مدت دوازده ماه یس از ارجاع امر به ان, گزارشی به رئیس 
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1- (1) .مراد از«صلاحیت شخصی خودشان» این است که سمت نمایندگی 
کشور متبوع خود را ندارند. 


تیف رفس اه ار زا به کشورهای ذی نفع طرف میناق ابلاغ می 
نماید. 


الف)اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام 
برساند,در گزارش خود اکتفا , به بیان مختصر این نکته می کند که رسیدگی 
مسئله به کجا رسیده است. 


ب)هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به گونه شناخته 
شده در این میثاق حاصل شده باشد, کمیسیون در گزارش خود به بیان 
مختضر قضایا و راه خلی که به آن رسیده اند,ا کتفا می کند. 


ج)هرگاه یک راه حل به مفهوم بند«ب»حاصل نشده باشد, کمیسیون 
استنباطهای خود را درباره کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحت 


بین کشورهای دی نفع طرف میثاق و همچنین وتا خود را درباره 
امکانات حل دوستانه قضیه در زار تن خود درج می کند.این گزارش 
همچنین محتوای ملاحظات شفاهی کشورهای ذی نفع طرف میثاق خواهد 
بود. 


د)هرگاه گزارش کمیسیون طبق بند«ج»تقدیم بشود,کشورهای ذی نفع 
طرف میثاق در مدت سه ماه پس از دریافت گزارش به ریس کمیته اعلام 


می دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه. 


شد. 


9.کلیه هزینه های اعضای کمیسیون به طور مساوی بین کشورهای ذی نفع 
کند, زة تقسیم می شود. 

0.بیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم,هزینه های اعضا 
را پیش از ان که کشورهای ذی نفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده 
پرداخت کنند, کارسازی دارد. 
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ماده 43 


اعضای عمیته و اعضای کمیسیون های خاص سازش که طبق ماده 42 
ممکن است تعیین شوند.حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیت های 
مقرر درباره کارشناسان مامور سازمان ملل متحجد مذکور در قسمت های 
مربوط پیمان نامه امتیازات و مصونیت های ملل متحد استفاده نمایند. 


ماده 44 


مقررات اجرایی این میثاق,بدون این که به آیین نامه های دادرسی مقرر 
در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده يا به موجب ان و پیمان نامه 
های سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی خللی وارد سازد.اعمال می 
شود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف 
هستند, متوسل به آیین نامه های دادرسی دیگری بشوند. 


ماده 45 
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی 
به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می دارد. 


ماده 46 


هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر بشود که به منشور 
های مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مقسسات تخصصی 
نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد اورد. 
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ماده 47 


هیچ یک از مقررات ت این میثاق نباید به گونه اي تفسیر شود که به حق ذاتی 
کلیه ملل نم نهری کبری و اشتاده کامل و آزادانه آنان از منایع: و ترفت 
های طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد. 


بخش ششم 

ماده 48 

1.این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک 
از مسسات تخصصی ان با هر کشور طرف متعاهد اساس نامه بین 


المللی دادگستری,همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود.مفتوح است. 


2.اين میثاق موکول به تصویب است.اسناد تصویب باید نزد دبیرکل 
سازمان ملل متحد تودیع شود. 


3.اين میثاق برای الحاق هریک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده 
مفتوح خواهد بود. 


4احاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به 
عمل می اید. 


5.دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا 
کرده اند يا به ان ملحق شده اند,از تودیع هر سند تصویب با الحاق مطلع 
خواهد کرد. 


ماده 49 


1.این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی وپنجمین سند با الحاق نزد 
دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا می شود. 


ص:03 5 


2.درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی وپنجمین سند 
تصویب يا الحاق تصویب کند يا به ان ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از 
تاریخ تودیع سند تصویب پا الحاق آن کشور لازم الاجرا می شود. 


ماده 50 


مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت يا استثنا درباره کلیه واحدهای 
تشکیل دهنده کشورهای متحدل(فدرال) شمول خواهد داشت. 


ماده 51 


1.هر کشور طرف میثاق می تواند اصلاح(اين میتاق را)پيشنهاد کند و متن 
ان را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند در این صورت دبیرکل 

سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این 
فیتای: هی فرشتد و از آنقا درخواست می نماید به او اعلام دارند که آیا 
مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق برای بررسی و رأی گیری 
درباره طرح های پیشنهادی تشکیل گردد .در صورتی که دست کم یک سوم 
کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند,دبیرکل 
کنفرانس را در زير لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.هر اصلاحی 
که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع 
بشود,برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد. 


2. اصلاحات هنگامی لا زم الاجر| می شود که به تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم کشورهای طرف این میثاق بر 
طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند. 


3.هنگامی که اصلاحات لازم الاجرا می شود,برای آن دسته از کشورهای 
ظوی: ان که ان را .دی ففه اما اه ای واه دار کورهای 
طرف 


ص :504 


ماده 52 


قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند 5 ماده 48 دبیرکل سازمان ملل 
متحد, مرأتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول ان ماده اطلاع 
خواهد داد: 


9 


ب)تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق طبق ماده 49 و تاریخ لازم الاجرا 
شدن اصلاحات طبق ماده 1د. 


ماده 53 


اب فت مرا اش سا ها وا و ای رب 


2.دبیرکل سازمان ملل متحد,رونوشت مصدق این میتاق را برای کلیه 
کشورهای مذکور در ماده 48 خواهد فرستاد. 


ص: 05 5 


ص :06 5 


5 


از 

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی 

)1( 

کشورهای طرف این پروتکل 


به منظور حصول هر چه بیشتر مقاصد حقوق مدنی و سیاسی[(که از این 
بتن. مشاق ناهیده می شود او اعمال مقررات آن:هفتضی آشنت: که به: کمیته 


حقوق بشر تشکیل شده طبق مندرجات بخش چهارم میثاق(که از این پس 
کمیته نامیده می شود) اختیار داده شود تا اطلاعیه های افرادی را که مدعی 


هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق شده اآند.دریافت 
نموده و به گونه گفته شده در این پروتکل مورد رسیدگی قرار دهد. 


ماده 1 

هر کشور طرف میثاق که طرف متعاهد این پروتکل می شود, صلاحیت 
کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه های افراد تابع صلاحیت خود 
که مدعی هستند قربانی نف هر یک از حقوق که ده در ففاق. از 
طرف آن 

ص: 507 

1- (1) .اقتباس از روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر 


امیرارجمند, مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر جلد اول-قسمت 
اول. ص 19-115 1. 


ماده 2 


با رعایت مقررات ماده یک,افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان 
که در این میثاق احصاء شده است, نقذض گردیده و کلیه طرق شکایت 
موجود قوانین داخلی را طی کرده اند.می توانند یک اطلاعیه کتبی برای 
رسیدگی به کمیته تقدیم بدارند. 


ماده 3 


کمیته هر اعلامیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بی نام(بدون 
امضا) بوده پا این که تقدیم 1 را وسیله سوء۶ استفاده از حق تقدم چنین 
اطلاعیه هایی تشخیص دهد يا منافی مقررات میثاق باشد.غیر قابل 
قبول(مردود)اعلام قق کنا: 


ماده 4 


1.با رعایت مقررات ماده‌3, کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این 
سل را ه اطع نود ریق ای اه ری کم وا 
رس ماه توافت که اطاس ات با ارات 
روشن کننده مسئله و تدابیری را که در جهت علاج وضعیت (1)ممکن است 


انجام گرفته باشد,در صورت انجام چ چنین تدابیری کتبا , به کمیته تقدیم می 
دارد. 


ماده 5 


1. کمیته به اطلاعیه های رسیده به موجب این پروتکل با توجه به کلیه 
اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذی نفع طرف متعاهد 


بان تقذیم سندم: است,ز نید دی می کند: 


ص :08 5 


1- (1) . مقصود از اصطلاح«علاج وضعیت»,جبرآان صد مه وارده و رفع 


2 کمیته به هیچ اطلاعیه رسیده از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد.مگر این 
که اطمینان حاصل کند که: 


الف )همان موضوع به موجب آیین دادرسی تحفیق پا تصفیه بین المللی 
دیگری تحت رسیدگی نیست. 


ب)شاکی کلیه راه های شکایت موجود داخلی را طی کرده است.این 
تا یر قاس کهرصی واه اه هم وس وا ای 
باشد, مجری نخواهد بود. 


3.کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های رسیده,به موجب این پروتکل 
جلسات سری تشکیل می دهد. 


4 کمیته نظریات(تشخیص های)خود را به کشور ذی نفع طرف متعاهد 
پروتکل و فرد شاکی اطلاع می دهد. 
ماده 6 


اه را ی ی 
فعالیت هایی را که به موجب این پروتکل انجام داده اشت‌بهین کنحاند 


ماده 7 


تا زمانی که هدف های قطعنامه 4 دوره اجلاسیه پانزدهم)مصوب 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1960 درباره 
اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین ها و مردم مستعمرات تحفق 
سایز یمان نامه ها و استاه بسن اامالی متععه ور چست لوای ساربار ال 
منتحجد پا مقسسات تخصصی ان به این مردم اعطا شده, به هیچ وجه محد ود 
ماده 8 


۱ ت‌. 


ص :09 5 


2.اين پروتکل موکول به تصویب هر کشوری است که میثاق را تصویب 
کرده يا به ان ملحق شده است.اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل 


متحد تودیع خواهد شد. 


3.اين پروتکل برای الحاق هر کشوری که میثاق را تصویب کرده يا به آن 
ملحق شده مفتوح است. 


4الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحجد به عمل 


5.دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این پروتکل را امضا 
کرده اند يا به ان ملحق شده اند,از تودیع هر سند تصویب با الحاق مطلع 
می کند. 

ماده 9 


1.به شرط لازم الاجرا شدن میناق,این پروتکل سه ماه پس از تاریخ تودیع 
دهمین سند تصویب يا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا 
خواهد شد. 


2.برای هر یک از کشورهایی که بعد از تودیع دهمین سند تصویب يا الحاق 
ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد 
شند. 


ماده 10 


مقررات این پروتکل بدون هیچ گونه محدودیت يا استثنا به کلیه واحدهای 
تشکیل دهنده کشورهای متحده(فدرال) شمول خواهد داشت. 


ماده 11 


1.هر کشور طرف متعاهد اين پروتکل می تواند یک اصلاحیه پيشنهاد و متن 
ان را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.دبیرکل اصلاحیه های 
ای و اه ای انآ 
درخواست می نماید به او اطلاع دهند که ایا مایل هستند کنفرانسی از 


ص:10 5 


بررسی این طرح ها و رأی گیری درباره آنها تشکیل شود؟هرگاه دست کم 
یک سوم کشورهای طرف منتعاهد موافق تشکیل چنین کنفرانسی 
باشند,دبیر کل کنفرانس را زیر پرچم سازمان ملل متحد تشکیل خواهد 
دان.هر اضلاختة اق. که به. اکتریت ارای کشورهای.عاضر و رای دذهنده در 
کنفرانس پذیرفته شود,برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم می 
شود. 


اکثریت دوسوم از کشورهای طرف متعاهد این پروتکل طبق قواعد قانون 


خی وان استس انم رای یرای ها مک نها را 


ماده 12 


1.هر کشور طرف متعاهد می تواند در هر زمان این پروتکل را از طریق 
اخطاریه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ بکند.این فسخ 
سه ماه از تاریخ رسیدن اخطاریه به دبیر کل نافذ خواهد شند. 


2 فسخ,به اجرای مقررات این پروتکل در مواردی که اطلاعیه ای به موجب 
ماده 2 قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد.خللی وارد نمی کند. 


ماده 13 


قطع نظر از اطلاعیه های پیش بینی شده در بند 5 ماده 8 این پروتکل 


زا از امه دیل ماه اد کر 
الف)افضاهای برکل وه استاد تضویت و الحاق وی شده یو راوم8: 
ص:11 5 


ب)تاریخی که این پروتکل طبق ماده 9 لازم الاجرا خواهد شد و تاریخی که 
اصلاحیه ها طبق ماده 11 لازم الاجرا شد؛ 


ج)فسخ هایی که طبق ماده 12 انجام بشود. 
ماده 14 


که دارای اعتبار مساوی است؛در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد 


لنند. 


2.دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت این پروتکل را به کلیه کشورهای 
مذکور در ماده 48 میثاق خواهد فرستاد. 


ص:12 5 


6 

اشاره 

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی 

هد مش متام ای سا تاه 

۳9( 

دولت های عضو این پروتکل 

ای رارسا ارت میت ای رنه 
پیشرو حقوق بشر کمک می کند, 


پا کر ای ای اس سای سر وت ۱0 وا 
9 1 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 
دسامبر 1966 


تا مان هایس سا و انش الخالی میتی سای ,۱ 
خان عار اتت به الا مهار ات اعدام انستاد ت. کید که قوا سین مظادت 
بودن الغای مجازات اعدام می باشد, 


با اعتقاد به این که تمام تدابیر الفای مجازات اعدام باید به عنوان 
پیشرفتی در بهره مندی از حق حیات تلقی شوند. 


ص:13 5 


,موب عحمه عمومی سا مان ملل شحت. 4412/5 حح8 ری 
9 06 اقا ار اه ی رنه اور 
اش اه واه یی اه ال سس 
اول.ص 124-121.مترجم:هومن موثق. 


عهده 1 0 


ماده 1 


2.هر دولت عضو تمام اقدامات لازم را برای الغای مجازات اعدام در 
صلاحیت خویش به عمل خواهد اورد. 

ماده 2 

1 .هب شرطی نمی توان یه پروتکل حاضر وارد نو ورف کر شرطی که در 
زمان تصویب يا الحاق صورت گیرد و(صرفا)اجرای مجازات اعدام را در 


زمان جنگ بنابر محکومیتی که برای ارتکاب جرمی بسیار شدید با ماهیتی 
تظامی که:در ومان خی ارتکاب: یا فتة باشتدیمقرر نفوده باشد: 


2.دولت وارد کننده چنین شرطی در زمان تصویب پا الحاق, مقررات مرتبط 
ای اه ای وا وس من بح ام 
خواهد داد. 


3.دولت متعاهدی که چنین شرطی را وارد کرده باشتخ‌آغان یا پایان وضعیت 
جنگی در سرزمین خود را به دبیرکل ملل متحد اطلاع خواهد داد. 


ماده 3 


بخشیدن به این پروتکل اتخاذ کرده اند را درج خواهند نمود. 


ماده 4 
در مورد دولت های عضو میثاق که برابر ماده 41 مبادرت به صدور اعلامیه 
ص :14 5 


نموده اند.هنگامی که یک دولت ادعا کند که دولتی دیگر تعهدات خود را ایفا 
نمی کند.,صلاحیت کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارش ها به 
مقررات پروتکل حاضر نیز تسری داده خواهد شد.مگر آن که دولت عضو 
مربوطه بیانیه ای نافی این مورد در زمان تصویب يا الحاق صادر کرده 
باشد. 


ماده 5 
در مورد دولت های عضور اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق 
ما اس وت ۱ متا 


مقررات این پروتکل تسری داده خواهد شد؛مگر ان که دولت عضو مربوط 
بیانیه ای خلاف ان را در زمان تصویب با الحاق صادر کرده باشد. 


ماده 6 


شند. 


2 .بدون نفی احتمال ورود شرط به موجب ماده 2 پروتکل حاضر.حق 
تضمین شده در بند یک ماده یک این پروتکل در معرض هب گونه عدول 
برابر ماده 4 میثاق نخواهد بود. 


ماده 7 


تس سار ای سای هر وی که اه نا متا که 
است, مفتوح می باشد. 


نموده يا به ان ملحق شده است.اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد تودیع 
خواهند شد. 
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3.پروتکل حاضر برای الحاق هر دولتی که میثاق را تصویب نموده یا به آن 
ملحق شده است,مفتوح می باشد. 


4.احاق,با تودیع سند الحاقی نزد دبیرکل ملل متحد صورت می پذیرد. 
5.دبیرکل ملل متحد تودیع هر سند تصویب یا الحاق را به اطلاع تمام دولت 
هایی که این پروتکل را امضا نموده اند پا به آن ملحق شده اند, خواهد 
رساند. 


ماده 8 


1.پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع دهمین سند تصویب پا الحاق نزد 
دبیرکل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 


الحاق تصویب نماید پا به آن ملحق شود,پروتکل حاضر سه ماه پس از 
تودیع سند تصویب يا الحاق ان دولت لازم الاجرا خواهد شد. 
ماده 9 


مقررات پروتکل حاضر به تمام قسمت های دولت های فدرال,بدون هیچ 
گونه محدودیت با استثنایی تسری داده خواهد شد. 


ماده 10 


دبیرکل ملل متحد موارد ذیل را به اطلاع تمام دولت هایی که در بند یک 
ماده 48 میثاق به آنها اشاره شده ۷ رساند: 


الف) شروط, گزارش ها؛و ابلاغ ها برابر ماده 2 پروتکل حاضر؛ 
ب)بیانیه هایی که برابر مواد 4 و 5 پروتکل حاضر صادر شده باشند؛ 
ج)امضاها, تصویب ها,و الحاق ها برابر ماده 7 این پروتکل؛ 

د)تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر برابر ماده 8 آن. 

ص:16 5 


ماده 11 


1.پروتکل_ حاضر که منون عربی,چینی, انگلیسی, فرانسوی,روسی و 
اسپانیایی ان,اعتبار واحد دارند,نزد ارشیوهای ملل متحد تودیع خواهند شد. 


2.دبیرکل ملل متحد نسخه های مصدق پروتکل حاضر را به تمام دولت های 
اشاره شده در ماده 48 میثاق ارسال خواهد نمود. 


ص: 17 5 


ص:186 5 


7 


قطعنامه مصوب مجمع عمومی 
(1) 


مجمع عمومی 
با عنایت به این که یکی از اهداف سازمان ملل متحد طبق موادد و د5د 


اساسی برای همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد.جنس,زبان و مذهب 
می باشد, 


با توجه به این که ماده 56 منشور همه دول عضو سازمان ملل را ملزم به 
اقدام دسته جمعی و انفرادی به منظور همکاری با سازمان ملل متحد 
برای حصول هدف مزبور می نماید, 


با یادآوری این که مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی 
اقوام اعلام نموده است.؛ 


پس از ملاحظه پیش نویس میثاق های بین المللی حقوق بشر از زمان 
انعقاد نهمین اجلاس خود, که توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه و طی 
قطعنامه(18) 545 ۲۴ 


ص :19 5 


ایراتتسه نعل از اروشیر امیرآرمند‌مجموعه استاد بیم المالی عقو ور 
جلد اول-قسمت اول.ص 91 و92. 


مورج 20 ژوئیه 19_54 شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال شده است و 


0۳ از پایان بحث های خود در خصوص این میثاق ها در بیست و یکمین 
7 لس ؛ 


اس ای را که اه اه مه شا مس وج 


الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی؛ 


2.ابراز امیدواری می نماید که میثاق های مزبور و پروتکل اختیاری ذی 
ربط,بدون تأخیر امضا و تصویب شده و یا الحاق به آن صورت گرفته و در 
اولین فرصت وارد مرحله لازم الاجرایی گردد. 


داز ذبیر کل. درخواست: مین کند که ذر گزارش هاق آنی: خود به: مجمع 
عمومی, وضعیت تصویب میثاق ها و پروتکل اختیاری ذی ربط را که طی یک 
موضوع جداگانه در دستور کار قرار خواهد گرفت ,.اطلاع بدهد. 


اختیاری ذی ربط را در طی یک دستور در گزارش های اتی خود به اطلاع 
مجمع عمومی برساند. 


ص:520 


کتابنامه 
اشاره 
قرآن کریم,ترجمه حضرت آیه الله مکارم شیرازی. 


نهج الفصاحه,مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و 
آلهزهترجم و فراهم اور توه:ابوالقا شم باتده: انهران جاویدان:60 13 


نهح البلاغه, ترجمه محمد دشن رقم ال طه, 379 1. 
الف)منابع فارسی 


2.بوسعیدی, مهدی. حقوق بشر ‏ و سیر تکاملی آن در تاریخ 
غرب ب,تهران,انتشارات آزتا «چاپ دوم, 345 1. 


3رمبانی حقوق بشر,غهر ان, اسیا, 3 34 1 


4 احمدزاده هروی,محمود.بررسی نظریات یات و تکامل. 


داد گستر,بهار 1382. 


7 .احمدی, عید محمد, کرامت ت انسانی و مجازات های بدنی از منظر اسلام و 


حقوق بشر غربی, قم»انتشارات موسسه آخوا تنم و پژوهشی امام 
خمینی, 390 1. 


8.ارفعی عالیه و دیگران,حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی,زیر نظر 
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رشد,13686. 


اولیا و مربیان.چاپ دوم,1386. 


1 1,-,خانوادم و حقوق آن:مشهد: استان قدس رضوی,به تشر :1397 


سوم تهران,ارمان-یزد,1374. 


شمه 10۳ 3 137 


تن ها سس کی انس ای خن واه ای 


قسمت اول اسناد جهانی, تهران,دانشگاه شهید بهشتی, مر کز چاپ و 
انتشارات,1381. 


6. مین زاده. محمدرضا انسان دراسلام, قم. موسسه درراه حق,1372. 


7.مینی, ابراهیم, اسلام و تعلیم و تربیت,تهران,انجمن اولیا و مربیان 
کم انا مس توا زر 1 


ان,تهران,اریا,1384. 


1 . آربلاستر, آنتونی,ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب,ترجمه عباس 


2.آشوری,محمد‌حقوق بشر و مفاهیم مساوات,انصاف و 
عدالت,تهران,دانشگاه تهران,دانشکده حقوق و علوم سیاسی,نشر 
گرایش:1393. 


4«انرفت. خالمر :رخیشتی, علم:ترخمه. سید زیبا کلام,‌تهران, اششارات 
علمی فرهنگی.1374. 


5.آیزن برلین,آزادی و خیانت به آزادی,ترجمه عزت الله فولاد 
وند, تهران, نشر ماهی,1386. 
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دانشگاهی, 1362. 


7 بسته نگار, محمد.حقوق بشر از دیدگاه 


9و از ازتمارتسل/انشسان تونستی. در اسلام,ترجمه محفه خسین مهدون. و 
9 بهشتی, احمد اسلام و حقوق کودک,قم,دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 


0.برهام,باقر و همکاران, انديشه غعربی و گفت وگوی تنمدن ها(مجموعه 


فی و سا یی 13 


3.تاموشات, کرستیان, حقوق بشر,ترجمه و نگارش حسین شریفی 
طرا ززکوهی, تهران, میزان, 1366. 


4.توکلی صابری, محمد رضا؛پیدایش حیات و تکامل 
انسان,تهران,مازیار, 1359. 

وورخیب بریزتاریخ. ازادق. فک تزجمه . حمید بر توری‌تهران: کتابخاته 
دانش,1339. 


6.جابین,راکوب, مالکیت فکری,ترجمه حمید هاشم بیگی,تهران.سازمان 
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران, 1386. 


7.جعفری لنگر ودی, محمدجعفر, مبسوط در ترمینولوژی 


9.-:حکمت اصول سیاسی اسلام,تهران,بنیاد نهح البلاغه, 1369. 


0.جمشیدی, محمدحسین, نظریه عدالت از دیدگاه فارابی-امام خمینی- 


1.جمعی از نویسندگان, فلسفه حقوق, قم, مو سسه احو نی و پژهشی 
ماخ 10 
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4-,حیات حقیقی انسان در قرآن, قم,مرکز نشر اسرا,1382. 


5سزن در آثینه جلال و جمال,تحقیق و تنظیم محمود لطیفی,قم.مرکز 
نشر اسراء1383. 


7.-,نسبت دین و دنیاء قم, مر کز نشر اسرا,1391. 
5 جوان آراسته؛حسینمباتی حکومت اسلامی, قمزیوستان کتاب: 382 1. 


علمی فرهنگی:1374. 


0.حبیبی, محمد( ناظر طلفی اتشتاتو نظری حقوق بشر, مجموعه مقالات 
حقوق بشر,1394. 


1 حسن زاده آملی,حسن, انسان وقرآن, انتشارات الزهرا, چ1374.3. 


2.حسینی نی ترا تکم بشریت از دیدگاه شهید مطهری, قم,انتشارات 


دانش, 1385. 


4 حسینی.علی اکبر سیری اجمالی در تاریخ ععلیم و تربیت 


55 .حقیقت سید صادق و میر موسوی, سید لو مایق حقوق بشر از 
دیدگاه اسلام و غرب, تهران, موسسه فرهنگی دانش و انديشه 
معاصر, 1381. 


پاماءلیوتار,دریدا),تهران, آگاه,1379. 


7حکمت نا؛محمود,مبانی مالکیت فکری,تهران.سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,1386. 


8.-,میرداداشی, مهدی, هدایت نیاء فرح الله, فلسفه حقوق 
خانواده, تهران, شورای فرهنگی اجتماعی زنان, 1386. 


9,حکیمی محمدرضاحکیمی محمدحکیمی علی‌الحیات,ج7 و 
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0.حکیمی, محمددفاع از حقوق زن.مشهدبنیاد پژوهش های 


63.خسرو شاهی, قدرت الله : فلسفه قصاص در اسلام, قم, بوستان 
کتاب,1380. 


4,خسرو شاهی,هادی:اسلام دین آینده جهان,انتشارات نسل 
جوان, 351 1. 


(تبیان, آثارموضوعی دفتر چهل وسوم),تهران, موسسه تنظیم و نشرآثار امام 
خمینی, 85 3 1. 


6 آزادی در انديشه امام خمینی,تبیان:دفتر بیست وهفتم,تهران, موّسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی,.1380. 


7.دال,رابرت تربار دموکراسی, ترجمه حسن 


8.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, اسلام و حقوق بین الملل عمومی,ج 
1,تهران. سمت: 372 1. 


9-,درآمدی بر حقوق اسلامی,ج2,تهران, سمت,1368. 


میزان,1383. 


1.راغب الاصفهانی, الحسین یبن محمد.المفردات فی غریب القرآن,ترجمه 


2.رشاد علی اکبر,دموکراسی قدسی, تهران, موسسه فرهنگی دانش و 
اتذنشه فا ری و 13 


3 .روزبه. حسن,مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام, تهران, کانون 
انديشه جوان,1385. 


6.ریوز هوبرت و دیگران‌منشأً عالم,حیات,انسان و زبان,ترجمه جلال 
الدین رفیع فر, [تهران ],آگاه,1379. 


8.زبیگو, برژینسکی,در جست وجوی امنیت ملی,ترجمه ابراهیم خلیل 
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سوم, 386 1. 


1-,شوری در قرآن و نهج البلاغه, نشر قدر,1362. 


3.سایق یزید.امنیت در کشورهای در حال توسعه,ترجمه مصطفی 


4. سیهری, محمد.رساله الحقوق امام سجاد علیه السلام, ترجمه و 
تکارزه رقم وه اتارات بالات هرت 


5.سروش, عبدالکريم, مدارا| و مدیریت, موسسه فرهنگی صراط, 6 37 1. 


7.سلطان الواعظین شیرازی. محمد.شب های پیشاور, تهران,دار الکتب 


8.سلیمی, عبدالحکیم, نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل, قم موسسه 


99 .سماوی, مهدی, امامت و ولایت در پرتو کتاب و سنت, ترجمه حجمید رضاأ 
آرنن و حجسین صابری بفسنود, | شتان قدس رضوی- -بنیاد پژوهش های 


اسلامی,1378. 
0 سن,آمارتبا کومار آزادی و برابری, ترجمه حسن 


3.شوشتری زاده, الهام,حقوق بشر,تهران,موّسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقیفات بین المللی انز ارد 1388 


4. صدر محمدباقر, اقتصاد ماج 1,ترجمه محمد کاظم 


5.صدرا, علیرضاء مشروعیت سیاسی,تهران.سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی, 1387. 
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6.صرامی, سیف الله, احکام مرتد از دیدگاه اسلام, مر کز تحقیقات 


7-حق,حکم و تکلیف, قم,پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی,1385. 


9 صفایی, سید حسین و امامی, اسدالله, حقوق خانواده, تهران, دانشگاه 


0 طباطبایی _ موتمنی,منوچهر, آزادی های عمومی و حقوق 


1 طباطبایی, سید محمد حسین,المیزان فی تفسیر 
2,قم,جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,دفتر انتشارات اسلامی,1363. 

2 انسان از آغاز تا انجام‌ترجمه و تعلیقات صادق 
لاریجانی, قم, موسسه بوستان کتاب, ج1388,2. 


اس ام اه تسه سای اس نان 


4-حیات پس از مرگ قم,جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,دفتر 
انتشارات اسلامی,1 137. 


5.طباطبایی, سیدعلی, انسان درحال شدن, قم, قدس: 387 1. 


8عرب ابوزید آبادی, عبدالرضا؛ اسلام و برده داری, قم, موسسه یی 
و پژوهشی امام خمینی, مر کز انتشارات,1388. 


9 عزیزان مهدی, ارتداد و آزادی, قم,موسسه امام صادق,1384. 


0 عطاران. محمد, آراء مربیان نز ک درباره تربیت کودی, تهران, وزارت 
اموزش و پرورش,.1366. 
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تبعیض علیه زنان و سند یکن,تهران.شورای فرهنگی اجتماعی زنان-روابط 
عمومی,1382. 


112 .علیدوست, ابوالقاسم, فقه و عرف, تهران.سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی:1384. 


3 فقه و عقل,تهران.سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی, 1395. 


کتاب سیاسی:1368. 


5 فقه سیاسی جلد دوم(نظام سیاسی ‏ و رهبری در 


6 فقه سیاسی,جلد هفتم(مبانی حقوق عمومی در 


7 قواعد فقه,ح1,تهران, سمت:1386. 

8-.مبانی انديشه سیاسی اسلام, تهران, موسسه فرهنگی اندیشه, بی تا, 
9--مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر,تهران,مجد,1388. 
20.فرشتیان,حسن,نفقه زوجه, قم,موْسسه بوستان کتاب, 1381. 


3..فلاحی, مهرداد,نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بین المللی 
حقوق بشر,بولتن سازمان های بین المللی و حقوق بشرءج7.انتشارات 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران,1389. 


4 اسف مهد تفی ودک ارتظر. فرانت: وتریتترانتهیات:. تشر 
تغارف اسلاهی:1 34 1 


5.قاری سید فاطمی, محمد حقوق بشر در جهان معاصردفتر 
اول, تهران, موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش,چاپ 
سوم,1390. 
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پژوهش های حقوقی شهر دانش,چاپ دوم, 369 1. 


انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی,1384. 


8 قانع احمد علی.محدودیت های پیام رسانی در قوانین دینی و 


9 _قایمی امیری,علی.مجموعه بحث ها در زمینه خانواده و تربیت 
کودک,تهران,امیری,0 137. 


0 قدر دان قراملکی, محمد حسن,آزادی در فقه و حدود آن,قم,بوستان 


1 _قربان نیاءناصر و همکاران,بازپژوهی حقوق زن(دوجلدی),تهران.روز 
نو,.1384. 


2قربان نیء ناصر,حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه, تهران.سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 387 1. 


شارت یر وه و 


6 دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده,تهران, میزان,1385. 
7 مقدمه علم حقوق, تهرآن, بهنشهر: مدرس, 368 1. 


مطالعات: فرص و اعسماعی و ارات شاه اما صادی: عاید 
السلام,1386. 


9 عمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران,بولتن تخصصی سازمان های بین 


0 کونل,راین هارد, لیبرالیسم, ترجمه منوچهر 


1 کلینی. محمد بن یعقوب, اصول کافی,ج1,ترجمه و شرح سید جواد 
مصطفوی, تهران,انتشارات علمیه اسلامیه. 
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ها سای ور ای ات اس هی اس 


3 گارودی,روژه, انديیشه غربی و گفت وگوی تمدن ها(مجموعه 
مقالات),ترجمه باقر پرهام و همکاران,تهران.نشر و پژوهش فرزان,چاپ 
7 


الفللی اسف 19 


5 ,حقوق بشر در جهان امروز, (مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل 


حقوق بشر قم,دانشگاه مفید, مر کز مطالعات حقوق بشر,1394. 


17 گلدمن ,.لوسین, فلسفه روشنگری بورژوای مسیحی و 
روشنگ ی,نرجمه شیوا(منصوره) کاویانی, تهران, فکر روزء,1375. 


9 گنون,رنه,بحران دنیای متجدد, ترجمه ضیاءالدین 


0.لوبون, گوستاو.تمدن اسلام و عرب ترجمه سید هاشم 


1وی برول,جامعه ۳ شناسی حقوقی, ترجمه ابوالفضل 


2 له اشتر آوس تحقوق طبیعی:ه تاز نهر گر خمه. باقر هام کهر 3 37 1 


3 ماریا, مونتسور کودک در خانواده, ترجمه سعید بهشتی, [تهران آسازمان 


4 محقق داماد سید مصطفی, بررسی فقهی حقوق خانواده.تهران, مر کز 


6محمدی ری شهری,محمد و همکاران,خردگرایی در قران و 
حدبت, ترجمه 


ص :30 5 


7 مددیور محمد مبانی انديشه های اجتماعی غرب از رنسانس تا عصر 
منتسکیو, تهران, تربیت, 2 1 


8مدرس,علی اصفر حقوق فطری يا مبانی حقوق بشر تبریز, انتشارات 
نوبل,1375. 


9 مدنی. سید جلال الدین,حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی,1379. 


1 ممرکز مطالعات حقوق بشر.حقوق بشر و چشم اندازها,تهران,دانشگاه 
تهران,دانشکده حقوق و علوم سیاسی,1392. 


2 مزینانی.محمد صادق,ماهیت حکومت نبوی,قم,موةسسه بوستان 
کتاب, 389 1. 

63.مصباح یزدی, محمد تقی,بزرگ ترین فریضه,تدوین و نگارش قاسم 
شبان نیا؛,قم,موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی,انتشارات.چاپ 


4 -پرسشها و پاسخ هارج 1 و 2 و 3.قم.موسسه آموزشی و پژوهشی 


یکت رای وت وا ما ها که اس وم 


6.-,مشکات:حقوق و سیاست در قرآن,:ندوین و نگارش محمد 


تست کات ارف فران ( 1 )رف اتشار ات سقشسه. اصورشی. ۵ 


اموزشی و پژوهشی امام خمینی,1382. 


9 نظریه سیاسی اسلام, ج 1 و 2نگارش کریم سبحانی, قم, موسسه 
اعورشیه نش ناسکی 9 13:13 


0.-.نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام, تدوین و نگارش 
عبدالحکیم سلیمی, قم, مو‌سسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی, 388 1. 


ص: 31 5 


نان گذرا به نظریه ولایت فقیه,به قلم محمد مهدی نادری 
قمی, قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی,چاپ ششم.1381. 
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مدرسین حوزه علمیه قم),1361. 


5.,تعليم و تربیت در اسلام,تهران.صدرا, 1367. 

6.-,فطرت, تهران, صدرا,1369. 

7 مجموعه آثار.ج19,4,3,2,تهران, صدرا,1374. 

8 نظام حقوق زن در اسلام.تهران صدرا,ج1388,51. 

9 یادداشت های استاد مطهری.ج5,تهران, صدرا,چاپ دوم.1382. 


با ای الم ادها ها 


هدف,1 37 1. 


13.منتظر قایم. مهدی, آزادی های شخصی و فکری از دیدگاه امام خمینی 
و مبانی فقهی آنتهز از زموشسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ,1311 


4 منصوری لاریجانی, اسماعیل, سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی 
ان با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام,تهران,تابان.1374. 


6 مورژئون ژاک.حقوق بشر,ترجمه احمد نقیب زاده,تهران, دا نشگاه 
تهران,1360. 


7موسوی بجنوردی, محمد.حقوق خانوادهءبه کوشش ابوالفضل احمد 
زاده,تهران, گنج دانش,1368. 


9 و وان انوا تفس شبا یه یی مت سای اور آج ورعت ون 


ص:32 5 


9مونتگمری نزن اسلام بر اروپای قرون وسطی, ترجمه 
عبدالحسین محمدی, قم, انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام 
خمینی, 8 137. 


۱0 مهرپور.حسین, حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری 


1.-,حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن,تهران,اطلاعات,1378. 


4 میرحسینی, سیدحسین, فرهنگ حقوق مالکیت معنوی(دو 


5 .میر علی, محمدعلی:جایگاه شورا در نظام مردم سالاری 


6.ناصرزاده, هوشنگ, اعلامیه های حقوق بشر تهران,ماجد,1372. 


عم 


8 نجار, عبدالحمید, ازادی انديشه و بیان عامل تفرقه يا وحدت 


9 نصری, عبدالله, سیمای انسان کامل ازدیدگاه مکاتب,تهران, دانشگاه 
علامه طباطبایی, 1 37 1. 


2و.ت.جونز, خداوندان ندیشه سیاسی(ج2,قسمت 


ای تفت سس سم ند برس 


4.ازر مایکل.حوزه های عدالت:در دفاع از کثرت گرایی و 


۰ 17 بث4‌ 


ص:533 


علمی فرهنگی محه: 63 1. 


7ویل دورانت, تاریخ نمدن ,4 ترجمه ابوالقاسم پاینده و 
صدران,ضر آزسار‌های اسشاراته امش انقلاب اسافی ,حور 19 


98-لذات فلسفه,ترجمه غباس زریاب خویی,تهران, انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1373. 


9.هاشمی, سیدحسین, ارتداد ازادی: تهر انب وهشام فرهنگ و آنديشه 
اسلامی, سازمان چاپ و انتشارت.چاپ دوم,1386. 


0.هاشمی, سیدمحمد. حقوق بشر و آزادی های 


1هدایت نیاءفرج الله,داوری در حقوق خانواده,تهران. سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,1386. 


212 .هونگه, زیگرید, فرهنگ اسلام در اروپا(خورشید الله بر فراز مغرب 
زمین), ترجمه مرتضی رهبان نیا, تهران,دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, ج1370,3. 


3.یوسف وند.محمود,مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و حقوق, نشر 


منایع عربی 
1.ابن منظور,لسان العرب,ج1,دار احیاء التراث العربی,1416ق. 


العربی, 1985. 


اس تسد سطل. امس این لت مه یه اسرند 


کال د. العامش ند میهافم الففیه الساید. الاول یم 
الضادق: الظیعه الر انعم 1403 


6.التبریزی,جواد: ارشادالطالب الی التعلیق علی 
المکاسب؛ج2,قم, انتشارات مهر محرم1339. 


#خمل الش‌فافی دوش قی اضول اقا نالعا هر داز التنضه: 1966 
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8الحر العاملی, محمدحسن,وسایل الشیعه,ح12,ج17,قم,موسسه آل 


نحل هنت هن توس شم طایتحا مان توس 
مطالعات اسلامی دانشگاه مک کیل شعبه تهران با همکاری دانشگاه 
تهران, 1365. 


0.الاخوند الخراسانی, محمد کاظم,حاشیه المکاسب, صححه و علق مهدی 
شمس الدین, [تهران ]وزارت ارشاد اسلامی,1406ق./1364ش. 


العلیی 5111 


2رحیلی, محمد.حقوق للانسان فی الاسلام,بیروت.دمشق-دار بن 
کثیر,.ط 1997/81418,2م. 


امه ار الخرته فی. االققه. لام تشه ندرا لفط 


2ص 
4-حق الحریه فی العالم,دمشق,دارالفکر 1421ق/2000م. 
ها هد ره ورف وا الانسان فی 


الاسلام, القاهره,دارالاسلام,1429ق. 


6.اسلسنهوری, عبدالرزاق احمدالوسیط فی شرح القانون المدنی 
ال ها ای رات ال ما ۱ 


الجدیده, 2009م. 
7.الطباطبایی الیزدی, السید محمد کاظم,حاشیه 


8. الطوسی, محمدبن الحسن المبسوطج 7,تصحیح محمدتقی کشفی و 
محمد باقر محمودی, تهران,المکتبه المرتضویه, 1363. 


3035 


2مروارید,علی اصغر,سلسله ینابیع الفقیه,ج23,بیروت-لبنان, موٌسسه 
فقه الشیعه الدارالاسلامیه,1990/81410م. 


أ 


می . 


5نوری طبرسی,حسین محمد, مستدرک الوسایل,ح 
4بیروت. موسسه آل لت ۱ الترات, 1408 ق. 


ص: 35 5 


اتحاصخد. الحاحصصیی الاستای نی. لها شمه 
مصر, 20002م. 


7.یسری,السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه, بیروت- 
لبنان,دارالمعرفه, 006/81427 2م. 


اسناد حقوق بشر 

امد ای و 

2علامیه جهانی حقوق بشر. 

3.میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی. 

4.میناق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی. 

5.پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 


6.دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای 
الغای عجار ات اعذام. 


7.قطعنامه مجمع عمومی مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر. 
ص :36 5 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


